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9 مقاله پژوهشی

دریافت: 31/ 2/ 1401 پذیرش: 22/ 4/ 1401
نعمت الله پناهی1

چکیده 

وقایع سیاسی اجتماعی در قرن های نخستین اسلام از منظر شیفتگان امامت و اهل بیت b  انعکاس دهندۀ 
مظالم و فجایع حاکمان زمان است. واکنش اعتراضی به این مظالم و فجایع طی سال ها به اشکال مختلف 
بروز پیدا کرده و گاهی نیز در فضای اختناق آمیز و تیره و تار زمان با سرودن قطعات و گونه های ادبی به دو 
شکل ابراز تولّی و اظهار تبرّی پایه ریزی شده است. با این پیش فرض، ولایت نامه ها در بردارندۀ کامل ترین 
سروده هایی است که شاعران شیعه با اظهار ارادت به خاندان نبوت و امامت، میراث ادبی ماندگاری را در 
حفظ و انتقال معارف اهل بیت b ، معجزات، کرامات و فضایل ائمه b  ثبت کرده اند؛ به طوری که مهم ترین 
منبع مناقب خوانان و راویان دینی در بین مردم کوچه و بازار بوده است. این مقاله، با بررسی یکی از بهترین 
مصادیق »ولایت نامه«سُرایی، به روش توصیفی تحلیلی می کوشد منظومۀ طریق النجات خیالی اصفهانی را 
معرفی، توصیف و تحلیل موضوعی کند؛ با نگاهی به ساختار موضوعی کتاب که بر حمد خدا، نعت پیامبر 
اسلام و مدح و ثنای چهارده معصوم b استوار است، شاعر می کوشد با استناد به روایت های دینی، به 
خصوصیت های برجسته و جریان ساز شخصیت های دینی تاریخ تشیّع اشاره کند. با این هدف مضامینی 
مثل وقایع مهم و اعجازهای خاص پیامبر، عظمت چشمگیر مقام حضرت علی g مظلوم واقع شدن 
امامان شیعه g  واقعۀ عظیم کربلا، علم گسترده و اخلاق انسان دوستانه امامان، صبر و شکیبایی بر شداید و 
مصیبت های زندگی، از مهم ترین بخش های کتاب است که در این مقاله به ترتیب از نعت پیامبر تا حضرت 
قائم  توصیف و تحلیل شده است. زبان شعری پرفخامت و تعابیر ناب شاعرانه که به تناسب هر بخش، ابیاتی 
از آن انتخاب شده، گواه است که شاعر با بلاغت کلام این منظومۀ غنی را جذاب تر و دل نشین تر کرده است.

ــق  ــوم b ، طری ــارده معص ــدح چه ــیزدهم، م ــرن س ــی ق ــعر فارس ــیعی، ش ــات ش ــا: ادبی کلیدواژه ه
ــی. ــی اصفهان ــات، خیال النج

 npanahi90@gmail.com:1 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

پناهی، نعمت الله )۱4۰۱(. تحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در 
.38-9.)2(۱  .bفصـلنامه معارف اهل البیت .bشناخت اهل بیت
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1. مسئله پژوهش

طریــق النجــات فــی احــوالات الائمــه الاثنــی عشــر، منظومــه ای اســت 2617 بیتــی در قالــب 
مثنــوی و در بحــر متقــارب کــه طالب الدیــن محمدحســین متخلــص بــه خیالــی از شــاعران قــرن 
ســیزدهم قمــری در ســتایش چهــارده معصــوم b  ســروده اســت. اطلاعــات تاریخــی مســتند 
ــارۀ  ــز درب ــان نی ــت. تذکره نویس ــت نیس ــی در دس ــی اصفهان ــات خیال ــد و وف ــال تول ــارۀ س درب
ــوان  ــه نقــل از مصحــح ایــن منظومــه می ت ــد. همین قــدر ب ایــن شــاعر ســکوت اختیــار کرده ان
ــه محمدشــاه و پســرش  گفــت کــه »او از شــاعران معاصــر دو تــن از پادشــاهان سلســلۀ قاجاری
ناصرالدیــن شــاه قاجــار اســت... شــاعری اســت گمنــام، امــا تقریبــا کثیرالتألیــف... و 10 اثــر از 
او بــه جــای مانــده اســت. شــگفت آن اســت کــه نامــی از او در هیــچ یــک از تذکره هــای ســدۀ 
ســیزدهم و چهــارم دیــده نمی شــود تــا جایی کــه در فهرســت نســخ خطــی کتابخانــۀ آیــت اللــه 
مرعشــی هــم عبــارت »متاســفانه بــه شــرح حــال ناظــم دســت نیازیدیــم« آمــده اســت«)خیالی 
ــات  ــق النج ــۀ طری ــح منظوم ــای مصح ــق یافته ه ــح، 1393: 9( طب ــۀ مصح ــی، مقدم اصفهان
کــه تمــام تذکرهــای موجــود و در دســترس مربــوط بــه قــرن 13 و 14 را از نظــر گذرانــده و 25 
تذکــره و نیــز منابــع تاریــخ ادبیــات و فرهنگ نامه هــای شــاعران را جســت وجو کــرده، هیچ جــا 
از زندگــی و احــوالات ایــن شــاعر عــارف مســلک شــیعی ســخنی بــه میان نیامــده اســت)همان(. 
شــاید بــه دلیــل اینکــه »او فــردی اســت کــه زیــر بــار منــت احــدی نبــوده و از اکابــر و ســلاطین 
دری بــر رخ نگشــوده اســت... مناعــت طبــع، برکنــار بــودن از هیاهــوی شــاعران مــداح دربــاری 
ــی  ــن دوره یعن ــس ای ــن تذکره نوی ــی بزرگ تری ــه حت ــده ک ــث ش ــه گیری وی، باع ــۀ گوش و روحی
رضاقلــی خــان هدایــت، نامــی از او بــه صراحــت در آثــارش نیاورد«)همــان: 7( تنهــا جایــی کــه 
انــدک اطلاعاتــی از خــود ثبــت کــرده در ترقیمــۀ نصایــح الصالحیــن اســت کــه: »اقــل الشــعراء 
ــاب  ــر کت ــزون ب ــی اف ــی«. خیال ــه خیال ــن محمدحســین المتخلــص ب ــب الدی و الســالکین طال
نصایــح الصالحیــن در ترقیمــۀ دیــوان اشــعارش کــه در زمــان ناصرالدیــن شــاه ســروده شــده، 
نســب خــود را ایــن گونــه بیــان کــرده اســت: »اللهــم اغفــر لحســین بــن رمضــان علــی بــن زیــن 

العابدیــن غفــر اللــه لهم...«)همــان: 11( .

bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
)نعمت الله پناهی(
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1-1. ضرورت و شیوۀ پژوهش

ــذاری  ــاخص و تاثیرگ ــای ش ــه نمونه ه ــه ب ــیعه، توج ــی ش ــراث ادب ــن از می ــخن گفت ــۀ س لازم
ــه لای  ــی لاب ــده، ول ــروده ش ــان س ــاعران و ادیب ــای ش ــت توان ــه دس ــا ب ــول قرن ه ــه در ط ــت ک اس
ــی  ــف ادب ــای مختل ــه در گونه ه ــار ک ــن آث ــت. ای ــاده اس ــی افت ــه کُنج ــناخته ب ــخه های ناش نس
شایســتۀ دســته بندی اســت، چنــان قابلیتــی دارد کــه بــا تحقیقــات جامــع و هدفمنــد، رونــق و 
غنــای افزون تــری بــه میــراث ادبــی شــیعی ببخشــد. به عنــوان مثــال، میــرزا عبداللــه افنــدی از 
کتاب شناســان برجســتۀ عصــر صفــوی معتقــد اســت کــه شــیخ حســن کاشــی، علامــۀ حلــی و 
محقــق کرکــی در تشــیع ایــران نقــش بــارزی داشتند)کاشــی، 1388: 7( از میــان ایــن ســه تــن 
»شــیخ حســن کاشــی شــاعری اســت برجســته کــه تمــام ذوق و هنــر خــود را در ســرایش اشــعار 
در ســتایش امیرمومنــان g  ســپری کــرده اســت. ایــن شــاعر در عصــری وارد میــدان ادب شــیعی 
شــد کــه ســلطان محمــد خدابنــده نیــز تمایــل شــیعی خــود را آشــکار کــرده و نیازمنــد آن بــود تــا 
عالمــان و ادیبــان در دو بخــش فقــه و ادب بــه کمــک وی بشــتابند«)همان(. از قــرن نهــم و دهــم به 
بعــد جنب و جــوش عظیمــی در خلــق و ارائــۀ آثــار شــیعی پیــدا می شــود کــه امــروز ضــرورت دارد 
پژوهش هــای گســترده ای در ایــن زمینــه انجــام شــود. بــا چنیــن پژوهش هایــی می تــوان حلقــۀ 
واســطۀ مســتحکمی بیــن معــارف مذهــب تشــیع و ادبیــات شــیعی گذشــته و امــروز برقــرار کــرد. 
از ایــن رو، بــا درک ضــرورت و اهمیــت معرفــی آثــار شــاخص ادبیــات شــیعی بــه ســراغ منظومــۀ 
شــاعری شــیعی تبار و خوش ســخن بــه نــام ابوطالــب محمدحســین خیالــی اصفهانــی از شــاعران 
قــرن ســیزدهم رفتیــم تــا بــا اســتفاده از روش توصیفی تحلیلی و بــا درنــگ در موضوعــات گوناگون 

ایــن منظومــه، آن را معرفــی، توصیــف و تحلیــل کنیــم. 

1-2. پیشینۀ پژوهش

ــت.  ــمار اس ــده و انگشت ش ــیار پراکن ــۀ آن بس ــیعی و تاریخچ ــعر ش ــه ش ــوف ب ــات معط تحقیق
از محققــان تــراز اول کــه آغازگــر سلســله تحقیقــات معتبــری در ایــن حــوزه بوده انــد، می تــوان 
بــه آئینه ونــد، مختــاری و شــیخ الرئیــس کرمانــی اشــاره کــرد کــه اشــعار شــاعران مطــرح صــدر 
اســلام را جمــع آوری و فقــط شــرح لغــوی و معنایــی کرده انــد. آئینه ونــد)1359( بــا مبنــا قــرار 

bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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ــد شــیعی کوشــیده اســت شــعر 10 شــاعر اصلــی و چنــد شــاعر  دادن موضــوع ادبیــات متعهّ
دیگــر بــا عنــوان »شــیرزنان ســخنور« را از قرن هــای نخســتین اســلام یعنــی ســال 69 هجــری 
تــا آغــاز قــرن چهــارم بــا ذکــر زندگــی و منزلــت شــاعران و گزینــش و ترجمــۀ اشعارشــان معرفــی 
کنــد. مختــاری)1384( نیــز بــا الگوگیــری از کتــاب آئینه ونــد، بــه تاریخ و تحلیل اشــعار شــاعران 
برجســتۀ شــیعه پرداختــه کــه به نوعــی تعــداد شــاعران بیشــتری را مــد نظــر قــرار داده اســت. 
شــیخ الرئیــس کرمانــی)1388( حــوزۀ تحقیــق خــود را بــه شــعر شــیعی و شــاعران شــیعه عصــر 
اول عباســی بــا توضیــح مفــردات و مرکبــات متنــی متمرکــز کــرده اســت تــا مواضــع فکری شــیعه 
را در متــن اشــعار نشــان دهــد. ایــن آثــار بیشــتر بــه معرفــی، ارائــه و ترجمــۀ اشــعار پرداخته انــد 
ــد. از  ــت آورن ــه دس ــیعی ب ــعر ش ــگامان ش ــه داران و پیش ــی از طلیع ــناخت کاف ــان ش ــا مخاطب ت
ســوی دیگــر، امــروزه بــه مــدد پژوهش هــای روشــمندی کــه در گونــۀ ادبــی »ولایت نامــه« انجــام 
شــده و نســبت بــه آثــار گذشــتگان، ارزش تحقیقــی درخــوری دارد، می تــوان امیــدوار بــود کــه 
آثــار غنــی ادبیــات شــیعه بــه مطالعــۀ دقیــق و روشــمند گرفتــه شــود. از آن جملــه می تــوان بــه 
ــا بررســی ولایت نامــه به عنــوان یــک گونــۀ خــاص شــیعی در  کفــاش)1394( اشــاره کــرد کــه ب
ــم  ــرن نه ــاعران ق ــازی ش ــا گفتمان س ــی ب ــۀ ادب ــن گون ــۀ ای ــه رابط ــد ب ــلاش می کن ــم ت ــرن نه ق
بپــردازد. همچنیــن نادعلــی زاده)1394( و بــزرگ بیگدلــی و کرمــی)1398( گونه شناســی شــعر 
ــه لحــاظ تاریخــی، محتوایــی و ســاختاری بررســی  ــۀ ادبــی »ولایت نامــه« را ب شــیعی و نیــز گون
ــن  ــا ای ــد. ب ــی کنن ــنهاد و گونه شناس ــی پیش ــوع ادب ــک ن ــوان ی ــه را به عن ــا ولایت نام ــد ت کرده ان
ــی  ــات، خیال ــق النج ــان طری ــۀ درخش ــه«، از منظوم ــی »ولایت نام ــۀ ادب ــمار گون ــال در ش ح
ــی  ــن اثر)چرمگ ــاپ ای ــح و چ ــس از تصحی ــه پ ــت ک ــغ اس ــای دری ــده و ج ــت ش ــی غفل اصفهان
عمرانــی،1393( و نیــز تصحیــح دیــوان خیالــی اصفهانی)حیدریــان، 1395( و ســپس تصحیــح 
مثنــوی خیبرنامه)ســادات بحرینــی، 1396( حتــی یــک اثر پژوهشــی دربــارۀ این شــاعر و آثارش 
ــوان  ــه به عن ــن مقال ــت ای ــد اس ــت. امی ــی اس ــینۀ پژوهش ــه پیش ــر گون ــد ه ــه و فاق ــام نیافت انج
نخســتین اثــر پژوهشــی، آغازگــر پژوهش هایــی درخــور بــه منظــور شناســایی، معرفــی و بحــث و 

تبــادل آرا دربــارۀ ایــن شــاعر و منظومــۀ ارزشــمند و شــایان توجــه طریــق النجــات باشــد. 

)نعمت الله پناهی(
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2. مبانی نظری تحقیق

2-1. شکل گیری شعر شیعی 

سُــرایش شــعر شــیعی و اســاس شــکل گیری آن در دوره هــای مختلــف تاریخــی، معلــول 
ــه شــکوفایی رســیده  ــا تمــام محدویت هــا ب ــوده و ب حــوادث سیاســی اجتماعــی عصــر خــود ب
و حــوادث زمانــه را بازتــاب داده اســت. از ایــن میــان »عصــر اول عباســی)از ســقوط بنــی امیــه 
در ســال 132قمــری تــا آغــاز خلافــت متــوکل در ســال 232قمــری از دوران هــای مصیبت بــار 
تاریــخ شــیعه اســت و در آن زمــان، لــب بــه مــدح و ثنــای اهــل بیــت b  گشــودن و دفــاع از حریــم 
آنــان کــردن و بــر غاصبــان و ظالمــان تاختــن، کار آســانی نبــوده است«)شــیخ الرئیــس کرمانــی، 
ــان یافتــن  ــب اســتقلال و پای ــی اســت کــه »مــردم خراســان طال 1388: 19(. در چنیــن فضای
ــه ای می جســتند.  ــن آرزوهــا را از راه جداگان ــه ای ــد و هــر گروهــی رســیدن ب ــری عــرب بودن برت
اهــل قلــم و اندیشــه هــم هــر یــک بیــان کننــدۀ مســیر فکــری جداگانــه ای بودنــد. ناحیــۀ مــرو از 
همــان آغــاز ورود مســلمانان از مراکــز ناراضیــان بــود و نفــرت از اعــراب بنی امیــه و بنی عبــاس 
ریشــه های کهــن داشــت و بــه دلایــل مختلــف تمایــل بــه تشــیع فــراوان بود«)ریاحــی، 1375: 
ــت و روزگاران  ــران را برافراش ــی ای ــۀ مل ــد حماس ــاهنامه، کاخ بلن ــرودن ش ــا س ــی ب 27(. فردوس
ســرافرازی ملــی را بــه یــاد ایرانیــان  مــی آورد. کســایی نیــز بــا بیــان مناقــب و مصائــب خانــدان 
پیامبــر کــه هــدف آزار و ســتم بنی امیــه و بنی عبــاس قــرار گرفتــه بودنــد، همــدردی مــردم 
ــن  ــداد را دام ــگان بغ ــه خلیف ــی ب ــرت عموم ــد و نف ــاز می گوی ــاک ب ــدان پ ــا آن خان ــران را ب ای

 )29: می زند)همــان 

گونــۀ ادبــی ســوگنامه را هــم در ایــن حــوزه می تــوان بررســی کــرد و خاســتگاه اصلی آن بــه   نوعی 
واکنــش سیاســی اجتماعــی برمی گــردد و تاریخچــۀ آن نشــان می دهــد »ســنت سوگنامه ســرایی 
در فرهنــگ ایرانــی مــردم خراســان و مــاوراء النهــر ســابقۀ دیرپایــی داشــت و از داســتان های ملــی 
و اســاطیر باســتانی سرچشــمه می گرفت«)همــان: 37( در ایــن میــان کســایی نخســتین شــاعر 
مرثیه ســرای مذهبــی بــه زبــان فارســی اســت کــه قصیــدۀ او کهن تریــن ســوگنامه کربــلا قلمــداد 

می شــود. 

)نعمت الله پناهی(
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درنــگ در دوره هــای مختلــف تاریــخ ادبیــات شــیعه مــا را بــه ایــن حقیقــت ســوق می دهــد کــه 
ــان)645-744ق.(  ــه دورۀ ایلخان ــوان ب شــکل گیری اساســی و قــوام پایــدار شــعر شــیعی را می ت
نســبت داد؛ همچنان کــه تحقیقــات نشــان می دهــد »پــس از ســقوط بغــداد، در زمــان حکومــت 
پادشــاهان غیرمســلمان مغــول، شــیعیان توانســتند بــا تکیــه بــر تســامح مذهبــی آن هــا، شــرایط 
ــه  ــه دســت آورده، ب ــو آزادی عمــل ب فراهــم آمــدۀ پیــش از ســقوط بغــداد را حفــظ کننــد و در پرت
تبلیــغ اندیشــه های خــود بپردازند«)جعفریــان، 1388: 710( ایــن مقطــع تاریــخ ایــران آبســتن 
ــت  ــا وجــود آنکــه دول ــرات و تحــولات مهمــی از نظــر مذهــب تشــیع اســت، به طوری کــه »ب تغیی
ــه قــدرت  ــدک مذهــب شــیعه رو ب ــدک ان ــاع می کــرد، ان تیمــوری از رســمیت مذهــب تســنن دف
می نهــاد و برخــلاف علاقــه ای کــه حکومــت تیمــوری بــه مذهــب ابوحنیفــه نشــان می داد، تشــیع 
ــود، اســتفاده کــرد.  از فرصت هــای ذی قیمتــی کــه در قرن هــای هفتــم و هشــتم فراهــم آمــده ب
ســادات و منســوبان بــه خانــدان رســالت و ولایــت مــورد احتــرام بودنــد و در تــزوکات تیمــوری بــه 
برتــری مرتبــۀ آل محمــد از جمیــع مراتــب اشــارت رفتــه بــود. شــیعه از ایــن فرصــت بــرای نشــر 
عقایــد خــود اســتفاده کــرد و بــر منابــر، خطبــه بــه نــام دوازده امــام b  خواندنــد و اســامی خلفــای 
راشــدین را از منبرهــا حــذف کردند«)صفــا، 1379: 35( ایــن مقــدار آزادی عمــل در مقایســه بــا 
دوره هــای تاریخــی خفقان آمیــز گذشــته، کافــی بــود تــا زمینــۀ مناســبی بــرای هنرنمایــی شــاعران 
در گونــۀ »ولایت نامه«سُــرایی آمــاده شــود. همچنان کــه می تــوان پیش بینــی کــرد »در متن هــای 
ــی  ــانه های فراوان ــی نش ــی و تبلیغ ــاکش های لفظ ــه کش ــن گون ــن دوره از ای ــی ای ــی و تاریخ ادب
راه یافتــه و مشــهود اســت. ذکــر مناقــب آل رســول و ائمــه طاهریــن g  در اشــعار ایــن عهــد 
امــری رایــج اســت و نــه تنهــا شــاعران و گوینــدگان و نویســندگان شــیعی بلکــه حتــی ســخنوران و 
سخن ســرایانی از مذاهــب اهــل ســنت ماننــد عبدالرحمــان جامــی هــم از اظهــار احتــرام و ارادت 

نســبت بــه اهــل بیــت خــودداری نداشــتند«)همان: 36(

2-2. تولّی و تبرّی

بیــان معــارف و مراتــب والای پیامبــر و ائمــۀ اطهــار، طــی قرن هــا بــه ســنت ادبــی تثبیت شــدۀ 
شــاعران و ســخنوران متعهــد شــیعه تبدیــل شــده اســت. بــا همــۀ بی مهری هــا و بی اعتنایی هــای 
منتقــدان عــرب زبــان، ایــن ســنت اساســاً خاســتگاه حق طلبانــه و اعتراض جویانه داشــته و بــا ادای 

)نعمت الله پناهی(
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احتــرام و ابــراز مــودت و تولّــی بــه پیشــگاه بــزرگان دیــن و مذهــب و نیــز اظهــار تبــرّی از غاصبــان و 
ظالمــان زمــان ســروده می شــده اســت. شــاعران شــیعه در فحــاوی کلام خــود، زمینــۀ فراخــی برای 
انعــکاس و بازگویــی اقــوال، احادیــث، معجــزات، کرامــات و بیــان دیدگاه هــای دینــی خــود ایجــاد 
می کننــد. از ایــن رو برخــی معتقدنــد »در تاریــخ اســلام، شــیعه بــه دو صفــت ممتــاز و بــه دو عاطفــه 
مشــهور بــوده اســت. آن دو صفــت کــه پیوســته شــیعه را در توفان هــای حــوادث نلغزانــده و از پــای 
نیفکنــده اســت، عصیــان اســت و اطاعــت و آن دو عاطفــه کــه شــیعه را در موضــع گیــری اعتقــادی 
سیاســی، نیکوتریــن مــددکار بــوده اســت، تولــی اســت و تبــری. عصیــان شــیعه همیشــه متوجــه 
ائمــۀ کفــر و جــور و غاصبــان و ناصالحــان اســت«)آئینه وند، 1362، ج2: 9( دو صفــت عصیــان و 
اطاعــت و دو عاطفــۀ تولــی و تبــری چهارچــوب فکــری منظومه هــای ادبی شــیعه را ترســیم می کند 
و نوعــی احســاس تعهــد اجتماعــی را انتقــال می دهــد کــه از آن بــا عنــوان »ادبیــات متعهــد« یــاد 
می شــود. شــاعرانی مثــل فــرزدق، کمیــت، دعبــل، دیــک الجــن، ســید حمیــری، مهیــار دیلمــی، 
ــار  ــه اقــرار ادیــب بــزرگ عــرب، جاحــظ اولیــن ب ســید رضــی و ابوتمــام پایه گــذار آن هســتند و »ب
شــاعران شــیعه بودنــد که تعهــد را پذیرفتنــد و ادب متعهــد را پــی ریختند«)همــان، ج1: 8(. همین 
چهارچــوب فکــری شــاعران متعهــد شــیعی بــود کــه طــی قرن هــای بعــدی مبنــای الهام بخــش 

بســیاری از شــاعران در پــرورش معانــی، مفاهیــم و مضامیــن ادبــی قــرار گرفــت.

2-3. حقانیّت امامت شیعه

عمده تریــن مفاهیمــی کــه در اشــعار شــاعران اولیــه مشــهود اســت، تاکیــد بــر اســتمرار امامــت 
شــیعه و حقانیــت آن اســت؛ ادبیــات شــیعی مجــال مغتنمــی اســت بــرای حقیقت جویــان و بیــدار 
کــردن ذهــن و ضمیــر کســانی کــه وقایــع و حــوادث سرنوشت ســاز تاریــخ اســلام را پیــش چشــم 
ــۀ ادبــی، باورهایــی برگرفتــه از قــرآن اســت همچنان کــه »دعــوت  ــد. منشــأ اصلــی ایــن گون دارن
روحــی و یــاری دیــن کــه بــه وســیلۀ شــعر انجــام می گرفــت و از تاییــد قــرآن و حدیــث هم برخــوردار 
بــود، در زمــان ائمــۀ طاهریــن نیــز چــون زمــان رســول خــدا برقــرار بــود و مــردم و مجتمــع آن روز از 
ــه  ــا جان شــان آمیخت ــب ب ــق مکت ــخر می شــد و حقای ــت، قلوب شــان مس شــعر شــعرای اهــل بی
می گشــت، پیوســته شــعرا از نقــاط دور بــا حقایــق مذهبــی و چکامه هــای دینــی خــود بــه 
خدمــت ائمــه b  مشــرف می شــدند و مــورد تفقــد و اکــرام ایشــان واقــع می شــدند«)امینی، ج3 
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بِعُهُــمُ  ــعَرَاءُ یَتَّ :35(؛ شــعر و شــاعری در مکتــب شــعری شــاعران شــیعی بــا اســتناد بــه آیــۀ »وَالشُّ
الْغَاوُونَ«)الشــعراء، 224( رویکــرد متعهدانــه می یابــد و مشــی و مســیری مســتقل می پیمایــد. در 
شــعر شــیعی عواطــف و احساســات شــخصی و محــدود بــه عقایــد و باورهــای دینــی و مذهبــی 
تغییــر ماهیــت می دهــد. از طــرف دیگــر، شــعر شــیعی در بطــن خــود فریادگــر نوعــی طغیــان 
و اعتــراض عقیدتــی، سیاســی و اجتماعــی بــه حاکمیــت جبــاران و غاصبــان اســت کــه خفقــان 
ــت  ــع، اقلی ــی آورد. در واق ــرزه در م ــه ل ــاس را ب ــه و بنی عب ــت بنی امی ــی خلاف ــی اجتماع سیاس
شــیعه زیــر بــار سیاســت های تحقیرآمیــز و تبعیض نــژادی حاکمیــت زمــان نمی رفتــه و »قیام هــا و 
نهضت هــای متعــدد مذهبــی و سیاســی، جلوه هــای گونه گــون خشــم و نفــرت ایرانیــان بــود. در 
چنیــن جــوش و خــروش احساســات و افــکار، طبیعــی اســت کــه گروه هایــی از راه همــدردی بــا 
خانــدان علــی g  کــه هــدف ظلــم خلفــای دمشــق و بغــداد قــرار گرفتــه بودنــد، بــه تشــیع تمایــل 
ــت  ــی اس ــی و حساس ــگ و تاریک ــای تن ــن فض ــند)ریاحی ، 1378: 28-29( در چنی ــه باش یافت
کــه شــعر شــیعی، تیــغ تنــد اعتــراض خــود را متوجــه حاکمــان زمــان می کنــد و رســالت نقــد و 

ــه را نکوهــش می کنــد.  ــر صــدر می نشــاند و مــدح و چاپلوســی مزوران روشــنگری را ب

3. ساختار کتاب

طریــق النجــات منظومــه ای دینــی اســت در مــدح و ثنــای چهــارده معصــوم b  که در گونــۀ ادبی 
»ولایت نامــه« می گنجــد. شــاعر در بیتــی بــه وجــه تســمیۀ کتــاب نیــز اشــاره می کنــد:

ز مهر نبی سرور کاینات                     مسمّی بشد بر طریق النجات

)خیالی اصفهانی، 1393: 40: ب 62(1

کتــاب طریــق النجــات بــا »فــی النعــت النبــی« آغــاز می شــود و بــه ترتیــب نعــت حضــرت علــی 
g  ســپس دختــر گرامــی پیامبــر حضــرت فاطمــۀ زهــرا  ، امــام حســن g  و دیگــر امامــان 
شــیعه را تــا امــام دوازدهــم بــا عنــوان »فــی مــدح حجــت بــن الحســن القائــم بالحــق صاحــب 
الزمــان بــه جــا مــی آورد. شــاعر در هــر بــاب، ســاقی نامه ای در حکــم براعــت اســتهلال ســروده 

1. ارجاعات ابیات و شواهد شعری بعدی با همین مشخصات و به شمارۀ بیت کتاب خواهد بود. 
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و بــا تعابیــر عرفانــی و شــاعرانه بــه اســتقبال ذکــر خصــال ممتــاز و والای چهــارده معصــوم b  رفته 
ــن  ــبکی ای ــات س ــد از اختصاص ــرایی را بای ــۀ ولایت نامه س ــاقی نامه در گون ــدن س ــت. گنجان اس
ــروده  ــورانگیز س ــی و ش ــوای عرفان ــال و ه ــذاب و در ح ــین، ج ــرز دلنش ــه به ط ــمرد ک ــاعر برش ش
اســت. نکتــۀ مهــم و ارزشــمند دربــارۀ محتــوای کتــاب، اطلاعــات تاریخــی و دینی شــاعر اســت که 
بــا اســتناد بــه احادیــث و راویــان »تقریبــا 70 تــا 80 اشــاره تلمیحــی و تاریخــی را در ضمــن مــدح 
ائمــه معصومیــن b  بــه نظــم کشــیده اســت. شــاعر در ضمــن مــدح هــر یــک از ائمــه اطهــار، دو 
ســه کرامــت و داســتان از زندگــی پربرکــت آنــان آورده اســت«)همان: مقدمــۀ مصحــح، 16-15( .

3-1. تحمیدیه

ــت و  ــال اس ــد متع ــرد خداون ــوم، یادک ــنت مرس ــق س ــات طب ــتین ابی ــاب و نخس ــه کت تحمیدی
صفاتــی کــه جلوه هــای جــلال و جمــال را می ســتاید. شــاعر نــگاه جمال شــناختی خلاقانــه ای 

ــد:  ــاره می کن ــق اش ــزال ح ــدرت لای ــر ق ــا ب ــن پدیده ه ــۀ ای ــی دارد و در هم ــش اله ــه آفرین ب

ســپهر    و  ارض  خداونــد  نــام  کــه قرصــی اســت از خــوان او مــاه و مهــربــه 

ــن  ــن عالمی ــرف ک ــه از ح ــی ک بنــا کــرد بــا ایــن هــم زیــب و زیــنخدای

شــودبــه امــرش دو قطــره دو جــا چــون فتــد   نمایــان  گوهــر  زیبنــده  دو 

بشــر  بطــن ســازد  گوهــریکــی قطــره در  نمایــد  دریــا  بــه  را  یکــی 

نژنــد خــاک  بــه  را  حبــه ای  بلنــدیکــی  نمایــد  نخلــی  تنومنــد   

حیــات آب  همچــو  میوه هــا  کاینــاتوزان  هــم  کام  بــه  رســاند   

کثیــف  پلیــد  آب  قطــره  یــک  ظریــفز  دلربایــی  می کنــد  عیــان   

دهــد  نــازش  ســرو  از  بهتــر  دهــدقــدی  طــرازش  عنبــر  گیســوی  دو   

)خیالی اصفهانی: ب8-1(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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شاعر در خاتمۀ تحمیدیۀ خود با تعابیری فروتنانه، به انگیزه تالیف خود اشاره می کند:

پرگنــاه  بنــدۀ  کمیــن  ایــن  بعــد  دین پنــاهو  شــه  گــدای  »خیالــی«   

داشــتم   فــزون  اشــتیاق  ســر  می کاشــتمبــه  امیــد  تخــم  دل  بــه 

بصــر  هــر  بخشــیدن  نــور  عشــرپــی  اثنــی  امامــان  مــدح  ز 

آن  فیــض  تــا  کــه  کتابــی  دوســتاننــگارم  اکثــری  عایــد  شــود   

)همان: ب51-48(

3-2. نعت پیامبر

ســاقی نامه ای کــه شــاعر در مقدمــۀ نعــت پیامبــر می ســراید، مخاطــب را بــه ســیر در عالــم 
معنــا و سرمســت شــدن از »خُــم محبــت« و »میخانــۀ معنــوی« دعــوت می کنــد و ســپس پیامبــر 
خاتــم را بــه ســه صفــت ممتــاز می ســتاید؛ یــاور درمانــدگان و ضعیفــان، راهنمــا، نجات بخــش: 

خوش خــرام  گلــرخ  ســاقی  ایــا  جــام  بــه  مــی  نمــا  محبــت  خُــمّ  ز   

بیــار  مــی  معنــوی  میخانــۀ  بیــار...ز  پیاپــی  تــو جــام  بــه مجلــس   

نمــا  بی حــد  جــود  دلشــده،  ایــن  نمــابــه  احمــد  آییــن  راه  مــن  بــه   

جهــان  دو  هــر  موجــود،  کــه  نهــانرســولی  و  آشــکار  او  بهــر  از  شــد   

ســلف انبیــای  از  خلــفمقرب تــر  کروبیــان  ز  مقــدم   

راســتینبــه هــر ورطــه بــر دوســتداران معیــن   و  صــادق  همــه،  مغیــث 

و جــود   از فضــل  بیچــارگان چــاره  قعــودبــه  و  نــوم  یــار  درمانــدگان  بــه   

)ب66-67 و 125-120(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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میــلاد پیامبــر و اعجازهــای خــاص آن حضــرت ماننــد: شکســتن طــاق ایــوان کســری)ب133(، 
ــدن  ــک ش ــماوه)ب136( خش ــدن آب در وادی س ــاری ش ــا)135(، ج ــت ه ــادن ب ــن افت ــر زمی ب
آب دریاچــۀ ســاوه)ب 137(، خامــوش شــدن شــعله های آتشــکده فــارس)ب140( نــکات 
ــا ابیــات تاثیرگــذار توصیــف کــرده اســت. درواقــع، معجــزات  اعجاب انگیــزی اســت کــه شــاعر ب
پیامبــر و ائمــه b  بــه منظــور تصدیــق و تاییــد ســخن و ادعایشــان اســت. بــه همیــن دلیــل 

ــدی، 1409ق، ج1: 18( ــن راون ــته اند)قطب الدی ــص دانس ــوی از ن ــزه را اق ــانی معج کس

 فضایل و مکارم بی شمار پیامبر تا بدانجا می رسد که:

شــأن و  عــزّ  همــه  بــا  خــدا  چنیــن خواســت از خالــق إنــس و جــانخلیــل 

نبــی دوســتدار  جملــۀ  از  نبــیکــه  کــردگار  کنــد  حســابش 

ــود ــل و ج ــع فض ــم از آن منب ــه گوی نبــودچ حیــدر  غیــر  او  همتــای  کــه 

اســت عاجــز  او  اعجــاز  ز  کــه او را فــزون از شــمر معجــز اســتزبانــم 

)ب182-179(

معــراج)ب183-198(، ســایه نداشــتن)199-206(، شــقّ القمــر)ب208-209(، شــهادت 
دادن ســنگ ریزه ها در دســت)ب 210( از جملــه تلمیحاتــی اســت کــه شــاعر در توصیــف فضایــل 
پیامبــر مــی آورد. نکتــۀ جالــب توجــه، ابیاتــی اســت که شــاعر از قــول پیامبــر دربــارۀ ولایت 

علــی g  بــه نقــل از روای پــاک دیــن، ابــن عبــاس بیــان می کنــد:

دیــن   پــاک  راوی  کنــد  امیــنروایــت  رســول  آن  از  پرســیدم  کــه   

کــردگار    حضــرت  بــا  بــزم  آن   چــه گفتــی، چنیــن گفــت آن نامــداردر 

مــکان  و  کــون  خــلاق  فرمــود  بــدانکــه  کــردم،  تــو  وصــی  را  علــی   

)ب236-234(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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علــی عمّــم،  ابــن  از  نباشــد وصیّیــی بــه خیــل وصــی...گرامی تــر 

گردنکشــانعلــی مقتــدای همــه انــس و جــان مجمــوع  خصــم  علــی 

کائنــات همــه  بهتریــنِ  ممکنــاتعلــی  جملــۀ  هــادی  علــی 

پــروردگار شــیر  هــم  و  ســرّ  دوســتدارعلــی  جملــۀ  یــاورِ  علــی 

ــاف ــینه ص ــی س ــا عل ــود ب ــر ب ــو را گ خــلافت مخالــف  گــروه  بــا  بکــن 

)ب274 و 284-281(

عظمــت وجــودی و مقــام عبودیــت علــی g  چنــان رفیــع اســت کــه خیــل ملائــک را بــه تعظیــم 
وا مــی دارد:

مَلَــک خیــل  نمودنــد  چــون  فلــکنظــر  از  تــو  عــم  پســر  ســوی  بــه 

آن طاعــات  و  قــرب  چــون  آنبدیدنــد  عبــادات  هــم  و  خداجویــی 

قریــشســبب این بــوَد مانــده سرشــان به پیش افتخــار  ای  آزرم،  ز 

)ب252-250(

مســئلۀ خلافــت و چالــش جانشــینی پــس از رحلت پیامبــر به تعبیر شــاعر »تلبیــس ابلیس« 
ــت: بوده اس

تافتنــد خویشــتن  رخ  آدم  بشــتافتندز  ابلیــس  تلبیــس  بــه    

ــو  ــگ و ری ــد رن ــه ص ــلیمان ب ــن س دیــونگی بــه  ملعــون  قــوم  آن  ســپردند   

)ب 321-320(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

21

  g 3-3. مدح علی

ســاقی نامۀ شــاعر قبــل از مــدح و ثنــای علــی g ، ابیــات شــورانگیزی اســت کــه وجــد و ســرور 
درونــی او را بازتــاب می دهــد و مقدمه چینــی بــرای ابــراز ارادت بــه »شــاه نجــف« اســت:

کــن پرســوز  عشــق  از  ســینه  کــنمــرا  روز  از  بهتــر  تیــره ام  شــب 

ــف ــش و ناخل ــی ک ــدم و مِ ــر رن ــه گ نجــفچ شــاه  و  صــاف  بــادۀ  و  مــن 

آفریــد  خــدا  طفیلــش  کــز  مجیــدشــهی  عــرش  ســموات  و  زمیــن 

اوصیــا  ســید  نبــی  خــداوصــی  ولــی  خلایــق  امــام 

)ب374-371(

3-3-1. حدیث »هَل أتی«

  g حدیــث »هــل أتــی« از موضوعاتــی اســت کــه شــاعر بــرای تفهیــم مراتــب والای حضــرت علی
ــم  ــرار« ه ــی« و »اب ــل أت ــر«، »ه ــای »ده ــا نام ه ــه ب ــان« ک ــورۀ »انس ــت س ــد. اهمی ــل می کن نق
ــن خاطــر اســت کــه در شــأن امیرالمومنیــن g  و اهــل بیــت ایشــان  ــه ای شــناخته می شــود، ب
ــاسِ هَــذَا عَلِــیٌّ  نــازل شــده اســت. همچنان کــه در حدیثــی از پیامبــر اســلام آمده: مَعَاشِــرَ النَّ
نَــا عَنْــهُ رَاضِیَــانِ وَ مَــا 

َ
وَجَــلَّ وَ أ کُــمْ عَلَــیَّ وَ اللــهُ عَزَّ عَزُّ

َ
قْرَبُکُــمْ إِلَــیَّ وَ أ

َ
کُــمْ بِــی وَ أ حَقُّ

َ
نْصَرُکُــمْ لِــی وَ أ

َ
أ

 بِــهِ وَ لَا نَزَلَــتْ آیَــهُ مَــدْحٍ فِــی الْقُــرْآنِ 
َ
ذِیــنَ آمَنُــوا إِلاَّ بَــدَأ نَزَلَــتْ آیَــهُ رِضًــی إِلاَّ فِیــهِ وَ مَــا خَاطَــبَ اللــهُ الَّ

نْزَلَهَــا فِــی سِــوَاهُ وَ لَا مَــدَحَ 
َ
نْســانِ إِلاَّ لَــهُ وَ لَا أ تــی عَلَــی الِْ

َ
ــهِ فِــی هَــلْ أ إِلاَّ فِیــهِ وَ لَا شَــهِدَ اللــهُ بِالْجَنَّ

ــوار، 1403ق، ج3۷: 2۱۰(.1  ــا غَیْرَهُ)بحارالأن بِهَ

بــه او گفــت ز ابــن عمــم مصطفــی  علــی آنکــه آمــد بــر او »هــل أتــی«

تــو را چنــد باشــد فضیلــت بــه یــاد   متــرس و بگــو نــی کــم و نــی زیــاد

)ب 402-401(

1. ای گروه مردم! این مرد از همۀ  شما مرا بیشتر یاری داده است و شایسته ترین مردم در رعایت حق خدای عزّوجلّ و من بوده و 
هست و خداوند و من از او خشنودیم و هیچ آیه  ای که در آن بیان رضایت حق باشد نازل نشده است، مگر اینکه دربارۀ اوست.

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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3-3-2. مسخ شدن شامی

شاعر موضوع سبّ علی g  و مسخ شدن آن شامی را این گونه توصیف می کند:

علــی  عمــم  ابــن  بــر  ــیبفرمــود  ــم دون می ده ــنام ای خص ــو دش  ت

پنــاه   دیــن  ســید  نبــی  ســیاهجــواب  رو  شــامی  نعــم  بگفتــا 

حجــاز  افتخــار  دســت،  نیــازبــرآورد  و  عجــز  بــه  یــزدان  درگاه  بــه 

را  قیّــوم  خوانــد  کــه یــارب نمــا مســخ ایــن شــوم راتضرع کنــان 

بی حیــا   شــامی  آن  لحظــه  ســگی گشــت و دادنــدش در حجــره جاهمــان 

)ب463-459(

؛ دروازۀ شهر علم پیامبر  g 3-3-3. علی

رُسُــل  فخــر  بفرمــود  علمــش  »قــل«ز  امــر  بــر  مامــور  شــاه  نبــی 

بــود افضــل از جملــه اصحــاب مــنکــه مــن شــهر علمــم، علــی بــاب مــن  

نبــی   علــم  بــاب  بــود  کــو  کجــا و مــر آن هــر ســه تــن اجنبــیکســی 

)ب493- 495(

 جنــگاوری و پهلوانــی)ب498-514( و واقعــۀ خیبــر)ب515-582( از موضوعــات دیگری اســت 
کــه شــاعر بــه آن اشــاره کــرده اســت. 

  3-4. مدح حضرت فاطمه

شــاعر مــدح حضــرت فاطمــۀ زهــرا  را بــا ســاقی نامه ای می آغــازد کــه مصــادف بــا عیــد نــوروز 
و شــکوفایی طبیعــت اســت. او پــس از توصیــف زیبایی هــای طبیعــت از ســاقی مــدد می جویــد:

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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وارهــان   مــرا  غــم  از  ســاقی  بــود تــا بپوشــم دو چشــم از جهــانایــا 

کــن   بــاده  پــر  جــام  مــرا  کوثــر  کــنز  ســاده  هــوس  نقــش  ز  را  دلــم 

کنــم دنیــا  فکــر  از  دل  تــا  خــوش و شــادمان مــدح زهــرا کنــمتهــی 

فاطمــه مدحــت  از  لالــم  گــر  فاطمــهچــه  حضــرت  از  خجلــت  کشــم 

خــداکســی را کــه باشــد پــدر مصطفــی ولــیّ  پاکــش  زوج  بــود 

)ب 738- 742(

عرصــۀ بهشــت و توصیــف زیبایی های دلکش بهشــتی و گفت وگویی کــه میان حضــرت آدم g  و 
جبرئیــل امیــن درمی گیــرد، پیش زمینــه ای اســت برای توصیف شــخصیت پرفــروغ دختــر پیامبر:

دیــد    تخــت  یکــی  آدم  یاقــوت  دیــدز  نکوبخــت  را  دیــد خــود  آن  وز   

ــر   ــده مه ــو تابن ــی چ ــه خوب ــریری ب  کواکــب بــه دورش همــه نیک چهــرس

کامیــاب  مهتــر  آن  تخــت  آن  آفتــاببــر  ز  بِــه  دیــد  دختــری  یکــی   

بــود  نــور  افســر  یکــی  فرقــش  بــودبــه  معمــور  افــلاک  نــور  آن  کــز   

)ب 778- 781(

ــر  ــر پیامب ــردن دخت ــی گ ــوق نوران ــه از ط ــد ک ــا می رس ــه آنج ــل ب ــا جبرئی ــوی آدم g  ب گفت وگ
ــد: ــر می کن ــت« تعبی ــور امام ــه »ن ــخ، آن را ب ــل در پاس ــد. جبرئی ــلام می پرس اس

این چنیــن  بوالبشــر  پاســخ  امیــنپــی  جبرئیــل  پــس  آداب  بــه 

بــود   امامــت  نــور  گفــت  او  بــودبــه  ولایــت  ســریر  شــاه  ز 

حــق  شــیر  مومنــان،  همــه  حــقامیــر  شمشــیر  نیــز  و  حــق  ولــیّ 

 قریــن اســت زوج مــر ایــن کامیــابمــر آن شــاه بــا جــاه عالــی جنــاب  

)ب 801-798(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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گوشــواره های آن حضــرت و رنــگ زرد و ســرخ آن هــا موضــوع پرســش حضــرت آدم g  اســت کــه 
جبرئیــل آن را بــه شــهادت امــام حســن g  و امــام حســین g  بــه دســت امــت بی وفــا تفســیرش 

ــد: می کن

گوشــوار  دو  وصــف  کنــم  تــا  ــدارشــنو  ــن تاج ــر ای ــوش م ــه گ ــی ب ــه بین ک

عیــن  نــور  آن  فرزنــد  دو  ایــن  یکــی را حســن نــام و دیگــر حســین...بونــد 

یمیــن   گوشــوار  آن  ســرّ  کــه ســبز اســت در رنــگ باشــد همیــنبــدان 

زمــن  فخــر  العیــن  قــرت  کــه در حلــم و در نــام باشــد حســنمهیــن 

بی وفــا  امــت  زمــان،  آخــر  جفــادر  زهــر  خوراننــد  را  او  مــر 

ســبزفام  شــود  رنگــش  زهــر،  آن  مقــاماز  نمایــد  اعلــی  فــردوس  بــه 

ــن ــت ای ــرخ اس ــگ س ــرّ آن رن ــر س دیــندگ ســلطان  اولاد  ز  نیــز  یکــی 

حســین   نامــی  نــام  بــود  را  او  نشــأتینمــر  در  اســت  گرامــی  و  عزیــز 

تشــنه لب  بی حیــا،  امــت  تعــبولــی  بــا  تنــش  از  ســر  ببرّنــد 

رهنمــون   آن  بــه  ایــذا  تــنِ بی ســر افتــد بــه گــرداب خــوننماینــد 

کبــارســبب ایــن بــود کان یکــی گوشــوار افتخــار  ای  ســرخ،  بــود 

)ب 805-806 و 825-817(

3-5. مدح امام حسن g  ؛ مظلوم مسموم

فصــل بهــار و مــاه اردیبهشــت بهتریــن زمانــی اســت کــه خیالــی اصفهانــی، ســاقی نامۀ پرشــور و 
ــه  ــپس ب ــد و س ــخن می گوی ــز س ــای روزگار نی ــا و خدعه ه ــراید و از حیله ه ــزی را می س طرب انگی

مــدح امــام حســن g  می رســد:

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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دلــم   نوربخــش  ای  ســاقی!  منزلــمالا  جانــب  تویــی  رهبــر  چــو   

شــادمان  و  ســرخوش  تــا  ده  زبــانمــی ام  برگشــایم  حســن  مــدح  بــه   

یقیــن   شــاهراه  هــادی   حســن دیــن حق راســت حبــل المتینحســن 

)ب894-892(

آگاه بــودن بــه زبــان پرنــدگان)ب904-919(، توصیــه پیامبــر بــه امــام حســن g  بــرای بیان ســرّ 
ضمیــر آن مــرد اعرابــی و اســلام آوردن او و بیــان شــهادتین)ب921-999( سیاســت مواجهــۀ امــام 
حســن در برابــر جــور و جفــای معاویــه)ب1020- 1040( از مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه در 

مــدح امــام حســن g  جلــب توجــه می کنــد.

3-6. امام حسین g  ؛ غریب مقتول

ــر  ــردرد و رنجــی دارد. لشــکر غــم ب ــرای امــام حســین g  حــال و هــوای پ ســاقی نامۀ شــاعر ب
شــهر دل هجــوم آورده و قلبــش را شکســته اســت. بــه غــرّه نشــدن بــر جــاه و مــال دنیــا هشــدار 
می دهــد و از دنیــای غــدّار گلایه هــا دارد. انبیــا و اولیــا را ســالکان راه می دانــد کــه همگــی جــام 

ــیده اند: ــلا کش ب

راســتینولــی هیــچ یــک همچــو ســلطان دیــن  ســید  علــی،  حســین 

بــلا  انــدر  نکردنــد  فــداصبــوری  جــان،  و  ســر  و  مــال  نکردنــد   

حســین  فــدای  امــت  جــان   ســر جملگــی خــاک پــای حســینشــود 

زبــان  بــر  آیــدم  حســین  نــام  ــانچــو  ــمم جه ــش چش ــره در پی ــود تی  ش

شــهید  پادشــاه  آن  کــه  کشــیدجفایــی  ســتمگر  یزیــد  قــوم  ز   

شــباناگــر شــرح او را همــه اِنــس و جــان  و  روز  نویســند  به ســرعت   

یکــی  صــد  از  می نویســند  اندکــیکجــا  مگــر  نایــد  تحریــر  بــه   

)ب 1124- 1132(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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واقعــۀ عظیــم کربــلا و محنــت اهــل بیــت و اصحــاب امــام حســین g  موضــوع جان گــدازی 
اســت کــه شــاعر شــوریده دل بــا تأثــرات عمیــق و شــدید روحــی کــه دارد جــزء بــه جــزء آن را بــا 
ســوز و حــرارت تمــام بــه رشــته نظــم کشــیده اســت تــا آنجــا کــه پــس از شــهادت همــه اصحــاب 
ــف  ــر توصی ــاب تحری ــر و ت ــت تقری ــوق طاق ــین g  را ف ــام حس ــی ام ــی و غریب ــاران، تنهای و ی

می کنــد:

ــاد  ــن اوفت ــت زی ــو از پش ــن چ ــه دی تــو گفتــی کــه عــرش بریــن اوفتــادش

کمــرببســتند پــس قــوم بــا شــور و شــر  خوبــان  شهنشــاه  قتــل  بــه 

لال  اســت  زبــان  شــهادت  در  که گویم چه شد حال آن خوش خصالمــرا 

کامیــاب  آن  احــوال  مخلــوق  آفتــاببــه  از  تــر  بســی هســت روشــن 

پلیــد  ناکســان  از  کــه  رســیدجفایــی  عالــم  دو  مقتــدای  آن  بــه 

پیکــرشنــه تنهــا لــب تشــنه از تــن ســرش  هــم  خســتند  بریدنــد، 

آب  ببســتند  تنهــا  نــه  رویــش  آفتــاببــه  در  فکندنــد  را  تنــش 

اســیر   را  او  عــورات  دســتگیرنمودنــد  او  اطفــال  نمودنــد 

او  احــوال  نمودنــد  اوپریشــان  امــوال  بردنــد  تــاراج  بــه 

نیســتچــه گویــم کــه طاقــت بــه تقریــر نیســت تحریــر  تــاب  دگــر  را  قلــم 

)ب1551- 1560( 

  g 3-7. علی بن حسین؛ سید الساجدین

انــدوه عمیــق شــاعر را می تــوان از ســاقی نامه ای کــه بــرای امــام ســجاد  g  ســروده، درک کــرد. 
او بــا مخاطــب قــرار دادن پیــر روشــن روان، در جســت وجوی مرهمــی اســت بــرای دل دوســتان و از 

ســاقی مــدد می خواهــد تــا در وصــف آن امامــی ســخن بگویــد:

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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بوســتان  هــر  بــه  بلبــل  ماننــد  ــانکــه  ــدر جه ــه ان ــاهی ک ــدح ش ــم م کن

کبــار امــام  آن  پــدر  داغ  یعقــوب وارز  بگریســت  ســال  چهــل   

عبــادنمی بــود یــک لمحــه در دهــر، شــاد افتخــار  پــدر  هجــر  ز   

ــن   ــاه دی ــرد آن ش ــجده می ک ــس س دیــنز ب راه  در  می کــرد  جهــد  بــس  ز   

لقــب الســاجدینش  ســید  تعــببشــد  انــدر  می بــود  روز  و  شــب   

ــد  ــر و ح ــر از حص ــدرش افزون ت ــود ق احــدب خــدای  جــز  کســی  ندانــد 

)ب1606- 1611(

دیــدار و گفت وگــوی امــام ســجاد g  و عبدالملــک بــن مــروان را شــاعر بــه نقــل از امــام 
محمدباقــر g  بازگــو و ســخاوت آن حضــرت را چنیــن توصیــف می کنــد:

چنیــن  مــروان  پــور  از  بشــنید  الســاجدینچــو  ســید  خــدا  ولــیّ 

زمیــن  انــدر  بگســترد  را  آفریــنردا  جهــان  خــدای  ای  بگفــت 

ــتان  ــت دوس ــا حرم ــس، نم ــن خ ــه ای ــانب ــی روزی رس ــت ای ح ــدر اس ــه ق چ

بشــر  پیشــوای  آن  مــر  دُررردای  از  پــر  گردیــد  لحظــه  همــان 

بصــر  آن هــا  دیــد  از  کــه  دُرّی  شــدی خیــره، می بــود بــس بــا اثــرچــه 

پارســا  آن  گفــت  عبدالملــک  خــدابــه  نــزد  ماســت  حرمــت  چنیــن 

)ب1635-1630(

  g 3-8. مدح امام محمدباقر

ســاقی نامۀ ســروده شــده بــرای پنجمیــن امــام شــیعیان، بــا مــدد گرفتــن از بــادۀ عشــق اســت و 
دســت زدن بــه حبــل المتیــن تــا شــمّه ای از کمــالات آن حضــرت را بازگــو کنــد. شــاعر روایتــی از 

امــام جعفــر صــادق g  نقــل می کنــد تــا معجــزۀ نخــل خشــکیده را بگویــد:

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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اویچــو بیــرون شــد آن ســید نیکخــوی  همــراه  نیــز  مــا  برفتیــم 

ثنــابــه خشــکیده نخلــی رســید از قضــا  و  حمــد  گفــت  را  خداونــد   

 کــه نشــنیده بــودم چــو آن حــرف مــنپــس از حمــد فرمــود او یــک ســخن

نیک بخــت  آن  فرمــود  نیــز  بــه لفــظ مبــارک چنیــن بــا درخــتدگــر 

پدیــد آنچــه  از  طعامــی  ده  مــا   نمــوده اســت در تــو خــدای مجیــدبــه 

تَــرچــو فرمــود ایــن حــرف، فخــر بشــر  خرمــای  نخــل  از  ریخــت  فــرو 

آن  از  و  زرد  و  ســرخ  رطــب  آن  جهــانبُــدی  فخــر  بفرمــود  تنــاول   

)ب1745- 1751( 

پرســش عبّــاد مصــری از امــام باقــر g  دربــارۀ حــق مؤمــن در نــزد پــروردگار نیــز و معجــزۀ حرکت 
کــردن نخــل بــه دســتور آن حضــرت نیــز چنین اســت:

ســیّمین  دفعــۀ  در  ــنبفرمــود  ــن چنی ــق مؤم ــق، ح ــزد ح ــود ن  ب

درخــتکــه گــر گویــد آن مؤمــن نیک بخــت  ای  مــن  نزدیــک  زود  بیــا 

جهــان  دو  هــر  خداونــد  امــر  آنبــه  نــزد  در  نخــل  آن  مــر  بیایــد 

چنیــنز عبــاد مــروی اســت چــون شــاه دیــن  مــن  پاســخ  در  بفرمــود 

مــا  نزدیــک  می بــود  نخــل  مقتــدایکــی  فرمــودۀ  بــه  شــد  روان 

ــت  ــا درخ ــوی م ــد س ــدری ره آم ــو ق نیک بخــتچ آن  بفرمــود  اشــارت 

روان گشــت پــس او بــه مــأوای خویــشکــه برگــرد، ای نخــل بــر جــای خویــش 

)ب1762- 1768(

زنــده شــدن آن جــوان قبــض روح شــدۀ اهــل شــام بــه فرمــان امــام باقــر g  نیــز از معجــزات امام 
باقــر g  ذکر شــده اســت)ب1769- 1791(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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   g 3-9. مدح امام جعفر

ســخن گفتــن از رذایــل اخلاقــی مثــل ریــا، تکبــر و زنــگار گرفتن قلــب در ســاقی نامۀ ایــن بخش، 
شــاعر را بــه بــادۀ صــاف کوثــر رهنمــون می کند:

بــده  کوثــر  صــاف  بــادۀ  بــدهمــرا  ابتــر  دونــان  ز  خلاصــی   

شــوم  کوثــر  جــام  از  ســرگرم  شــومچــو  جعفــر  مطیعــانِ  مطیــعِ   

زبــان  گشــایم  صــادق  مــدح   بــه صــدق و بــه اخــلاص چــون بلبــلانپــی 

)ب1825- 1827( 

 روایتــی از محمــد ســبط ســلیمان بــه نقــل از داوود رقّــی نقــل می شــود که معجــزۀ شــکافتن دریا 
و ظاهــر شــدن دریایــی دیگــر بــا آب خوشــگوار ســفید مثــل بــرف را بیــان می کند. همچنیــن پدید 

آمــدن اســب هایی بی شــمار در آســمان کــه امــام پاســخ می دهــد:

قائم انــد  از  مجمــوع  ارجمنــد...بفرمــود  مهتــر  آن  اصحــاب  و 

شــهریار  آن  یــار  اگــر  باشــی  ــوارکــه  ــو س ــوی ت ــان می ش ــن مرکب ــه ای ب

آب هــا  زیــن  نوشــیم  گفــت  مقتــدادگــر  آن  داد  چنیــن  جوابــش 

بــدان مــا  شــیعۀ  اگــر  باشــی  کاردانکــه  ای  آب،  ایــن  بیاشــامی   

)ب1851و 1856-1854(

ــدن  ــک ش ــدن آب)ب1862-1868( تاری ــاری ش ــود و ج ــی نمک س ــدن ماه ــت درآم ــه حرک ب
آفتــاب بــه ارادۀ آن حضــرت)ب1871- 1879( ســایه نداشــتن آن حضــرت)ب1885- 1890( از 

دیگــر کرامــات و معجزاتــی اســت کــه بازگــو شــده اســت. 

  g 3-10. مدح موسی بن جعفر

ســاقی نامۀ ایــن بخــش بــا کام تلــخ و زهریــن شــاعر ســروده شــده اســت کــه از جــور چــرخ و وفــق 

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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مــراد نگردیــدن روزگار شــکوه ســر می دهــد و از دنیــا و مردمانــش گریــزان اســت:

از جــود خویــش  خویــشمــرا آن شــرابی ده  معبــود  ســوی  آورم  رو  کــه 

فــرار  نمایــم  اهلــش  و  دنیــا  کارزارز  دنی همتــان  بــا  کنــم   

طهــور شــراب  از  پیمانــه ای  غفــوردو  ربّ  فضــل  از  ســرگرم  کــه   

انــام  امــام  موســی،  مــدح  الســلامکنــم  علیــه  و  الصلــوات  علیــه 

)ب1954-1955 و1958-1957(

شــاعر روایتــی از هشــام حکــم1 نقــل می کنــد کــه پــس از وفــات امــام ششــم، بــر ســر جانشــینی 
آن حضــرت مباحثــه ای بیــن عبداللــه و موســی بــن جعفــر g  درمی گیــرد و بــرای اثبات جانشــین 

برحــق و ادعــای امامــت چنیــن تصمیــم گرفتــه می شــود:

رهنمــا آن  اولاد  عبداللــه   بــه موســی بــن جعفــر نمــود ادعــاپــس 
منــم مهتــر  اولاد  کــه   پــس از بــاب بــر خلــق، رهبــر منــمبگفتــا 
ــخن  ــن س ــی از او ای ــنید موس ــو بش انجمــنچ در  کــرد  طلــب  را  او  مــر 
زیــاد  از حــد  نفــت  و  عبــادســپس هیــزم  امــام  جایــی،  بیندوخــت 
بی حســاب آتــش  پــس   بــه عبداللــه آن گاه گفــت آن جنــاببیفروخــت 
ــی  ــت توی ــن کرام ــب ای ــر صاح ــه گ تویــیک امامــت  تــاج  ســزاوار 
کــن مــددکار  را  دادگــر  خــود  کــنبــه  نــار  ایــن  در  را  خویشــتن  یــد   

)ب1967-1961(

امــام موســی بــن جعفــر g  در ایــن آزمــون بــرای ادعــای امامــت اســت کــه ردای امامــت بــر تــن 
می کنــد. از دیگــر معجــزات آن حضــرت، زنــده کــردن گاو یــک زن گریــان اســت کــه بــا خوانــدن دو 

رکعــت نمــاز اتفــاق می افتــد و موجــب شــگفتی می شــود)ب1984-1973(. 

1. هشام بن حَکَم از متکلم شیعی قرن دوم قمری و نیز از اصحاب امام صادق g  و امام کاظم g  بود.

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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  g 3-11. مدح علی بن موسی

تلخکامــی شــاعر در ســاقی نامۀ ایــن بخــش نیــز ادامــه دارد و آرزوی فتــوح خاطــر و آبادانــی دل از 
خــدا طلــب می کنــد. دســت یــاری او به عنــوان »فقیــر و غریــب« بــه ســوی درگاه الهــی گشــوده 

اســت تــا حســرت از دلــش زدوده شــود:

بوســتان  بلبــل  چــون  ســرگرم  زبــانکــه  برگشــایم  رضــا  مــدح  بــه   

امــام   آن  مداحــی  ز  تــا  گامبــود  مردانــه  راســت  ره  در  نهــم 

)ب2047-2046( 

ــل از  ــه نق ــزه ب ــن معج ــت. اولی ــاعر اس ــخن ش ــوع س ــا g  موض ــام رض ــم از ام ــزۀ مه ــه معج س
ــمه ای  ــیدن چش ــد و آن جوش ــاق می افت ــرخ«1 اتف ــی »ده س ــه در حوال ــت ک ــروی اس ــت ه اباصل

ــد. ــت وجوی آب بودن ــو در جس ــرای وض ــاران ب ــه ی ــت ک اس

وضــوی  تــازه  اصحــاب   از آن آب مجمــوع، بــی گفت وگــوینمودنــد 

گیتی فــروز  مهــر  آن  اعجــاز  در آن جایگــه هســت، چشــمه هنــوزز 

)ب2062-2061(

معجــزۀ دوم2 از شــخصی بــه نــام ســهل بــن زیــاد نقــل می شــود کــه بــا مــال و زر زیــاد بــه نــزد امــام 
رضــا g  مــی رود، ولــی آن حضــرت هیــچ وقعــی بــر مــال او نمی گــذارد و آن شــخص بــا خاطــری 
غمگیــن شــاهد صحنــه ای اســت کــه امــام ابریــق و طشــت از خــادم طلــب می کنــد و شــگفت زده، 

از آوردۀ خــود شــرمگین می شــود: 

1. »تمیم بن عبد الله قرشی از ابو الصّلت هروی نقل کرد: وقتی که علیّ بن موسی الرضا g  به سوی مأمون رهسپار شد در بین 
راه به قریه حمراء]ده سرخ[ که رسید به آن جناب عرض شد: )هنگام( ظهر شده آیا نماز نمی خوانید؟ حضرت از مرکب فرود آمد و 
فرمود: آبی برایم بیاورید. گفتند: یابن رسول الله آبی با ما نیست. حضرت با دست خویش زمین را بسود. آبی پدید آمد که خود و 

اصحابش که با او بودند بدان وضو ساختند و آثار آن آب اکنون و تا این روزگار باقی است«)ابن بابویه، 13۷3، ج2: 302(
2 . در این باره ر.ک: کریمی و همکاران، 13۹2: 103.

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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کامیــاب آن  بفرمــود  خــادم   بــه دســتش ز ظرفــی همــی ریخــت آببــه 

نظــر  بــودی  ظــرف  آن  ســوی  زرمــرا  آب  منفــذش  از  می شــد  بــرون 

 کــه آن طشــت پــر از زر نــاب گشــتزر ایــن قــدر زان ریخت در جوف طشــت

)ب2074- 2076(

معجزۀ سوم از عمارۀ زید و غلام همراه اوست که بیمار می شود و خواهش انگور می کند:

پیــام  ناگــه  کــه  بــودم  اندیشــه  امــامبــه  نــزد  ز  شــخصی  بیــاورد 

عــرب   فخــر  فرمــود  کــه  نمــوده اســت خواهــش غلامــت عنــببگفتــا 

نمــا  مقابــل  انــدر  زود   مــر آن عقــدۀ خویــش را حــل نمــانظــر 

پیــش روی نکــوینمــودم نظــر چونکــه در  بوســتانی  یکــی  بدیــدم   

)ب2088- 2091(

  g 3-12. مدح امام جواد

راه رضــا پیشــه گرفتــن، از خُــم محبــت ســیراب شــدن، شــهد کلام داشــتن، بــه کامل رســیدن در 
جــود و عطــا، مســت شــدن از پیمانــۀ عشــق و ... تمنــای خالصانــۀ شــاعر اســت کــه در ســاقی نامۀ 

ایــن بخــش مــی آورد و بــه اصــل ســخن کــه مــدح امــام نهــم اســت، می پــردازد:

شــاد  ســاز  مــرا  طهــوری  جــام  جــوادبــه  و  تقــی  ثنــای  گویــم  کــه   

کبــار  افتخــار  آن  مــدح  گــر  فــزون اســت از حــد و عــدّ و شــمارچــه 

)ب2158-2157( 

توطئۀ چینــی معتصــم بــرای امــام جــواد g  در انجمن ســازی و تهمــت سیاســی خــروج علیــه 
حاکمیــت و واداشــتن مردمــان بــه شــهادت دروغ باعــث غضــب و نفریــن آن حضــرت می شــود:

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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عنیــد  خبیــثِ  دونِ  قــومِ  آن  چــو آن کذب هــا، قبلــۀ دیــن شــنیداز 

دســت ها  کبریــا،  درگــه  خــداســوی  ای  گفــت  درد  بــا  و  بــرآورد 

بی فــروغ  بــدرگ  مــردم  ایــن  ببســتند نســبت بــه مــن ایــن دروغمــر 

ایذایشــان و  زجــر  از  آگاهــی  جایشــانچــو  از  فراگیــر  بــه زودی   

)ب2177- 2180(

این واقعه با توبه خواهی معتصم و دعای رفع بلا توسط امام جواد g  پایان می یابد.

  g 3-13. مدح امام نقی

موعــد اردیبهشــت، بــار دیگــر وجــد و ذوق دیگــری در کلام »خیالــی اصفهانــی« ایجــاد کــرده و 
ــن بخــش بســیار سرخوشــانه و طرب انگیــز اســت.  ســاقی نامۀ ای

حیــات  زلال  آن  اگــر  کاینــاتبنوشــم  جملــۀ  آورم  هــوش  بــه 

افکنــم  میخانــه شــور  بــه  افکنــمز مســتی  ســرور  یــاران  دل هــای  بــه 

مســت گردنــد  عشــق  بــادۀ  از  و عقبــی فشــانند دســتچــو  دنیــا  بــه   

رونقــی  دهــد  مــن  بــر  نیــز  نقــیخــدا  ثنــای  بلبــل  چــو  ســرایم   

)ب2258- 2259 و 2262و2264(

مــدح امــام نقــی g  بــا نقل ســه معجــزه از آن حضــرت ادامــه می یابد: کشــف راز علت زرد شــدن 
بــرگ درخــت مورد)مــورت(1و کاســۀ ســر دفــن شــده در زیــر درخــت)ب2333-2347( خامــوش 
شــدن صــدای پرنــدگان هنگام ســخن گفتــن امام نقــی g در مجلــس متــوکل)ب2350- 2360( 
واقعــۀ حبــس کــردن امــام نقــی g  و غیب گویــی آن حضــرت دربــارۀ زمــان مــرگ متــوکل و آن مــرد 

سعید شــقی2)ب2366- 2392(

1. Myrtus
2. شقی فطرتی بود، نامش سعید/ که در خانه اش بود، شاه رشید)ب23۷1(

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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  g 3-14. مدح امام حسن عسکری

سـاقی نامۀ متناسـب با این بخش با تعابیری مثل شـبیخون آوردن »جِیش غم« شـروع می شـود. 
شـاعر بـه نقـل از علی بـن زید به معجـزات و کرامات امـام یازدهم بـه غیب گویی آن حضـرت دربارۀ 
وفـات کنیـزک اشـاره می کنـد)ب2439- 2451( روایـت زیـد بـن علی از جـا گذاشـتن 50 دینار و 
تشـخیص امـام که آن 50 دینار نزد برادر آن شـخص بـوده اسـت)ب2453- 2462( و نیز روایتی از 

داوود بـن قاسـم جعفـری اسـت دربارۀ علایم ظهـور حضرت قائم   کـه می فرمایند:

مقصوره هــا  بلنــدی  پــانخســتین  بــه  مســاجد  کل  بــه  باشــد  کــه 

کامیــاب  رهبــر  آن  فرمــان  خــراببــه  هــا  آن  مجمــوع  نماینــد 

)ب2467- 2468(

در ذهــن شــخص از ایــن تعبیــر امــام حســن g  پرسشــی ایجــاد می شــود کــه آن حضــرت چنین 
تفســیر می کننــد:

آن  معنــی  اســت  ایــن  بــدانبفرمــود  نمــودی  دل  در  اندیشــه  چــو 

ــت  ــت اس ــز از بدع ــدث و نی ــو از مح خرابــش کند چــون به حق حجت اســتچ

)ب2473-2472(

3-15. مدح حجت بن الحسن، القائم بالحق صاحب الزمان

آخریــن ســاقی نامۀ منظومــۀ »طریــق النجــات« بســیار جان فــزا و دلگشاســت. شــاعر از الطــاف 
غیبــی ســاقی بــه وجــد آمــده اســت:

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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 اگــر جــان بــه راهــش ســپارم کــم اســتز الطــاف ســاقی دلــم بی غــم اســت 

مســت  شــوق،  مــی  جــام  ز  ــارم ز شــادی نشســتچنانــم  ــک جــا نی  کــه ی

)ب2498- 2499( 

شــاعر در ادامــۀ ابیــات ســاقی نامه از اوضــاع زمانــه و ابنــای دوران ســخت گلایه منــد اســت و تیــغ 
ــرای  ــا ب ــکوه هایش دع ــش ش ــد و پایان بخ ــان آن می کن ــه روزگار و مردم ــش را متوج ــد انتقادات تن

فــرج حضــرت قائــم  اســت: 

بی شــمار  گلــه  دوران  ابنــای  کامــکارز  ســاقی  ای  هســت  مــرا 

کنــم  حکایــت  تــا  سرخوشــم  بــه مســتی ز دونــان شــکایت کنــمنمــا 

دونکــه مشــتی خســیسِ خبیــثِ زبــون  دهــر  در  کامکارنــد  همــه   

دشــمنانبــه کنجــی شــده منــزوی دوســتان  مأوایشــان  بــه  نشســته   

شــیرگیرنهــان گشــته یــک چنــد از بیشــه شــیر  جملگــی  روبهــان  شــده 

نامــدار  جملگــی  شــده  ــوارذلیــلان  ــته خ ــان گش ــور خس ــزان ز ج عزی

حکمــران  و  حاکــم  ناکســان  شــده حکمرانــان بــه کنجــی نهــانهمــه 

بی تمیــز  جهــان  کار  هســت  بــس  عزیــزز  خــواران  و  ذلیل انــد  عزیــزان   

جهــان  کــردگار  کــرم،  از  کنــد ظاهــر از فضــل صاحــب زمــانمگــر 

)ب2517- 2524(

شــاعر روایتــی را از علــی بــن ابراهیــم نقــل می کنــد کــه حــدود ســال 300 قمــری هنــگام طــواف 
خانــۀ خــدا چشــمش بــه چهــرۀ نوجــوان نکــورو و خوشــخوی می افتــد کــه پاره ســنگی در دســت 

راوی می گــذارد و همــان تبدیــل بــه زر می شــود و آن نوجــوان می پرســد:

)نعمت الله پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
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کاردان   ایــا  می شناســی   بــه پاســخ بگفتــم نــه، ای نوجــوانمــرا 

زمیــنبگفتــا منــم مهــدی، ای مــرد دیــن  انــدر  حجــت  و  قائــم  منــم   

عبــاد  رهنمــای  و  رهبــر  دادمنــم  و  عــدل  از  کنــم مملــو  را  زمیــن 

)ب2557- 2559(

دربارۀ تشرّف علی بن مهزیار اهوازی به پابوس حضرت قائم  نیز آمده است:

مهزیــار  بــن  کــه  طویلــی  شــهریارحدیــث  آن  از  نمایــد  روایــت 

دیــنبگویــد کــه مــن خــود بــه صــدق و یقیــن شــاه  آن  پابــوس  بــه  رســیدم 

جنــاب   آن  از  بســیار،  جــوابســوالات  دادم  و  الطــاف  ز  نمــودم   

مقیــم  نــزدش  بــه  روزی  عمیــمبُــدم چنــد  لطــف  ز  نمــودم  نــوازش 

حضرتــشمرخــص شــدم چونکــه از خدمتــش از  هســت  آرزو  دل  بــه 

ســفر  آن  در  خیــر  جــز  بــه  بشــرندیــدم  افتخــار  معجــز  بــود 

)ب2566- 2571(

ــرای ظهــور عاجــل امــام عصــر  اســت و  ــه ب ابیــات پایانــی ایــن منظومــه، دعــای خالصان
تمنــای فضــل و عطــای الهــی بــرای همــۀ دوســتان و ذی حقوقــان و والدیــن و ســپس دعــای خیر 
ــه کســانی کــه  ــده باشــد و هشــدار ب ــرای کســی کــه در حفــظ نســخۀ کتــاب امانتــداری ورزی ب

قصــد تحریــف و غلط نویســی از ایــن منظومــه داشــته باشــند؛ چراکــه:

مــلالســبب اینکــه مــدح نبــی اســت و آل آرد  نویســند  چــون  غلــط 
کــرام  آل  و  احمــد  بــه   کــه حفظــش نماینــد در هــر مقــامســپردم 
ــرور ــزاران ک ــد ه ــه ای ص ــر لمح ــه ه ســرورب و  ســلام  آلــش  و  احمــد  بــه   

)ب2615- 2617(

bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
)نعمت الله پناهی(
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 نتیجه گیری

ــوب  ــری محس ــیزدهم قم ــرن س ــرایی ق ــای »ولایت نامه«س ــن نمونه ه ــات از بهتری ــق النج طری
می شــود کــه شــاعر بــا گنجانــدن ســاقی نامه و درون مایــۀ عرفانــی در مقدمــۀ هــر بخــش بلاغــت 
کلام تاثیرگــذار و دل نشــینی را برگزیــده اســت. تحلیــل محتوایــی ایــن منظومــه  نشــان می دهــد 
 شــاعر بــه نیــت اظهــار ارادت و بــاور قلبــی جوشــان خــود و اخــلاص و صــدق بــه پیامبــر خاتــم
و خانــدان پــاک امامــت و ولایــت، قصــد انتقــال میــراث فاخــر و معــارف عمیــق اهــل بیــت b  را 
داشــته اســت؛ خیالــی اصفهانــی بــا تلمیحــات روایی توصیفــی کــه عمدتــا بــه معجــزات، کرامــات، 
حــوادث و وقایــع تاریخــی زندگــی پیامبــر و ائمــۀ اطهــار b  اختصــاص دارد، درنهایــت ایجــاز 
ــه  ــری ب ــی افزون ت ــای محتوای ــر، غن ــان معتب ــتند و راوی ــای مس ــر روایت ه ــه ب ــا تکی ــد ب می کوش
منظومــۀ دینــی طریــق النجــات ببخشــد. موضوعــات و مضامینــی ماننــد حقانیــت پیامبــر و 
عظمــت وجــودی خانــدان ایشــان، توجــه ویــژه بــه بــرآورده کــردن حوائــج مــردم، داشــتن خصلــت 
انسان دوســتانه، علــم و فضــل سرشــار، معرفــت گســترده و اطــلاع از امــور غیبــی، آگاه بــودن از 
ذهــن و ضمیــر افــراد، شفابخشــی و درمان گــری، آگاه بــودن از زبــان حــال جمــادات و حیوانــات، 
ــجاعت در  ــا، ش ــتجابت دع ــطۀ اس ــراد و واس ــی اف ــی و پنهان ــته های درون ــردن خواس ــرآورده ک ب
عیــن مظلــوم واقــع شــدن و ارادۀ شــگرف بــرای پیمــودن راه حــق و کوشــش خســتگی ناپذیر در 
مجاهــدت و مقابلــه بــا ظالمــان و غاصبــان از مهم تریــن و موثرتریــن مــواردی اســت کــه شــاعر در 
منظومــۀ خــود برگزیــده اســت تــا معتقــدان و متدیّنــان را بــه شــناخت و فراگیــری معارف نــاب اهل 
بیــت b  و فضایــل بی شــمار ائمــه b  ترغیــب و تشــویق کنــد. 14 بــاب ایــن منظومــه در حکــم 
ــی حاکــی از دل ســوختگی و  ــا بیان ــی اســوه های مذهــب تشــیع اســت کــه شــاعر ب مــدح متعال
ارادتــی نشــئت گرفتــه از ایمــان قلبــی، آنــان را واســطۀ شــفاعت و رحمــت الهــی قــرار داده اســت. 
ــت  ــوان دریاف ــش می ت ــر بخ ــدی ه ــی و پایان بن ــژه در مقدمه چین ــاعر به وی ــق در کلام ش ــا تعمّ ب
کــه عواطــف و احساســات شــخصی و محــدود شــاعر بــه عقایــد و باورهــای دینــی و مذهبــی تغییــر 
ماهیــت می دهــد و تحــت تاثیــر آنچــه در تاریــخ شــعر شــیعی دیــده می شــود، ایــن منظومــه نیــز 
در بطــن خــود فریادگــر نوعــی طغیــان و اعتــراض عقیدتــی، سیاســی و اجتماعــی بــه حاکمیــت 

جبــاران و غاصبــان اســت.  

bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ ولایت نامه ای در شناخت اهل بیت
)نعمت الله پناهی(
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چکیده 

حضــرت فاطمــه  دختــر پیامبــر، همســر امــام علــی g  و یکــی از شــخصیت هایِ مــورد توجــهِ 
جهــان اســلام اســت کــه ســیر زندگانــی ایشــان، در کتــب حدیثــی اهــل ســنت و شــیعه انعــکاس داشــته 
اســت. ایــن مقالــه، روایــات دالّ بــر تاریــخ زندگانــی ایشــان طــی زمــان پیامبــر در صحــاح ســته و کتــب 
ــا رویکــرد روایــی تاریخــی، پژوهــش کــرده و پــس از تحلیــلِ مســتنداتِ روایــی تاریخــیِ آن هــا،  اربعــه را ب
ــه به صــورت گزینشــی و نمونه گیــری(  ــه داده هــای جامــع آمــاری )ن بعــد از گــردآوری و طبقه بنــدی کلی
بــه ایــن ســوال پاســخ داده کــه: دیــدگاه هــر کــدام از نویســندگانِ کتــب ســته و اربعــه دربــاره شــخصیت 
حضــرت زهــرا  در زمــان پیامبــر چیســت؟ ســپس بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه کــه الــف. دیــدگاه 
کلــی محدثــان اهــل ســنت بــا شــیعه، در نــوع گزارش هــایِ مربــوط بــه زندگانــی ایشــان از جنبــۀ فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی، متفــات اســت؛ ب. بیــن محدثــان اهــل ســنت نیــز در بیــان گزارش هــا، 
تفاوت هایــی وجــود دارد کــه نشــانگر دیــدگاه متفــاوت هــر کــدام از آنــان اســت؛ ج. گزارش هــایِ تاریخــیِ 
مجمــوع صحــاح ســته، نســبت بــه کتــب اربعــه بیشــتر اســت. د. گزارش هــای کتــب ســته اهــل ســنت بــا 

برخــی دیگــر از صفــات و فضایلــی کــه از حضــرت زهــرا  نقــل کرده انــد، منافــات دارد.

کلیدواژه ها: فاطمه  ، تاریخ زندگانی، صحاح سته، کتب اربعه.
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aliahmady1355@yahoo.com  :)نویسنده مسئول( g 2. دانشجوی دکترای دانشگاه باقرالعلوم

مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی 
دربارۀ فاطمه زهرادر صحاح سته و کتب اربعه

39 مقاله پژوهشی

روحی برندق، کاوس؛ احمدی، علی )۱4۰۱(. مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس 
گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا    در صحاح سته و کتب اربعه.
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1.  طرح مسئله

شــخصیت حضــرت زهــرا  کــه از زنــانِ نمونــۀ صــدر اســلام اســت، توجــه محدثــانِ همــۀ فِــرق 
ــر مبانــی  جهــان اســلام، به خصــوص شــیعه و اهــل ســنت را جلــب کــرده و هــر کــدام مبتنــی ب
ــن موضــوع میــان  ــارۀ ای ــد. هرچنــد درب ــی ایشــان، روایــت کرده ان ــخ زندگان خــاص خــود، از تاری
اهــل ســنت و شــیعه، نــه به صــورت مســتقل بلکــه بــا دیگــر اهــل بیــت b  آثــاری نگاشــته شــده، 
امــا از آنجــا کــه تاکنــون در ایــن حــوزۀ خــاص تحلیــل و بررســی گزارش هــای تاریخــی در کتــب 
ســته و اربعــه اثــری نگاشــته نشــده، بایســته اســت شــخصیت ایشــان به صــورت تطبیقــی، بررســی 
شــود. از آنجــا کــه کتــب ســته بیــن اهل ســنت و کتب اربعــه بیــن شــیعه، از معتبرترین و نیز دســت 

اول تریــن منابــع و مجامــع حدیثــی اســت، به عنــوان منبــع گزارش هــا گزینــش شــد.

شــناخت هرچــه بیشــترِ دیــدگاهِ صاحبــانِ کتــب ســته و کتــب اربعــه بــا توجــه بــه تاریــخ زندگانــی 
ایشــان در زمــان پیامبــر اکــرم ایجــاب می کنــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ داده شــود:

ــان  ــان در زم ــخصیت ایش ــارۀ ش ــه درب ــته و اربع ــب س ــندگانِ کت ــدام از نویس ــر ک ــدگاه ه 1. دی
پیامبــر چیســت؟ 

2. گزارش هــای کلــی )فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی( هر کدام چه مقدار منعکس شــده اســت؟

3. روایات فضایل و مناقب، با گزارش های سیرۀ عملی ایشان، چه اندازه سازگاری دارد؟

4. میــزان مــوارد مشــترک و تفــاوت انعــکاس گزارش هــا دربــارۀ فاطمــه زهــرا  در صحــاح ســته 
از ســویی و کتــب اربعــه از ســوی دیگــر کــدام اســت؟

ایــن پژوهــش، بــا ابــزار کتابخانــه ای در گــردآوری داده ها و روش تحلیــل مضمون کــه از روش های 
کیفــی در تحلیــل داده هاســت، به بررســی تطبیقــیِ تاریخ زندگانی حضــرت فاطمــه  از دیدگاه 
کتــب ســته و کتــب اربعــه پرداختــه اســت. از تحلیــل مضمــون می تــوان بــه خوبــی بــرای شــناخت 
الگوهــای موجــود در داده هــای کیفــی اســتفاده کــرد. تحلیــل مضمــون، روشــی بــرای شــناخت، 
تحلیــل و گــزارش الگوهــای موجــود در داده هــای کیفــی اســت. به طــور کلــی تحلیــل مضمــون، 

 مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا در صحاح سته و کتب اربعه
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روشــی اســت بــرای: دیــدن متــن؛ برداشــت و درک مناســب از اطلاعــات ظاهــراً نامرتبــط؛ تحلیــل 
ــدی  ــای کمی)عاب ــه داده ه ــی ب ــای کیف ــل داده ه ــد؛ تبدی ــاهدۀ نظام من ــی؛ مش ــات کیف اطلاع
جعفــری و همــکاران، 1390: 151( . تحلیــل مضمــون در چهــار قالــب انجــام می شــود: قالــب 
مضامیــن، ماتریــس مضامیــن، شــبکۀ مضامیــن و تحلیــل مقایســه ای کــه در ایــن مقالــه، تحلیــل 
ــف  ــت. در تعری ــد گرف ــام خواه ــه ای( انج ــل مقایس ــب )تحلی ــن قال ــب چهارمی ــون در قال مضم
ــا هــم  ــراد مختلــف ب ــع و اف ــن روش، مضامیــن در مناب ــا ای »تحلیــل مقایســه ای« آمــده اســت: ب
ــان  ــا، همزم ــل داده ه ــع آوری و تحلی ــون، جم ــل مضم ــه در تحلی ــا ک ــود. از آنج ــه می ش مقایس
اســت، هنــگام جمــع آوری اطلاعــات، کدگــذاری داده هــا و یادداشــت های پژوهشــگر، از تحلیــل 
مقایســه ای اســتفاده می شــود. بــا ایــن روش، داده هــای منابــع مختلــف، بــا یکدیگــر مقایســه و 

ــود)کمالی، 1397: 189(. ــناخته ش ــا ش ــباهت ها و تفاوت ه ــا ش ــود ت ــق می ش تطبی

ــه  ــی راجــع ب ــد کتاب هــا و مقــالات فراوان ــن مبحــث گفتنــی اســت،  هرچن ــینیه ای ــارۀ پیش درب
ــی و  ــه، بررس ــن مقال ــرد ای ــا رویک ــده، ام ــته ش ــرا  نگاش ــرت زه ــی حض ــخ زندگان ــیره و تاری س
تحلیــل گزارش هــای تاریخــی مربــوط بــه ایشــان بــا توجــه بــه کتــب ســته و اربعــه اســت کــه در این 
موضــوع خــاص، تاکنــون اثــری تدویــن نشــده اســت. البتــه مقالاتی شــبیه ایــن موضوع، به رشــته 
تحریــر درآمــده کــه عبــارت اســت از: »جایــگاه حضــرت فاطمــه  در منابــع اهل تســنن« غروی 
نائینــی)1387(؛ »تحلیــل انتقــادی مهریــه معنــوی حضــرت فاطمــه زهــرا  « رفعــت)1399(؛ 
»فرانقــش هدایتگــری و ســیره اجتماعــی فاطمــه  درآمدی روش شــناختی« الویــری)1388(؛ 
 »  تحلیــل انتقــادی، مقایســه ای مواجــه اهــل ســنت و ابــن تیمیــه بــا فضایــل فاطمــه زهــرا«

جلیلــی و بوالحســنی)1398(،

دربـارۀ کتـب سـته و اربعه گفتنی اسـت، صحاح سِـتّه، عنوان شـش مجموعه بـزرگِ حدیثی اهل 
سـنت اسـت که نزد آنان، از اعتبار بسـیار زیادی برخوردار اسـت؛ هرچند صحیح بخاری و مسـلم 
از دیگـر کتـب اهمیـت بیشـتری دارد؛ به گونه ای که پـس از قرآن کریم، مهم ترین منابـع دینی آنان 
بـه شـمار می آیـد. دو عنوان از این کتب صحیح و چهار کتاب دیگر، سـنن اسـت، امـا به همۀ آن ها 
»صحـاح« گفتـه می شـود که عبـارت  اسـت از: الجامع الصحیح بخاری و مسـلم، سـنن ابـی داود، 
ابـن ماجـه، ترمـذی و نسـائی. کُتُـب اَربعه یـا اصول اربعـه، چهار کتاب حدیثی اسـت که شـیعیان 
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آن هـا را معتبرتریـن منابـع حدیثـی خود می داننـد که عبارت  اسـت از: الکافی نوشـتۀ کلینی، مَن 
لایحضُرُه الفقیه از شـیخ صدوق، تهذیب الاحکام و الِاسـتِبصار نوشـتۀ شـیخ طوسـی. در این مقاله 
ابتـدا گزارش هـای تاریخی مربوط بـه حضرت فاطمه  در زمان پیامبر در کتب سـته و اربعه 

منعکس و سـپس تحلیل و بررسـی شـده است.
  2.  یافته های تحقیق؛ گزارش های تاریخی مربوط به حضرت زهرا

گزارش های تاریخی در سه بخش فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم بندی شده است. 

2-1. گزارش های فردی

 بنابــر روایــتِ کلینــی)م. 329ق.(، تولــد ایشــان در ســال پنجــم بعثــت )کلینــی، 1430ق، ج2: 
ــمایل  ــکل و ش ــارۀ ش ــت)همان: 436(. درب ــوده اس ــت ب ــس از بعث ــر، پ ــی دیگ ــر نقل 488( و بناب
ــب  ــر در کت ــه پیامب ــه  ب ــرت فاطم ــباهت حض ــی از ش ــات گوناگون ــان، روای ــری ایش ظاه
ــاج،  ــن حج ــلم ب ــاری، 1410ق، ج6: 62؛ مس ــباهت در راه رفتن)بخ ــت: ش ــده اس ــته وارد ش س
1412ق، ج4: 1906؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج3: 131؛ نســائی: 146؛ 1411ق، ج5: 96(؛ 
ــاد  ــم ی ــد قس ــه خداون ــد، ب ــر بودن ــرانِ پیامب ــۀ همس ــه هم ــی ک ــه )م. 58ق.( در مجلس عایش
می کنــد کــه »طــرزِ راه رفتــنِ فاطمــه بــا پیامبــر، تفاوتــی نداشــت.«)بخاری، 1410ق، ج10: 
ــباهت در  ــوداود، ج4: 2217(، ش ــث و کلام )اب ــیرت و حدی ــار، س ــت، وق ــباهت در هیئ 76(؛ ش
قیــام و قعود)ترمــذی، 1419ق، ج5: 513(، شــباهت در اندام و هیکل)همان، ج4: 12؛ نســائی، 
1411ق، ج4: 251( مشــابهتِ در ســخن گفتن و معاشرت)نســائی: 392؛ 1411ق، ج5: 391( 
شــباهت در خوش برخــوردی، درســتی و خوش محضری)همــان، 1411ق، ج5: 96(. دربــارۀ 
عبــادت ایشــان آمــده اســت: پیامبــر در شــبی، بــه منــزل ایشــان رفــت و از امــام علــی g و 
ــا دســت  ــام فرمــود: »نفس هــای م فاطمــه  پرســید: »شــما نمــاز )شــب( نمی خوانیــد؟« ام
ــد.« پیامبــر در حالــی کــه روی  ــد، برمی خیزان ــد اســت و چــون بخواهــد مــا را برخیزان خداون
ــلاوت  ــف، 54( را ت ــیْ ءٍ جَدَلًا«1)که ــرَ شَ کْثَ

َ
ــانُ أ نْس ــۀ »وَ کانَ الِْ ــت، آی ــده، می رف ــود را برگردان خ

می کرد)بخــاری، 1410ق، ج2: 909و290؛ مســلم، 1412ق، ج1: 538؛ نســائی: 190(.

1. آدمی، جدل پیشه تر از همه چیز است

)کاوس روحی برندق، علی احمدی(
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دربــارۀ پوشــش ایشــان، بنــا بــر روایتــی، فاطمــه  در برابــر غلامی که به او بخشــیده شــده بود، 
لباســی پوشــید کــه وقتــی ســرش را بــا آن می پوشــاند، بــه پاهایــش نمی رســید و وقتــی پاهایــش 
را می پوشــاند، بــه ســرش نمی رســید. پیامبــر هنگامی کــه تــلاش ایشــان بــرای پوشــش خــود 
را دیــد، فرمــود: »اشــکالی نــدارد، او غــلام توســت.«)ابوداود، ج4: 1760(. در حدیــث دیگــری، 
ــود  ــه داده ب ــان هدی ــه ایش ــی g  ب ــام عل ــه ام ــی را ک ــدِ طلای ــر، گردن بن ــه پیامب هنگامی ک
 دیــد، بــا اعتــراض فرمــود: »آیــا خرســند می شــوی کــه مــردم تــو را فاطمــه دختــر رســول خــدا
بشناســند، امــا زنجیــری از آتــش در دســتان تــو باشــد؟« ســپس فاطمــه  آن را فروخــت و بــا 
ــروردگاری کــه فاطمــه  را  ــر فرمــود: »ســپاس پ ــد و آزاد کــرد. پیامب ــول آن غلامــی خری پ
از آتــش رهانید.«)نســائی: 525؛ 1411ق، ج5: 434( دربــارۀ پوشــش حضــرت فاطمــه  دو 
روایــت در کتــب اربعــه آمــده اســت: 1. جابــر بــن عبداللــه )م.68ق.؟( و پیامبــر خواســتند وارد 
خانــۀ ایشــان شــوند، امــا ایشــان خبــر داد کــه پوششــی بــر ســر نــدارد. حضــرت از او خواســت بــا 
قســمت های اضافی ملحفه اش، ســرش را بپوشــاند. ســپس وارد شــدند)کلینی، 1430ق، ج11: 
214(. 2. مقنعــه یــا روســری کوچکــی کــه هنــگام نمــاز می پوشــید، بیــش از ایــن نبــود کــه موهــا 
و گوش هــای ایشــان را بپوشــاند)ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 257؛ طوســی، 1365، ج1: 465(.

دربــارۀ آگاهــی ایشــان از احــکام شــرعی، بنــا بــر روایتــی، هنگامی  کــه امــام علــی g  از یمــن 
بــه مکــه رســید، فاطمــه  را در میــان کســانی دیــد کــه از احــرام بیــرون آمده انــد درحالی کــه 
لباســی رنگیــن پوشــیده و ســرمه کشــیده اســت. آن را بــر او ناپســند دانســت، ولــی پس از پرســش 
از پیامبــر، دانســت کــه همســرش، بــه فرمــان پیامبر عمــل کرده است)مســلم بــن حجاج، 
1412ق، ج2: 888؛ ابــوداود، ج2: 820و777؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج4: 516؛ نســائی: 291 
ــت)کلینی،  ــته اس ــاب داش ــی، بازت ــدک اختلاف ــا ان ــز ب ــه نی ــب اربع ــت، در کت ــن روای و 294(. ای
1430ق، ج1: 164؛ همــان، ج8: 171؛ ابــن بابویــه، 1404ق، ج2: 237؛ طوســی، 1365، 
ــد  ــهدای اح ــارت ش ــه زی ــنبه ب ــح ش ــر صب ــی، ه ــر روایت ــا ب ــور، بن ــارت قب ــارۀ زی ج5: 456(. درب
می رفــت و کنــار قبــر حمــزه)م.3ق.( بــر او ترّحــم و اســتغفار می کرد)ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 

180؛ طوســی، 1365، ج1: 465(.

)کاوس روحی برندق، علی احمدی(
 مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا در صحاح سته و کتب اربعه



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

44

2-2. گزارش های خانوادگی

بنــا بــر روایتــی از بخــاری، زنــان رســول خدابــه دو گــروه تقســیم شــده بودنــد: یــک گــروه عایشــه، 
حَفصــه)م.45ق.(، صفیّــه)م.50ق.( و ســوده)م.23،54ق.؟( و گــروه دیگــر ام ســلمه)م.62ق.( و 
دیگــر همســران پیامبــر؛ مــردم از دوســتی پیامبــر نســبت بــه عایشــه باخبــر بودنــد؛ بنابرایــن 
ــروه دوم از  ــا گ ــت، ام ــه می رف ــۀ عایش ــه خان ــه ب ــد ک ــان می دادن ــه ایش ــی ب ــود را هنگام ــۀ خ هدی
همســران بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــردم بــرای هدیــه دادن تــا زمــان حضــور پیامبــر در منزل عایشــه 
 صبــر نکننــد، بلکــه هــر جــا کــه هســت، هدیــۀ خــود را ببرنــد. ام ســلمه در ایــن بــاره بــا پیامبــر
ســخن گفــت، امــا آن حضــرت ســکوت کــرد. با درخواســت مجــدد همســران، دوبــاره مطــرح کرد، 
امــا پیامبــر بــاز هــم ســکوت کــرد. بــار ســوم کــه طــرح شــد، پیامبــر فرمــود: »دربــارۀ عایشــه 
مــرا اذیــت مکــن، زیــرا بــه مــن وحــی نیامــده درحالی کــه در جامــۀ خــواب زنــی بــوده باشــم، بــه 
جــز عایشــه« ام ســلمه عذرخواهــی و توبــه کــرد. بــا اصــرار آنــان، فاطمــه  واســطه شــد و پیــام 
ــد کــه  ــد قســم داده ان ــه خداون ــو را ب ــو، ت ــان ت ــا زن ــه پیامبــر رســاند: »همان ــه ب ــان را این گون آن
دربــارۀ دختــر ابوبکــر)م.13ق.( بــه عدالــت رفتــار کنــد.« در جــواب فرمــود: »دختــرم! آیــا آنچــه را 
مــن دوســت دارم، دوســت نــداری؟« حضــرت تاییــد کــرد و جــواب را بــه آنــان منتقــل کــرد و دوبــاره 
هــم بــا اصــرار آنــان نرفت)بخــاری، 1410ق، ج4: 317؛ مســلم، 1412 ق، ج4: 1891؛ نســائی: 
416(. بنــا بــر روایــت کلینــی، هنگامی کــه امیرالمؤمنیــن بــا پیامبــر در منــزل  همســرانش دیــدار 
ــه در  ــا هنگامی ک ــد، ام ــی g  می مان ــام عل ــط ام ــد و فق ــوت می کردن ــرانش خل ــرد، همس می ک
خانــۀ فاطمــه دیــدار می کردنــد، فاطمــه هــم می مانــد و نمی رفت)کافــی، 1430ق، ج1: 161(.

دربــارۀ خواســتگاری از حضــرت فاطمــه  ، بنــا بــر روایتــی، ابوبکــر و عمــر)م.23ق.( از ایشــان 
خواســتگاری کردنــد، امــا پیامبــر بــه دلیــل خردســالی او، بــه آن دو جــواب نــداد. ســپس امــام 
ــر گــزارش  ــا موافقــت ایشــان، ازدواج کرد)نســائی: 341(. بنــا ب علــی g  خواســتگاری کــرد و ب
کتــب ســته، جهیزیــۀ ایشــان، لبــاس عــروس مخملی ســفید، بالشــی بــا محتــوای گیاه خوشــبوی 
»اذخــر« و مَشــک)ابن ماجــه، 1418 ق، ج5: 583؛ نســائی: 356( ، تختــی کــه بــا بــرگِ درخــتِ 
خرمــا بافتــه شــده بود)نســائی، 1411ق، ج3: 334( و بالشــی از پوســت کــه بــا لیــف خرمــا پــر 
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ــت  ــی g  خواس ــام عل ــر از ام ــان، پیامب ــۀ ایش ــارۀ مهری ــان، ج5: 144(. درب ــده بود)هم ش
مهریــه را پرداخــت کنــد، امــا چــون پولــی نداشــت، فرمــود تــا ســپرش را بــرای پرداخــت مهریــه، 
بفروشــد)ابوداود، ج2: 909؛ نســائی: 356(. در کتــب اربعــه، گزارش هــای متفاوتــی دربــارۀ 
مهریــه حضــرت وارد شــده اســت: پیامبــر فاطمــه  را بــه یــک زره آهنــی کــه ارزش آن بــه 
30 درهــم می رســید، تزویــج کرد)کلینــی، 1430 ق، ج10: 712؛ طوســی، 1365، ج3: 364( 
علاوه بــر آن، یــک زیرانــداز پوســتی و یــک پیراهــن کهنــه از جنــس بــرد نیــز جــزو مهریــه ایشــان 
ــه  ــود ک ــی ب ــت قوچ ــا پوس ــداز آن ه ــت)کلینی، 1430 ق، ج1: 711(. زیران ــده اس ــمرده ش ش
ــرش  ــم ف ــه ه ــدازی ک ــد؛ زیران ــرم آن می خوابیدن ــد و در روی ن ــواب آن را برمی گرداندن ــگام خ هن
آنــان بــود و هــم رختخواب)همــان: 712(. فاطمــه  ، دربــارۀ مهریــۀ کــم خــود بــه پــدر گلایــه 
کــرد. پیامبــر جــواب داد کــه او فاطمــه را بــه ازدواج علــی درنیــاورده، بلکه خــدا ایــن کار را کرده 
و مهریــه او یــک پنجــم دنیاســت تــا مادامــی کــه آســمان ها و زمیــن باشــد)همان، ج10: 714(. 
بنــا بــر روایتــی دیگــر، تزویــج فاطمــه  از آســمان بود)ابــن بابویــه، 1404 ق، ج3: 393(. نیــز 
هنگامی کــه عــده ای از قریــش پیامبــر را به دلیــل مهریــه کــم فاطمــه  ســرزنش کردنــد، امر 
ازدواج ایشــان را از طــرف خداونــد و در شــب معــراج دانســت)ابن بابویــه، 1404ق، ج3: 401(.

دربــارۀ شــبِ زفــاف، بنــا بــر روایتــی، پیامبــر بــرایِ امــام علــی g  دعا کــرد و بــر او آب پاشــید. 
ــراد از اهــل  بیتــم درآوردم«،  ــنِ اف ــه ازدواجِ محبوب تری ــه فاطمــه  فرمــود: »شــما را ب ســپس ب
ــس)م.  ــت عمی ــماء بن ــزل، اس ــروج از من ــگام خ ــید. هن ــم آب پاش ــر او ه ــرد و ب ــا ک ــش دع و برای
40ق.؟( را دیــد و چــون بــرای اکــرام فاطمــه  در زفــاف او شــرکت کــرده بــود، بــرای او هــم دعــا 
کرد)نســائی، 1411ق، ج5: 143(. بنــا بــر روایــت دیگــری، پیامبــر ســیاهه ای را دیــد و بــا بیان 
اینکــه »یهودیــان بــا ســحر، مــرد را از آمیــزش بــا همســرش منــع می کردنــد«، ظــرف کوچکــی آب 
خواســت، ســپس در آن آب دهــان انداخــت، دعــای حفــظ خوانــد، امــام علــی g  را فــرا خوانــد 
ــه  ــد، درحالی ک ــرا خوان ــه را ف ــپس فاطم ــید. س ــان پاش ــتان ایش ــینه و دس ــورت و س ــر ص و آن را ب
ــه  ــر ایشــان نیــز همان گون ــه زمیــن بیفتــد، ب از شــدت حیــا، نزدیــک بــود در لباســش بپیچــد و ب
آب پاشــید و فرمــود: »بــه خــدا ســوگند بــرای اینکــه شــما را بــه ازدوجِ بهتریــن اهــل خــود درآورم، 
کوتاهــی نکــردم« ســپس برخاســت و رفت)نســائی، 1411ق، ج5: 144( بنــا بــر گــزارش دیگری، 
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عایشــه و ام ســلمه مامــور شــدند فاطمــه را بــرای شــب عروســی آمــاده کننــد. آن دو تاکیــد می کنند 
کــه عروســی ای بهتــر از عروســی فاطمــه  ، ندیده اند)ابــن ماجــه، 1418 ق، ج3: 350(. 
ــه ای روی  ــر پارچ ــاف، پیامب ــب زف ــود: در ش ــده می ش ــی دی ــات متفاوت ــه، روای ــب اربع در کت
اسبش)شــهباء( انداخــت و از ایشــان خواســت ســوار شــود. ســپس افســار اســب را بــه ســلمان داد 
تــا او را بــه خانــه اش ببــرد. در مســیر، پیامبــر، جبرئیــل و میکائیــل، هــر کــدام با 70 هــزار ملک 
را دیــد و از آنــان پرســید: »بــرای چــه بــه زمیــن هبــوط کرده انــد؟« جــواب دادنــد: »بــرای شــرکت 
در مراســم عروســی فاطمــه  «؛ ســپس همــه آنــان همــراه پیامبــر تکبیــر گفتنــد. پــس از 
آن، تکبیــر گفتــن در عروســی ســنت شــد)ابن بابویــه، 1404ق، ج3: 401(. فاطمــه  پــس از 
ازدواج، گریــه می کــرد. پیامبــر علــت گریــه را پرســید و ایــن نکتــه را یــادآوری کــرد کــه اگــر در 
اهلــش شــخصی بهتــر از او )علــی( بــود، او را بــه ازدواج فاطمــه درمــی آورد؛ خــدا او را بــه عقــد علی 

ــت)کلینی، 1430ق، ج10: 713(.  درآورده اس

هنگامی کــه فاطمــه  باخبــر شــد، امــام علــی g  از دختــر ابوجهــل)م.2ق.( خواســتگاری 
کــرده، ناراحــت شــد و نــزد پیامبــر گلــه و شــکایت کــرد. ایشــان در خطبــه ای، بــا یــادآوریِ ایــن 
جریــان، فرمــود: »فاطمــة بضعــة بضعــه منــی و إنــی أکــره أن یســوءها؛ بــه خــدا ســوگند هرگــز 
دختــر رســول خــدا بــا دختــر دشــمن خــدا، جمــع نمی شــود.« بنابرایــن امــام علــی g  منصــرف 
ــح  ــز در صحی ــری نی ــای دیگ ــا عبارت ه ــزارش، ب ــن گ ــاری، 1410ق، ج5: 208(. ای ــد )بخ ش
ــد و  ــلاق بده ــن را ط ــر م ــت( دخت ــر ابو طالب)م.10بعث ــه پس ــر آن ک ــت: »مگ ــده اس ــاری آم بخ
دختــر ایشــان را بــه ازدواج خــود درآورد؛ زیــرا هــی بضعــة منّــی، یریبنــی مــا أرابهــا و یؤذوننــی مــا 
آذاها«)همــان، ج8: 199( و »بنی مغیــره، از مــن اجــازه خواســتند تــا دختــر خویــش را بــه ازدواج 
علــی درآورنــد، پــس مــن اجــازه نمی دهــم.« )همــان( و »إن فاطمــة منــی و أنــا أتخــوف أن تفتــن 
ــر  ــلم، 1412ق، ج4: 1903 و ج3: 1418( دیگ ــاری، 1410ق، ج5: 208؛ مس ــی دینها«)بخ ف
ــه،  ــن ماج ــوداود، ج2: 885؛ اب ــل کرده اند)اب ــان را نق ــن جری ــائی، ای ــز نس ــه ج ــته ب ــاح س صح
1418ق، ج3: 413؛ ترمــذی، 1419ق، ج5 : 511(. بنــا بــر روایتــی کــه حاکــی از اختــلاف بیــن 
امــام علــی g  و ایشــان اســت، روزی پیامبــر بــه منــزل ایشــان رفــت، ولــی پســر عمویــش را 
ــر مــن غضــب  آنجــا ندیــد. از دختــرش پرســید، فرمــود: »بیــن مــن و او چیــزی واقــع شــد و او ب
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ــود،  ــد، درحالی کــه خوابیــده ب ــه خــارج شــد.« پیامبــر ایشــان را در مســجد دی کــرد و از خان
ــز  ــود: »برخی ــار فرم ــاک از او  زدود و دو ب ــود. خ ــده ب ــود ش ــاده و خاک آل ــش افت ــش از دوش ردای

ابوتراب«)بخــاری، 1410ق، ج1: 298؛ مســلم، 1412ق، ج4: 1875(.

 در روایتــی، دربــارۀ اســتفاده از تجمــلات و تشــریفات در منــزل ایشــان آمــده اســت: پیامبــر
خواســت وارد خانــۀ حضــرت فاطمــه  شــود، ولــی بــه دلیــل نصب پــرده خــط داری بــر درِ خانه، 
ــاز  ــدان نی ــواده اش ب ــه خان ــخصی داد ک ــه ش ــرده را ب ــدر، پ ــتور پ ــه دس ــه  ب ــد. فاطم وارد نش
داشــت)بخاری، 1410ق، ج4: 337؛ ابــوداود، ج3: 1620و ج4: 1775؛ ابــن ماجــه، 1418ق، 
ج5:  68(. تفصیــل  ایــن گــزارش، این گونــه آمــده اســت: هــرگاه رســول خــدا بــه مســافرت 
می رفــت، از آخریــن کســی از اهــل بیتــش کــه وداع می کــرد، فاطمــه بــود و هــرگاه بازمی گشــت، 
بــا اولیــن کســی کــه دیــدار می کــرد، فاطمــه بــود. پــس از بازگشــت پیامبــر از یکــی از جنگ هــا، 
ــزان شــده و حســن و  ــه آوی ــر در خان ــرده ای ب ــد کــه پ ــه فاطمــه رســید، دی ــر در خان هنگامی کــه ب
حســین دســت بندهای نقــره بــه دســت دارنــد. وارد خانــه نشــد و برگشــت. فاطمــه پــرده را بــاز کــرد 
و دو دســت بند را گرفــت و آن هــا را بــه حســن و حســین داد کــه بــه پیامبــر برســانند. آن دو گریــان 
نــزد پیامبــر رفتنــد. اشــیا را گرفــت، بــه ثوبــان داد تــا بــه فقــرا برســاند و فرمــود: این هــا اهــل بیــت 
ــرای فاطمــه یــک گردن بنــد از جنــس  ــد اکــراه دارم کــه از طیبــات دنیــا اســتفاده کننــد. ب من ان

ــوداود، ج4: 1800(. درختچــه یمنــی و دو دســت بند از عــاج خریــداری کــن )اب

از دیگــر گزارش هــای خانوادگــیِ مربــوط بــه حضــرت زهــرا  ، درخواســت خدمتــکار از 
پیامبــر بــرای انجــام کارهــای منــزل اســت. ایشــان کــه از آرد کــردنِ بــا دســتاس خســته شــده 
بــود، باخبــر شــد اســیرانی را نــزد پیامبــر آورده انــد. نــزد ایشــان رفــت تــا کنیــزی بخواهــد، امــا 
چــون نتوانســت بگویــد، خواســته اش را بــه واســطه عایشــه بــه ایشــان رســاند. پیامبــر دختــر 
و دامــادش را بــه چیــزی بهتــر از آنچــه خواسته اند)تســبیحات اربعــه؛ 34 بــار اللــه اکبــر، 33 بــار 
ــان، ج6:  ــاری، 1410ق، ج5: 209؛هم ــی کرد)بخ ــه( راهنمای ــبحان الل ــار س ــه و 33 ب الحمدلل
116؛ ج9: 12؛ ج10: 90؛ مســلم، 1412ق، ج4: 2091 و 2092؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج5:  
 ! ــمَّ ــایِ »اللهُ ــدن دع ــه خوان ــان را ب ــری، آن ــت دیگ ــائی، 1411ق، ج5: 373(. در روای 304؛ نس
بْعِ...«)مســلم، 1412ق، ج4: 2084( و خوانــدن دعایــی دیگــر، توصیــه  ــمَاوَاتِ السَّ رَبَّ السَّ
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کرد)ابــن ماجــه، 1418ق، ج5: 341 و 356؛ نســائی، 1411ق، ج5: 395(. در روایتــی متفــاوت، 
فاطمــه  بــرای دریافــت غلامــی نــزد پــدر رفــت، امــا ایشــان، اولویــتِ دریافتِ غــلام را بــا یتیمان 
بــدر دانســت و آنــان را بــه عملــی بهتر)تســبیحات اربعــه( راهنمایــی کرد)ابــوداود، ج3: 1307 و 
1308؛ همــان، ج4: 2156(. گــزارشِ درخواســتِ خدمتــکار از پیامبــر در کتــب ســته بازتــاب 
داشــته و جــزو معــدود گزارش هایــی اســت کــه در کتــب اربعــه نیــز دربــارۀ آن، روایــت شــده اســت. 
ــه دوش  ــت، ب ــک می ریخ ــید، در مش ــاه آب می کش ــی از چ ــه تنهای ــرت ب ــی، حض ــر گزارش ــا ب بن
می گرفــت و بــه خانــه مــی  آورد؛ چنان کــه بنــد مشــک، ســینه او را مجــروح کــرده بــود. همچنیــن 
بــا آســیاب گنــدم را آرد می کــرد، به حــدّی کــه دســت هایش تــاول زده بــود. آن قــدر خانــه را جــارو 
کــرده بــود کــه جامــه اش خــاک آلــود شــده بــود. آن قــدر آتــش زیــر دیــگ روشــن کــرده بــود کــه 
لباس هایــش کثیــف شــده بــود و از ایــن همــه کار، آســیب فــراوان بــه او رســیده بــود. بــه پیشــنهاد 
امــام علــی g ، نــزد پــدر رفــت و چــون جمعــی مشــغول صحبــت  بودنــد، خواســته اش را نگفــت. 
فــردای آن روز، در حالــی کــه امــام علــی g  و فاطمــه  هــر دو زیــر یــک ملحفــه، دراز کشــیده 
بودنــد، پیامبــر وارد خانــه آنــان شــد و بــا اجــازه آنــان، وارد اتــاق شــد و آنــان را بــه امری)گفتــن 
ــی  ــم راض ــان ه ــاخت. ایش ــون س ــکار، رهنم ــر از خدمت ــواب( بهت ــگام خ ــه هن ــبیحات اربع تس
شــدند)ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 321(. بنــا بــر روایــت دیگــری کــه از تقســیم کار بیــن آن دو خبر 
ــرد و  ــاروب می ک ــید و ج ــاه می کش ــرد، آب از چ ــه می ک ــزم تهیّ ــان g  هی ــر مؤمن ــد، امی می ده
ــی، 1430ق، ج9: 563؛  ــان می پخت)کلین ــرد و ن ــر می ک ــیاب و خمی ــه  آس ــرت  فاطم حض

ــه، 1404ق، ج3: 169(. ــن بابوی اب

سرنوشــت دینــار گمشــده نیــز از مســائل مربــوط بــا خانــواده حضــرت اســت، به طوری کــه امــام 
علــی g  دینــاری یافــت و آن را بــه فاطمــه  داد. پیامبــر از دختــرش دربــارۀ آن پرســید کــه 
ایشــان آن را رزق خداونــد دانســت. پــس پیامبــر، علــی g  و فاطمــه  از آن خوردنــد. پــس 
از مدتــی، زنــی، ســراغ دینــارش را گرفــت. پیامبــر بــه علــی g  دســتور داد تــا آن را پرداخــت 
ــن و  ــد و حس ــزل ش ــی g  وارد من ــام عل ــری، ام ــت دیگ ــر روای ــا ب ــوداود، ج2: 742(. بن کند)اب
حســین را بــه دلیــل گرســنگی، گریــان دیــد. از منــزل خارج شــد، دینــاری یافــت، به خانه برگشــت 
و بــه توصیــه همســرش، نــزد یــک یهــودی رفــت تــا آرد بخــرد. او تــا حضــرت را شــناخت، دینــار را 
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ــزد قصابــی  ــه توصیــه ایشــان، ن ــاره ب ــه منــزل برگشــت و دوب ــه کــرد. امــام ب پــس داد و آرد را هدی
رفــت تــا یــک درهــم گوشــت بخــرد. دینــار را بــه رهــن نــزد او گذاشــت و یــک درهــم گوشــت خریــد 
و برگشــت. فاطمــه  پــس از پخــت نــان و تهیــه غــذا، از پــدرش خواســت بــا هــم غــذا بخورنــد 
 بــه توصیــه پیامبــر  g و همــه از آن خورنــد. ســپس غلامــی دینــارش را خواســت. امــام علــی
نــزد قصــاب رفــت و از جانــب ایشــان، درهمــش را برعهــده گرفــت، دینــار را پــس گرفــت و بــه غــلام 

برگرداند)همــان: 743(.

دربــارۀ دیــدار حضــرت فاطمــه  در روزهــای پایانــی عمر پیامبــر و بیــانِ مطلبی خصوصی 
در گــوش ایشــان، روایــاتِ متفاوتــی در کتــب ســته ذکــر شــده اســت: 1. ابتــدا پیامبــر مطلبــی 
در گــوشِ او گفــت کــه گریــه کــرد؛ ســپس مطلبــی گفــت کــه خندیــد. عایشــه از آن راز پرســید، امــا 
ــرِ نزدیکــیِ  ــه، خب وی، ســرّ رســول الله را فــاش نکرد)بخــاری، 1410ق، ج6: 62(. 2. دلیــل گری
ــه عنــوانِ اولیــن اهــل بیــت او و دلیــل خنــده، خبــرِ  مــرگ پیامبــر و ملحــق شــدن فاطمــه ب
ــا زنــان مومن)بخــاری، 1410ق، ج6:  ــر زنــان بهشــت ی ــارۀ برتــریِ فاطمــه  ب پیامبــر درب
ــت  ــن ام ــان ای ــر زن ــا ب ــه، 1418ق، ج3: 131( ی ــن ماج ــلم، 1412ق، ج4: 1906؛ اب 63؛ مس
 نســائی، 1411ق، ج5: 146( بیــان شــده اســت. 3. دلیــل گریــه، خبــر نزدیکی مــرگ پیامبر(
و دلیــل خنــده، خبــرِ ایشــان دربــارۀ برتــریِ فاطمــه  بــر زنــان مومن یــا زنــان ایــن امت)بخاری، 
1410ق، ج10: 76؛ مســلم، 1412ق، ج4: 1905( یــا زنــان همــه عالم)نســائی: 147( یــا برتریِ 
فاطمــه  بــر زنان بهشــت غیر از مریــم، بیــان شــده اســت)ترمذی، 1419ق، ج5: 520 و513؛ 
نســائی، 1411ق، ج5: 145و96و95(.  4. دلیــل گریــه، اطــلاع دادنِ پیامبــر از نزدیکــی 
مــرگ خویــش و دلیــل خنــده، ملحــق شــدنش بــه عنــوان اولیــن اهــل بیــت پیامبــر بــه ایشــان 
ــلم، 1412ق، ج4: 1904؛  ــت)بخاری، 1410ق، ج6: 121و63 و ج7: 95؛ مس ــده اس ــان ش بی
  ــه ــۀ فاطم ــه گری ــا ب ــا، ج5: 96، 392(. 5. تنه ــائی، بی ت ــذی، 1419ق، ج5: 513؛ نس ترم
و دلیــل آن)خبــر نزدیکــی مــرگ پیامبــر( تصریــح شــده اســت)بخاری، 1410ق، ج6: 63(. 
بنــا بــر روایتــی شــیعی، هنــگام وفــات پیامبــر، فاطمــه  بی تابــی کــرد و فرمــود: »وَا کَــرْبَ 
بِیــكِ کَــرْبٌ بَعْــدَ الْیَــوْمِ« و پــس از مــرگ ایشــان، فرمــود: 

َ
بَــاهُ« کــه در جــواب شــنید: »لَیْــسَ عَلَــی أ

َ
أ

بَتَــاهْ، إِلَــی جِبْرِیــلَ نَنْعَــاهْ« و 
َ
وَاهْ، یَــا أ

ْ
ــةُ الْفِــرْدَوْسِ مَــأ بَتَــاهْ، مَــنْ جَنَّ

َ
ــا دَعَــاهُ، یَــا أ جَــابَ رَبًّ

َ
بَتَــاهُ، أ

َ
»یَــا أ
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هنگامی کــه دفــن شــد، بــه انــس فرمــود: »ای انــس! چگونــه راضــی شــدید خــاک بــر روی رســول 
خــدا بریزیــد؟« )بخــاری، 1410ق، ج7:  105(. بنــا بــر گــزارش دیگــری، پیامبــر فرمــود: 
حَــدًا، الْمُوَافَــاةُ 

َ
بِیــكِ مَــا لَیْــسَ بِتَــارِكٍ مِنْــهُ أ

َ
ــهُ قَــدْ حَضَــرَ مِــنْ أ بِیــكِ بَعْــدَ الْیَــوْمِ، إِنَّ

َ
»لَا کَــرْبَ عَلَــی أ

یَــوْمَ الْقِیَامَةِ«)ابــن ماجــه، 1418ق، ج3: 138( بنــا بــر روایــت نســائی، هــم گریه کرد و هــم فرمود: 
وَاه« )نســائی: 

ْ
ــةُ الْفِــرْدَوْسِ مَــأ بَتَــاهُ جَنَّ

َ
بَتَــاهُ إِلَــی جِبْرِیــلَ نَنْعَــاهْ یَــا أ

َ
دْنَــاهُ یَــا أ

َ
ــهِ مَــا أ بَتَــاهُ مِــنْ رَبِّ

َ
»یَــا أ

211( بنــا بــر گزارشــی کــه کلینــی نقــل کــرده، پــس از وفــات پیامبــر، زنان بنی هاشــم،  ایشــان 
ــدَادَ، وَ عَلَیْکُــنَّ  عْ را در نوحــه و ندبــه، همراهــی می کردنــد. حضــرت بــه آنــان فرمــود: »اتْرُکْــنَ التَّ
ــت  ــت وصی ــه خواس ــیعه، هنگامی ک ــع ش ــر مناب ــا ب ــی، 1430ق، ج5: 545(. بن عَاء«1)کلین بِالدُّ
بنــگارد، جبرئیــل امــر کــرد کــه جــز وصــی تــو همگــی خارج شــوند. ســپس بــه امــر پیامبــر همگی 
رفتنــد جــز علــی و فاطمــه کــه بیــن پــرده و در بود)کلینــی، 1430ق، ج1: 703(. پــس از اتمــام 
وصیــت، پیامبــر، فاطمــه حســن و حســین را صــدا زد و هرآنچــه بــه امــام علــی گفته بــود، گفت 
و وصیت نامــه خــود را مهــر زد و بــه علــی داد)همــان: 706(. پــس از وفــات پیامبــر، حــزن شــدیدی 

وجــود فاطمــه را فراگرفــت. جبرئیــل او را دلــداری می داد)همــان، ج4: 599(.

گزارش هــای خانوادگــی در کتــب ســته بازتــاب نداشــته، ولــی در کتــب اربعــه آمــده: 1. حضــرت 
فاطمــه  و عــدّه ای از زنــان، در تشــییع جنــازه و نمــاز خواهــرش رقیــه)م.2ق.( حاضــر شــدند 
)کلینــی، 1430ق، ج5: 622(. در گــزارش دیگــری به جــای رقیه، زینــب)م.8ق.( آمده و حضرت 
فاطمــه  تنهــا در نمــاز او شــرکت داشــته است)طوســی، 1365، ج3: 333؛ طوســی، 1363، 
ج1: 485(. همچنیــن هنــگام دفــن رقیّــه، کنــار قبــر ایســتاد  و چنــان  گریــه   کــرد کــه  اشــک های  
ــک های  چشــم  او در قبــر  ریخــت  و پیامبــر  درحالی کــه  ایســتاده  بــود، دعــا می کــرد و اش
ایشــان را بــا لبــاس  خــود پــاك  می کرد)کلینــی، 1430ق، ج5: 594(. 2. پــس از شــهادت جعفــر 
ــت؛  ــذر داش ــه برح ــه و نوح ــه  را از ندب ــرت فاطم ــر حض ــب)م.8ق.(، پیامب ــن ابی طال ب
هرچنــد تاکیــد کــرد هــر آنچــه گفتــه، حــق اســت)ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 176(. همچنیــن 
بنــا بــر دســتور پیامبــر، تــا ســه روز غــذا پخــت و بــرای اســماء بنــت عمیــس، همســر جعفــر 
بــرد و بــه او تســلیت  گفــت. پــس از ایــن جریــان، غــذا پختــن و بــردن آن بــرای اهــل مصیبــت تــا 

1. تعداد را ترک و دعا کنید. )تعداد یعنی شمردن مفاخر و مکارم و ذکر مطالبی که شبیه به شکایت است(
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ســه روز، ســنت شــد)کلینی، 1430ق، ج5:  543؛ ابــن بابویــه، 1404ق، ج1:  1831(. 3. 
پــس از تصــرف ســرزمین فــدک کــه بــدون لشکرکشــی انجــام گرفــت و نــزول آیــه »وَ آتِ ذَاالْقُرْبــی  
ــا  ــه فاطمــه g  واگــذار کــرد و ت هُ«)الاســراء، 26(، پیامبــر بــه دســتور خداونــد، فــدک را ب حَقَّ
حیــات رســول خــدا در اختیــار ایشــان بــود )کلینــی، 1430ق، ج2: 725؛ طوســی، 1365، 
ج4: 149(. 4. فاطمــه  نــزد پیامبــر، از بعضــی امــور گلایــه داشــت. حضــرت قطعــه ای از 
یــک صحیفــه بــه او داد و از او خواســت آن را یــاد بگیرد)کلینــی، 1430ق، ج4: 758(. 5. هنگامی  
کــه امــام حســین g  را بــاردار بــود، جبرئیــل پیامبــر را از شــهادتِ وی توســط امتــش باخبــر 
 : g کــرد. در نتیجــه، بــر حمــل و وضــع حملــش کراهــت داشــت. بنــا بــر فرمایــشِ امــام صــادق
ــه دنیــا آوردن پســرش، کراهــت داشــته باشــد؛ امــا او  »در دنیــا مــادری دیــده نشــده کــه بــرای ب
یْنَــا  کراهــت داشــت؛ زیــرا می دانســت کــه فرزنــدش کشــته خواهــد شــد. شــان نــزول آیــۀ »وَ وَصَّ
ــهُ کُرْهــاً وَ وَضَعَتْــهُ کُرْهــاً وَ حَمْلُــهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَــهْراً« همین  مُّ

ُ
نْســانَ بِوالِدَیْــهِ إِحْســاناً حَمَلَتْــهُ أ الِْ

اســت.«)کلینی، 1430ق، ج2: 506(. پــس از تولــد امــام حســن و حســین ، فاطمــه  ســر 
هــر دو را تراشــید و برابــر موهــای آن، نقــره صدقــه داد)کلینــی، 1430ق، ج11: 407،406،388(
و آن دو را عقیقــه کرد)کلینــی، 1430ق، ج11:  405(. درحالی کــه روزه بــود، غــذا را بــرای آن دو 
می جویــد )کلینــی، 1430ق، ج7: 512(. در گــزارش دیگــری، بــر بــاردار شــدنِ بــر امــام حســین 
ــه شــهادت خواهــد رســید. ایــن  ــرا می دانســت کــه امــام حســین g  ب g  کراهــت داشــت؛ زی
روایــت، بــا روایــت دیگــری کــه بلافاصلــه پــس از ایــن حدیــث گــزارش شــده، توضیــح و تفســیر 
می شــود کــه جبرئیــل بــر پیامبــر نــازل شــد و بشــارت داد بــه تولــد فرزنــدی از فاطمــه  کــه 
امتــش پــس از او، وی را خواهنــد کشــت. پیامبــر بــه جبریــل فرمــود کــه نیــازی بــه مولــودی از 
فاطمــه  کــه امتــش پــس از او وی را بکشــند، نــدارد. خداونــد از طریــق جبرئیــل دوبــاره پیــام 
آورد کــه امامــت، ولایــت و وصایــت را در ذریــه او قــرار خواهــم داد. پیامبــر اعــلام رضایــت کــرد و 
  بــر تولــد مولــودی کــه امتــش او را خواهنــد کشــت، بشــارت داد، امــا فاطمــه ،  بــه فاطمــه
نیــز ابــراز ناخرســندی کــرد. پیامبــر ایشــان را بــه ادامــه امامــت، ولایــت و وصایــت از نســل او 
بشــارت داد و فاطمــه  هــم راضــی شــد)کلینی، 1430ق، ج7: 507(؛ بنابرایــن، هرچنــد ابتدا 
بــر حمــل امــام حســین g  کراهــت داشــت، امــا پــس از اینکــه باخبر شــد امامــت و ولایت از نســل 
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ایشــان اســت، بــا رضایــت پذیرفــت. 

2-3. گزارش های اجتماعی

 1.  در اوایــل بعثــت، هنــگام ســجدۀ نمــاز پیامبــر، یکــی از یــارانِ ابوجهــل، زِهــدان شــتری بر 
پشــتِ ایشــان گذاشــت. او همچنــان در ســجده بــود و آنــان می خندیدنــد و از شــدت خنــده، بــر 
 آمــد و آن را بــه کنــاری افکنــد. آن گاه پیامبــر  روی همدیگــر می افتادنــد تــا آنکــه فاطمــه
ســر برداشــت و آنــان را نفریــن کرد)بخــاری، 1410ق، ج1: 174 و ج5: 110 و 257 و ج6: 178(. 
بنــا بــر نقــل دیگــری، رهگــذری فاطمــه  را باخبــر کــرد و او کــه دختــری خردســال بــود دویــد، 
آن را برداشــت و آنــان را دشــنام داد)بخــاری، 1410ق، ج1: 340؛ مســلم، 1412ق، ج3: 1418- 
1420؛ نســائی: 48؛ 1411ق، ج5: 203(. 2. در جنــگ اُحــد نیــز زمانی کــه ســپر پیامبــر بــر 
  g ســرش خــرد شــد، رخســارش خون آلــود شــد و یکــی از دندان هایــش شکســت، امــام علــی
بــا ســپرش آب  آورد و فاطمــه  ، خــون صــورت ایشــان را  شســت. ســپس بوریایــی را ســوزاندند و 
بــا آن، جــای زخــم را پــر کردند)بخــاری، 1410ق، ج1: 177؛همــان، ج5: 163و100و96، ج8: 
206؛ مســلم، 1412ق، ج3: 1416؛ ابــن ماجــه، 1418ق، ج3: 136 و 135؛ ترمذی، 1419ق، 
ج4: 170؛ نســائی، 1413ق، ج5: 391(.3. فاطمــه  بــرای تســلیت گفتــن بــه خانــواده ای، 
پــس از مــرگ یکــی از اعضایــش، بــه منــزل آنــان رفتــه بــود. پیامبــر ایشــان را از تشــییع جنــازه 

نهــی کــرد و ایشــان هــم پذیرفــت )ابــوداود، ج3: 1364؛ نســائی: 214(.

3.  تحلیل یافته ها

ــی و  ــردی، خانوادگ ــال )ف ــه ح ــی از س ــورت کل ــخص به ص ــک ش ــاط ی ــه ارتب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اجتماعــی( خــارج نیســت، کلیــۀ گزارش هــای مربــوط بــه حضــرت زهــرا  در ایــن ســه بخــش 

تحلیــل و بررســی خواهــد شــد.
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3-1. گزارش های فردی

ــا  ــدگاه، ب ــن دی ــا ای ــده، ام ــر نش ــرا  ذک ــرت زه ــد حض ــال تول ــی از س ــته، روایت ــب س در کت
نظــرِ قــول مشــهورِ اهــلِ ســنت )تولــد ایشــان پنــج ســال قبــل از بعثــت( متفــاوت اســت. دربــارۀ 
روایــاتِ شــباهت حضــرت بــا پیامبــر گفتنــی اســت، بیــان شــباهت های متعــدد بیــن ایشــان و 
پیامبــر در کتــب ســته، نســبت بــه دیگــر موضوعــات مرتبــط بــا ایشــان، بازتــاب زیــادی داشــته 
و درمجمــوع، بــه هشــت شــباهت بیــن ایشــان و پیامبــر تصریــح شــده اســت: شــباهتِ در راه 
رفتــن )بخــاری)م. 256ق.(، مســلم)م. 261ق.(، ابــن ماجــه)م. 273ق.( و نســائی)م. 303ق.(؛ 
ــذی)م. 279ق.((؛  ــوداود)م. 275ق.(، ترم ــخنوری )أب ــیرت و س ــار، س ــت، وق ــباهت در هیئ ش
شــباهت در قیــام و قعــود  )ترمــذی(؛ شــباهت در انــدام و هیــکل )ترمــذی و نســائی(؛ مشــابهتِ 
در ســخنوری و معاشــرت )خوش برخــوردی( )نســائی(. توضیــح آن کــه اولًا بخــاری و مســلم، تنهــا 
روایــات مربــوط بــه مشــابهتِ در راه رفتــن را ذکــر کرده انــد، امــا دیگــران بــه مشــابهت در امــور دیگر 
ــه عایشــه می رســد، در  هــم تصریــح کرده انــد. هیچ کــدام از ایــن روایــات کــه ســند اکثــر آن هــا ب

کتــب اربعــه شــیعه بازتابــی نداشــته اســت. 

دربــارۀ ســیره عبــادی ایشــان کــه منعکــس شــده بــود، امام علــی g  و حضــرت زهرا  نســبت 
بــه نمــاز شــب، بی توجــه بوده انــد. براینــد آن روایــت، بــا توجــه بــه اینکــه پیامبــر گرامــی اســلام 
کْثَــرَ شَــیْ ءٍ جَدَلًا«1)کهــف، 54( را تــلاوت کردنــد، نشــانگر جــدال امــام علــی 

َ
نْســانُ أ آیــۀ »وَ کانَ الِْ

ــا فضایــل امــام علــی g  و حضــرت  ــر مفــاد کلــی روایــت حتــی ب ــا پیامبــر اســت. علاوه ب g  ب
زهــرا  کــه در منابــع اهــل ســنت نقــل شــده، منافــات دارد.

ــت در  ــرت دلال ــل حض ــش کام ــدم پوش ــر ع ــته، ب ــب س ــت اول کت ــان، روای ــش ایش ــاره پوش درب
برابــر غلامــش دلالــت داشــت)ابوداود، ج4: 1760( کــه محــل بحــث و مناقشــه اســت کــه اولا، 
مشــهور اســت کــه حضــرت زهــرا  کنیــز داشــته و نــه غــلام؛ ثانیــا، درصورتی کــه غــلام داشــته، 
موظــف بــه پوشــش کامــل در مقابــل او بــوده اســت؛ بنابرایــن ایــن روایــت، بــا دیگــر روایات پوشــش 
و حجــاب حضــرت زهــرا و نیــز بــا مقــام قدســی ایشــان، منافــات دارد. و روایــت دوم نکوهــش آن 

1. آدمی، جدل پیشه تر از همه چیز است.
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حضــرت در اســتفاده از گردن بنــد طلاســت در حالی کــه اگــر هدیــۀ امــام علــی g  بــوده کــه بــر 
ایشــان حــلال بــوده اســت. اگــر منظــور حضــرت ایــن بــوده کــه چــون تــو دختــر پیامبــری نبایــد 
بپوشــی، نتیجــه اش ایــن می شــود کــه امــام علــی g  بــه ایــن مطلــب توجــه نداشــته و درحالی که 
می دانســته فاطمــه زهــرا دختــر پیامبــر اســت، آن گردن بنــد را بــه ایشــان هدیــه داده اســت. در 
هــر صــورت نقصــی بــر حضــرت زهــرا  یــا امــام علــی g  اســت. در مقابــل ایــن دســته روایــات 
ــوده  ــل ب ــرم، کام ــل نامح ــان در مقاب ــش ایش ــه، پوش ــب اربع ــت اول کت ــر روای ــا ب ــنت، بن ــل س اه
اســت. دربــارۀ زیــارت قبــور در کتــب ســته روایتــی منعکــس نشــده، امــا بنــا بــر روایتــی از کتــب 
اربعــه، هــر صبــح شــنبه بــه زیــارت شــهدای اُحــد می رفــت و بــر عمویــش حمــزه، ترّحم و اســتغفار 
می کرد)ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 1801؛ طوســی، 1365، ج1: 465(. ایــن روایــت، در کتــب 
ســته، انعکاســی نداشــته امــا حاکــم نیشــابوری)م.405ق.( بــا سلســلۀ ســند خود، بــه نقــل از امام 
حســین g  نقــل کــرده کــه حضــرت روزهــای جمعــه قبــر عمویــش حمــزه را زیــارت می کــرد و 

ــه می کرد)حاکــم نیشــابوری، 1411ق، ج1: 533(. ــد و گری کنــار قبــر نمــاز می خوان

3-2. گزارش های خانوادگی

در بــارۀ حدیــث واســطه گریِ حضــرت فاطمــه  بیــن برخــی همســران پیامبــر بــا ایشــان 
گفتنــی اســت  اولًا یکــی از فضایــل عایشــه بــه شــمار مــی رود کــه روایِ آن خــودش اســت و مبالغــه 
در مــدح اوســت؛ ثانیــاً بــر دو حــزب بــودنِ همســران پیامبــر و رقابــتِ بیــن آنــان بــرای قــرب 
 تصریــح دارد؛ ثالثــاً نکوهــش امّ ســلمه اســت، زیــرا دانســت کــه پیامبــر بیشــتر بــه پیامبــر
ــار اصــرار کــرد و ســپس  از مطــرح شــدن ایــن بحــث ناراحــت می شــود ولــی خــودش کــه ســه ب
ــر  ــر ابوبک ــارۀ دخت ــر درب ــه پیامب ــه ک ــن  جمل ــاً ای ــرار داد. رابع ــطه ق ــرا  را واس ــرت زه حض
ــان  ــراض زن ــارت دیگــر، اعت ــه عب ــر اســت. ب ــت ورزی پیامب ــد، خــلاف عدال ــار کن ــت رفت ــه عدال ب
درصورتــی درســت اســت کــه بپذیریــم پیامبــر اهــل رعایــت عدالــت بیــن زنــان نبــوده کــه در آن 

صــورت، خــلاف عصمــت ایشــان خواهــد بــود.

جریــان خواســتگاری خلیفــه اول و دوم را کــه تنهــا نســائی نقــل کــرده، بیــانِ یکــی از فضایــل 
امــام علــی g  اســت؛ زیــرا برخــلاف خلیفــه اول و دوم، بــه دامــادی پیامبــر مفتخــر شــد. در 
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مقابــل، نکوهــشِ آنــان اســت؛ زیــرا پیامبــر درخواســتِ آن دو را بــه دلیــل صغــر ســنّ حضــرت 
نپذیرفــت، امــا درخواســتِ امــام را بپذیرفــت. از عبــارت نســائی برمی آیــد کــه درخواســتِ امام پس 
بُوبَکْــرٍ وَ عُمَــرُ رَضِــیَ اللــهُ عَنْهُمَــا فَاطِمَــةَ فَقَــالَ 

َ
از درخواســت دو خلیفــه بــوده اســت: »خَطَــبَ أ

جَهَــا مِنْــه« )نســائی: 341(  هَــا صَغِیــرَةٌ فَخَطَبَهَــا عَلِــیٌّ فَزَوَّ مَ إِنَّ ــی اللــهُ عَلَیْــهِ وَ سَــلَّ رَسُــولُ اللــهِ صَلَّ
ایــن گــزارش، در کتــب اربعــه نیامــده اســت. 

دربــارۀ گلایــه حضــرت فاطمــه  از مهریــۀ کــم خود)کلینــی، 1430ق، ج10: 714( گفتنــی 
اســت کــه ایــن روایــت محــل بحــث اســت به ویــژه آنکــه حدیــث مرســل اســت و هویــت راوی اصلــی 
کــه ایــن حدیــث را از امــام صــادق g  روایــت کــرده، مشــخص نیســت: عَــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ عَلِــیِّ بْنِ 

بِــی عَبْــدِ اللــهِ g   )همان(.
َ
ثَــهُ: عَــنْ أ ــنْ حَدَّ سُــلَیْمَانَ، عَمَّ

ــارۀ مراســم عروســی، نســائی و ابــن ماجــه، گــزارش مفصلــی نقــل می کننــد کــه در دیگــر  درب
صحــاح نیامــده و بیشــتر جنبۀ مناقبتــی و فضایلی دارد. روایت دومِ نســائی نشــانگر آن اســت که از 
دیــدِ پیامبــر امــکان ســحر وجــود دارد و به همیــن دلیل، دعــای حفظ را بــرای آنــان خوانده اند. 

گــزارشِ خواســتگاریِ امــام علــی g  از دختــر ابوجهــل و ناراحتــی ایشــان، یکــی از گزارش هایِ 
چالشــی بیــن شــیعه و ســنی اســت کــه مــوردِ قبــولِ عالمــان شــیعه قــرار نگرفتــه و نقدهایــی بــر 
آن وارد شــده اســت؛ از جملــه: 1. همــه اســناد ایــن روایــت در کتــب ســته، بــه مســور بــن مخرمــه 
ــی  ــۀ خوب ــوارج رابط ــا خ ــدارد. او ب ــبی ن ــگاه مناس ــال، جای ــم رج ــه در عل ــد ک )م.64ق.( می رس
داشــته و آنان او را از خودشــان می دانســتند)ذهبی، 1407ق، ج3: 391(. همچنین از طرفدارانِ 
ــی،  ــتاد )ذهب ــر او درود می فرس ــنید، ب ــه)م.60ق.( را می ش ــام معاوی ــت ن ــود و هروق ــه ب بنی امی
ــن او  ــرا س ــه؛ زی ــن واقع ــوع ای ــور و وق ــن مس ــن س ــتن بی ــب نداش 1413ق، ج5: 246(. 2. تناس
حداکثــر 8 ســال بــوده اســت)ابن حجــر عســقلانی، 1412ق، ج6: 1196(. 3. مخالــفِ صریــحِ 
آیــۀ ســوم ســورۀ نســاء، مبنــی بــر جــوازِ تعــددِ زوجــات اســت. دو گــزارش بعــدی هــم بــه نوعــی 
نکوهــشِ شــخصیت و جایــگاه حضــرت زهــرا  اســت. بنــا بــر اولیــن گــزارش، کاری کــرد کــه 
 شــوهرش بــر او عصبانــی و از منــزل خــارج شــد. دومیــن گــزارش هم نشــانگرِ ناراحتــی پیامبر

از ایشــان، بــه دلیــلِ نصــب پــرده ای زینتــی اســت. 
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ــابِ پررنگــی در کتــب ســته  گــزارشِ حضــورِ ایشــان در آخریــن لحظــات عمــر پیامبــر، بازت
داشــته، هرچنــد در یــک زمــان واقــع شــده، امــا دلیــل گریــه و خنــده ایشــان متفــاوت ذکــر شــده 
اســت. بــر اســاس مجمــوعِ گزارش هــا دلیــل گریــه، خبــرِ نزدیکیِ مــرگ پیامبــر و ملحق شــدنِ 
ایشــان به عنــوانِ اولیــن اهــل بیــت او بــه ایشــان و دلیــل خنــده، خبــرِ پیامبــر مبنــی بــر برتــریِ 
فاطمــه  بــر زنــان بهشــت )مطلــق یــا غیــر از مریــم( یــا زنــان مومــن یــا زنــان ایــن امــت و محلــق 
شــدن حضــرت فاطمــه  به عنــوان اولیــن اهــل بیــت بیــان شــده اســت؛ بنابرایــن ملحق شــدنِ 
ایشــان به عنــوانِ اولیــن اهــل بیــتِ پیامبــر در یک جــا به عنــوان دلیــل گریــه و در جایــی دیگــر 
به عنــوان دلیــل خنــده آورده شــده کــه دلیلــی اســت بــر تناقــض بیــن دو روایــت. مطلــب بعــدی 
آنکــه از مجمــوعِ ایــن گــزارش و گــزارشِ بعــدی )در ســوگِ پــدر(، چنیــن برداشــت می شــود کــه 

ایشــان در تمــام مراحــل مــرگ و دفــن پیامبــر، حضــور داشــته اســت.

در دو گــزارش پایانــی خانوادگــی، بــه حضــور در تشــییع جنــازه و نمــاز میــتِ خواهــرش رقیــه 
تصریــح می شــود؛ مطلبــی کــه بــا گــزارشِ عــرضِ تســلیت بــه بازمانــدگان در قســمت کتــب ســته 
کــه پیامبــر ایشــان را از حضــور در تشــییع جنــازه نهــی کــرد و ایشــان هــم پذیرفــت، منافــات 
دارد. همچنیــن بنــا بــر آخریــن حدیــث کتــب اربعــه، پیامبــر فــدک را بنــا بــر دســتور خداونــد 
بــه ایشــان واگــذار کــرد درحالی کــه در کتــب ســته نــه تنهــا بــه ایــن گــزارش هیــچ اشــاره ای نشــده 

بلکــه فــدک صدقــه پیامبــر دانســته شــده کــه از آنِ عمــوم مســلمانان اســت. 

3-3. گزارش های اجتماعی

ــا قــول مشــهورِ اهــل  ــل بعثــت، ب ــاریِ پیامبــر توســط حضــرت زهــرا  در اوای گــزارشِ ی
ســنت مبنــی بــر تولــد ایشــان قبــل از بعثــت )ابــن ســعد، 1410ق، ج8: 26( هماهنــگ اســت، 
امــا بنــا بــر نقــل مشــهور شــیعه کــه تولــد ایشــان را دوم )مفیــد، 1414ق: 56( یــا پنجــم بعثــت 
)کلینــی، 1430ق، ج2: 488( می دانــد، ســازگار نیســت؛ زیــرا در متــن ایــن روایــت تصریــح شــده 
کــه ایشــان در اوایــل بعثــت دختــری خردســال بــوده اســت؛ بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه ایــن 
گــزارش در کتــب اربعــه وارد نشــده باشــد. هرچنــد در کتاب هــایِ تاریخــیِ دســت اول نیــز بازتــاب 

کمــی داشــته و تنهــا واقــدی بــه آن تصریــح کــرده اســت)واقدی، 1409ق، ج1: 249(.
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جمع بندی و نتیجه گیری 

نتیجــه ایــن پژوهــش آنکــه تاریــخ زندگانــی حضــرت فاطمــه  ، در هــر دو مجموعــه، به صــورت 
متفــاوت بازتــاب داشــته اســت.)جدول 1( از مجمــوع 19 موضــوع انعــکاس یافتــه دربــارۀ زندگــی 
آن حضــرت در کتــب ســته اهــل ســنت، بخــاری 11، مســلم 10، ابــوداود 9، ابــن ماجــه 7، ترمذی 
5 و نســائی 14 مــورد را گــزارش کــرده )نمــودار1(؛ بنابرایــن، نســائی بیشــترین و ترمــذی کمتریــن 
موضوعــات مربــوط بــه تاریــخ زندگانــی آن حضــرت را گــزارش کرده انــد. ایــن آمــار نشــانگر علاقــۀ 
ــل آن  ــاره فضای ــی درب ــف کتاب ــه تالی ــت ک ــرت اس ــی آن حض ــکاس زندگان ــه انع ــائی ب ــتر نس بیش
حضــرت از ســوی نســائی، ایــن ســخن را تایید می کنــد. همچنین از مجمــوع 17 موضــوع مربوط 
بــه زندگانــی آن حضــرت در کتــب اربعــه شــیعه، کلینــی 15، ابــن بابویــه 6 و طوســی6 )نمــودار1( 
ــرار دارد. در مجمــوع، از بیــن  ــا دیگــران ق ــادی ب ــا اختــلاف زی ــد کــه کلینــی ب را گــزارش کرده ان
محدثــان بــزرگ اهــل ســنت نســائی و از بیــن محدثــان بــزرگ شــیعه کلینــی، بیشــترین موضوعات 

مربــوط بــه گزارش هــای تاریخــی حضــرت فاطمــه  را منعکــس کرده انــد.

ــارۀ موضوعــات کلــی )فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی(، از 20 گــزارشِ منعکــس شــده در  درب
کتــب ســته، 5 گــزارش فــردی، 12 گــزارش خانوادگــی و 3 گــزارش اجتماعــی اســت. در کتــب 
اربعــه بیــن 17 گــزارش، 5 گــزارش فــردی و 12 گــزارش، خانوادگــی اســت.)جدول2(؛ بنابراین در 
اصلی تریــن کتاب هــای حدیثــی فریقیــن، گزارش هــای مربــوط بــه خانــواده بیشــترین ســهم را بــه 
خــود اختصــاص داده اند)60%()نمــودار2( و گزارش هــای اجتماعــی در کتــب اربعــه کــه بازتابــی 

نداشــته و در کتــب ســته، کمتریــن ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

امـا بـا توجه بـه موضوعات تحلیل و بررسـی گزارش های سـه گانه فـردی، خانوادگـی و اجتماعی 
حضـرت زهـرا  کـه گذشـت، براینـدِ شـخصیت حضـرت زهـرا  در کتـب سـته، هرچنـد 
شـخصیتی اجتماعـی و حاضـر در صحنه هـای اجتماعی حتی جنگ اسـت و به پـدرش در برخی 
صفـات مشـابهت دارد، امـا دارای صفـات مذمومـی اسـت؛ از جملـه: بی توجهـی بـه نمـاز شـب، 
نداشـتن پوشـش کامـل در مقابـل نامحـرم، اشـرافی گری و توجـه به تشـریفات از جمله: اسـتفاده 
 و نصـب پـرده ای زینتـی و ناراحتـی پیامبر از گردن بنـد طـلا و نکوهـش وی توسـط پیامبـر
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و عصبانـی شـدن شـوهرش از وی و خروجـش از منـزل. در نتیجه، ایشـان هم همچـون دیگر زنان 
مسـلمان جامعـۀ نبوی، معمولـی نشـان داده می شـود؛ درحالی که در همین کتـب، فضایل و 
مناقبی از سـوی پیامبر در فضیلت و منقبت ایشـان نقل شـده که با برایندِ شـخصیت ایشـان، 
متناسـب در نمی آیـد. مناقب و فضایلی همچـون: پارۀ وجود پیامبـر )بخـاری، ۱4۱۰ق، ج6: 
63 (، بـزرگ زنـان مومنیـن )همـان،ج۵: 2۰8(، بـزرگ زنـان امـت اسـلام )مسـلم، ۱4۱2ق، ج4: 
1905(، بـزرگ زنـان بهشـت )ترمذی، ۱4۱9ق، ج۵: 520 و513(، بزرگ زنان همه عالم )نسـائی: 
147(، وجـودی از پیامبـر )ابـوداود،  ج2: 885(، از اهـلِ پیامبـر )مسـلم، ۱4۱2ق، ج4: 
1871(، یکـی از مصادیـق آیـۀ تطهیـر )همـان، ج4: 1883؛ ترمـذی، ۱4۱9ق، ج5: 192( و آیـۀ 
مباهلـه )مسـلم، ۱4۱2ق، ج4: 871؛ ترمـذی، ۱4۱9ق، ج5: 71 و456( و شـخصیتی کـه صلح 
و جنـگ بـا او، صلـح و جنـگ بـا پیامبـر اسـت )ابـن ماجـه،۱4۱8ق، ج1: 153(؛ بنابرایـن، از 
سـویی ایشـان پاره ای از وجود پیامبر، بزرگ زنان مومن، این امت و بهشـت، جزئی از اهل بیت 
پیامبـر و یکـی از مصادیـق آیـۀ تطهیـر اسـت. از سـوی دیگر در قسـمت گزارش هـای تاریخی، 
حضـرت زهـرا  زنـی معرفی می شـود کـه از قصدِ ازدواجِ همسـرش بـا زن دیگری ناراحت شـده 
و بـه پیامبـر گلایـه کـرده و کاری می کنـد که همسـرش رنجیده خاطـر از منزل خارج می شـود 
و بـه نمـاز شـب بی اعتناسـت. بنابرایـن، گزارش هـای تاریخی حضرت، بـا مناقب و فضایل ایشـان 

سـازگار نیست.

 چگونــه ممکــن اســت از ســویی ایــن همه فضایــل و مناقب بــرای چنین شــخصیتی از پیامبر
صــادر شــود و از ســوی دیگــر ایــن همــه گزارش هــای تاریخــی ای کــه بــه نوعــی دربردارنــدۀ نقص و 
مذمــت اســت؟ اگــر شــخصیت تــراز اول امــت اســلام، بــزرگ زنــان بهشــت و عالــم این گونــه اســت، 
عمــلًا فضایــل و مناقــب زیــر ســوال مــی رود و تطبیــق آن بــر حضــرت زهــرا  درســت نخواهــد 
ــه  ــرا  ب ــرت زه ــخصیت حض ــدِ ش ــت و براین ــت اس ــا درس ــر از آن گزارش ه ــوی دیگ ــود. از س ب
گونــه ای اســت کــه گذشــت، پــس نقــل این گونــه فضایــل و مناقــب، چــه توجیهــی خواهد داشــت.

ــه »فاطمــة بضعــة منــی« در حــق حضــرت  ــه، تحلیــل و بررســی جمل ــن فرضی ــات ای ــرای اثب ب
زهــرا  کــه پیامبــر فرمــوده، کافــی اســت؛ زیــرا از میــان تفســیرهای گوناگــون کــه از ایــن 
ــه جــز نبــوت و  حدیــث برداشــت شــده، برمی آیــد کــه حضــرت زهــرا  در تمامــی کمــالات، ب
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رســالت، وارث کمــالات نبــوی اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن روایــت و دیگــر روایــات منعکــس 
شــده در صحــاح ســته، حداقــل عصمــت ایشــان از گناه، اثبات می شــود کــه با برخــی گزارش های 
ســیره ای، منافــات دارد. اکنــون بــه تحلیــل و بررســی معانــی مختلــف »بضعــة« می پردازیــم: 1. 
بعــض حقیقــی؛ پــاره تــن؛ نقــد: اگــر »بضعــة« را بــه معنــای حقیقــی آن )پــارۀ تــن( ترجمــه کنیــم، 
دیگــر فضیلتــی بــرای ایشــان نخواهــد بــود و شــامل همــه فرزنــدان و نــوادگان پیامبــر خواهــد 
ــود. 2. بعــض از جســم و  شــد و از طــرف دیگــر، هیــچ بلاغتــی در ســخن پیامبــر نخواهــد ب
خــون؛ فرزنــد )یعنــی مجــازاً فرزنــد، بخشــی از جســم پــدر اســت(؛ نقــد: پیامبــر ایــن ســخن 
را فقــط دربــارۀ حضــرت فاطمــه  گفته انــد و نــه دیگــر فرزنــدان؛ بنابرایــن از یــک ســخن عــادی 
کــه یــک پــدر یــا مــادر بــه فرزنــد خــود می گویــد، بســیار فراتــر اســت. 3. بخــش یــا همــه کمــالات به 
جــز نبــوت و رســالت کــه ایــن مــورد، قابــل اثبــات اســت. جمــلات پــس گــزاره همچــون »مــن اذاها 
فقــد آذانــی« و.... مویــد ایــن مطلــب اســت. از ایــن جمــلات برمی آیــد کــه اگــر فاطمــه  گنــاه 
می کــرد، مســتحق اجــرای حــدود الهــی و حداقــل مســتحق نکوهــش و ســرنش بــود و در هــر دو 
صــورت، بــا ایــن حدیــث منافــات دارد؛ زیــرا اذیــت او، اذیــت رســول اللــه شــمرده شــده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، اگــر فاطمــه  معصیــت می کــرد، اذیــت او جایــز بــود، ولــی ایــن حدیــث، 
ــدق،  ــی برن ــتر ر.ک: روح ــح بیش ــرای توضی ــت )ب ــرام اس ــت او ح ــه آزار و اذی ــت ک ــر آن اس بیانگ
1395: 69 – 90(؛ بنابرایــن، برخــی گزارش هــای ســیره ای از حضــرت زهــرا  کــه در صحــاح 

ســته منعکــس شــده، بــا مفــاد ایــن حدیــث، منافــات دارد و قابــل تامــل اســت.

ــه عصمــت پیامبــر  ممکــن اســت در اینجــا اشــکال شــود کــه اساســاً اهــل تســنن اعتقــادی ب
اکــرم در همــۀ زمینه هــا ندارنــد، چــه رســد بــه عصمــت حضــرت زهــرا  . واقعیــت این اســت 
کــه ایــن ســخن اگرچــه ســخن درســتی اســت و تفصیــل آن را به ایــن صــورت می تــوان گــزارش داد 
کــه مذاهــب اســلامی اعــم از شــیعه و اهــل تســنن، در ایــن مســئله اتفــاق نظــر دارنــد کــه پیامبران 
در مقــام دریافــت، تلقّــی و حفــظ وحــی معصــوم هســتند و منظــور از عصمــت در تلقّــی وحــی ایــن 
اســت کــه هنــگام گرفتــن وحــی کســی نمی توانــد خــود را جــای حضــرت جبرئیــل یــا جــای خــدا 
وانمــود کنــد و نیــز در دریافــت و فهــم آن معصــوم و مصــون هســتند و ایــن مســئله مــورد قبــول همه 
مذاهــب اسلامی است)مجلســی، 1403ق، ج11: 89؛ ایجــی، 1997: 358؛ جرجانــی، ۱32۵، 
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ج8: 263؛ ابــن میثــم، ۱4۰۶ق: 125؛ لاهیجی، 1383: 421؛ فاضل مقــداد، ۱4۰۵ق: 304(. 
همچنیــن مذاهــب اســلامی اعــم از شــیعه و اهــل تســنن، در ایــن مســئله اشــتراک نظــر دارنــد 
کــه پیامبــران بایــد در مقــام تبلیــغ وحــی معصــوم باشــند و آنچــه را کــه بــه آنــان رســیده بی کــم 
و زیــاد عرضــه کننــد و در آن هیــچ گونــه تصرفــی نکنند)مجلســی، 1403ق، ج11: 89؛ ایجــی، 
1997: 358؛ جرجانــی، ۱32۵، ج8: 263؛ ابــن میثــم، ۱4۰۶ق: 125؛ لاهیجــی، 1383: 
421؛ فاضــل مقــداد، ۱4۰۵ق: 304( به جــز قاضــی ابوبکــر باقلانــی کــه ســهو و نســیان در مقــام 
تبلیــغ را جایــز دانســته اســت)لاهیجی، 1383: 421؛ مجلســی، ۱4۰3ق، ج11: 89؛ تفتازانی، 
1401ق، ج4: 50؛ مظفــر، 1422ق، ج1: 604( و نیــز نقــل شــده کــه کرامیــه کــذب پیامبــر در 
مقــام تبلیــغ وحــی را بی اشــکال پنداشــته اند)همان(؛ امــا در مقــام عمــل بــه وحــی پیامبــران بایــد 
بــه مضامیــن وحــی و آنچــه بــه دیگــران ابــلاغ می کننــد در عمــل ملتــزم باشــند؛ زیــرا در غیــر ایــن 
صــورت، هــدف خداونــد از ارســال رســل بــرآورده نخواهــد شــد. کلّیــت عصمــت پیامبــران الهــی 
در مقــام عمــل بــه وحــی، مــورد قبــول علمــای شــیعه و اهــل تســنن اســت، ولــی در جزئیــات آن 

اختــلاف دارنــد کــه به تفصیــل ذکــر می شــود:

ــه  ــی ک ــده و عمل ــرک نش ــار ش ــی دچ ــران اله ــه پیامب ــد ک ــلامی معتقدن ــای اس ــۀ  فرقه ه  هم
متناســب بــا کفــر و یــا شــرك باشــد، انجــام نداده انــد. تنهــا عــده ای از خــوارج بــه نــام »ازارقــه« بــر 
ایــن عقیده انــد کــه ممکــن اســت پیامبــر قبــل و بعــد از رســالت نیــز دچــار شــرک شــود و اعمــال 
کفرآمیــز انجــام دهد)ســبحانی، ۱42۷ق، ج5: 197؛ ابــن ابــی الحدیــد، ج7: 9؛ تفتازانــی، 
1401ق، ج4: 50؛ مجلســی، ۱4۰3ق، ج11:89(؛ امــا ایــن ســخن کــه برخــی می گوینــد 
روافــض و شــیعه امامیــه اظهــار کفــر از روی تقیــه را بــرای انبیــای الهــی جایــز دانســته اند)رازی، 
رازی،  118؛  ج4:  شــنقیطی، 1415ق،  314؛  ج1:  ابوحیــان، ۱42۰ق،  7؛  ج3:  1421ق، 
1400ق،ج3: 326؛ مقریــزی، ۱42۰ق، ج11: 183؛ حیــدری، ۱42۶ق: 7(، حقیقــت ایــن 
اســت کــه شــیعه از ایــن نســبت مبــرا ســت و بــه هیچ وجــه اظهــار کفــر را بــرای انبیــای الهــی جایــز 
نمی شمارد)شوشــتری، ۱4۰9ق، ج2: 207؛ ســبحانی، 1420ق: 42-43؛ فاضــل مقــداد، 
1405ق: 170(. در هــر حــال، عــده ای از گــروه »حشــویه« معتقدنــد کــه شــرک انبیــای الهی قبل 

از نبــوت ممکــن اســت)ابن ابــی الحدیــد، ج7: 9(. 
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 نیــز همــۀ  علمای اســلامی، اعم از شــیعه و ســنّی معتقدند پیامبــران قبل و بعــد از بعثت هیچ گاه 
مرتکــب گنــاه کبیــره نمی شــوند. »حشــویه« تنهــا فرقــه ای اســت کــه ارتــکاب گنــاه کبیــره توســط 
انبیــای الهــی قبــل و بعــد از بعثــت را مغایــر بــا عصمــت نمی داند)مجلســی، ۱4۰3ق، ج 11: 90؛ 
فاضــل مقــداد، ۱4۰۵ق: 165(. نیــز اشــاعره کــه اهــل تســنّن  موجــود را تشــکیل می دهنــد، بــر 
ایــن باورنــد کــه پیامبــران قبــل از بعثــت حتّــی از گنــاه کبیــره معصــوم نیســتند)ایجی، 1997: 

359؛ جرجانــی، ۱32۵، ج8: 265؛ فاضــل مقــداد، 1405ق، ج3: 166(. 

 امــا در زمینــۀ گنــاه صغیــره، شــیعه همچنــان معتقــد اســت معصــوم بــه هیچ وجــه حتّــی گنــاه 
صغیــره مرتکــب نمی شــود. نیــز معتزلــه از اهــل تســنن معتقدنــد انبیــا از گناهــان صغیــره ای کــه 
مــورد تنفّــر عمــوم مــردم باشــد، معصوم انــد؛ امــا دربــارۀ گناهــان صغیــره ای کــه مــورد تنفّــر مــردم 
نیســت، برخــی می گوینــد امــکان دارد از انبیــای الهــی گنــاه صغیــره و کوچــك و جزئــی و برخــی 
می گوینــد گنــاه صغیــره ای کــه بــر اثــر شــبهه ارتــکاب شــود و برخــی می گوینــد یــا ســهواً انجــام 
ــد،  ــن ابــی الحدی ــه عصمــت نمی زند)اب شــده باشــد، صــادر شــود و چنیــن گناهــان لطمــه ای ب
ج7: 11-12؛ مجلســی، 1403ق، ج11: 89-90؛ فاضــل مقــداد، 1405ق: 165(. و ســرانجام 
در زمینــه انجــام عمــل مکــروه، یــا تــرک عمــل مســتحب، یــا تــرک اولــی، از نظــر درجــۀ تنافــی بــا 
عصمــت، انجــام عمــل مکــروه بــا تــرک عمــل مســتحبّ یکســان اســت، هرچنــد از ســخن برخــی 
برمی آیــد کــه درجــۀ مخالفــت مکــروه بالاتــر از تــرک مســتحب اســت)عاملی،  1384، ج5: 391( 
ولــی در اینکــه آیــا انجــام مکــروه بــا تــرک اولــی نیــز مســاوی اســت یــا خیــر؟ دیــدگاه رایــج ایــن 
دو را همســان تلقّــی کــرده است)طوســی، ج1: 159؛ طبرســی، 1372، ج1: 195؛ صدرالدیــن 

ــیرازی، 1366، ج3: 90(.  ش

ــی فاطمــه زهــرا  مقایســه  ــارۀ اعتقــادات و باورهــای کلامــی ســیرۀ عمل ــه درب ــن مقال در ای
نشــده اســت، بلکــه روایــات دال بــر فضایــل از یک ســو و ســیرۀ عملــی فاطمــه زهــرا  از ســوی 
دیگــر مطالعــه تطبیقــی و مقارنــه ای و در منابــع اولیــۀ فریقیــن به صــورت تحقیــق در تمــام مــوارد 

جامــع آمــاری موردپژوهــی شــده اســت. 
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جــدول )1(: میــزان انعــکاس گزارش هــای تاریخــی حضــرت زهــرا  در کتــب ســته و 
کتــب اربعــه
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موضوع

ف
ردی

+ تاریخ تولد + + + یاریِ پیامبر

+ + در سوگ جعفر + + + + + حضور در جنگ احد

+ + اعطای فدک  + + +  پیام رسانِ همسران پیامبر

+ گلایه از سختی ها + + تسلیت به بازماندگان

+ + در سوگ خواهر + خواستگاری خلیفه اول و دوم

+ + ازدواج  + + جهیزیه 

+ + مهریه  + مهریه 

+ کراهت بر حمل امام 
 g حسین

+ + شب زفاف

+ آداب تولد فرزند + + + + + ناراحتی از قصد ازدواج امام 
 g علی

+ + مراقبت از فرزند + + ناراحتی امام علی g  از ایشان

+ + تقسیم کار + + + ناراحتی پیامبر از نصب پرده

+ خروج از احرام + + + بی توجهی به نماز شب

+ + پوشش + + + + + شباهت به پیامبر

+ + زیارت شهیدان احد + + + + + + درخواست خدمتکار

+ + درخواست خدمتکار + سرگذشت دینار گمشده

+ در سوگ پدر + نهی پیامبر از بستن 
گردن بند طلا

+ وصیت پیامبر به ایشان + + + پیروی از حکم پیامبر

+ + + + + نجوای پیامبر با ایشان

+ + در سوگ پدر
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  جـدول )2(: میـزان انعـکاس موضوعـات کلـی در گزارش های تاریخی حضـرت زهرا
در کتـب سـته و کتـب اربعه

موضوع کلی 
گزارش ها

تک موضوعات در کتب اربعه تک موضوعات در کتب سته

ف
ردی

فردی تاریخ تولد  بی توجهی به نماز شب

فردی زیارت شهیدان احد شباهت به پیامبر

فردی پوشش هنگام نماز  بستن گردن بند طلا

فردی پیروی از حکم پیامبر پیروی از حکم پیامبر

فردی پوشش ظاهری در مقابل نامحرم پوشش ظاهری در مقابل نامحرم

خانوادگی تقسیم کار در منزل واسطه بین همسران پیامبر و ایشان

خانوادگی آداب تولد فرزند  خواستگاری 

خانوادگی مراقبت از فرزند  جهیزیه 

خانوادگی مهریه  مهریه 

خانوادگی زفاف  زفاف

خانوادگی  g در سوگ جعفر بن ابی طالب  g ناراحتی از قصد ازدواج امام علی

خانوادگی اعطای فدک ناراحتی امام علی g  از ایشان

خانوادگی گلایه از سختی ها ناراحتی پیامبر از ایشان

خانوادگی درخواست خدمتکار  درخواست خدمتکار

خانوادگی در سوگ خواهر سرگذشت دینار گمشده

خانوادگی  g کراهت بر حمل امام حسین نجوای پیامبر با ایشان

خانوادگی در سوگ پدر  در سوگ پدر

اجتماعی یاریِ پیامبر

اجتماعی حضور در جنگ احد

اجتماعی تسلیت به بازماندگان میت 

)کاوس روحی برندق، علی احمدی(
 مطالعۀ تطبیقی میزان انعکاس گزارش های تاریخی دربارۀ فاطمه زهرا در صحاح سته و کتب اربعه



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

64

نمــودار )1(: میــزان انعــکاس گزارش هــای تاریخــیِ زندگانــیِ حضــرت زهــرا  در کتــب 
ســته و کتــب اربعــه

نمودار )2(: میزان انعکاس موضوعات کلی در کتب سته و اربعه
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- انصاری، یعقوب بن إبراهیم.)بی تا(. الرد علی سیر الأوزاعی. تحقیق ابوالوفا افغانی. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ایجی، عضدالدین. )1997(. المواقف. تحقیق: عبدالرحمن عمیرة. بیروت: دارالجیل. 

- بخاری، محمد بن اسماعیل. )1410ق(. صحیح البخاری. قاهره: وزارة الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة.
- ترمذی، محمد بن عیسی. )1419ق(. سنن. محقق احمد محمد شاکر. قاهره: دارالحدیث.

- تفتازانی، سعدالدین. )1401ق(. شرح المقاصد فی علم الكلام. پاکستان: دارالمعارف النعمانیة.
- جرجانی، میر سید شریف. )1325(. شرح المواقف ویلیه حاشیتی السیالكوتی والحلبی. قم: منشورات شریف رضی.

- جلیلی، رضا؛ بوالحسنی، رحمان. )1398(. »تحلیل انتقادی، مقایسه ای مواجه اهل سنت و ابن تیمیه با فضایل فاطمه 
زهرا  «. دوفصلنامه پژوهشنامه کلام . سال 6.شماره10. صص:96-71.

- حاکم نیشابوری. )1411ق(. المستدرک علی الصحیحین. تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ذهبی، محمد بن احمد. )1407ق(. تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر والأعلام. تحقیق عمر عبدالسلام تدمری. 

بیروت: دارالکتاب العربی.
- ذهبی، محمد بن احمد. )1413ق(. سیر أعلام النبلاء. تحقیق شعیب أرناؤوط. محمدنعیم عرقسوسی. چاپ نهم. 

بیروت: مؤسسة الرسالة.
- رازی، فخرالدین. )1400ق(. المحصول فی علم الأصول. تحقیق: طه جابر فیاض العلوانی. ریاض: جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامیة. 
- _________. )1421ق(. مفاتیح الغیب. بیروت: دارالکتب العلمیة.

- رفعت، محسن. )1399(. » تحلیل انتقادی مهریه معنوی حضرت فاطمه زهرا «. فصلنامه مطالعات قرآن 
وحدیث . دوره 14. شماره27. صص:106-75.

)کاوس روحی برندق، علی احمدی(
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- روحی برندق، کاوس. )1395(. »قلمرو عصمت فاطمه زهرا  در حدیث »فاطمة بضعة منی«. فصلنامه 
پژوهش های اعتقادی– کلامی. ش22. صص: 69 –90.

- سبحانی، جعفر. )1427ق(. بحوث فی الملل و النحل. قم: موسسه النشر الاسلامی. 
. g 1420ق(. رسالة فی التحسین و التقبیح العقلیین. قم. موسسه امام صادق( .________ -

- شنقیطی، محمد بن محمد المختار. )1415ق(. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. بیروت: دارالفکر.
- شوشتری، نورالله. )1409ق(. احقاق الحق و ازهاق الباطل. قم: کتابخانه حضرت آیت الله  مرعشی.

- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. )1366(. تفسیر القرآن الكریم. قم: بیدار. 
- طبرسی، امین الدین. )1372(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چاپ سوم. تهران: ناصر خسرو.

- طوسی، محمد بن حسن. )1363(. الاستبصار. محقق حسن خرسان. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- _______________. )بی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- _______________. )1365(. تهذیب الاحكام. محقق حسن خرسان. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد. )1390(. »تحلیل مضمون و شبکه 
مضامین روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود به داده های کیفی«. اندیشه مدیریت راهبردی. سال پنجم. 

شماره دوم. پاییز و زمستان 1390. شماره پیاپی 10. صص:151 – 198.
- عاملی، علی بن یونس. )1384(.  الصراط المستقیم. تصحیح: محمدباقر بهبودی. بی جا: المکتبة المرتضویة.

- غروی نائینی، نهله. )1387(. » جایگاه حضرت فاطمه   در منابع اهل تسنن«. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان 
.دوره 11. شماره42. صص:199-182.

- فاضل مقداد. )1405ق(. ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
- لاهیجی، عبدالرزاق. )1383(. گوهر مراد. به تصحیح زین العابدین قربانی. تهران: سایه.

- کلینی، محمد بن یعقوب. )1430ق(. الكافی. قم: دارالحدیث..
- کمالی، یحیی. )1397(. »روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاست گذاری عمومی«. فصلنامه 

سیاست گذاری عمومی. دوره 4. شماره 2. صص: 189 – 208.
- مجلسی، محمدباقر. )1403ق(. بحار الأنوار. بیروت: موسسة الوفاء. 

- مسلم بن حجاج. )1412ق(. الجامع الصحیح. تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی. قاهره: دارالحدیث. 
. b مظفر، محمدحسن. )1422ق(. دلایل الصدق لنهج الحق. قم: موسسة آل البیت -

- مفید، محمد بن نعمان. )1414ق(. مسار الشیعة فی مختصر تواریخ الشیعة. تحقیق محمد مهدی نجف. چاپ دوم. 
بیروت: دارالمفید.

- مقریزی، احمد بن علی. )1420ق(. امتاع الاسماع بما للنبی من الاحوال و الاموال و الحفده و المتاع. بیروت: 
دارالکتب العلمیة.

- نسائی، احمد بن علی. )1411ق(. السنن الكبری. بیروت: دار الکتب العلمیة. 
- ____________. )بی تا(. المجتبی من السنن. اردن: بیت الافکار الدولیه.

- واقدی، محمد بن عمر. )1409ق(. المغازی. تحقیق مارسدن جونس. چاپ سوم. بیروت: مؤسسة الأعلمی.
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چکیده 

ســورۀ قــدر و شــب قــدر، از نظــر معنــا و محتــوا بــا مقام قدســی حضــرت فاطمۀ زهــرا  مرتبــط و حاوی 
اســراری از زوایــای پنهــان شــخصیت ایشــان اســت. در اولیــن آیــۀ ســورۀ قــدر، ضمیــر »هُ« در »انزلنــاه«، 
طبــق نظــر مفســران، کنایــه از نــزول قــرآن اســت و طبــق روایاتــی، ایــن ضمیــر بــه نــزول ولایــت اشــاره دارد. 
لیلــۀ قــدر در آیــۀ مذکــور نیــز براســاس معنــای ظاهــری، ناظــر بــه زمــان مشــخص در یکــی از شــب های 

مــاه رمضــان اســت، ولــی معنــای باطنــی آن بــه هویــت غیبیــه اشــاره دارد و طبــق روایتــی، منظــور از لیله، 
حضــرت زهــرا  اســت. ایــن مقالــه بــا رویکــردی تحلیلــی توصیفــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانه ای، 
می کوشــد تــا اثبــات کنــد کــه قــرآن و ولایــت در هویــت شــب قدری شــان در حقیقــت فاطمــی جاری شــده 
و وجــود قدســی ایشــان، ظــرف نــزول ولایــت و قــرآن اســت. بــرای اثبــات ایــن موضوع، می تــوان بــه دلایلی 
اشــاره کــرد از جملــه: مقــام مــادری یــا مقــام نفــس کلــی زهــرا  ، اســوه و حجــت بــودن ایشــان بــر ائمــۀ 
اطهــار b ، مثــال قلــب بــودن زهــرا  بــرای پیامبراکــرم و وارث کمــالات نبــوی بــودن ایشــان و... . 
درنهایــت، بــا اســتناد بــه حدیــث شــریف کســاء و ماجــرای مباهلــه و حدیــث قدســی »لــولاکَ لمــا خلقــتُ 
ــور و  ــه مح ــت، بلک ــرآن و ولای ــزول ق ــرف ن ــرا  ظ ــرت زه ــا حض ــه نه تنه ــود ک ــان می ش ــلاک« بی الأف

مقصــد نبــوت و علــت مبقیــۀ وحــی و رســالت نیــز آن حضــرت اســت.

کلیدواژه ها: فاطمۀ زهرا  ، ولایت، تفسیری روایی، وجود قدسی، سورۀ قدر، شب قدر.
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ahmadabedi@yahoo.com :2. دانشیار گروه فلسفه و کام دانشگاه قم

بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و ولایت در ظرف 
وجودی فاطمۀ زهرا  با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
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مقدمه

ســورۀ مبارکــه قــدر، نــود و هفتمیــن ســوره و در جــزء ســی ام قــرآن کریــم، از ســوره های مکــی و 
دارای پنــج آیــه اســت. برخــی مفســران بــه دلیــل وجــود روایاتــی، احتمــال نــزول ایــن ســوره در 
مدینــه را نیــز داده انــد؛ زمانی کــه پیامبــر اســلام در خــواب مشــاهده کــرد بنی امیــه بــر منبــر 
او بــالا می رونــد، ســخت ناراحــت و اندوهگیــن شــد؛ بــه همیــن ســبب، ســورۀ قــدر نــازل شــد تــا 
ــزول  ــه موضــوع ن ــن ســوره ب ــر اســلام باشــد)طباطبایی، 1374: 330(. در ای تســلای پیامب
ــم  ــزول فرشــتگان و روح در آن و تعییــن مقــدرات عال قــرآن در شــب قــدر، عظمــت شــب قــدر، ن

اشــاره شــده اســت. 

ــا مقــام قدســی حضــرت فاطمــه  ــز اهمیــت، ارتبــاط معانــی نهفتــه در ایــن ســوره ب نکتــه حائ
زهــرا  اســت. همان گونــه کــه امــام صــادق g  در حدیــث معروفــی دربــارۀ لیلــة القــدر، لیلــه را 
بــه فاطمــه  تفســیر کــرده و نتیجــۀ شــناخت و معرفــت آن حضــرت را حصــول ادراک شــب قــدر 
دانســته اند. همچنیــن ایشــان بــا بیــان معنــای کلمــه فاطمــه، کســی کــه مردمــان از معرفــت بــه او 
عاجزنــد، عمــلًا شــناخت کامــل فاطمــه زهــرا  را امــری ناممکــن می داند)مجلســی، 1404ق، 
ــرای  ــدان دلیــل اســت کــه ب ج43: 65 و فــرات الکوفــی، 1410ق، ج1: 581( و ایــن حقیقــت ب
ــه ای  ــامخه روحانی ــات ش ــه، مقام ــی اللّ ــوی إل ــیر معن ــارت b ، در س ــت و طه ــت عصم ــل بی اه
اســت کــه ادراك آن، عِلمــاً نیــز از طاقــت بشــر خــارج و فــوق عقــول اربــاب عقــول و شــهود اصحاب 
عرفــان اســت، چنان کــه از احادیــث شــریفه ظاهــر شــود کــه انــوار مطهــره آن هــا قبــل از خلقــت 
عوالــم، مخلــوق و اشــتغال بــه تســبیح و تحمیــد ذات مقــدس داشــتند)خمینی، 1394: 551(. 
ــه کُنــه  پــس خلــق را یــارای ادراک مقــام علمــی و عملــی فاطمــه زهــرا  نیســت و معرفــت ب
ــل  ــان کام ــد انس ــل را بای ــان کام ــه آن انس ــد ک ــدی نمی باش ــور اح ــه  میس ــخصیت فاطم ش
بشناســد و بشناساند)حســن زاده آملــی، 1381، ج1: 276(. هــر آیــه ای از ســورۀ قــدر، سراســر 
حــاوی اســراری از زوایــای پنهــان شــخصیت قدســی فاطمــه زهــرا  اســت کــه در ایــن مقالــه، 
تنهــا بــا تمرکــز بــر اولیــن آیــه از ایــن ســوره و واکاوی دقیــق در منابــع تفســیری و روایــی، تــلاش 

می شــود تــا بخــش ناچیــزی از ســرّ مســتودع آن بانــوی عظیــم الشــان روشــن شــود.

بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و ولایت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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1. عظمت سورۀ قدر

در عظمــت ســورۀ قــدر، روایــات متعــددی وارد شــده اســت. برخــی آن را برهــان و امتیــازی بــرای 
دیــن، نهایــت علــم اهل بیــت b ، حجــت خداونــد بــر مردم1)کلینــی، 1378، ج1: 249( و نوری 
درخشــان در قلــوب ائمــه اطهــار b  تــا طلــوع فجــر ظهور2)مجلســی، 1404ق، ج 25: 70( بیان 
ــل  ــدا و عام ــدن در راه خ ــون غلتی ــیر زدن و در خ ــون شمش ــلاوت آن را همچ ــواب ت ــد و ث کرده ان
بخشــش گناهان3)همــان، ج89: 327 و ابــن بابویــه، 1406ق: 112( و موجــب حفــظ و در امــان 
مانــدن اموال)بحرانــی، 1417ق: 700(4 دانســته اند. ایــن توصیفــات و ویژگی هــا، نشــانۀ وجــود 
معــارف والا و اســرار نهفتــه در ایــن ســورۀ مبارکــه اســت کــه بــرای دریافــت آن حقایــق، بــه تعمــق 
در آیاتــش نیــاز اســت. علاوه بــر ایــن، چنان کــه ســورۀ مبارکــۀ »توحیــد« نســبت ذات مقــدس حــق 
جــل و عــلا اســت، ســورۀ شــریفه »قــدر« نســبت اهــل بیــت عظــام b  اســت؛ چنان کــه در روایات 
هــا نِسْــبَتُكَ وَ نِسْــبَةُ اهْــلِ بَیْتِــكَ الــی   معــراج وارد اســت: ....ثُــمَّ اوْحَــی اللــه: اقْــرَأ: »انّــا انْزَلْنــاهُ« فَانَّ

ــی، 1370: 346(. یَوْمِ الْقیامَة)خمین

2. آنچه در شب قدر نازل شده

در اولیــن آیــۀ ســورۀ قــدر کــه بــه دلیــل وجود همیــن آیــه، گاهی بــه آن، ســورۀ إنّــا أنزلنا نیــز گفته 
نْزَلْنَــاهُ فِــي لَیْلَــةِ الْقَــدْرِ. ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود، ایــن 

َ
ــا أ می شــود، آمــده اســت: إِنَّ

اســت کــه ضمیــر »هُ« در »انزلنــاه« کنایــه از چیســت و چــه چیــزی در شــب قدر نازل شــده اســت؟

در همــۀ تفاســیر موجــود، بیــان شــده اســت کــه ضمیــر »هُ« در »انزلنــاه« کنایــه از قــرآن اســت، 
گرچــه ذکــری از آن در میــان نیامــده است)طبرســی، 1372، ج10: 786( و ظاهــرش ایــن اســت 
کــه )خداونــد( همــۀ قــرآن مجیــد را در شــب قــدر نــازل کــرده اســت، نــه بعضــی از آیــات آن را و 
مویــدش هــم ایــن اســت کــه تعبیــر بــه انــزال کــرده کــه ظاهــر در اعتبــار یکپارچگــی اســت، نــه 

ةْ اللهِ تبََارَکَ وَ تعََالیَ عَلیَ الخَْلقِْ بعَْدَ رَسُولِ اللهِ  َّهَا لَحُجَّ َّا أنَزَْلنَْاهُ تفَْلُجُوا فَوَ اللهِ إنِ یعَة خَاصِمُوا بسُِورَة إنِ 1. الامام الباقر g  یاَ مَعْشَرَ الشِّ
َّهَا لغََایَة عِلمِْنَا... َّهَا لسََیِّدَة دِینِکُمْ وَ إنِ  وَ إنِ

. ِِلهََا نوُرٌ سَاطِعٌ فیِ قَلبِْکَ وَ قُلُوبِ أوَْصِیَائکَِ إلِیَ مَطْلعَِ فَجْرِ القَْائم .... : 2. قال رسول الله
وَجَلَّ وَ مَنْ قَرَأهََا سِرّاً کَانَ  اهِرِ سَیْفَهُ فیِ سَبِیلِ اللهِ عَزَّ َّا أنَزَْلنَْاهُ فیِ لَیْلَةِ القَْدْرِ فَجَهَرَ بهَِا صَوْتهَُ کَانَ کَالشَّ 3. الامام الباقر g  مَنْ قَرَأَ إنِ

اتٍ مَحَا الُله عَنْهُ ألَفَْ ذَنبَْهْ مِنْ ذُنوُبهِِ. طِ بدَِمِهِ فیِ سَبِیلِ اللهِ وَ مَنْ قَرَأهََا عَشْرَ مَرَّ کَالمُْتَشَحِّ
4. قال رسول الله : ... وَ مَنْ قَرَأهََا عَلیَ باَبِ مَخْزَنٍ سَلَّمَهُ الُله تعََالیَ مِنْ کُلِّ آفَة وَ سُوءٍ إلِیَ أنَْ یخُْرِجَ صَاحِبُهُ مَا فیِهِ.

بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و ولایت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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تنزیــل کــه ظاهــر در نازل کــردن تدریجــی اســت)طباطبایی، 1374: 330(. تعبیــر نــزول قــرآن 
در ایــن آیــه، امــری ثابــت شــده و قطعــی اســت، ولــی آیــا محتمــل اســت کــه به جــز قــرآن کریــم، 

چیــزی دیگــر نیــز در شــب قــدر نــازل شــده باشــد؟

مفضــل بــن عمــر در حدیثــی از امــام صــادق g  نقــل می کنــد کــه ســخن از آیــۀ اول ســورۀ 
قــدر بــه میــان آمــد و ایشــان فرمــود: چقــدر برتــری آن بــر ســوره های دیگــر آشــکار اســت! عــرض 
کــردم: برتــری آن، چــه می باشــد؟ فرمــود: در آن شــب، ولایــت امیرالمؤمنیــن g  نــازل شــده 
اســت. پرســیدم: در شــب قــدری کــه مــا آن را در مــاه رمضــان امیــد داریــم؟ فرمــود: آری! شــبی 
کــه در آن شــب، آســمان ها و زمیــن، اندازه گیــری شــده و ولایــت امیرالمؤمنیــن g  در آن، تقدیر 
و معیّــن شــده است1)مجلســی، 1404ق، ج94: 18 و ابــن بابویــه،1389: 316(2. همچنیــن 
در حدیثــی از پیامبــر اکــرم نقــل شــده اســت کــه بــه امیرالمومنیــن g  فرمودنــد: خداونــد 
ــد  ــت خواه ــا روز قیام ــه ت ــتی ک ــر و سرنوش ــه تقدی ــدر(، ب ــب ق ــب )ش ــی در آن ش ــارک  و تعال تب
بــود، قضــا و حکــم نمــوده و در آنچــه خــدای عزّ وجــلّ فرمــان داد، ولایــت تــو بــود، و نیــز ولایــت 
امامــان از نســل تــو، تــا روز قیامت3)ابــن بابویــه، 1389: 315(4 و نیــز فرمودنــد: بــه شــب قــدر 

وَرِ قَالَ قُلتُْ وَ أیَُّ شَیْءٍ  َّا أنَزَْلنَْاهُ فیِ لَیْلَةِ القَْدْرِ قَالَ مَا أبَیَْنَ فَضْلهََا عَلیَ السُّ لِ بنِْ عُمَرَ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أبَیِ عَبْدِ اللهِ g  إنِ 1 . عَنِ المُْفَضَّ
رَتْ فیِهَا  َّتِی نرَْتجَِیهَا فیِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نعََمْ هِیَ لَیْلَة قُدِّ فَضْلُهَا قَالَ نزََلتَْ وَلَیَة أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ g  فیِهَا قُلتُْ فیِ لَیْلة القَْدْرِ ال

رَتْ وَلَایهَْ أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ g  فیِهَا. مَاوَاتُ وَ الْرَْضُ وَ قُدِّ السَّ
2. براساس این حدیث، ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه شب قدری که در ماه رمضان و متاخر از تقدیر آسمان و زمین 
است، تقدیر آسمان ها و زمین در آن رقم می خورد؟ و چگونه این حدیث قابل توجیه است؟ برای فهم بهتر این حدیث شاید بتوان از 
سخن جناب میرداماد بهره برد که به نظر ایشان، عالمَ سه وعاء یا ساحت دارد: زمان، دهر و سرمد. طبق این تعریف، همه موجودات 

در عالم زمان، حیثیت زمانمند دارند و متغیرند ولی در عالم دهر، حیثیت ثبات دارند. عالم دهر، نسبت وجود به موجودات ابدی و 
ازلی است و جناب ماصدرا، آن را ملکوت می داند. لذا محتمل است که این حدیث به مقام دهری و ملکوتی شب قدر اشاره داشته 

باشد که دیگر تقدم و تاخر زمانی در آن بی معناست. این معنا را مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی در مقاله ای با عنوان »در بیان 
حقیقت شب قدر و کیفیت اختاف آن به حَسَب آفاق« به طور مشروح بیان کرده اند)فدایی مهربانی، 13۹0: ۷۹(. آیت الله جوادی 
آملی نیز در این خصوص می فرمایند: »هرموجود طبیعی در مخزن غیب الهی دارای وجود عقلی است و شب قدر نیز از این اصل 

کلی مستثنی نیست و دارای ارزش نفسی است«)جوادی آملی ،13۸۸(. 
  b ة وَجَلَّ وَلَایتَُکَ وَ وَلَیَة الَْئِمَّ رَ عَزَّ رَ فیِهَا مَا هُوَ کَائنٌِ إلِیَ یوَْمِ الْقِیَامَة فَکَانَ فیِمَا قَدَّ 3. قال رسول الله : إنَّ اللهَ تبََارَکَ وَ تعََالیَ قَدَّ

مِنْ وُلدِْکَ إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَهْ.
4 . در اینجا این سوال مطرح است که با توجه به اینکه تقدیر تا روز قیامت از نظر علمی مرتبه ای از علم حق تعالی و مقدم بر همۀ 

عوالم وجود عینی است، پس تقدیر آن در جزئی از عالم عینی ممکن نیست، چه رسد در جزئی از عالم طبیعت یعنی شب قدر 
متعارف در ماه مبارک رمضان. پاسخ: حقیقت شب قدر فراتر از عالم طبیعت است و نمی توان آن را به زمانِ عالم محسوس محدود 

کرد، چراکه هر یک از مناطق روی زمین در روز خاصی وارد شب قدر خواهد شد و این موضوع، حقیقت شب قدر را زیر سوال 
می برد. پس شب قدر دارای حقیقتی فراتر از این تکثر زمان هاست که در اصطاح به آن، شب قدر دهری گویند و شب های قدر عالم 

ماده، یکی از مظاهر و ظال شب قدر دهری است که در عالم ابداع است. پس وحدت در دهر است و تعدد در زمان. تقدیر در شب 
قدر نیز مجدد نگاه به مقام دهری یا ملکوتی شب قدر است، نه زمان دنیایی آن)فدایی مهربانی، 13۹0: ۸1(. 

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و ولایت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
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ایمــان بیاوریــد کــه آن شــب، از آنِ علــی بــن ابیطالــب و یــازده فرزنــدش اســت1)کلینی، 1387، 
ج1: 532( و امــام صــادق g  نیــز نــزول جبرئیــل همــراه بــا 30 هــزار مَلــک در شــب قــدر را بــه 
دلیــل ولایــت علــی g  و ولایــت اوصیــا از فرزندانــش می دانند2)قاضــی نعمــان مغربــی، ج1: 
242(؛ بنابرایــن، در لیلــة القــدر، عــلاوه بــر قــرآن کریــم، ولایــت امیرالمومنیــن g  نیــز نــازل 
ــا تأمــل بــر ایــن روایــات، مشــخص می شــود کــه نــزول ولایــت، نســبت بــه نــزول  شــده، بلکــه ب
قــرآن، اهمیــت بســیار بیشــتری دارد، چراکــه امــام باقــر g  در تفســیر آیــۀ 9 ســورۀ اســراء3 نیــز 
می فرمایــد: ایــن قــرآن بــه راهــی اســتوارتر هدایــت می کنــد، یعنــی بــه ســوی ولایــت راهنمایــی 

می نماید)مجلســی، 1404ق، ج24: 145(.

3. معنای ظاهری و باطنی لیلة القدر

بنابــر آنچــه بیــان شــد، شــب قــدر، شــب نــزول ولایــت و نــزول قــرآن اســت، امــا لیلــة القــدر چــه 
ــۀ  ــه هم ــت، چنان ک ــیاری اس ــر بس ــب و مظاه ــدر دارای مرات ــة الق ــری دارد؟ لیل ــب و مظاه مرات
ــه اصــل  ــه عالــی، نســبت فــرع ب ــد کــه نســبت دانــی ب ــه ایــن ترتیب ان حقایــق نظــام هســتی، ب
ــه ذی ظــل اســت و هــر مرتبــه را احکامــی خــاص است)حســن زاده آملــی، 1365: 7(؛  و ظــل ب
بنابرایــن لیلــة القــدر دارای معنایــی ظاهــری و معنایــی باطنــی اســت. بــر اســاس معنــای ظاهــری 
یــا تفســیر آفاقــی، ایــن آیــه ناظــر بــه شــب قــدر، یعنــی یــک زمــان مشــخص در یکــی از شــب های 
مــاه رمضــان اســت. البتــه در کلام خــدای تعالــی، آیــه ای کــه بیــان کنــد لیلــۀ مذکــور چــه شــبی 
نْــزِلَ فیــهِ الْقُــرْآنُ« کــه میفرمایــد: قرآن 

ُ
ــذی أ بــوده، دیــده نمیشــود، بــه جــز آیۀ »شَــهْرُ رَمَضــانَ الَّ

یکپارچــه در مــاه رمضــان نــازل شــده و بــا انضمــام آن بــه آیــۀ مــورد بحــث، معلــوم میشــود کــه 
شــب قــدر یکــی از شــب های مــاه رمضــان اســت و امــا اینکــه کدام یــک از شــب های آن اســت، در 
قــرآن چیــزی کــه بــر آن دلالــت کنــد، نیامده اســت.  تنهــا از اخبــار اســتفاده میشــود)طباطبایی، 
1374: 330-331( کــه در برخــی روایــات، شــب قــدر، در دهــۀ پایانــی مــاه رمضان4)ابــن بابویــه، 

َّهَا تکَُونُ لعَِلیِّ بنِْ أبَیِ طَالبٍِ وَ لوُِلدِْهِ الْحََدَ عَشَرَ مِنْ بعَْدِی. 1. قال رسول الله : آمِنُوا بِلَیْلَةِ القَْدْرِ إنِ
2. قَالَ أبی عبدالله g : نزََلَ جَبْرَائیِلُ فيِ ثاََثیِنَ ألَفْاً مِنَ اَلْمَلَائِكَةِ لَیْلَةَ الَقَْدْرِ بِوَلیََةِ عَليٍِّ  g  وَ وَلیََةِ الَْوَْصِیَاءَ مِنْ وُلدِْهِ صَلوََاتُ الَلهِ 

عَلیَْهِمْ أجَْمَعِینَ.
3. إنَِّ هذَا القُْرْآنَ یهَْدِی للَِّتِی هِیَ أقَْوَمُ.

4. الامام الباقر g : لَیْلَة القَْدْرِ وَ هِیَ فیِ کُلِ سَنَة فیِ شَهْرِ رَمَضَانَ فیِ العَْشْرِ الْوََاخِرِ.

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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1409ق: 67( در برخــی شــب نوزدهــم یــا بیســت و یکــم یــا بیســت و ســوم1 )حویــزی، 1415ق، 
ــم  ــت و هفت ــب بیس ــا ش ــان: 628( ی ــوم2 )هم ــت و س ــب بیس ــر، ش ــی دیگ ج5: 627(، در برخ
مــاه رمضــان )طبرســی، 1372، ج10: 786( بیــان شــده اســت. امــا معنــای باطنــی لیلــة القــدر 
کــه یکــی از اســرار الهــی اســت و آمیختــه ای از مراتــب توحیــد و مراتــب ولایــت اســت، چیســت؟ 
طبــق تفســیر انفســی و تاویــل باطنــی، آیــۀ یــاد شــده مفهومــی فراتــر دارد و بنــا بــر آنچه پیشــتر در 
حدیثــی از امــام صــادق g  نقــل شــد3، لیلــه، حضــرت زهــرا  و قــدر، اللــه بیــان شــده اســت. 
بــا ایــن حســاب، نــور حضــرت »اللــه«، تمــام وجــود و شــخصیت زهــرای مرضیــه  را فــرا گرفتــه 
و نه تنهــا هرکــس فاطمــه  را حقیقتــاً شــناخت، شــب قــدر را درك کــرده، بلکــه نــور حضــرت 
»اللــه« را شــناخته اســت، ولــی بســیاری از مخلوقــات از معرفــت او بــاز گرفتــه شــده اند و عقــول 

خلــق بــه کنــه معرفــت او نخواهنــد رســید)طاهرزاده، 1392: 113-112(.

امــام خمینــی بــه نقــل از استادشــان، آیــت اللــه شــاه آبادی بیــان می کننــد کــه ضمیــر »ه« در آیۀ 
اول ســورۀ قــدر، اشــاره بــه هویت غیبیــه دارد و لیلة القــدر »حقیقت محمدیه« اســت)خمینی، 
1376: 27( یعنــی هویــت غیبیــۀ  احدیــه در حقیقــتِ امــام معصــوم نازل شــده اســت. پــس از این 
ــازل می شــود  ــوان فهمیــد قــرآن در هویــت شــب قــدری اش کــه به صــورت جامــع ن لحــاظ می ت

درحقیقــت فاطمی نیــز جــاری اســت)طاهرزاده، 1392: 83(.

از ایــن مقدمــه، می تــوان نتیجــه ای مهــم گرفــت کــه معنــای ضمیــر »هُ« در »إنّــا أنزَلنــاهُ« قــرآن 
کریــم اســت. بــر ایــن اســاس و بــر مبنــای معنــای باطنــی لیلــة القــدر، آیــۀ اول ســورۀ قــدر، ایــن 
ــاده  ــاق افت ــرا  اتف ــرت زه ــودی حض ــرف وج ــم در ظ ــرآن کری ــزول ق ــه ن ــاند ک ــا را می رس معن
اســت. بــه عبارتــی، شــب قــدر ظــرف زمانــی قــرآن کریــم و فاطمــۀ زهــرا  ظــرف مکانــی آن 
اســت. همچنیــن اگــر نــزول ولایــت نیــز در نظــر گرفتــه شــود، بــاز هــم فاطمــه زهــرا  ظــرف 
ــود و ایــن معانــی  ــا همــان قــرآن ناطــق کــه ائمــۀ اطهــار b  هســتند، خواهــد ب ــزول ولایــت ی ن

عمیــق، در ادامــه مقالــه بیشــتر بحــث خواهــد شــد.

1. قلتُ لابی عبدالله g : اللَّیالی التی یرُجی فیها من شَهر رَمَضانَ؟ فقال: تسِعَ عَشرة و احدی و عِشرین و ثاث و عِشرینَ.
نَة وَ هِیَ لَیْلَة ثاََثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. َّتِی یفُْرَقُ کُلُّ أمَْرٍ حَکِیمٍ لمَْ یحَُجَّ تلِکَْ السَّ یْلة ال 2. الامام الصّادق g : مَنْ ناَمَ فیِ اللَّ

یَتْ  َّمَا سُمِّ یْلة فَاطِمَة  وَ القَْدْرُ الُله فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَة  حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أدَْرَکَ لَیْلَة القَْدْرِ وَ إنِ 3. الامام الصّادق g : اللَّ
فَاطِمَة  لِنََّ الخَْلقَْ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا )مجلسی، 1404ق، ج43: 6۵(.
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4. فاطمۀ زهرا  ظرف نزول ولایت

در ایــن قســمت، دلایلــی در اثبــات و شــرح اینکــه فاطمــه  ظــرف نــزول ولایــت اســت، بیــان 
می شــود کــه عبــارت اســت از:

  الف. مقام مادری یا مقام نفس کلی فاطمه

بــر اســاس آیــۀ اول ســورۀ قــدر، فاطمــه  ظــرف نــزول ولایــت اســت و یــازده قــرآن ناطــق در 
ــه مشــخص اســت کــه  ــازل شــده است)حســن زاده آملــی، 1381: ج2: 372(. البت ــه ن ــن لیل ای
ظــرف نــزول ولایــت بــودن، به صــرف متولــد شــدن امــام از ایشــان نیســت، زیــرا ایــن مقــام بــرای 
ســایر مــادران ائمــه اطهــار b  بعــد از فاطمــه  وجــود نــدارد و مســلّم ایشــان بــه دلیــل ظرفیت 
تکوینی شــان، منشــأ یــازده امامــی هســتند کــه در مقــام خــود قــرآن ناطق اند)طاهــرزاده، 1392: 
113-114(. نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه مقــام مــادری فاطمــه زهــرا  تنهــا بــرای امامــان 
  g نیــز ایشــان را مــادر خــود نامیــد و امــام صــادق از نســل ایشــان نبــوده و حتــی پیامبــر اکــرم
کُنیــه ایشــان را اُمّ أبیهــا بیــان می کند1)ابــن عبــد البــر، 1412ق: 1899(، امــا آیا ام ابیهــا خواندن 
حضــرت صدیقــه  صرفــاً یــک محــاورۀ عــام و از ســر مهــر پدرانــه اســت یــا پیامبر اکــرم قصد 

مکشــوف کــردن حقایــق وجــودی فاطمــه  را دارد؟

در عــرف محــاورات عامــه، پــدر، دختــرش را مــادر می خوانــد و در فارســی بــه مادرجــان و مــادر 
ــد  ــه ایــن حــدّ عــرف عــام نبای ــد، ولــی در بیــان ایــن حدیــث، ب ــر آن هــا صــدا می زن ــز و نظای عزی
اکتفــا کــرد، چنان کــه بــاز در عــرف محــاورات عامــه، اگــر دختــری، پــدرش را خدمــت و پذیرایــی و 
پرســتاری کــرده اســت، گوینــد ایــن دختــر دربــارۀ پــدرش، مــادری کــرده اســت و حضــرت صدیقۀ 
طاهــره، فاطمــه  بــه ایــن معنــی نیــز بــه رســول خــدا خدمــت و زحمــت مــادری اعمــال 
کــرد و مــا ایــن وجــوه معانــی ام ابیهــا را انــکار نداریم)حســن زاده آملــی، 1390: 81-82(. قــدر 
مســلم، معنــای ام ابیهــا از ایــن محــاورات عامــه فراتــر اســت. بــرای فهــم دقیــق معنــای ام ابیهــا، 
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه انســان کامــل، اگــر مــرد باشــد، مظهــر و صــورت عقــل کل و اگر 
زن باشــد، مظهــر و صــورت نفــس کل اســت؛ بنابرایــن ســید أوصیــا و ســرّ انبیــا و مرســلین، صورت 

د g ، قَالَ: کانت كنیة فاطمة بنت رَسُول اللهِ  أم أبیها. 1. ذکر عَنْ جعفر بنْ مُحَمَّ
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عقــل کل و مظهــر او بــر وجــه اتــمّ اســت و همچنیــن حقیقــت امّ الکتــاب، ســیدة نســاء عالمیــن، 
فاطمــه بتــول زهــرا، صــورت نفــس کل و مظهــر آن بــر وجــه اتــمّ اســت)همان: 78( بــه عبارتــی، 
نثی«)حجــرات، 13(، در آن قلّــه رفیــع 

ُ
چــون در عالــم خلقــت، انســانیّت زوج اســت؛ »مِــن ذَکَــرٍ وَ أ

انســانیّت، در یــک ناحیــه، شــخص پیغمبــر خاتــم اســت کــه بــه مقــام ســیادت مطلــق رســیده 
و در یــک طــرف دیگــر، در نقطــه ای مافــوق تمــام نقــاط کــه مافــوق آن، نقطــه ای نیســت، فاطمــۀ 
زهــرا  اســت. پــس در قلــۀ کمــال انســانیت، در سلســلۀ رجــال، یــک نفــر هســت و او شــخص 
خاتــم اســت و در سلســلۀ نســاء، یــک نفــر اســت و او شــخص فاطمه زهــرا  اســت)وحید 
خراســانی، 1391: 75(. پــس عقــل کل و نفــس کل، أب و أم و همــه موجــودات باذن الله ســبحانه 
از ایــن ابویــن بــه وجــود آمده انــد. پــس چــون مــادر انــوار و فضایــل، فاطمــه عقیلــه رســالت، مظهــر 
أتــم نفــس کل اســت؛ بنابرایــن تفســیر انفســی اقــوم، آن جنــاب، ام ابیهــا و مــادر پــدرش، حضرت 
خاتــم انبیــا اســت. البتــه تکوینــاً، رتبه عقــل کل، بالاتــر از رتبــه نفــس کل اســت)همان: 82-79(. 
چــون همــه موجــودات از نفــس کل بــه عنــوان »أم«، ظهــور یافته انــد، پــس نبــوت نیــز از ایــن نفس 
کل اســت. فاطمــه  اصــل و اســاس درخــت رســالت و نیــز ولایــت اســت، چنانکــه در روایتــی از 
 در تفســیر آیــۀ 24 ســورۀ ابراهیــم1 نقــل شــده کــه شــجرۀ طیبــه، پیامبــر اکــرم  g امــام باقــر
ــخص  ــی، 1404ق، ج24: 139( و مش ــرا  است2)مجلس ــه زه ــت، فاطم ــن درخ ــۀ ای و ریش
اســت کــه عامــل حیــات درخــت، ریشــه آن اســت و اگــر ریشــه نباشــد، نــه درخــت و شــاخه و برگــی 
ــن  ــود نازنی ــت، وج ــوت و ولای ــت نب ــۀ درخ ــس ریش ــد. پ ــود می آی ــه وج ــره ای ب ــه ثم ــد و ن می مان

حضــرت زهــرا  خواهــد بــود. 

همچنیــن در برخــی دیگــر از کنیه هــای ایشــان نیــز عبــارت »اُم« وارد شــده اســت کــه تاییــدی 
مّ البریّة)مســعودی، 

ُ
بــر مقــام مــادری فاطمــه زهــرا  در هســتی دارد. از جملــۀ ایــن کنیه هــا، أ

ــر  ــی از پیامب ــل آن، روایت ــاید دلی ــه ش ــات ک ــه مخلوق ــادر هم ــای م ــه معن ــت ب 1378: 279( اس
اکــرم باشــد کــه خلــق آســمان ها و زمیــن را از نــور فاطمــه زهــرا  بیــان می کند3)مجلســی، 

ماءِ)ابراهیم، 24( بَةٍ أصَْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّ 1. ألََمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّ
جَرَهْ فَاطِمَة  وَ أغَْصَانهَُا  جَرَة عَلیٌِّ وَ عُنْصُرُ الشَّ جَرَة رَسُولُ اللهِ  نَسَبُهُ ثاَبتٌِ فیِ بنَِی هَاشِمٍ وَ فَرْعُ الشَّ 2. قال الامام الباقر g : الشَّ

جُلَ لیََمُوتُ فَتَسْقُطُ مِنْهَا وَرَقَة وَ إنَِّ المَْوْلوُدَ لیَُولدَُ فَتُورِقُ وَرَقَة. یعَة وَ إنَِّ الرَّ ة وَ وَرَقُهَا الشِّ الَْئِمَّ
مَاوَاتُ وَ الْرَْضُ مِنْ نوُرِ ابنَْتِی فَاطِمَة وَ نوُرُ ابنَْتِی  مَاوَاتِ وَ الْرَْضَ فَالسَّ 3. قال رسول الله : .... ثمَُّ فَتَقَ نوُرَ ابنَْتِی فَخَلقََ مِنْهُ السَّ

مَاوَاتِ وَ الْرَْضِ. فَاطِمَة مِنْ نوُرِ اللهِ وَ ابنَْتِی فَاطِمَة أفَْضَلُ مِنَ السَّ

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و ولایت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
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ــه  ــود ک ــت می ش ــور برداش ــده، این ط ــل ش ــث نق ــه و حدی ــن کنی 1404ق، ج37: 82-84(. از ای
هســتی عالــم و مافیهــا، مدیــون و مرهــون، وجــود مقــدس حضــرت زهرا  اســت. دیگــر کنیه ها 
مّ 

ُ
مّ البــررة، أ

ُ
مّ الأبــرار یــا أ

ُ
م« اســت نیز قابــل تأمــل و تدبر اســت: أ

ُ
آن حضــرت کــه همــراه بــا کلمــه »أ

مّ 
ُ
مّ الرأفــة، أ

ُ
مّ البلجــة )مادر روشــنایی(، أ

ُ
مّ الأنــوار، أ

ُ
مّ الأطهــار، أ

ُ
الأزهــار )مــادر گلهــا و شــکوفه ها(، أ

مّ الموانح )مادر بخشــندگان( 
ُ
مّ المؤمنین، أ

ُ
مّ الکتــاب، أ

ُ
مّ الفضائــل، أ

ُ
مّ العلــوم، أ

ُ
مّ العُــلا، أ

ُ
العطیّــة، أ

م النجباء)مســعودی، 1378: 279(. پــس اگــر گفتــه شــود ولایــت الهــی که منشــأ همــۀ خیرات 
ُ
و أ

و خوبی هاســت، در ظــرف فاطمــه  نــازل شــده و خــود آن حضــرت، حامــل و قابــل ایــن ودیعــه 
الهــی اســت، ســخنی نــه گــزاف، بلکــه بســیار صحیــح و دقیــق اســت.

ب. آیات نخستین سورۀ دخان

دلیــل دیگــر کــه نشــان دهندۀ نــزول ولایــت در ظــرف وجــودی فاطمــه زهرا  اســت، آیــات اول 
تــا ســوم ســورۀ مبارکــۀ دخــان اســت. آیــۀ اول ایــن ســوره، »حــم« اســت کــه از حــروف مقطّعــه و بنا 
بــه روایاتــی، منظــور از آن، حضــرت محمــد اســت کــه در کتابــی کــه بــر هــود g  نــازل شــده 
بــود، نــام او چنیــن آمــده کــه از حروفــش )میــم و دال( کاســته شــده اســت1)کلینی، 1378، ج۱: 
4۷9 و مجلســی، 1404ق، ج۱۶: 8۷( و در آیــۀ دوم، منظــور از »وَ الکتــاب المبین«، امیرالمومنین 
ــا مُنْذِریــنَ، منظور از  ا کُنَّ نْزَلْنــاهُ فــي لَیْلَــةٍ مُبارَکَــةٍ إِنَّ

َ
ــا أ g  اســت2)همان( و در ســومین آیــه یعنــی إِنَّ

لیلــۀ مبارکــه، فاطمــه  اســت3)کلینی، 1378، ج1: 479؛ مجلســی، 1404ق، ج24: 319(. 
  g بــه عبارتــی، ضمیــر»هُ« در إنّــا أنزَلنــاهُ بــه کتــاب مبیــن بــر می گــردد کــه امیرالمومنیــن علــی
ــاز هــم بــه ایــن معناســت کــه ولایــت علــی بــن ابیطالــب g  در ظــرف وجــود فاطمــه  اســت و ب
زهــرا  نــازل شــده اســت. همچنیــن امــام کاظــم g  در تفســیر آیــۀ چهارم این ســوره یعنــی آیۀ 
مْــرٍ حَکِیــمٍ نیــز فرمودنــد: از حضــرت  زهــرا  خیری فراوان منتشــر می شــود که 

َ
فِیهــا یُفْــرَقُ کُلُّ أ

 ) g ( و مــردی حکیــم )یعنــی امام حســین g عبــارت باشــد از مــردی حکیــم )یعنــی امام حســن
  تــا آخریــن امــام کــه همگــی از نســل حضــرت زهرا ، g و مــردی حکیــم )یعنــی امــام  ســجاد

دٌ وَ هُوَ فیِ کِتَابِ هُودٍ g  الَّذِی أنُزِْلَ عَلیَْهِ وَ هُوَ مَنْقُوصُ الحُْرُوف 1. قال الامام الکاظم g : أمََّا حم فَهُوَ مُحَمَّ
 g ٌِّا الکِْتابِ المُْبِینِ فَهُوَ أمَِیرُالمُْؤْمِنِینَ عَلی 2. قال الامام الکاظم g : وَ أمََّ

  یْلَة فَفَاطِمَة ا اللَّ 3. قال الامام الکاظم g : وَ أمََّ

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و ولایت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
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و مصــداق کامــل خیــر فــراوان هستند(1)مجلســی، 1404ق، ج24: 319 و کلینــی، 1378، ج1: 
479 و مجلســی، 1404ق، ج48: 87( کــه معنــای ذکــر شــده را تاییــد می کنــد.

  b ؛ اسوه و حجت بر ائمه اطهار  ج. فاطمه

امــام زمــان   در روایتــی فرمودنــد: اِنَّ لــی فــی ابنــة رســولِ اللــه اُســوةٌ حَسَنَةٌ)طبرســی، 
1403ق، ج2: 467 و مجلســی، 1404ق، ج53: 180(، یعنــی در دختــر رســول خــدا برای 
ــاع و پیــروی انســان از  ــه اتب ــاب المفــردات، کلمــۀ اســوه، ب ــی اســت. در کت مــن، اســوۀ نیکوی
دیگــران معنــا شــده اســت)الراغب الاصفهانــی، 1404ق، ج1: 18(. ایــن معنایــی والا را بــرای 
مقــام حضــرت زهــرا  بیــان می کنــد، چراکــه امــام زمــان    کــه خــود، امــام و پیشــوای 
ــدان معناســت کــه  ــن ب ــده الهــی اســت، اتبــاع از حضــرت فاطمــه  دارد و ای امــت و برگزی
حضــرت زهــرا  خــود، حقیقــت ولایــت اســت کــه ائمــه اطهــار b  خــود را ملــزم بــه پیــروی 

ــد.  ــان می دانن از ایش

امــام حســن عســکری g  نیــز در روایتــی می فرمایــد: مــا حجــت خداونــد بــر مردمیــم و جــدّ 
مــا فاطمــه، حجــت خداونــد بــر ماســت2)طیب، 1378، ج3: 225( کــه ایــن روایــت، بی پــرده، 
برتــری مقــام فاطمــه زهــرا  را به عنــوان حجــت خداونــد بــر ائمــه اطهــار b  بیــان می کنــد؛ 
ــر امامــان معصــوم b  دارد،  بنابرایــن وقتــی کســی ســخن، رفتــار و دســتورهایش، حجیــت ب
ــطۀ  ــده و به واس ــازل ش ــود او ن ــرف وج ــدا در ظ ــت، در ابت ــر ولای ــت و ام ــت اس ــمۀ ولای سرچش

ایشــان، بــه دیگــر ائمــه b  انتقــال یافتــه اســت.

د. فاطمه  ؛   چراغدان و مشکات نور الهی

رْضِ مَثَلُ 
َ
ــماواتِ وَ الْأ در آیــۀ 35 ســورۀ نــور کــه بــه آیــۀ نــور معــروف اســت، آمــده: »اللــهُ نُــورُ السَّ

جاجَــةُ...«. ذیــل ایــن آیــه، تفاســیری  ــورِهِ کَمِشْــکاةٍ فیهــا مِصْبــاحٌ الْمِصْبــاحُ فــي زُجاجَــةٍ الزُّ نُ
بیــان شــده کــه از جملــه، تفســیری از امــام صــادق g  اســت. ایشــان می فرمایــد: )در ایــن آیــه، 
منظــور از( مشــکات، فاطمــه  اســت و مصبــاح، حســن و حســین    هستند)مجلســی، 

ا قَوْلهُُ فیِها فیِها یفُْرَقُ کُلُّ أمَْرٍ حَکِیمٍ یقَُولُ یخَْرُجُ مِنْهَا خَیْرٌ کَثِیرٌ فَرَجُلٌ حَکِیمٌ وَ رَجُلٌ حَکِیمٌ وَ رَجُلٌ حَکِیم 1. وَ أمََّ
ةُ اللهِ عَلیَنَا تنَُا فَاطِمَةُ حُجَّ 2. نحَنُ حُجَجُ اللهِ عَلیَ خَلقِْهِ وَ جَدَّ

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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ــرار  ــراغ را ق ــه در آن، چ ــی ک ــی جای ــدان یعن ــان، ج4: 18(. چراغ 1404ق، ج23: 304؛ هم
می دهنــد و امــام صــادق g  فرمودنــد کــه مــراد از چراغــدان، حضــرت فاطمه زهرا  اســت؛ 
یعنــی انــوار ائمــه هــدی را حــق ســبحانه و تعالــی در آن حضــرت جــای داده و از آن حضــرت بــر 
عالمیــان تافتــه اســت)همان، 1370: 120(. ایــن معنــای بســیار دقیقــی درخصــوص ظــرف 
 اســت. در ایــن مشــکات و چراغــدان، نــور رســول الله  نــزول ولایــت بــودن حضــرت زهــرا
و نــور امیرالمومنیــن g  و ســپس نــور ائمــۀ اطهــار b  قــرار دارد کــه خداونــد بــا ایــن نــور، هــر 
کــس را کــه بخواهــد، هدایــت می کنــد؛1 چنان کــه در زیارت نامــه حضــرت فاطمــه  آمــده 
ــةِ؛ بانویــی کــه انــوار امامــان را از صــدف وجــود او بیــرون آوردی؛  ئِمَّ

َ
نْــوارَ الْأ

َ
اســت: وَسَــلَلْتَ مِنْهــا أ

بنابرایــن زهــرا  ، مظهــر نبــوت و ولایــت اســت و او مجمــع نوریــن، نــور محمــدی و نــور علــوی 
. ست ا

5. فاطمه زهرا  ؛ ظرف نزول قرآن

لیلــة القــدر، ظــرف و مجــرای نــزول وحــی الهــی و قــرآن کریــم اســت و همان طــور کــه بیــان 
شــد فاطمــه  حقیقــت لیلــة القــدر اســت. ظــرف و مجــرای تنــزل حقیقــت ام الکتــاب، علــم 
الهــی و قــرآن کریــم در فاطمــه زهــرا  اســت. در ادامــه ادلــه ای در این بــاره ارائــه خواهد شــد.

؛ قلب پیامبراکرم  الف. فاطمه

در قــرآن کریــم، ســورۀ شــعرا، آیــات 193 و 194 بــه نــزول قــرآن بــر قلــب مبــارک پیامبر اشــاره 
مِیــنُ. عَلَــی قَلْبِــكَ لِتَکُــونَ مِــنَ الْمُنْذِرِینَ)شــعرا، 194-193(. 

َ
وحُ الْأ شــده اســت: وَ نَــزَلَ بِــهِ الــرُّ

طبــق ایــن آیــه، قلــب رســول اللــه، ظــرف دریافــت قــرآن کریــم بــوده اســت. از طرفــی پیامبــر 
ــی، 1404ق، ج43:  ــود می خواند2)مجلس ــب خ ــرا  را قل ــه زه ــی، فاطم ــرم در حدیث اک
54(. امیرالمومنیــن g  نیــز در روایتــی می فرمایــد: فاطمــه  بــرای محمــد، هماننــد قلــب 
اســت بــرای بدن3)همــان، ج39: 352(. در زیــارت حضــرت زهــرا  در ســوم جمــادی الثانــی، 

1. یهَْدِی الُله لنُِورِهِ مَنْ یشَاءُ )سوره نور، 3۵(
2. رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: خَرَجَ الَنَّبِيُّ  وَ هُوَ آخِذٌ بیَِدِ فَاطِمَةَ  فَقَالَ مَنْ عَرَفَ هَذِهِ فَقَدْ عَرَفَهَا وَ مَنْ لمَْ یعَْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بنِْتُ 

. َّتِي بیَْنَ جَنْبَيَّ دٍ وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ هِيَ قَلبِْي وَ رُوحِيَ الَ مُحَمَّ
3. وأمّا فاطِمَةُ فَکَمَکانِ القَلبِ مِنَ الجَسَدِ.
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معنایــی عمیق تــر آمــده اســت: فَاطِمَــةَ بِنْــتِ رَسُــولِکَ.... وَ صَمِیــمِ قَلْبِــه؛ کــه صمیــم بــه معنــای 
مغــز و درون یــا خالــص هرچیــز اســت. می تــوان ایــن عبــارات را این گونــه معنــا کــرد: همان طــور 
کــه قلــب عامــل حیــات بــدن اســت و توقــف یــک لحظــه گــردش و پمپــاژ خــون توســط قلــب، 
موجــب مــرگ انســان می شــود. پــس وجــود فاطمــه  عامــل حیــات نبــوت پیامبــر و جریــان 
آن تــا روز قیامــت اســت. البتــه قلــب در عرفــان، جایگاهــی والاتــر از مســائل مــادی دارد، چنان کــه 
عبدالــرزاق کاشــانی در تعریــف قلــب می گویــد: القلــب هــو جوهــر نورانــیّ مجــرد متوســط بیــن 
الــروح و النفــس و هــو الــذی یتحقــق بــه الانســانیه. وی در ایــن عبــارت، قلــب را حقیقــت انســان 
دانســته کــه جوهــری نورانــی و مجــرد و هیئــت جمعی احــدی میان جســم و روح اســت)رمضانی و 
پارســانژاد، 1391: 41(. پــس فاطمــه زهــرا  حقیقــت رســالت اســت و هــر آنچه بر قلــب پیامبر 
  عظیم الشــأن اســلام از عالــم غیــب تجلــی می کــرد، بی شــک بــر وجــود قدســی زهــرای اطهر
 نیــز جلــوه می کــرد و فراتــر از آن، یعنــی هــر آنچــه جبرئیــل امیــن، بــر قلــب مبــارک رســول الله
از وحــی الهــی القــا می کــرد، وجــود فاطمــه   ظــرف نــزول آن القائــات بــوده اســت. منتهــا بــه 
گفتــۀ امــام خمینــی، ابعــاد ایــن قضیــه و ماهیــت نــزول قــرآن بــر قلــب رســول الله بر کســی جز 
ائمــه اطهــار b  روشــن نیســت و در ابهــام الی الابد مانــده اســت)طالب تــاش، 1394: 93-92(، 
ــوان دریافــت  ــوان به روشــنی ســخن گفــت ولــی ایــن نکتــه را می ت پــس در ایــن خصــوص نمی ت
کــرد کــه فاطمــه  همــان شــب اســت کــه قــرآن بــر قلــب او نــازل گشــته و ظــرف وجــودي او 
ــر  ــدا، از نظ ــی خ ــل بندگ ــد در ذی ــك زن می توان ــود دارد و ی ــرآن را در خ ــۀ ق ــرش هم ــعت پذی وس
وجــودی، وســعتی بــه وســعت قــرآن بیابــد و قلــب او محــل نــزول ملائکــه و روح شــود کــه حقیقــت 
  ــرا ــۀ زه ــرزاده، 1392: 112-113(. فاطم ــازل می کنند)طاه ــب ن ــر آن قل ــری را ب ــر ام ه
به عنــوان قلــب رســالت، هــم محــل نــزول وحــی و هــم علــت بقــای وحــی اســت و ارادة اللــه بــه این 
تعلــق گرفتــه کــه علــت بقــای تمــام وحــی و تفســیر وحیــی کــه بــر تمــام انبیــا، از آدم تــا خاتــم نازل 
شــده، بایــد وجــود فاطمــه زهــرا  باشــد و علــت مبقیــۀ اوســت)وحید خراســانی، 1391: 72(.

ب. فاطمه  ؛ وارث کمالات نبوی

حضـرت زهـرا  بـه غیـر از رسـالت، وارث تمامـی کمـالات نبـوی اسـت. چنان کـه زمانـی کـه 
سُـولِ بَیْنَکُـمْ کَدُعَـاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضًا)نـور، 63(  فاطمه زهـرا  بعـد از نـزول آیـۀ: لَا تَجْعَلُـوا دُعَـاءَ الرَّ
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پدرشـان را رسـول اللـه خطاب کردند، پیامبـر اکرم، ضمن نهی ایشـان، فرمودند: یـا فَاطِمَة... 
نَا مِنْکِ)مجلسـی، 1404ق، ج43: 32؛ ابن شهرآشـوب، 1379: 320( و بیان اینکه 

َ
ـی وَ أ نْـتِ مِنِّ

َ
أ

وجـود فاطمـه  از وجـود پیامبـر و وجـود پیامبـر از وجـود فاطمـه  اسـت و تعابیـری 
مشـابه آن، همچـون اینکـه فاطمـه زهـرا  پـارۀ وجـود پیامبـر و روح میـان دو پهلوی ایشـان 
اسـت )مجلسـی، 1404ق، ج43: 54(، ایـن مطلـب را تایید می کند که آن حضـرت، وارث تمامی 
کمـالات نبـوی هسـتند و یقینـاً ایـن توصیفـات، نـه از بـاب محبـت بـه فرزنـد بیـان شـده، بلکـه از 
جهـت معرفـی مقـام والای فاطمه زهـرا  اسـت، چراکـه حضـرت رسـول کـه »ما یَنطـق عَن 

الهَوی«)نجـم، 3( اسـت، هرگـز بـه جـز حق و حقیقت، سـخنی بـر زبان نمـی آورد.

ــده  ــه آم ــرار فاطمی ــاب اس ــت. در کت ــم نیس ــر خات ــوت پیامب ــر در نب ــوع منحص ــن موض ای
  اســت کــه شــب قــدر، معــراج انبیــا و اولیــا بــه ســوی خداونــد ســبحان اســت و ولایــت فاطمــه
ــه  ــرار ب ــا اق ــی ب ــر نب ــوت ه ــه نب ــت، چنان ک ــالت اس ــام رس ــوت و مق ــه نب ــا ب ــول انبی ــان وص نردب
فضــل و محبــت بــه ایشــان در عالــم »الســت بربکــم« یــا عالــم ذر و... کامــل می شود)مســعودی، 
1378: 370(. ایــن موضــوع در حدیثــی از امــام صــادق g  نیــز نقــل شــده اســت کــه حضــرت 
فرمودنــد: مــا تکاملــت النبــوّة لنبــیّ، حتّــی أقــرّ بفضلها)بحرانــی، 1429ق، ج2: 161( و در روز 
قیامــت و در بهشــت الهــی، تمامــی انبیــا و اولیــا بــه زیــارت آن حضــرت، وارد می شــوند، چنان کــه 
پیامبراکــرم فرمودنــد: فــإذا اســتقرّ أولیــاء اللّــه فــي الجنّــة زاركِ آدم و مِــن دونــه مِــن النبیّیــن 

)فــرات کوفــی، 1410ق، ج1: 444؛ مجلســی، 1404ق، ج43: 225(.

عینیــت، اشــتباک و اتحــاد حضــرت رســول و حضــرت زهــرا  را در موضــوع ورود اولیــن 
نفــر بــه بهشــت نیــز می تــوان دریافــت. بــه ایــن معنــا کــه نخســتین ورود بــه بهشــت، بــرای شــخص 
اول در وجــود اســت و تــا کســی شــخص اول در وجــود نشــود، محــال اســت اولیــن شــخصی باشــد 
کــه وارد بهشــت شــود. اول شــخصی کــه دارد بــر مأدبــه جــزای الهــی و ســفره ضیافــت الهــی وارد 
می شــود، بایــد شــخص اول در وجــود، صورتــاً و ســیرتاً، علمــاً، اخلاقــاً و عمــلًا باشــد و عقــلًا و نقــلًا 
ممکــن نیســت کــه اول وارد در بهشــت، غیــر از پیغمبــر خاتم باشــد. پــس چگونه طبــق روایتی 
ــدٍ )مجلســی،  ــتُ مُحَمَّ ــةُ بِنْ ــةِ فاطِمَ لُ شَــخْصٍ یدْخُــلُ الجَنَّ از پیامبــر اکــرم کــه فرمودنــد: اوَّ
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1404ق، ج43: 44( اول شــخص وارد بــه بهشــت، حضــرت فاطمــه زهــرا  اســت؟ بیــن آنچــه 
عقــل نقــل می کنــد و آنچــه از حضــرت ختمــی مرتبــت نقــل شــده اســت، تناقضــی نیســت، زیــرا 
فاطمــه  عیــن پیغمبــر و بــا او متحــد اســت. ورود فاطمه  یعنــی ورود پیغمبــر و غیر 
از ایــن نمی شــود. وقتــی فاطمــه  بضعــۀ اوســت، پیغمبــر بایــد اول شــخص باشــد و پــارۀ 
تِــی بَیــنَ جَنبَــیّ«. اشــتباک و  تنــش، جلوتــر بــرود. بعــد بالاتــر از ایــن رفــت و فرمــود: »روحِــیَ الَّ
 ،)  ــه ایــن حــد اســت. پــس ایــن شــخص )فاطمــه زهــرا اتحــاد بیــن او و بیــن پیغمبــر ب
شــخص پیغمبــر اســت)وحید خراســانی، 1391: 50-54( و وارث همــۀ کمــالات نبوی اســت.

ــت:  ــده اس ــه آم ــرا  ک ــرت زه ــه حض ــگفت انگیزی از زیارت نام ــراز ش ــر ف ــا ب ــه بن ــن آنک ضم
ةِ یعنــی از حضــرت زهــرا  حجــاب نبــوت برداشــته شــده اســت،  بُــوَّ رْخَیْــتَ دُونَهــا حِجــابَ النُّ

َ
وَأ

ایشــان بــه حقیقــت نبــوت رســیده و همانا ایشــان مشــکات انــوار الهــی و مصدر تجلــي انــوار ائمه و 
متصــل بــه حقیقــت نبــوت اســت. شــاید در معنایــی دیگــر از ایــن عبــارت بتــوان گفت کــه خداوند 
در برابــر حضــرت زهــرا  پــردۀ نبــوت را آویختــه و ایشــان را پشــت پــرده نبــوت مســتور داشــته 
اســت و اگــر کســی بخواهــد ایشــان را بشناســد و از مقــام قــرب ایشــان آگاه شــود بایــد ابتــدا نبوت 
را بشناســد و پرده هــای تقــرب را یکــی پــس از دیگــری کنــار زنــد تــا بتوانــد در پشــت پــردۀ نبــوت به 

مقــام اعــلای حضــرت زهــرا  واقــف شــود.

ج. فاطمه  ؛ صاحب مقام ولایت و نبوّت انبائی

فاطمــه  صاحــب مقــام نبــوّت تعریفــی، مقامــی، اســتعدادی و شــأنی و وحــی انبائــی اســت. 
پــس صاحــب علــم لدنّــی و اســرار الهــی و معرفــت نــاب و حکمــت موهــوب و افاضه هــا و از واصــلان 
ــه مقــام »احســان« اســت کــه مقــام کشــف، شــهود و عیــان اســت. وحــی الهــی دارای مراتــب  ب
متفاوتــی اســت کــه فاطمــه زهــرا  صاحــب وحــی تعریفــی و انبائــی اســت و اخبــار جبرئیــل بــه 
حضــرت زهــرا  و محدّثــه بــودن آن جنــاب امــری مبرهــن و مطابــق بــا شــأن و شــاکله اســتعلا 
یافتــه و بــه فعلیت رســیده آن حضــرت است)حســن زاده آملــی: 1365: 704(. بســیاری از احوال 
ــبحانه:  ــه س ــریعی. قول ــوت تش ــه نب ــت، ن ــی اس ــوت انبائ ــث از نب ــه منبع ــول الل ــوال رس و اق
ــهَ  ــرَ ٱللَّ ــرَ وَذَکَ ــوْمَ ٱلآخ ــهَ وَٱلْیَ ــواْ ٱللَّ ــن کَانَ یَرْجُ مَ ــنَةٌ لِّ ــوَةٌ حَسَ سْ

ُ
ــهِ أ ــولِ ٱللَّ ــی رَسُ ــمْ فِ ــدْ کَانَ لَکُ قَ لَّ
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کَثِیرًا)احــزاب، 21(. در ایــن امــر أهــم یعنــی در تمیــز نبــوت تشــریعی از نبــوت انبائــی بــه فرمــوده 
امــام امیرالمومنیــن g  در آخــر خطبــۀ قاصعــه نهج البلاغــه توجــه بفرماییــد: أری نــور الوحــی و 
الرســالة و اشــم ریــح النبــوة و لقــد ســمعت رنّــة الشــیطان حیــن نــزول الوحــی علیــه. فقــال 
ــک لســت بنبــیّ و لکنّــک وزیــر1... ــک تســمع مــا أســمع و تــری مــا أری إلّا أنَّ رســول اللــه: إنَّ
ــب و روح  ــه قل ــرا  ک ــک، فاطمه زه ــدون ش ــس ب ــی، 1381، ج5: 416(. پ ــن زاده آمل )حس
پیامبراکــرم اســت نیــز نــور وحــی و صــدای جبرئیــل را می شــنید، چنان کــه در حدیــث شــریف 
ــر از آن،  ــی فرات ــد و حت ــل می کن ــر را نق ــا پیامب ــل ب ــوی جبرئی ــرت، گفت وگ ــاء، آن حض کس
گفت وگــوی خداونــد متعــال بــا ملائکــه و جبرئیــل را نیــز خــود، بی واســطه و بــدون نقــل قــول از 
کســی، بیــان می فرمایــد. پــس فاطمــه  در درجــۀ پیامبــر، عــدل پیامبــر و وارث ایشــان اســت. 
بــر ایــن اســاس، می تــوان نتیجــه گرفــت حضــرت فاطمــه  ، حامــل و قابــل قــرآن کریــم و ظرف 

مکانــی نــزول قــرآن در وجــود قدســی ایشــان اســت.

6. فاطمه  ؛ محور نبوت و امامت

در حدیــث شــریف کســاء، خداونــد متعــال، چون بخواهــد اهل بیت عصمــت و طهــارت را معرفی 
کنــد، بــا محوریــت حضــرت زهــرا  انجــام می دهــد، چنان کــه می فرمایــد: هُــم فاطِمــة وَ أبوهــا 
و بَعلُهــا و بَنوهــا. پــس فاطمــۀ زهــرا  کســی اســت کــه نقــش محــوری دارد، آن هم بیــن عده ای 
ــكَ فیــهِ مِــن بَعــدِ مــا جــاءَكَ مِــنَ العِلمِ  کــه خــدا در قــرآن دربــارۀ آنــان چنیــن فرمــوده: »فَمَــن حاجَّ
نفُسَــکُم ثُــمَّ نَبتَهِــل فَنَجعَــل لَعنَــتَ 

َ
نفُسَــنا وَأ

َ
بناءَکُــم وَنِســاءَنا وَنِســاءَکُم وَأ

َ
بناءَنــا وَأ

َ
فَقُــل تَعالَــوا نَــدعُ أ

اللــهِ عَلَــی الکاذِبیــنَ«2)آل عمــران، 61(. در چنیــن قضیــه ای کــه همین پنــج نفرند و نفر ششــمی 
نــدارد و اصــلًا به وســیلۀ آنــان، ابتهــال بــه خــدا درســت می شــود و اصــلًا در عالــم، غیــر از ایــن 
پنــج چهــره، آبرویــی نبــود و چهــره ای نبــود کــه رو بــه خــدا بــرود؛ از ایــن پنــج نفــر، یکــی محــور و 
ــرِّ الْمُسْــتَوْدَعِ  مرکــز می شــود و دایــره دور ایــن مرکــز اســت. »بِفاطِمَــةَ وَ اَبیهــا وَ بَعْلِهــا وَ بنیهــا وَالسِّ

 1. من نور وحی و رسالت را می دیدم و رایحۀ نبوت را استشمام می کردم و شیون شیطان را هنگام نزول وحی بر پیامبر
می شنیدم. پس پیامبر فرمود: تو می شنوی، آنچه من می شنوم و می بینی، آنچه من می بینم، جز آنکه تو نبی نیستی، بلکه وزیر 

هستی)مجلسی، 1404ق، ج60: 264(.
2. هرگاه بعد از علم و دانشی که )دربارۀ مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آن ها بگو: »بیایید 
ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود 

دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
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فیهــا«. در خــود ایــن مرکــز هــم ســرّی هســت؛ قضیــه رفتــن )پیامبــر( بــه معــراج عجایــب و از 
آن درخــت میــوه خــوردن و از آن میــوه، نطفــه درســت شــدن، بــرای ایــن اســت کــه خزینــة اللــه 
موجــود بشــود. جســمی بــوده اســت آن چنــان تســویه شــده، پــس آن چنــان روحــی به آن جســم 
 و بــدن تعلــق گرفتــه اســت)وحید خراســانی، 1391: 71-72(. در روز مباهلــه، خــود پیامبر
ــب  ــن ابیطال ــی ب ــه  ، عل ــر فاطم ــت س ــرا  و پش ــۀ زه ــر او، فاطم ــت س ــود، پش ــو ب جل
ــن  ــود ای ــط، خ ــه  در وس ــر، فاطم ــت س ــی g  پش ــو، عل ــودش جل ــی خ ــود. وقت g  ب
معنایــی دارد. معنــای ایــن عمــل، آن اســت کــه فاطمــه  ، بــرزخ بیــن نبــوت کبــری و ولایــت 
عظمــی اســت. معنــای ایــن عمــل، آن اســت کــه فاطمه زهــرا  بیــن مقــام وحــی أعظــم و 
ــان: 82-80(. ــت دارد)هم ــت و مرکزی ــه قطبی ــی، جنب ــیر وح ــام تفس ــی و مق ــغ وح ــام تبلی مق

ــتُ  ــا خَلَقْ ــوْلاكَ لَم ــد! لَ ــا اَحْمَ ــد: »ی ــی می فرمای ــی قدس ــق در حدیث ــرت ح ــن حض همچنی
فْــلاكَ، وَ لَــوْلا عَلِــیٌّ لَمــا خَلَقْتُــكَ، وَ لَــوْلا فاطِمَــةُ لَمــا خَلَقْتُکُمــا«1 ای احمــد! اگــر تــو نبــودی  الْاَ
آســمان و زمیــن را نمی آفریــدم و اگــر علــی نبــود، تــو را نمی آفریــدم و اگــر فاطمــه نبــود، شــما 
دو نفــر را نمی آفریــدم. ایــن روایــت نظــر بــه نبــوت حضــرت محمّــد و امامــت حضــرت علــی 
g  دارد و بــه اعتبــار نبــوت حضــرت محمــد و امامــتِ حضــرت علــی g ، هــدف از خلقــتِ 
ــه عنــوان  حضــرت محمّــد  و حضــرت علــی g  ، حضــرت فاطمــه  اســت، آن  هــم ب
مظهــر بندگــی کامــل خــدا. یعنــی حــال کــه هــدف خلقــت انســان ها، بندگــی خداســت و از 
طرفــی هــدف از خلــق نبــی بــه اعتبــار نبوتــش و هــدف از خلــق امــام بــه اعتبــار امامتــش 
همــه  و همــه، ظهــور آن بندگــی اســت کــه خداونــد هــدف خلقــت انســان ها قــرار داده و حــال 
ــور آن  ــرای ظه ــت ب ــوت و امام ــه نب ــت ک ــی اس ــل آن بندگ ــر بالفع ــرا  ، مظه ــه فاطمه زه ک
ــه فعلیــت کامــل بندگــی کــه همــان فاطمه زهــرا  اســت  ــد، پــس اگــر نظــر ب ــد آمده ان پدی
نبــود، اصــلًا خداونــد نبــوّت و امامتــی را اراده نمی کــرد. می تــوان نتیجــه گرفــت فاطمــۀ 
ــوّت و  ــتِ نب ــد خلق ــد: مقص ــت می فرمای ــس روای ــت. پ ــی اس ــل بندگ ــر کام ــرا  مظه  زه

1. البته این نکته قابل ذکر است که نسبت پیامبر اکرم به امیرالمومنین g  و حضرت صدیقه کبری  ، نسبت اصل به فرع 
است، چنان که امیرالمومنین g  نیز می فرمایند: انا عبد مِن عبید محمد و در این حدیث قدسی، علت خلقت پیامبر اکرم و 
امیرالمومنین g ، از جهت نبوت و امامت آن بزرگواران، حضرت صدیقه  بیان شده است؛ یعنی چنان که هدف خلقت انسان ها، 

بندگی خداست و هدف از خلق نبی و هدف از خلق امام، ظهور آن بندگی است که فاطمه زهرا  ، مظهر بالفعل آن است.
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امامــت، خلقــت فاطمه زهــرا  اســت و در واقــع فاطمــه  مظهــر همــان عبودیــت پیامبــر 
خــدا اســت و محبــت شــدید پیامبــر خــدا بــه فاطمــۀ  زهــرا  در همیــن راستاســت 
کــه در آینــۀ وجــود فاطمــه  عبودیــت خــود را می یابــد و در عبودیــت او مظهــری از حقایــق 

.)97-96 را می بیند)طاهــرزاده، 1392: 

 ــا نبــوت حضــرت محمــد ــوده و ب ــر ب شــایان ذکــر اســت کــه نبــوت تشــریعی، انقطاع پذی
ختــم یافتــه و چــون نبــوت إنبائــی )غیرتشــریعی( کــه ریشــه در ولایــت دارد، پایان بــردار نیســت، 
چنان کــه ابــن عربــی میگویــد: فــان الرســالة و النبــوة اعنــی نبــوة التشــریع و رســالته تنقطعان، 
ــه  ــات کونی ــوت از صف ــالت و نب ــد: رس ــرح آن مینویس ــری در ش ــدا و قیص ــع اب ــة لاتنقط والولای
زمانیــه اســت و بــا پایان یافتــن زمــان نبــوت و رســالت منقطــع می شــود و ولایــت، صفــت الهــی 
  اســت، پــس ولایــت، ازلًا و ابــداً غیرمنقطــع اســت)فنائی اشــکوری، 1392: 27( و فاطمــه
دارای مقــام ولایــت و نبــوت إنبائــی اســت. پــس دلیــل آنکــه ایشــان علــت مبقیــه وحــی و رســالت 
پیامبــر اســت، مشــخص شــده و از طرفــی طبــق آیــۀ 67 ســورۀ مائــده1، چــون ابــلاغ ولایــت 
 ،بــود و شــریعت پیامبــر اســلام مهم تریــن رســالت پیامبراکــرم ، g علی بــن ابیطالــب
از طریــق ولایــت بایــد ادامــه دار می شــد. پــس روشــن می شــود کــه حلقــۀ واســط ایــن اســتمرار، 
وجــود نورانــی فاطمــۀ زهــرا  اســت کــه هــم مقــام نبــوت إنبائــی دارد و هم مقــام ولایــت دارد. 
بــه همیــن دلیــل، واجــب الطاعــه نیــز اســت. چنان کــه امــام صــادق g  فرمودنــد: او )فاطمــه( 
واجــب الطاعــة اســت بــر همــه مخلوقــات خداونــد، از جــن و انــس و پرنــده و وحــوش و انبیــا و 

ملائکه2)بحرانــی، 1429ق، ج11: 172(.

بکَِّ وَإنِ لمَّْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللَّـهُ یعَْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّـهَ لَا یهَْدِي القَْوْمَ  ِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْکَ مِن رَّ سُولُ بلَ 1. یاَ أیَهَُّا الرَّ
الکَْافرِِینَ.

2. و لقد كانت علیها السّلام مفروضة الطاعة، على جمیع من خلق الله، من الجنّ، و الإنس و الطیر، و الوحش، و النبیاء، و الملائكة.

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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نتیجه گیری 

طبــق آنچــه بیــان شــد، در آیــۀ ابتدایــی ســورۀ قــدر، ضمیــر »هُ« در »إنّــا أنزَلنــاهُ« بــه قــرآن کریــم و 
ولایــت بــاز می گــردد. بــر ایــن اســاس و بــر مبنــای معنــای باطنــی لیلــة القــدر، نــزول قــرآن کریــم 
و ولایــت در ظــرف وجــودی حضــرت زهــرا  اتفــاق افتــاده اســت کــه بــه ایــن منظــور بــه دلایلــی 
نیــز اشــاره شــد. از جملــه مقــام مــادری حضــرت زهــرا  ، بــرای ائمــۀ اطهــار b  کــه معنایــی 
  فراتــر از موضــوع تولــد دنیایــی دارد و بــه دلیــل ظرفیــت تکوینــی والای ایشــان، حضــرت زهرا
را بایــد منشــأ امامــان معصــوم دانســت. همان طــور کــه در آیــۀ نــور، ایشــان بــه مشــکات تمثیــل 
شــدند، پــس چراغــدان یــا محــل نــزول نــور امــام نیــز در وجــود قدســی ایشــان اســت و بنا بــر اینکه 
اگــر انســان کامــل، زن باشــد، مظهــر و صــورت نفــس کل اســت، پــس چــون حضــرت زهــرا  را 
ــد،  ــدرش می باش ــادر پ ــرت، م ــت و آن حض ــس کل اس ــن نف ــز از ای ــوت نی ــد، نب ــا می نامن أم أبیه
مّ البــررة اســت و همــۀ موجــودات از آن نفــس کل، 

ُ
ــرار و أ مّ الأب

ُ
ــل و أ ــوار و فضائ چنان کــه مــادر ان

ظهــور یافته انــد. دلیــل دیگــر، روایاتــی در شــأن حضــرت زهــرا  از زبــان ائمــۀ اطهــار b  اســت 
کــه ایشــان را اســوۀ خــود و حجــت خداونــد بــر خــود می داننــد و همــه ایــن مــوارد، دلیلــی بــر ایــن 
اســت کــه وجــود قدســی فاطمــه  ، ظــرف نــزول ولایت اســت. همچنیــن روایاتــی دربــارۀ اینکه 
ایشــان، قلــب، پــارۀ وجــود و روح میــان دو پهلــوی پیامبراکــرم اســت نیــز بیانگــر ایــن واقعیــت 
 ــول الله ــب رس ــر قل ــرآن ب ــون ق ــت و چ ــول اکرم اس ــالات رس ــان وارث کم ــه ایش ــت ک اس
ــودن  ــه ب ــت. محدث ــرا  اس ــی زه ــود قدس ــرآن، وج ــزول ق ــی ن ــرف مکان ــس ظ ــده، پ ــازل ش ن
ایشــان و گفت وگــوی حضــرت جبرائیــل بــا فاطمــۀ زهــرا  نیــز دلیلــی بــر وجــود نبــوت انبائــی 
و غیرتشــریعی ایشــان اســت. درنهایــت بیــان شــد کــه طبــق فــرازی از حدیــث شــریف کســا یعنــی 
ــوان  ــلاکَ«، می ت ــتُ الأفْ ــا خَلَقْ ــوْلاکَ لم ــث »لَ ــز حدی ــا و نی ــا و بنوه ــا و بعله ــة و ابوه ــم فاطم هُ
دریافــت کــه وجــود قدســی فاطمــه  ، محــور نبــوت و امامــت و ظــرف نــزول قــرآن و ولایت اســت 
و نــزول قــرآن و ولایــت در یــک ظــرف، نه تنهــا بــا یکدیگــر، در تضــاد نیســت، بلکــه طبــق حدیــث 

ثقلیــن، کامــلا همــراه یکدیگرنــد و هرگــز از هــم جــدا نمی شــوند.

منابع و مآخذ
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- قرآن کریم.
- ابن بابویه، محمد بن علی. )1409(. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. چاپ دوم. قم: انتشارات شریف الرضی. 

- ------------------. )1389(. معانی الاخبار. مترجم: عبدالعلی محمدی شاهرودی. چاپ چهارم. تهران: دار 
الکتاب الاسلامی.

- ابن شهرآشوب.  )1379(. مناقب آل أبي طالب. محقق و مصحح: محمدحسین آشتیانی و هاشم رسولی. جلد سوم. 
قم: انتشارات علامه.

- ابن عبد البر، أبوعمر یوسف بن عبد الله النمري القرطبي. )1412ق.(. الاستیعاب في معرفة الأصحاب. محقق علی 
محمد البجاوی. جلد چهارم. بیروت: نشر دار الجیل.

- بحراني، عبدالله بن نورالله. )1429ق(. عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الایات و الاخبار و الاقوال. موسسه 
امام مهدی . قم: عطر عترت.

- بحرانی، هاشم بن سلیمان. )1417ق(. البرهان فی تفسیر القرآن.جلد پنجم. قم: دار التفسیر.
- جوادی آملی، عبدالله. )1388(. »چند نکته پیرامون شب قدر«. مجلهٴ الكترونیكی اسراء. شماره 5.

- حسن زاده آملی، حسن. )1381(. هزار و یک کلمه. چاپ دوم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 
----------------- . )1365(. هزار و یک نكت. چاپ پنجم. تهران: رجاء.

----------------- . )1390(. شرح فص حكمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه. تهران: الف، لام، میم.
- حویزی، عبدالعلی بن جمعه. )1415(. تفسیر نورالثقلین. ج5. چاپ چهارم. قم:

- خمینی، روح الله. )1376(. مصباح الهدایه. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. 
-------------- . )1378(. آداب الصلاه. چاپ هفتم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

-------------- . )1394(. شرح چهل حدیث. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد . )1404ق(. المفردات فی غریب القرآن. چاپ دوم. تهران: نشر الکتاب.

- رمضانی، حسن؛ پارسانژاد، محسن. )1391(. »حقیقت قلب در عرفان اسلامی«. حكمت عرفانی. سال اول. شماره 
چهارم. صص: 47-33.

- طالب تاش، عبدالمجید. )1394(. »نزول وحی قرآن بر پیامبر اسلام از منظر امام خمینی)ره(«. پژوهشنامه متین. 
سال هفدهم. شمارهٴ 68. صص: 111-91.

- طاهرزاده، اصغر. )1392(. مقام لیلة القدري حضرت فاطمه  . اصفهان: لب المیزان.
- طباطبایی، محمدحسین. )1374(. تفسیر المیزان. ترجمهٴ محمدباقر موسوی. جلد 20. چاپ پنجم. قم: دفتر 

انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طبرسی، فضل بن حسن. )1372(. مجمع البیان. چاپ سوم. تهران: ناصر خسرو. 

- طبرسی، احمد بن علی. )1403ق(. الاحتجاج علی أهل اللجاج. مشهد: نشر مرتضی.
- طیب، سید عبدالحسین. )1378(. أطیب البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات اسلام.

- فدایی مهربانی، مهدی. )1390(. »تفسیر فلسفی حقیقت شب قدر بر مبنای جهان شناسی و زمان شناسی حکمای الهی 
معاصر شیعه«. جاویدان خرد. شمارهٴ 19. تابستان 1390. صص:94-67.
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- فرات کوفی. )1410ق(. تفسیر فرات کوفی. تهران: موسسة الطبع و النشر فی وزارة الارشاد الاسلامی.
- فنائی اشکوری، محمد. )1392(. »نظریهٴ انسان کامل در عرفان اسلامی«. نشریه معرفت. سال 22. شمارهٴ 193. 

صص: 30-15.
- قاضی نعمان مغربی. )بی تا(. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار. ج 1. مترجم سید محمدحسیني جلالي. قم: 

مؤسسهٴ نشر اسلامي.
- کلینی، محمد بن یعقوب. )1387(. الكافی. قم: دارالحدیث.

- مجلسی، محمدباقر. )1370(. بیست و پنج رساله فارسی. تحقیق مهدی رجایی. قم: کتابخانه حضرت آیت الله 
مرعشی نجفی.

--------------- . )1404ق(. بحارالانوار. بیروت: موسسه الوفا. 
- مسعودی، شیخ محمدفاضل. )1378(. اسرار الفاطمیّه. قم: انتشارت زائر.

- وحید خراسانی، حسین. )1391(. حلقه وصل رسالت و امامت: برگرفته از بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید 
. g خراسانی. قم: مدرسه امام باقرالعلوم
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چکیده 

ــل  ــی از مراح ــت. یک ــلام اس ــن اس ــی دی ــان حقیق ــناخت راهنمای ــلمانان، ش ــف مس ــن وظای از مهم تری
کســب ایــن معرفــت، آشــنایی بــا جایــگاه و مقــام اهــل بیــت b  و ویژگی هــای انحصــاری ایشــان اســت. از 
آنجــا کــه بخشــی از منابــع دینــی، کلمــات و ســخنان بر جــای مانــده از امامــان شــیعه b  اســت، از این رو، 
در ایــن پژوهــش تــلاش شــده بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا به عنــوان یکــی از روش هــای تحقیــق 
میان رشــته ای و متــن محــور، بــه مطالعــۀ بخشــی از احادیــث و روایــات بپردازیــم و بــا اســتفاده از کلمــات 
نورانــی آن بزرگــواران، بــه شــناخت آن هــا نائــل شــویم. در ایــن پژوهــش، بخشــی از روایــات اعتقــادی امــام 
ــای  ــی و ویژگی ه ــگاه حقیق ــارۀ جای ــی درب ــل توجه ــکات قاب ــر ن ــه بیانگ ــده ک ــه  ش ــین g  مطالع حس
انحصــاری اهــل بیــت b  اســت. بررســی یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد تأکیــد بــر موضــوع اهــل 
بیــت b  و تــلاش بــرای تبییــن جایــگاه حقیقــی آن هــا به مثابــه راهنمایــان حقیقی دیــن اســلام، بالاترین 
فراوانــی را در مجمــوع کلمــات آن امــام همــام داشــته اســت. از منظــر امــام حســین g ، مقــام معلّمــی 
همــه موجــودات، کســب بالاتریــن مقــام در عبودیّــت و تســلیم الهــی بــودن، دســت یابی بــه مقــام عصمــت 

و برخــورداری از حــقّ مــودّت ازجملــه ویژگی هــای انحصــاری اهــل  بیــت b  اســت. 

کلیدواژه ها: اهل  بیت b ، امام حسین g ، امامت، فقه الحدیث، روش تحلیل محتوا.
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مقدمه

حســین بــن علــی g  از امامــان دوازده گانــۀ شــیعۀ امامیــه و یکــی از چهــارده معصوم b  اســت. 
طــی دورۀ امامــت 11 ســالۀ ایشــان، انحــراف از اصــول و موازیــن حقیقــی دین اســلام بــه اوج خود 
رســیده و بنی امیــه بــا سیاســت بهره گیــری ابــزاری از دیــن در راســتای منافــع شــخصی و قومــی 
ــود)ر.ک: بیهقــی، 1344 ق، ج2 :213(.  خــود، موجبــات تحریــف دیــن اســلام را پدیــد آورده ب
سیاســت ضــد اســلامی معاویــه ماننــد جعــل حدیــث، تفســیر و تأویــل آیــات قــرآن بــه نفــع خــود، 
تخدیــر افــکار عمومــی بــرای وجهــۀ شــرعی بخشــیدن بــه اقدامــات ظالمانــه و ترویــج فرقه هــای 
باطــل نظیــر جبریــه و مرجئــه، موجبــات مســخ و انحــراف دیــن اســلام را پدیــد آورده و ذلــت  را بــر 
ــر از شــواهدی  جامعــه اســلامی حکم فرمــا ســاخته بــود. تاریــخ ایــن دوره از جامعــه اســلامی، پ
اســت کــه نشــان می دهــد ایــن دگرگونــی و انحــراف فراگیــر و نهادینه شــده، جامعــۀ اســلامی را بــا 

خــود همرنــگ ســاخته بــود)ر.ک: مولوی نیــا، 1386:172و173(. 

امــام حســین g  به منظــور مقابلــه بــا انحرافــات حاکــم بــر جامعــه، مجموعــه اقدامــات اثرگذاری 
انجــام دادنــد کــه بقــای دیــن اســلام را تضمیــن کــرد. ازجملــۀ ایــن اقدامــات اثرگــذار می تــوان 
ایــراد خطبه هــای متعــدد، مناظــره بــا افــراد، نــگارش نامه هــای فــراوان، بیعــت نکــردن بــا خلیفــه 
وقــت، تــرک حــج و درنهایــت جهــاد بــا فریب خــوردگان حکومــت امــوی را ذکــر کــرد کــه منجــر بــه 
شــهادت ایشــان شــد. در ایــن میــان، بررســی کلمــات گهربــار و ارزشــمند ایشــان به مثابــه چراغــی 
روشــن در مقابــل آینــدگان قــرار دارد تــا بــر اســاس آن، عــدل و حقیقــت را در همــۀ جوامــع بشــری 
ترویــج کننــد و جامعــۀ آرمانــی خــود را تشــکیل دهنــد، امــا بی شــک ایــن اقــدام بدون فهــم عمیق، 
ــر  ــا، امکان پذی ــی از آن ه ــدل منطق ــک م ــتخراج ی ــان و اس ــات ایش ــل کلم ــع و کام ــق و جام دقی
نیســت. نیــاز اصلــی جامعــه علمــی، بهره منــدی از روشــی اســت کــه بتواند ایــن مجموعــه کلمات 

ارزشــمند را به گونــه ای نظام منــد و عینــی، مطالعــه کنــد. 

  b بــه همیــن منظــور در ایــن مقالــه تــلاش شــده تــا چگونگــی مواجهــه بــا کلمــات معصومیــن
ــن  ــلامی در ضم ــه اس ــادی جامع ــای اعتق ــن پایه ه ــی و تبیی ــدل منطق ــک م ــتخراج ی ــرای اس ب
بررســی مــوردی مفهــوم و جایــگاه »اهل بیــت b « در کلام امــام حســین g  بــه تصویــر بکشــیم 

 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
)محمد عترت دوست(



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

89

و از ایــن رهــاورد، در حرکــت اصلاحــی و جهــادی آن امــام همــام در مبــارزه بــا تحریفــات و بقــای 
دیــن اســلام گامــی برداشــته باشــیم. ابتــدا روش تحقیق و ســپس چگونگــی جمــع آوری اطلاعات 
و نتایــج حاصــل از تحلیــل منطقــی و نظام منــد آن هــا را شــرح می دهیــم و موضــوع مــورد مطالعــه 

را در قالبــی نویــن بــه تصویــر خواهیــم کشــید.

1. روش تحلیل محتوای احادیث

روش »تحلیــل محتــوا«1 به منظــور دســت یابی بــه ویژگی هــای مختلــف پیــام، دیدگاه هــا 
ــی و  ــل عین ــه  و تحلی ــرای تجزی ــام، ب ــار پی ــدور و آث ــل ص ــام، عل ــدۀ پی ــه های صادرکنن و اندیش
ــی،  ــه کار می رود)عزت ــوند ب ــه می ش ــون مبادل ــرق گوناگ ــه از ط ــی ک ــای مختلف ــم پیام ه منتظ
1376: 230(. مزیت هــای خــاص ایــن روش عبــارت  اســت از: اســتناد دقیــق و اســتفاده آســان 
به طوری کــه به کارگیــری آن بــه تخصــص ویــژه ای نیــاز نــدارد و بخــش عمــده ای از اطلاعــات لازم 
ــای  ــن کاربرده ــده اند)کریپندورف، 1378: 35(. عمده تری ــایی، در آن جمع آوری ش ــرای شناس ب
ــش ها  ــن پرس ــه ای ــخ دادن ب ــور پاس ــات به منظ ــۀ اطلاع ــت از: مطالع ــارت  اس ــوا عب ــل محت تحلی
کــه »چــه کســی؟« »چــه چیــزی را؟« »بــه چــه کســی؟« »چــرا؟« »چگونــه؟« و »بــا چــه تأثیــری؟« 

می گوید)کیــوی و کامپنهــود، 1381: 222(.

موریــس دوورژه2 می نویســد: »تحلیــل محتــوا مقوله بنــدی همــۀ اجــزای یک متــن در جعبه های 
مختلــف اســت. بدیــن ترتیــب مقــدار اجــزای عنصــری کــه در هــر جعبــه مرتــب  شــده اند، متــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــزار پژوهش ــوا، اب ــل محت ــور، 1390: 12(. تحلی ــی پ ــخص می کنند«)جان را مش
بــرای تعییــن وجــود واژه هــا یــا مفاهیــم درون یــک متــن یــا مجموعــه ای از متــون بــه کار مــی رود. 
پژوهشــگران بــا ایــن روش، معانــی کلمــات و روابــط بیــن آن ها را بررســی و تحلیــل و پیام های نهفته 
ــیر  ــا را تفس ــن پیام ه ــان ای ــگ و زب ــی فرهن ــان و حت ــا مخاطب ــان ی ــای مؤلف ــا پیام ه ــا ی در متن ه
ــی،  ــی و روای ــون دین ــی مت ــن روش در بررس ــری ای ــولی، 1390: 26-29( به کارگی می کنند)رس
ــود. ــت b  می ش ــل  بی ــده از اه ــادر ش ــات ص ــارۀ روای ــق درب ــاوت و عمی ــناختی متف ــب ش موج

1 . Content Analysis
2 . Morris Dvvrzhh 
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بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه از روش تحلیــل محتــوا ارائــه  شــده اســت، در این تحقیــق از میــان انواع 
فنــون ایــن روش، فــن تحلیــل محتــوای مضمونــی انتخاب شــده اســت. روش بازشناســی و تحلیل 
محتــوای متــون، به صــورت نظام منــد بــوده و از قوانیــن و دســتورات مشــخصی تبعیــت می کنــد؛ 
بنابرایــن، آشــنایی بــا ایــن فنــون در روش تحلیــل محتــوا بســیار ضــروری اســت. در روش کاربردی 
ــتقل  ــلات مس ــه جم ــات ب ــای روای ــدا عبارت ه ــین g ، ابت ــام حس ــات ام ــوای روای ــل محت تحلی
تقســیم و در جدول هــای تحلیــل محتــوا بــر اســاس اقســام نگــرش در روایــات، موضــوع اصلــی و 

موضوعــات فرعــی تعیین شــده اســت)ر.ک: عتــرت دوســت، 1400: 242-219(.

از میــان ســه کتــاب »موســوعة کلمــات الامام الحســین g « تألیــف شــریفی ودیگــران )۱3۷3(، 
»مســند الامــام الشــهید ابی عبداللــه الحســین بــن علــی« تألیــف عزیــز اللــه عطــاردی )۱3۷۶( و 
»دانشــنامه امــام حســین g « کــه زیــر نظــر آقــای ری شــهری )۱388( تألیــف شــده، کتــاب اخیــر 
کــه بــه بررســی جامع تــری از ســخنان امــام حســین g  پرداختــه اســت، به عنــوان منبــع اصلــی 
ــع  ــع کهــن و معتبــر، بهره گیــری از مناب ایــن تحقیــق انتخــاب شــد. جامعیّــت، اســتفاده از مناب
شــیعه و اهــل ســنت، اعتبارســنجی، نظــم و دسترســی آســان از ویژگی هــای ایــن کتــاب اســت. 
جلــد ســیزدهم و چهاردهــم ایــن دانشــنامه دربردارنــدۀ کلیــه ســخنان منســوب بــه امــام حســین 
g  اســت)محمدی ری شــهری، 1388(. در ایــن کتــاب 438 حدیــث بــا توجــه به  عنــوان و هدف 

تحقیــق از دو جهــت بررســی شــد:

الــف. بررســی و انتخــاب احادیثــی کــه از زبــان امــام g  نقــل شــده یــا اینکــه امــام حســین g  از 
پــدر یــا جــد خــود نقــل کرده انــد.

ب. گزینش گزاره های اعتقادی یا نگرشی از میان احادیث.

 منظــور از گزاره هــای نگرشــی، گزاره هایــی اســت کــه بیانگــر یــک اندیشــه اســت و منطــوق آن 
دلالتــی بــر امــر و نهــی یــا بایــد و نبایــد نمی کنــد؛ البتــه بــه دنبــال هــر نگرشــی برخــی بایدهــا و 
ــرش  ــۀ آن نگ ــه لازم ــد بلک ــوق درنمی آی ــد از منط ــد و نبای ــن بای ــا ای ــود، ام ــرح می ش ــا مط نبایده
اســت. در هــر نگرشــی یــک اعتقــاد نهفتــه اســت، امــا چــون ممکن اســت بــه هــر نگرشــی، اعتقاد 
ــا ســندش را ضعیــف بدانیــم، بنابرایــن  عمیــق ایجــاد نگــردد مثــلًا خبــرش را ضعیــف بدانیــم ی

)محمد عترت دوست(
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ــم. درواقــع  ــث انتخــاب کردی ــن دســته از احادی ــرای ای ــی عــام ب ــه عنوان ــوان نگــرش را به مثاب عن
اعتقــاد یعنــی آن نگرشــی کــه در درون انســان ایجــاد می شــود.

 در مقابــل گزاره هــای نگرشــی، گزاره هــای کنشــی وجــود دارد کــه بــه انســان رفتــار می دهــد و 
بــه دو دســتۀ فقهــی و اخلاقــی تقســیم می شــود. مــراد از اخلاقیــات سلســله بایدهــا و نبایدهایــی 
اســت کــه قطــع  نظــر از توصیــه و تشــویق اســلام بــه آن، عقــل و وجــدان انســان نیــز بــه آن پــی 
ــا گزاره هــای فقهــی، بایدهــا و نبایدهایــی اســت کــه  ــرد. مــراد از احــکام ی ــرد و آن را می پذی می ب
اگرچــه عقــل می توانــد بــه کلیّــت و اصــل آن پــی ببــرد و آن را بپذیــرد و رد کنــد، امــا تشــریع آن بــا 
شــرایط و اجــزای مخصــوص صرفــاً از جانــب شــارع صــورت می گیرد)بــرای آگاهــی بیشــتر ر.ک: 

فیــض، 1363: 3-1(.

در مــلاک تمایــز روایــات نگرشــی از کنشــی یــا بــه معنــای خاص تــر، اعتقــادی از غیراعتقــادی، 
توجــه بــه ایــن نکتــه اساســی لازم اســت کــه مــراد از روایــات اعتقــادی، روایاتــی اســت کــه بــه 
انســان بینــش می دهــد، نــه بینــش به عــلاوه عمــل، ولــی روایــات اخلاقــی و فقهــی منطــوق آن 
ــد. بعــد از گزینــش  ــاری می نمای ــا رفت ــه عمــل ی ــه ب ــی اســت کــه به طــور مســتقیم توصی روایات
احادیــث اعتقــادی )نگرشــی( یــا قســمت های اعتقــادی احادیــث، متــن آن بــه جمــلات کامــل 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــل، جمل ــۀ کام ــور از جمل ــت. منظ ــه اس ــرار گرفت ــدول ق ــده و در ج تقسیم ش
حداقــل از یــک مســند و مســندالیه تشکیل شــده کــه هــر دو یــا یکــی از آن هــا می توانــد مقــدر 
باشــد و به لحــاظ امــکان می توانــد یــک یــا چنــد وابســته داشــته باشــد و بــر یــک پیــام مســتقل 

دلالــت دارد.

  g 2. تحلیل محتوای کمّی احادیث اعتقادی امام حسین

بــرای تحلیــل محتــوای روایــات، نخســت بایــد آن هــا را دســته بندی و بــرای دســته بندی روایــات 
بایــد قــدر مشــترک میــان هــر بخــش از روایــات را پیــدا کــرد. انتخــاب یــک محــور مشــترک در 
گزاره هایــی کــه دارای موضــوع واحــدی اســت، می توانــد مــلاک ایــن دســته بندی قــرار گیــرد. 
اساســاً در روش کاربــردی بــرای تحلیــل محتــوا بایــد یــک مقســم کلــی داشــت کــه آن مقســم 
کلــی همــان مضاف الیــه کلمــۀ محتواســت. مثــلًا تحلیــل محتــوای روایــات اعتقــادی یــا فقهــی 
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یــا اخلاقــی. مقســم یــا جامــع کلــی در ایــن پژوهــش تحلیــل محتــوای روایــات اعتقــادی امــام 
حســین g  اســت. در مرحلــۀ بعــد ذیــل مقســم نیــز اقســامی وجــود دارد کــه بایــد به گونــه ای 
دســته بندی شــود کــه بــا یکدیگــر تداخــل و هم پوشــانی نداشــته و خــود نیــز نســبت بــه اجــزای 
ــد  ــۀ بع ــد. در مرحل ــود باش ــزا خ ــه اج ــیم ب ــی قابل تقس ــوع کل ــک موض ــوان ی ــود به عن ــل خ ذی
ــورت  ــم دوم ص ــل مقس ــای ذی ــت در داده ه ــت  و برگش ــا رف ــم دوم ب ــل مقس ــزا ذی ــتنباط اج اس

می گیــرد.

ــل  ــث در ذی ــد، 306 حدی ــی ش ــش بررس ــف پژوه ــاس تعاری ــر اس ــه ب ــی ک ــان 438 حدیث از می
احادیــث اعتقــادی قــرار گرفــت کــه از زبــان امــام حســین g  یــا از زبــان امــام حســین g  بــه نقــل 
از پدران شــان نقــل شــده اســت. از 306 حدیــث اعتقــادی جداســازی شــده نیــز 200 فقــرۀ آن ها، 
از زبــان امــام g  و 106 فقــرۀ دیگــر از زبــان امــام g  بــه نقــل از پدران شــان اســت. درخــور ذکــر 
اســت بــا توجــه بــه اینکــه، تأکیــد امــام حســین g  بــر ســخنان پــدر و جدشــان به وســیلۀ نقــل این 
ســخنان، نشــانۀ اهتمــام و توجــه ویــژۀ ایشــان بــه آن موضــوع مهــم اســت، در ایــن مقالــه صرفــاً 
ســخنان امــام g  بــه نقــل از پدران شــان تحلیــل و بررســی شــده اســت. همچنیــن شــایان ذکــر 
اســت در ایــن پژوهــش مــراد از موضــوع اصلــی، دلالت هــای مطابقــی کلام یــا بــه تعبیــر منطقیــان 
مفهــوم تصدیقــی یــا منطــوق جملــه اســت، چراکــه در هــر جملــه ممکــن اســت چندیــن دلالــت 
ــا مفهــوم  وجــود داشــته باشــد، اعــم از دلالت هــای مطابقــی، تضمنــی و دلالت هــای التزامــی ی

موافــق و مفهــوم مخالــف)ر.ک: ســبحانی، 1385: 348-328(. 

نکتــه حائــز اهمیــت هنــگام اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا آن اســت کــه ســنجش فراوانــی 
کمّــی هــر کــدام از موضوعــات، راه ورود بــه تحلیل هــای کیفــی و توصیفــی اســت و بــه محقــق 
ــی  ــی و توصیف ــدل مفهوم ــردازد و م ــات بپ ــن موضوع ــه کدامی ــد ب ــه می بای ــد ک ــان می ده نش
آن هــا را تبییــن کنــد. از میــان 14 گــروه اعتقــادی طبقه بندی شــده از مجمــوع روایــات 
تحلیل شــده در ایــن پژوهــش، ســه حــوزۀ نگرشــی: اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا و امامــت بیشــترین 
ــی آن  ــدل مفهوم ــن م ــه تبیی ــت ب ــل  بی ــوزۀ اه ــر ح ــز ب ــا تمرک ــه ب ــته ک ــی را داش ــی کمّ فراوان

پرداختــه  شــده اســت.
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  g 3. تحلیل محتوای کیفی احادیث اعتقادی امام حسین

پــس از بررســی 438 حدیــث و گزینــش 310 حدیــث اعتقــادی کــه از زبــان امــام g  یــا از زبــان 
امــام g  بــه نقــل از پدران شــان اســت و بررســی تک تــک عبــارات احادیــث و تقســیم آن به جملات 
مســتقل، 610 گزاره اســتخراج شــد؛ ســپس برای هر گزاره با بررسی حوزۀ نگرشــی آن، موضوعات 
ــی  ــای مطابق ــتخراج دلالت ه ــا اس ــه ب ــد؛ در ادام ــخص ش ــاص آن مش ــری خ ــی و جهت گی اصل
ــای  ــد و در جدول ه ــن ش ــی تعیی ــات فرع ــی و موضوع ــات اصل ــلات، موضوع ــی جم و غیرمطابق
تحلیــل محتــوا قــرار گرفــت. بــا توجه بــه محدودیت، از میــان 610 جــدول ســه مــورد از آن به عنوان 
نمونــه همــراه شــرح برخــی از آن هــا بــا توجــه بــه موضــوع اصلــی حدیــث در ادامــه خواهــد آمــد:

 : g ّ3599. الأمالي للطوسي بإسناده عن الحسین بن علي
ةُ عَلی مَن ظَلَمَ  مَتِ الجَنَّ ني أبي أمیرُ المُؤمِنینَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ g  قالَ: قالَ رَسولُ اللّه ِ : حُرِّ

َ
ث حَدَّ

مُهُمُ اللهُ وَلَا  خِرَةِ وَلَا یُکَلِّ
َ ْ
ـقَ لَهُمْ فِی الأ

َ
وْلَـئكَ لَا خَلا

ُ
اهل بیتي وقاتَلَهُم، وعَلَی المُعتَرِضِ عَلَیهِم وَالسّابِّ لَهُم، »أ

لِیمٌ.«
َ
یهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أ یَنظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَـمَةِ وَلَا یُزَکِّ

  برایم گفت که پیامبر خدا  g پدرم امیرمؤمنان علی بن ابی طالب : g طوسی به سندش، از امام حسین
فرمود: »بهشت، بر کسی که به خاندانم ستم کند و با آنان بجنگد، حرام است؛ و نیز بر کسی که متعرّضِ آنان 

شود و به آنان، ناسزا بگوید. »اینان را بهره ای در آخرت نیست. خدا با آنان، سخن نمی گوید و روز قیامت، به 
آنان نمی نگرد و پاکشان نمی سازد و عذابی دردناك دارند.«

حوزۀ کنشیحوزۀ نگرشی
 موضوع اصلی

)دلالت های مطابقی کلام(
 موضوع فرعی

 )دلالت های غیرمطابقی کلام(

اهل  بیت
دشمنی با اهل  

بیت

محرومیت از بهشت عاقبت 
دشمنی با اهل  بیت به هر شکل 

ممکن

دشمنی با اهل  بیت به هر شکل 
ممکن مصداق فروش پیمان با 

خدا به بهای اندک

در ایــن روایــت از یک طــرف می فرمایــد: بهشــت بــر کســی کــه ظلــم بــه اهــل  بیــت بکنــد، بــه هــر 
شــکل ممکــن حــرام اســت و بعــد بــه نیمــۀ دوم آیــۀ 77 آل عمــران اشــاره می کنــد. حــال بــا توجه به 
ولئِــكَ لا خَــلاقَ 

ُ
یْمانِهِــمْ ثَمَنــاً قَلیــلًا أ

َ
ذیــنَ یَشْــتَرُونَ بِعَهْــدِ اللــهِ وَ أ صــدر آیــه کــه می فرمایــد: »إِنَّ الَّ
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لَهُــمْ فِــي الآخِــرَة...« در می یابیــم کــه پیامبــر اکرم، دشــمنی بــا اهل  بیــت را فروختــن پیمان با 
خــدا بــه بهــای انــدک می دانــد و نتیجــۀ آن را از ذیــل آیــۀ مذکــور، پنج محرومیــت اخــروی می داند.

3853. الأمالي للطوسي بإسناده عن الحسین بن عليّ عن عليّ:
! قُل: »اللّهُمَّ أغنِني بِحَلالِكَ عَن حَرامِكَ، وبِفَضلِكَ  قالَ: یا عَلِيُّ

َ
، ف شَکَوتُ إلی رَسولِ اللّه  دَینا کانَ عَلَيَّ

لَو کانَ عَلَیكَ مِثلُ صَبیرٍ دَینا قَضاهُ اللّه ُ عَنكَ. وصَبیرٌ: جَبَلٌ بِالیَمَنِ، لَیسَ بِالیَمَنِ جَبَلٌ أجَلَّ ولا 
َ
ن سِواكَ«، ف عَمَّ

أعظَمَ مِنهُ.

3853. الأمالی، طوسی به سندش، از امام حسین g ، از امام علی g : از بدهی ای که داشتم، به پیامبر 
خدا  شِکوه کردم. فرمود: »ای علی! بگو: خداوندا! مرا به حلالت از حرامت، و به بخشش خودت، از غیرِ 

خودت، بی نیاز کن. پس اگر بدهی ات مانند صَبیر باشد، خدا برایت می پردازد.« صَبیر، نام کوهی در یمن است 
که در آن سرزمین، کوهی بلندتر از آن نیست.

حوزۀ کنشیحوزۀ نگرشی
 موضوع اصلی

)دلالت های مطابقی کلام(
 موضوعات فرعی

)دلالت های غیرمطابقی کلام(

ذکر و دعا
مطلوب انسان 

مؤمن

درخواست بی نیازی از حرام 
به واسطۀ حلال و بی نیازی از 

دیگران به واسطۀ فضل خدا

بی نیازی در حلال است نه در حرام 
و فضیلت در آن چیزی است که 

خدا می دهد.

و

3614. الإرشاد في ذِکرِ مَسیرِ الِإمامِ الحُسَینِ g  الی کربلا:
کانَ رَأیُکُمُ الآنَ غَیرَ ما أتَتني بِهِ کُتُبُکُم وقَدِمَت بِهِ عَلَيَّ رُسُلُکُم، 

َ
نا، ف ...وإن أبَیتُم إلّا کَراهِیَةً لَنا وَالجَهلَ بِحَقِّ

انصَرَفتُ عَنکُم.

در یادکردِ حرکت امام حسین g  به سوی کربلا: ...و اگر تنها به جهت ناخوش داشتن ما و جهل به حقّ ما 
نمی پذیرید، اکنون، رأي تان غیر از آن چیزی است که نامه های تان و فرستادگان شما به من گفته اند. از شما 

روی می گردانم.

حوزۀ کنشیحوزۀ نگرشی
 موضوع اصلی

)دلالت های مطابقی کلام(
 موضوعات فرعی

 )دلالت های غیرمطابقی کلام(

امامت
حکومت امام بر 

مردم
محقق شدن حکومت امام با 

اعتقاد امام به مردم سالاریرأی مردم

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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اگــر مراحــل مختلــف مربــوط بــه تحلیــل ابتدایــی بــا دقــت انجــام  شــده باشــد، مرحلــۀ تحلیــل 
نهایــی و اســتخراج مقــولات، چیــزی جــز تدویــن اطلاعــات منظــم اخذشــده نخواهــد بــود؛ چــه 
در مــواردی کــه روش هــای بــه کار گرفته شــده دســتی باشــند یــا عمــل به وســیلۀ کامپیوتــر انجــام 
شــود، ادامــه جریــان برنامــه خودبه خــود و پشــت ســر هــم خواهــد بــود. ایــن مرحلــه عبــارت اســت 
از تحلیــل محتــوای توصیفــی بــر اســاس تحلیــل محتــوای کمــی داده ها)بــاردن، 1375: 114(.

ایــن مرحلــه، مرحلــۀ نهایــی کار عملــی تحقیــق اســت و بــه ایــن دلیــل کــه همــۀ نتایــج تحقیــق 
ــه ای از  ــمت خلاص ــن قس ــت. ای ــاص اس ــت خ ــز اهمی ــود، حائ ــخص می ش ــمت مش ــن قس در ای
ــام  ــر انج ــری بهت ــه نتیجه گی ــرای اینک ــت. ب ــق اس ــی تحقی ــد علم ــای کل فراین ــا و ایده ه یافته ه
ــری کاری  ــردازد. نتیجه گی ــتری بپ ــی بیش ــل ذهن ــه  و تحلی ــر و تجزی ــه تفک ــد ب ــق بای ــود، محق ش
انتزاعــی و فکــری، امــا متکــی بــر تجزیــه  و تحلیــل داده هاســت و منطق و قــدرت اســتدلال محقق 

ــژه ای در آن دارد. ــگاه وی جای

در ایــن بخــش، اطلاعــات به دســت آمده از طریــق تحلیــل محتــوای کمــی و کیفــی، بــه نحــوی 
ــون  ــاده همچ ــاری س ــای آم ــد. برنامه ه ــر باش ــا و معتب ــی دار، گوی ــه معن ــود ک ــتخراج می ش اس
ــودار  ــدول و نم ــورت ج ــج  به ص ــه نتای ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــی، ای ــل عامل ــری و تحلی درصدگی
ارائــه شــود. »زمانــی کــه از تحلیــل، نتایــج معنــی دار و مطمئــن بــه دســت آمــد، تحلیلگــر می تواند 
پیشــنهاد اســتنباط بدهــد و تفســیرهای خــودش را دربــارۀ اهــداف یا کشــفیات پیش بینی نشــده، 
ــوان  ــد به عن ــتنباط ها می توان ــوع اس ــت آمده و ن ــج به دس ــر نتای ــرف دیگ ــد. از ط ــترش ده گس
پایــه ای بــرای تحلیل هــای دیگــر کــه در ابعــاد نظــری جدیــد یــا بــا فنــون متفاوتــی انجــام می شــود 

نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیرند«)همــان: 115(.

  g 4. طبقه بندی حوزه های نگرشی احادیث اعتقادی امام حسین

ــرای  ــته بندی و ب ــا را دس ــد آن ه ــت بای ــات، نخس ــوای روای ــل محت ــرای تحلی ــه ب ــد ک ــان ش بی
دســته بندی روایــات بایــد قــدر مشــترک میــان هــر بخــش از روایــات را پیــدا کــرد. انتخــاب یــک 
محــور مشــترک در گزاره هایــی کــه موضــوع واحــدی دارد، می توانــد مــلاک ایــن دســته بندی قــرار 
گیــرد. نتیجــه دســته بندی احادیــث، چینــش گزاره هــا در 14 محــور مشــترک یــا حــوزۀ نگــرش 

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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اســت کــه در جــدول زیــر بــه آن هــا اشــاره  شــده:

فراوانیحوزه های نگرشیردیففراوانیحوزه های نگرشیردیف

19عقل1558اهل  بیت1

19قضا و قدر1289ذکر و دعا2

18معاد9710امامت3

14علم4611خداشناسی4

8امت اسلام3612مفهوم شناسی اصطلاحات دینی5

8اهتمام به اخلاق نیک3313قرآن6

5دنیا2114دشمنان اهل  بیت7

 از ایــن 14 حوزه هــای نگرشــی، ســه حــوزۀ اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا و امامــت بیشــترین فراوانــی 
را دارد و کمتریــن حــوزه ای کــه در ســخنان امــام g  بــه آن پرداخته شــده موضــوع »دنیــا« اســت. 
تأکیــد بــر یــک مطلــب و تکــرار آن به دفعــات می توانــد بیانگــر ایــن مطلــب باشــد کــه موضــوع از 
نظــر گوینــدۀ کلام بســیار مهــم بــوده و گوینــده ســعی دارد به انحای مختلــف اهمیت ایــن موضوع 
را بیــان کنــد؛ بــر ایــن اســاس و جــدول فــوق، می تــوان این گونــه برداشــت کــرد کــه ســه موضــوع 
اهــل  بیــت، امامــت و ذکــر و دعــا بــرای امــام حســین g  نســبت بــه موضوعــات دیگــر از درجــۀ 

اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده اســت.

بــرای تحلیــل ترتیــب فراوانــی میــان ایــن حوزه هــای نگرشــی، بایــد توجــه داشــت کــه ایــن اهــم 
و مهم هــا از نظــر امــام حســین g  می توانــد دو عامــل داشــته باشــد: اول؛ از جهــت اهمیــت آن 
موضوعــات در منظومــه و نظــام فکــری دیــن اســلام، دوم؛ از جهــت نیــاز مخاطبــان و اقتضائــات 

آنــان و شــرایط زمانــه کــه ایــن مطلــب هــم می توانــد چنــد زیــر دســته داشــته باشــد:

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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الــف. وجــود داشــتن گره هــای ذهنــی بــرای افــراد پرسشــگر یــا همــه مــردم و جامعــه در 
ــه ا ی باشــد کــه در مســئله ای دارای گــره فکــری شــده  موضوعــات خــاص. ممکــن اســت جامع
باشــد و امــام g  تأثیرگــذاری و کارایــی نظــام فکــری دیــن را وابســته بــه حــل کــردن آن گــره فکــری 
خــاص می دانــد؛ هرچنــد ممکــن اســت مســائل دارای اهمیــت  بیشــتری هــم باشــد، ابتــدا بــه آن 

ــرد. ــا ذهــن پرسشــگر و جامعــه آرام گیــرد و نظــام فکــری را بپذی ــردازد ت می پ

ب. رعایت سـطح فهم مخاطب و جامعه، زیرا شـناخت فرد و جامعه نمی تواند به  یک باره عمیق شـود 
و ایـن نیـاز به شـیب و تدریج دارد؛ بنابرایـن اگر امام با یک جامعۀ بدون تبلیغات مضر و بدون شـبهات 
فکـری برخـورد می کردنـد، ترتیب بنـدی موضوعـات اصلـی نامه هـا ممکـن بود عوض شـود. مثـلًا در 
حوزۀ »قضا و قدر« و حوزۀ »مفهوم شناسـی اصطلاحات دینی« ذیل حوزۀ دوم ایمان اشـاره می شـود 
که قسـمتی از اهمیت این موضوع به دلیل فعالیت های گروه های فکری ناسـالم در این زمینه اسـت.

ترتیـب فراوانی هـا می توانـد حاصـل از یـک یـا هـر دوی این عوامل باشـد. حـالا اگر هـر دوی این 
عوامـل در یک جهـت عمـل کرده باشـند، یعنی هـر دو عامل به اولویـت اول بودن موضـوع یا هر دو 
عامـل بـه اولویـت آخـر بودن موضـوع حکم کرده باشـند، ترتیب اول و آخر به  دسـت  آمـده و جوامع 

وسـط، ممکـن اسـت از هم افزایی یـا هم کاهی ایـن عوامل برخوردار باشـد.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت

نمودار شماره 1
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  g از منظر امام حسین  b 5. جایگاه و منزلت اهل  بیت

مســئله جایــگاه و منزلــت اهــل  بیــت b  و ارزش آنــان، ازجملــه مســائل مهمــی اســت کــه از هر 
دو جهــت اشاره شــده در بحــث قبلــی یعنــی اهمیــت در نظــام فکــری دیــن اســلام و اهمیــت بــه 
جهــت نیــاز مخاطــب و شــرایط جامعــه، در صــدر اولویــت قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن بــا جمــع 

نمودارهــای مربوطــه، بیشــترین فراوانــی را کســب کرده انــد.

از جهــت اهمیــت در نظــام فکــری دین اســلام، روایات بســیار زیــادی وجــود دارد کــه از آن جمله، 
ــوْمِ وَ  کَاةِ وَ الصَّ ــزَّ ــلَاةِ وَ ال ــی الصَّ ــسٍ عَلَ ــی خَمْ ــلَامُ عَلَ سْ ــيَ الِْ ــد: »بُنِ روایتــی اســت کــه می فرمای
الْحَــجِّ وَ الْوَلَایَــةِ وَ لَــمْ یُنَــادَ بِشَــيْ ءٍ کَمَــا نُــودِيَ بِالْوَلَایَة«1)کلینــی، 1407ق، ج2: 18(. ولایــت اهــل 
 بیــت b  در میــان ارکان دیــن، نقــش کلیــدی دارد، چراکــه امــام معصــوم، راهنمــای دیــن اســت. 

از جهــت نیــاز مخاطــب نیــز می دانیــم کــه بنی امیــه و به خصــوص معاویــه بــرای انهــدام اصــل 
تمســک بــه اهــل  بیــت b  و شــخصیت ایشــان ازجملــه امیرالمؤمنیــن g ، فعالیت هــای زیــادی 
انجــام داد. معاویــه از یک ســو، سیاســت فشــار سیاســی و اقتصــادی را دربــارۀ مســلمانان آزاده و 
راســتین اعمــال می کــرد و بــا کشــتار، قتــل، شــکنجه، آزار، تحمیــل فقــر و گرســنگی بــر آنــان، از 
هرگونــه اعتــراض و جنبــش و مخالفــت جلوگیــری می کرد. از ســوی دیگــر، با احیــای تبعیض های 
نــژادی و رقابت هــای قبیلــه ای در میــان قبایــل، آنــان را بــه جــان هــم می انداخــت و از ایــن رهگــذر 
نیروهــای آنــان را تضعیــف می کــرد تــا خطــری از ناحیــه آنان متوجــه حکومــت وی نگردد. از ســوی 
ســوم، بــه کمــک عوامــل مــزدور خــود بــا جعــل حدیــث، تفســیر و تأویــل آیــات قــرآن بــه نفــع خود، 
افــکار عمومــی را تخدیــر می کــرد و بــه حکومــت خــودش وجهــه مشــروع و مقبــول می بخشــید. 

ایـن سیاسـت ضد اسـلامی، به اضافۀ عوامل دیگر همچـون ترویج فرقه های باطـل نظیر جبریه و 
مرجئـه کـه از نظـر عقیدتی با سیاسـت معاویه همسـو بودند، آثار شـوم و مرگبار در جامعـه به وجود 
آورده و سـکوت تلـخ و ذلت بـاری را بـر جامعـه حکم فرمـا سـاخته بـود. بـر اثـر ایـن سیاسـت شـوم، 
شـخصیت جامعـۀ اسـلامی مسـخ و ارزش هـا دگرگون شـده بـود، به طوری کـه مسـلمانان، بـا آنکه 
می دانسـتند اسـلام هیچ وقـت اجازه نمی دهـد، آنان مطیع زمامـداران بیدادگری باشـند که به نام 
دیـن بـر آن هـا حکومت می کنند، با این حال، بـر اثر ضعف و ترس و ناآگاهی، از زمامداران سـتمگر 

1. دین اسام بر پنج  پایه استوار است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و هیچ یک از آن ارکان به پای رکن ولایت نمی رسد.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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 ،پشـتیبانی می کردنـد. بر اثر این سیاسـت، مسـلمانان، برخـلاف منطق قرآن و تعالیـم پیامبر
تبدیل به افرادی ترسـو، سازشـکار و ظاهرسـاز شـده بودند)ر.ک: مولوی نیا، 1386: 172و173(.

از طرف دیگر عدهی زیادی از تازه مسـلمانان و مسـلمانان شـام، اسلام خودشـان را با قرائت معاویه 
از دیـن دریافـت کـرده بودنـد؛ بنابرایـن اهـل  بیت واقعـی و محبت و تبعیـت از آنان نه تنهـا جایگاهی 
نداشـت، بلکه دشـمنی با ایشـان جزو فضایل شـمرده می شـد و جایگاه و منزلت اهل  بیت واقعی در 
ذهن بسـیاری از مسـلمانان از بین رفته بود، اما در میان شـیعیان و محبین اهل بیت نیز، غالباً نگاه 
ایـن افـراد بـه اهـل  بیـت b ، نـگاه به عنـوان یک امـام معصوم نبوده اسـت، بلکـه به دید نـوۀ پیامبر 
و یـک انسـان دارای فضیلـت می نگریسـتند یـا به دیـد یک منجی سیاسـی که می توان با تمسـک به 
او، حکومت را به دسـت گرفت. از این جمله اسـت برخورد قسـمتی از مردم کوفه با ایشـان که تمایل 
داشـتند بـا ورود امـام بـه کوفه، حکومت که از کوفه به شـام منتقل شـده بود، مجدد به کوفـه برگردد و 
درنتیجه از بهره های بیشـتر اقتصادی که بر اثر مرکز حکومت بودن ایجاد می شـود، اسـتفاده کنند؛ 
بنابرایـن در چنیـن موقعیتـی لازم اسـت کـه اصـل امامت و جایـگاه امام به مـردم آموزش داده شـود.

پــس از بررســی گزاره هایــی کــه در محــور اهــل  بیــت مشــترک هســتند، مؤلفه هــای متعــددی در 
ایــن موضــوع اســتخراج  شــده کــه نمــودار آن بــه ایــن شــرح اســت:

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت

نمودار شماره 2

b فراوانی حوزه های کنشی موضوع اهل البیت
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امـام حسـین g  در بیـان مفهوم اهل  بیت و شناسـاندن آن ها از یک طرف بـه بیان ویژگی های 
مختلـف آن هـا پرداختـه و در پـی نشـان دادن جایـگاه ایشـان بـه آثـار و نتایـج حـب و بغـض اهل 
 بیـت، ثمـرات نیکـی به آن هـا، نتایـج رجوع به ایشـان و کرامـات آن ها می پـردازد. بخـش دیگری 
از کلمـات اختصـاص دارد بـه معرفـی مصادیق مشـخصی از اهل  بیـت همچون امـام علی g  و 
حضـرت زهـرا  و در دفاع از آن ها، به بیان شـئون، ویژگی هـای و فضایل اختصاصی از آن ها 
می پـردازد. امـام حسـین g  بـا بیـان حسـب و نسـب و ویژگی هایـی برای خـود در مقـام معرفی 
خویشـتن به عنـوان یکـی از مصادیـق اهل  بیت اسـت. نمودار شـماره2 گویای آن اسـت که آنچه 
امـام حسـین g  در موضـوع اهل  بیت بیشـتر بـر آن تأکید می کنـد، مربوط بـه ویژگی های اهل  

بیت اسـت.

امــام حســین g  در بیــان جایــگاه و ویژگی هــای اهل بیــت b  ســخن بســیار گفتــه اســت؛ 
زیــرا بــا تمــام ســفارش های پیامبــر دربــارۀ اهــل  بیــت کــه »فاطِمَــةُ مُهجَــةُ قَلبــي، وَابناهــا ثَمَــرَةُ 
ــةُ مِــن وُلدِهــا اُمنــاءُ رَبّــي وحَبلُــهُ المَمــدودُ بَینَــهُ وبَیــنَ خَلقِــهِ،  ئِمَّ

َ
فُــؤادي، وبَعلُهــا نــورُ بَصَــري، وَالأ

ــفَ عَنهُــم هَوی«1)کــد: 1-71( پــس از ســقیفۀ بنــی ســاعده  مَــنِ اعتَصَــمَ بِهِــم نَجــا، ومَــن تَخَلَّ
و غصــب مقــام خلافــت ظاهــری امیــر مومنــان امــام علــی g ، فشــار مضاعفــی بــه اهــل  بیــت 
پیامبــر واردشــده، به طوری کــه حضــرت فاطمــه  به ســبب شــدت جراحــات وارد شــده 
۷۵ یــا 9۵ روز پــس از رحلــت پیامبــر، از دنیــا رفــت و ســپس امــام علــی g  در مســجد بــه 
  g ضربــت ابــن ملجــم مــرادی بــه شــهادت رســید و زمانــی نگذشــت کــه امــام حســن مجتبــی

نیــز بــه زهــر مســموم شــد و بــه شــهادت رســید.

 امــام حســین g  همچنیــن بــا اشــاره بــه ملاقــات شــکایت آمیز حضــرت زهــرا  بــا پــدرش 
در قیامــت بــه خاطــر آزرده شــدن فرزنــدان او از دســت امــت پیامبــر: »لَتَلقَیَــنَّ فاطِمَــةُ أباهــا 
تِها«2)کــد: 76-1(  یَّ ــةَ أحَــدٌ آذاهــا فــي ذُرِّ تِــهِ، ولا یَدخُــلُ الجَنَّ تُهــا مِــن اُمَّ یَّ شــاکِیَةً مــا لَقِیَــت ذُرِّ

1. فاطمه، حیاتِ دل من است و پسرانش، میوۀ دل من، شوهرش نور دیده ام و امامانِ از نسل او، امانتداران پروردگارم و ریسمانِ 
کشیده شده میان او و خلقش هستند. هر کس به آنان چنگ زند، نجات می یابد و هر کس از آنان رو بگرداندَ، سرنگون می شود.

2. بی گمان، فاطمه  به پدرش از آنچه فرزندانش از امّت دیده اند، شکایت می برد و هر کس که فاطمه  را با آزردن فرزندانش، 
آزار دهد، به بهشت درنمی آید.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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ــی  ــتمرار آزردگ ــت، اس ــل  بی ــدان اه ــر خان ــده ب ــای وارد ش ــه مصیبت ه ــح ب ــر تصری ــلاوه ب ع
ــا قیامــت خاطرنشــان می ســازد. حضــرت زهــرا  را ت

امــام حســین g  در ســخنان خــود بــه تشــریح و تبییــن مقامــات و منــازل اهــل  بیــت 
ســالَةِ، وأعــلامُ  می پــردازد و می فرمایــد: »یــا عُتبَــةُ، قَــد عَلِمــتَ أنّــا اهل بیــت الکَرامَــةِ ومَعــدِنُ الرِّ
ــه ِ عزوجــل  ــإِذنِ اللّ ــهِ ألسِــنَتَنا، فَنَطَقَــت بِ ــه ُ عزوجــل قُلوبَنــا، وأنطَــقَ بِ ذیــنَ أودَعَــهُ اللّ الحَــقِّ الَّ
ــدِ أبــي سُــفیانَ«  ــةٌ عَلــی وُل مَ ــةَ مُحَرَّ ــه ِ  یَقــولُ: »إنَّ الخِلافَ ولَقَــد سَــمِعتُ جَــدّي رَســولَ اللّ
وکَیــفَ اُبایِــعُ اهل بیــت قَــد قــالَ فیهِــم رَســولُ اللّــه ِ  هذا؟!«1)کــد: 7-1( تــا جایــگاه و مقــام 
خــودش را تبییــن کــرده و بــا مقایســه مســتقیم و ضمنــی خــود بــا دولــت امــوی و رهبــران آنــان، 

رســوایی را بــرای آنــان بــه ارمغــان آورد.

  g از منظر امام حسین  b 6. ویژگی های انحصاری اهل  بیت

ــل   ــارۀ اه ــده درب ــای بیان ش ــان ویژگی ه ــا هم ــن ی ــم، مضامی ــلاش می کنی ــمت ت ــن قس در ای
بیــت را دســته بندی و از آن هــا بــرای مدل ســازی نهایــی، مقوله هایــی کلیــدی اســتخراج کنیم. 
ــه حــوزۀ دوم  ــا همــان دلالت هــای مطابقــی گزاره هــای ک ــی ی ــته بندی موضوعــات اصل ــا دس ب
ــن  ــی از ای ــه برخ ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــن نتیج ــد، ای ــف ش ــت تعری ــل  بی ــای اه ــا ویژگی ه آن ه
ویژگی هــا در ارتبــاط بــا خــدا، تعــدادی در ارتبــاط بــا پیامبــر و پیامبــران، بعضــی مرتبــط بــا 
قــرآن، شــماری مرتبــط بــا قیامــت و برخــی نیــز جــزو ویژگی هــای خــاص و انحصــاری اهــل  بیــت 
ــا عنــوان »مقولــه« تعریــف  شــده و جــدول فراوانــی  دســته بندی می شــود کــه ایــن ارتباطــات ب
آن هــا بــه همــراه شــمارۀ ارجــاع بــه حدیــث مذکــور در متــن اصلــی تحقیــق به شــرح ذیل اســت:

1. ای عتبه! تو می دانی که ما، اهل بیت کرامت و معدن رسالتیم و نشانه های برافراشته حق؛ کسانی که خداوند عز و جل، حق را در 
  دلمان به ودیعت نهاد و زبانمان را به آن، گویا کرد. پس به اذن خدای عز و جل به سخن درآمد همانا شنیدم جدّم پیامبر خدا

می فرماید: بی تردید، خافت بر فرزندان ابوسفیان، حرام است و من چگونه با خاندانی بیعت کنم که پیامبر خدا  دربارۀ آن ها 
چنین گفته است!

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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12  g جدول 2: مقوله بندی ویژگی های اهل بیت

 b مقولهموضوعات اصلی حوزۀ نگرشی اهل بیت
اتحاد ارادۀ خدا و ارادۀ اهل  بیت

رابطۀ اهل  بیت و خدا
حزب غالب خدا

درخواست کمک از خداوند در عمل و فکر
سب اهل  بیت سبّ خدا

راضی بودن به خواست و حکم خداوند
یکی دانستن پیروزی و شکست خود با شکست و پیروزی پیامبر

رابطۀ اهل بیت و پیامبر
تأسی از پیامبر

عترت دانستن خود
معرفی به نام اهل  بیت پیامبر

رابطۀ اهل  بیت و پیامبراناهل  بیت از نسل پیامبران
اقتباس از آیات در اندیشه ورزی 

رابطۀ اهل  بیت و قرآن

استناد به آیات در اندیشه ورزی 
رْناهُ... 1 ما یَسَّ إِنَّ

َ
مصداق متقین در آیۀ ف

شأن نزول آیۀ تطهیر2
اختصاص آیۀ پایانی سوره قدر

تفسیر و تأویل و دنبال کردن حقایق قرآن بر عهده اهل  بیت
تقرب به خدا به وسیلۀ اهل  بیت سبب آزادی از جهنم

رابطۀ اهل  بیت و قیامت

شناخت حق پیامبر و علی g  و اطاعت از آن دو موجب استحقاق 
بهشت می شود

مکتوب بودن نام خمسه طیبه بر در بهشت
احاله حکمیت به قیامت

مایۀ خوشبختی بودن مرگ
شفاعت

جمع شدن اهل  بیت و دشمنان آن ها در روز قیامت

ا«؛ در حقیقت، ما این ]قرآن [ را بر زبان تو آسان ساختیم  رَ بهِِ المُْتَّقینَ وَ تنُْذِرَ بهِِ قَوْماً لدًُّ رْناهُ  بلِسِانکَِ لتُِبَشِّ َّما یسََّ 1.  اشاره به آیۀ: »فَإنِ
تا پرهیزگاران را بدان نوید، و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی)مریم، ۹۷(.

رَکُمْ تطَْهیرا«؛ خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان  ُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ  البَْیْتِ  وَ یطَُهِّ َّما یرُیدُ اللهَّ 2.  اشاره به آیۀ: »إنِ
]پیامبر[ بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند)احزاب، 33(.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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حق بودن فکر و نطق اهل  بیت

ویژگی های خاص اهل  بیت

منبع پربرکت و همیشگی

عصمت

عدم تعلق صدقه

برتری اهل  بیت بر ملائکه

پاک دانستن اهل  بیت از پلیدی به خواست خدا

قرار دادن محبت شدید به اهل  بیت توسط خداوند

وجود اهل بیت مایۀ استقرار اهل زمین بر روی زمین

محال دانستن جهل اهل  بیت نسبت به آنچه مردم می دانند

معدن رسالت

اهل  بیت محل رفت وآمد ملائکه و معلم ملائکه

برتری در میان آفریدگان

شکست پذیری ظاهری اهل  بیت

خلقت نوری

مستجاب  الدعوه بودن

خسته کننده بودن زندگی دنیوی در سایۀ حکومت ستمگران برای اهل  
بیت

داوری و حکومت کردن مانند حکومت آل داود

سبب آغاز و پایان آفرینش بودن اهل  بیت

در ادامــه تــلاش شــده اســت تــا بــه برخــی از مهم تریــن و انحصاری تریــن ویژگی هــای 
اهــل  بیــت b  اشــاره شــود کــه بیــان آن هــا کمــک شــایانی بــه تبییــن و تشــریح جایــگاه حقیقــی 
ــل از  ــه نق ــوارد ب ــن م ــان ای ــت بی ــی اس ــد. بدیه ــین g  می کن ــام حس ــر ام ــت از منظ ــل  بی اه
امــام معصــوم کــه ســخن او حجّــت اســت، بــرای شــیعیان و پیــروان اهــل  بیــت ثمــرات اعتقــادی 
ــای  ــن کارکرده ــز همی ــق نی ــوع تحقی ــاب موض ــفۀ انتخ ــاً فلس ــته و اساس ــی داش ــی والای و آموزش

ــت. ــوده اس ــی آن ب ــادی و آموزش اعتق

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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6-1. اهل  بیت b  و مقام معلّمی همۀ موجودات

ــان  ــین g  در بی ــام حس ــت، ام ــل  بی ــط اه ــه توس ــم ملائک ــوع تعلی ــان موض ــه بی ــه ب ــا توج ب
منزلــت و جایــگاه اهــل  بیــت در هســتی نه تنهــا خــود را معلــم انســان ها می دانــد، بلکــه بــر آن 
اســت تــا مقــام تعلیــم اهل بیــت را بــرای کل هســتی بیــان کنــد و بگویــد کــه هــر موجــودی اعــم 
از ملائکــه، اجنــه و انســان، اگــر چیــزی از علــم و دانــش دارد، از اهــل  بیــت اســت. از ایــن رو، 
ــهُ عَزّوَجَــلّ آدَمَ  ــقَ اللّ نْ یَخْلُ

َ
ــلَ أ ــمْ قَبْ وقتــی از امــام حســین g  پرســیده شــد: »اَیّ شَــیْ ءٍ کُنْتُ

g ؟ قَــالَ کُنّــا اَشْــبَاحَ نُــورٍ نَــدُورُ حَــوْلَ عَــرْشِ الرّحْمــنِ فَنُعَلّــمُ لِلْمَلَائِکَــهِ التّسْــبِیحَ وَ التّهْلِیــلَ وَ 
ــد: 32-1(.  التّحْمِیدَ«1)ک

ــم  ــتگان را تعلی ــد و فرش ــی برخوردارن ــم اله ــتقیم از تعلی ــود مس ــت، خ ــل  بی ــی اه ــس وقت پ
می دهنــد، بــه اولویــت بایــد معلــم مردمــان باشــند و مــردم بــه ایشــان مراجعــه کننــد، نــه آنکــه 
ــد بندگــی و عبــادت شــود،  ــرای اینکــه خداون ــد. پــس ب ــه دیگــران برون ــه در خان ــرای تعلیــم ب ب
منــوط و مشــروط بــه شــناخت و معرفــت نســبت بــه خداســت و ایــن شــناخت و معرفــت تنهــا از 
طریــق تعلیمــات و آموزه هــای اهــل  بیــت بــرای همــگان ازجملــه انســان و جــن شــدنی اســت. 
از آنجــا  کــه تعلیمــات و آموزش هــای اهــل  بیــت نســبت بــه همــه  چیــز اســت و آنــان به عنــوان 
دارنــدگان صفــات و اســمای کامــل الهــی، مرجــع علمــی همــه هســتی هســتند، مــردم می بایــد 
بــرای معرفــت و شــناخت خداونــد بــه آنــان مراجعــه کننــد تــا زمینــۀ عبــادت بــرای آنــان فراهــم 

شــود. 

ــش  ــادت خوی ــن را عب ــان و ج ــش انس ــدف آفرین ــات ه ــورۀ ذاری ــۀ ۵۶ س ــد در آی ــر خداون اگ
ــادت  ــن عب ــات: 56(، ای ــسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون«2)ذاری ــنَّ وَ الْان ــتُ الج ــا خَلَقْ ــد: »وَ مَ ــی می کن معرف
ــد. از این روســت کــه امــام  ــه دســت می آی نیازمنــد شــناختی اســت کــه از طریــق اهــل  بیــت ب
ــه مقدمــۀ آن یعنــی معرفــت توجــه می دهــد و  ــرای عبــادت ب حســین g  در تفســیر خلقــت ب
می فرمایــد: »اَیّهَــا النّــاسُ! إِنّ اللّــهَ جَــلّ ذِکْــرُهُ مَــا خَلَــقَ الْعِبَــادَ إِلّا لِیَعْرِفُــوهُ، فَــإِذَا عَرَفُــوهُ عَبَــدُوهُ 

1. قبل از این که خداوند عزّوجل آدم g  را خلق کند، شما چه چیزی بودید؟ فرمود: ما شبح هایی از نور بودیم که بر گرد عرش 
خدا می چرخیدیم و به مائکه درس تسبیح و توحید و ستایش خدا را می آموختیم.

2. و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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ــت  ــن، اهل بی ــوَاهُ«1)کد: 4-2 و 4-3( بنابرای ــا سِ ــادَهِ مَ ــنْ عِبَ ــهِ عَ ــتَغْنَوْا بِعِبَادَتِ ــدُوهُ اسْ ــإِذَا عَبَ فَ
ــد،  ــم می گیرن ــان تعلی ــتگان از آن ــی فرش ــرا وقت ــوند؛ زی ــی می ش ــتی معرف ــم هس ــوان معل به عن
دیگــران نیــز از فرشــتگانی چــون جبرئیــل g  تعلیــم می گیرنــد و هــر کســی به طــور مســتقیم یــا 

ــان بهــره منــد می شــود. غیــر مســتقیم از تعلیــم آن

6-2. اهل  بیت b  و مقام عبودیّت و تسلیم

ازجملــه تصاویــر ترســیم شــده توســط امــام حســین g  بــرای اهــل  بیــت، تســلیم بــودن آن هــا 
ــدا در  ــای خ ــی رض ــت، ول ــع نیس ــا طب ــم ب ــه ملای ــنودی در آنچ ــدا و خش ــت خ ــر خواس در براب
ــرَهُ فیمــا یُحِــبُّ رَضینا«)کــد: 1-14(. اهــل   ــا نَکْ ــإِذا أرادَ م ــد: »فَ آن اســت؛ آنجــا کــه می فرمای
ــال  ــود، کم ــرای خ ــن را ب ــد و ای ــی بودن ــلًا راض ــر او کام ــدا و تقدی ــت خ ــل خواس ــت در مقاب بی
می دانســتند و بــا پشــتوانۀ »رضــا«، هــر مشــکل و بــلا و مصیبتــی را صبورانــه و عاشــقانه تحمــل 
می کردنــد. در مســائل اجتماعــی نیــز هرگــز پســند و رضایــت مــردم را بــر رضــای الهــی ترجیــح 
نمی دادنــد و آنچــه تکلیــف بــود عمــل می کردنــد. مهــم رضــای الهــی بــود، هرچنــد بــه خشــم 
ــد  ــدا از عب ــای خ ــدا و رض ــد از خ ــای عب ــال، رض ــیر اوج کم ــن مس ــد. در ای ــردم می انجامی م
تعریــف می شــود؛ آنجــا کــه شــعار »رِضــا اللــهِ رضانــا اهــلَ البیت«)کــد: 1-3( از کلمــات نورانــی 
امــام و خانــدان او در هنــگام خــروج از مکــه بــه ســمت کربــلا در ضمــن خطبــه ای بیــان می شــود 
و نمونــۀ دیگــری از مقــام »رضــا« را در مســیر راه کوفــه، اباعبداللــه g  پــس از برخــورد بــا فــرزدق 
ــهِ، و  ــزَلَ القَضــاءُ بِمــا نُحِــبُّ فَنَحمَــدُ اللّــه َ عَلــی نَعمائِ و آگاهــی از اوضــاع کوفــه، فرمــود: »إن نَ
تَهُ  جــاءِ فَلَــم یُبعِــد مَــن کانَ الحَــقُّ نِیَّ ــکرِ، و إن حــالَ القَضــاءُ دونَ الرَّ هُــوَ المُســتَعانُ عَلــی أداءِ الشُّ
قــوی سَــریرَتَهُ«2)1-4( حضــرت همچنــان خواهــر خویــش را نیــز بــه تســلیم و رضــا دعــوت  وَالتَّ
ي بِعَــزاءِ اللّــه«3)9-18( تــا پــس از شــهادتش بی تابــی و نارضایــی از خــود نشــان  می کــرد »تَعَــزَّ

ندهــد.

1. ای مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آن گاه که او را شناختند، پرستشش کنند و آن گاه که او را پرستیدند، از 
پرستش غیر او بی نیاز شوند.

2. اگر قضای الهی آن گونه که دوست داریم، فرود آید، خداوند را بر نعمت هایش می ستاییم و از او در سپاس گزاری، یاری گرفته 
می شود و اگر قضای الهی از رسیدن به آرزویمان مانع شد، آنکه نیّتش حق و درونش پرهیزگاری باشد، دور نمی افتد.

3. به تسلیت الهی، تسلیّ بگیر.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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6-3. اهل  بیت g  و مقام عصمت

ــتۀ  ــر خواس ــود در براب ــای خ ــلیم و رض ــان تس ــه در بی ــروج از مک ــگام خ ــین g  هن ــام حس ام
ــورَ  ــا اُج ــهِ، ویُوَفّین ــی بَلائِ ــرُ عَل ــتِ، نَصبِ ــلَ البَی ــا أه ــه ِ رِضان ــی اللّ ــد: »رِضَ ــد می فرمای خداون
الصّابِرینَ«1)کــد: 1-3(. امــام g  در ایــن ســخنان بــا اشــاره بــه اتحــاد ارادۀ خــدا و ارادۀ اهــل 
ــل  ــارۀ اه ــت را درب ــام عصم ــاره و مق ــت اش ــل  بی ــی اه ــای اختصاص ــی از ویژگی ه ــه یک ــت ب  بی
هــارَةِ   بیــت بــه اثبــات می رســاند. همچنیــن حضــرت بــا اشــاره بــه آیــۀ تطهیــر »إنّــا اهــل  بیــت الطَّ
ــمُ  ــبَ عَنکُ ــهُ لِیُذْهِ ــدُ الل ــا یُرِی مَ ــالَ: »إِنَّ ــدٍ  فَق ــهِ مُحَمَّ ــی نَبِیِّ ــل عَل ــه ُ عزوج ــزَلَ اللّ ــنَ أن ذی الَّ
رَکُــمْ تَطْهِیرًا«2)کــد: 1-20(. شــأن نــزول آن را دربــارۀ خــود و پــدر و  هْــلَ الْبَیْــتِ وَ یُطَهِّ

َ
جْــسَ أ الرِّ

ــد. ــت می دان ــل  بی ــام اه ــادرش و تم م

قَلَیــنِ؛ کِتابَ  امــام حســین g  بــا تأکیــد بــر ســخن پیامبر کــه فرمودنــد: »إنّــي تــارِكٌ فیکُــمُ الثَّ
ــرِدا عَلَــيَّ الحَوضَ«3)کــد: 1-23( اهــل  بیــت را  اللّــه ِ وعِترَتــي اهل بیتــي، ولَــن یَفتَرِقــا حَتّــی یَ
عــدل و همتــای قــرآن میدانــد و چــون لازمــهٴ همتایــی، همگونــی و همســانی اســت و از آنجــا 
ــای  ــود، همت ــرف نمی ش ــتی منح ــع و درس ــوزنی از واق ــر س ــت و س ــق اس ــخن ح ــرآن، س ــه ق ک
آن هــا نیــز بایــد چنیــن باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، همتــای قــرآن نخواهنــد بــود. بــه دیگــر 
ســخن، از آنجــا کــه پیامبــر، قــرآن و اهــل  بیــت را تــا روز رســتاخیز وســیلهٴ هدایــت معرفــی 
ــه وی برســند، بایــد هــر دو از خــلاف و  ــر ب ــا زمانــی کــه هــر دو در کنــار حــوض کوث می کنــد، ت
اشــتباه مصــون باشــند، زیــرا امــکان نــدارد افــرادی کــه وســیلهٴ هدایــت بشــر تــا روز رســتاخیز 

هســتند، خطــا و اشــتباهی مرتکــب شــوند.

ــه کتــاب  ــن ب ــن اعتقــاد، مــردم را توجیــه کــرده اســت کــه در زمینــۀ دی ــا بیــان ای امــام g  ب
ــر خــود مقــدم  ــی عمــل کننــد و حــق آن هــا را ب ــه نیکوی ــا آن دو ب و عتــرت تمســک جوینــد و ب

1 . رضایت خدا، رضایت ما اهل  بیت است. بر بایش شکیبایی می کنیم و او هم پاداش شکیبایان را تمام و کمال به ما می دهد.
2 . ما اهل  بیت طهارتیم که خدای عز و جل ]درباره ما[ بر پیامبرش محمّد چنین نازل کرد »خداوند، اراده کرده که آلودگی را 

از شما اهل  بیت، دور دارد و شما را در کمال پاکیزگی بدارد.
3. من در میان شما دو چیز گران بها به جا نهادم: کتاب خدا و خاندانم، ]یعنی[ اهل بیتم. آن دو، هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا آنکه 

در ]قیامت و در کنار[ حوض]کوثر[، بر من درآیند.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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دارنــد؛ چراکــه قــرآن معــدن علــوم دینــی و اســرار و حکمت هاســت و دربــارۀ اهــل  بیــت هــم بــا 
ــتِ وَ  ــلَ الْبَیْ هْ

َ
ــسَ أ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنکُ ــهُ لِیُذْهِ ــدُ الل ــا یُرِی مَ ــه پاکــی اهــل  بیــت در کلام »إِنَّ توجــه ب

ــن  ــر فهــم دی ــاک شــد، ب ــه ایــن جهــت کــه هــرگاه عنصــر پ ــمْ تَطْهِیرًا«)کــد: 1-19( و ب رَکُ یُطَهِّ
کمــک می کنــد و از طرفــی، پاکــی عنصــر بــه نیکویــی اخــلاق بــه صفــای قلــب و پیراســتگی و 

ــود. ــی می ش ــارت آن منته طه

همچنیــن در ایــن کلام بــا توجــه بــه اینکــه مــراد از جدایــی، جدایــی زمانــی و مکانــی نیســت، 
چــون قــرآن و اهــل  بیــت هــم از لحــاظ زمــان از یکدیگــر دور شــدند و هــم از لحــاظ مــکان، پــس 
مــراد ایــن اســت کــه بــه لحــاظ معارفــی کــه قــرآن بــر آن مشــتمل اســت، اهــل  بیــت از آن معــارف 
جــدا نیســتند و قــرآن و اهــل  بیــت اتحــاد معرفتــی دارنــد و لازمــۀ جــدا نشــدن آن هــا، عصمــت 
اهــل  بیــت اســت. امــام g  همچنیــن بــا قــرار دادن اهــل  بیــت در کنــار قــرآن بــه افضلیــت خــود 

و اهــل  بیــت اذعــان دارد.

ــانٌ  ــي أم ــد: »ألا إنَّ اهل بیت ــه می فرمای ــا ک ــان آنج ــخن جدش ــل س ــا نق ــین g  ب ــام حس ام
ــه اهــل  بیــت در  ــن تَضِلّوا«1)کــد: 1-80( تمســک ب ــم لَ ــکوا بِهِ ــي، وتَمَسَّ ــم لِحُبّ حِبّوهُ

َ
لَکُــم، فَأ

ــاره دارد. ــت b  اش ــل  بی ــی اه ــت علم ــه عصم ــد و ب ــت می دان ــع ضلال ــن را مان ــوزۀ دی ح

ــا،  ــقُّ فین ــه ِ   ، وَالحَ ــولِ اللّ ــت رَس ــل  بی ــا اه ــود در کلام »إنّ ــاد خ ــۀ اعتق ــا ارائ ــام g  ب ام
ســالَةِ، وأعــلامُ الحَقِّ  وبِالحَــقِّ تَنطِــقُ ألسِــنَتُنا«2)کد: 1-22( و »أنّــا اهل بیــت الکَرامَــةِ ومَعــدِنُ الرِّ
ــإِذنِ اللّــه ِ عزوجل«3)کــد:  ــهِ ألسِــنَتَنا، فَنَطَقَــت بِ ذیــنَ أودَعَــهُ اللّــه ُ عزوجــل قُلوبَنــا، وأنطَــقَ بِ الَّ
1-35( بــه ویژگــی حــق بــودن فکــر و نطــق اهــل  بیــت اشــاره و پیوســتگی اهــل  بیــت بــا حــق را 

دلیــل بــر عصمــت اهــل  بیــت می دانــد.

1. اهل  بیت من، ]مایه[ امان شمایند. پس آن ها را به سبب محبّت من، دوست بدارید و بدیشان، چنگ در زنید تا هرگز گم راه 
نشوید.

2. ما خاندان پیامبر خدا  هستیم. حق، در میان ماست و زبان ما به حق، گویاست.
3. ما اهل بیت کرامت و معدن رسالتیم و نشانه های برافراشته حق؛ کسانی که خداوند عز و جل، حق را در دلمان به ودیعت نهاد و 

زبانمان را به آن، گویا کرد. پس به اذن خدای عز و جل به سخن درآمد.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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6-4. اهل  بیت b و حق مودّت

تَنــا أهــلَ البَیــتِ،  امــام حســین g  دربــارۀ محبــت و مــودت اهــل  بیــت می فرمایــد: »اِلزَمــوا مَوَدَّ
ــةَ بِشَــفاعَتِنا«1)کد: 1-55( و همچنیــن بــه نقــل از  نــا دَخَــلَ الجَنَّ ــهُ مَــن لَقِــيَ اللّــه َ و هُــوَ یُحِبُّ فَإِنَّ
ــه در کلام  ــه کار رفت ــزام ب ــد: 1-48(. از ال ــي لِحُبّي«2)ک ــوا اهل بیت ــد: »وأحِبّ ــان می فرمای جدش
امــام g  می تــوان اســتنباط کــرد کــه مــودت و محبــت اهــل  بیــت به عنــوان یــک حــق در اســلام 
مطــرح اســت. امــام g  یــادآور می شــود کــه مــردم بایــد ایــن حــق را پــاس بدارنــد و محبــت اهــل 
 بیــت را فــرا راه حرکــت تکاملی شــان ببیننــد، چراکــه اهــل  بیــت بــه خاطــر فضایــل و کراماتــی کــه 
دارنــد، ســزاوار محبت انــد. دوســتی آن هــا درواقــع پاســخ بــه نــدای ناصحانــۀ پیامبــر، هم نشــینی 
نــا للّــه ِ کُنّــا نَحــنُ وهُــوَ یَــومَ  بــا آن بزرگــوار در قیامــت و اســتفاده از مقــام شــفاعت اســت. »مَــن أحَبَّ

ــبّابَةِ وَالوُســطی«3)کد: 44-1(. القِیامَــةِ کَهاتَیــنِ وأشــارَ بِالسَّ

دوســتی اهــل  بیــت مســتلزم پیــروی از ســیره و روش آنان اســت، چنان کــه امــام g  می فرمایند: 
نــا کانَ مِنّــا أهــلَ البَیــتِ. فَقُلــتُ: مِنکُــم أهــلَ البَیــتِ؟! فَقــالَ: مِنّــا أهــلَ البَیــتِ، حَتّــی  »مَــن أحَبَّ
ــد:  ی«4)ک ــهُ مِنِّ ــی فَإِنَّ ــن تَبِعَنِ ــحِ: »فَمَ ــدِ الصّالِ ــولَ العَب ــمِعتَ قَ ــا سَ ــالَ g : أم ــمَّ ق ــا. ثُ ــا ثَلاث قالَه
ــر  ــواده از نظ ــن خان ــه ای ــبب ورود ب ــت س ــل  بی ــت از اه ــد تبعی ــد می کن ــام g  تأکی 1-58(. ام
معنــوی می شــود، چنان کــه پیامبــر فرمــود: )ســلمان منــا اهــل البیــت(. در ایــن مســیر، امــام 
g  اصــل و حــد کمــال را بــر محبــت قلبــی و همراهــی بــا اهل بیــت بــا دســت و زبــان قــرار می دهد 
ــةِ  نــا أهــلَ البَیــتِ بِقَلبِــهِ، وجاهَــدَ مَعَنــا بِلِســانِهِ ویَــدِهِ؛ فَهُــوَ مَعَنــا فِــي الجَنَّ و می فرمایــد: »مَــن أحَبَّ
علی«5)کــد: 1-55( و در صــورت نبــود یکــی از مراحــل، مراتــب پایین تــری را محــب 

َ
فیــقِ الأ فِــي الرَّ

نــا بِقَلبِــهِ، وجاهَــدَ مَعَنــا بِلِســانِهِ، وضَعُــفَ عَــن أن یُجاهِــدَ  قائــل اســت و می فرمایــد: »و مَــن أحَبَّ

1. به مودّت ما اهل  بیت ملتزم باشید که هر کس خدا را دیدار کند، درحالی که ما را دوست می دارد، با شفاعت ما به بهشتْ وارد 
می شود.

2 و اهل  بیتم را به خاطر من، دوست بدارید.
3 هر کس ما را برای خدا دوست بدارد، ما و او، در روز قیامت، مانند این دو هستیم و به انگشتِ اشاره و میانی اش اشاره کرد.

4 . هر کس ما را دوست بدارد، از ما اهل بیت است گفتم: از شما اهل  بیت؟! فرمود: »از ما اهل  بیت«. این جمله را تا سه بار، تکرار 
کرد و سپس فرمود: »آیا گفته ابراهیم، بنده شایستۀ]خدا[ را نشنیده ای که: »هر کس از من پیروی کند، از من است. اشاره به آیۀ: 
َّکَ غَفُورٌ رَحیمٌ«؛ پروردگارا! آن ها ]بت ها[ بسیاری از مردم  َّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصاني  فَإنِ َّهُنَّ أضَْللَنَْ کَثیراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَني  فَإنِ »رَبِّ إنِ

را گمراه ساختند! هر کس از من پیروی کند از من است؛ و هر کس نافرمانی من کند، تو بخشنده و مهربانی)ابراهیم، 36(.
۵ هر کس ما اهل  بیت را به دل دوست بدارد و با زبان و دستش همراه ما بجنگد، با ما در بهشت، در رَفیقِ اعَلی خواهد بود.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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نــا بِقَلبِــهِ، وضَعُــفَ عَــن أن یُجاهِــدَ مَعَنــا  ــةِ دونَ تِلــكَ. ومَــن أحَبَّ مَعَنــا بِیَــدِهِ؛ فَهُــوَ مَعَنــا فِــي الجَنَّ
ــةِ دونَ ذلِكَ«1)کــد: 55-1(. بِلِســانِهِ ویَــدِهِ؛ فَهُــوَ مَعَنــا فِــي الجَنَّ

حضرت همچنین با بیان مراتب عداوت، مردم را از دشمنی با اهل  بیت بر حذر می دارد و می فرماید: 
سـفَلِ مِنَ النّارِ. ومَن أبغَضَنا بِقَلبِهِ 

َ
ركِ الأ »ومَن أبغَضَنا بِقَلبِهِ، وأعانَ عَلَینا بِلِسـانِهِ ویَدِهِ؛ فَهُوَ فِي الدَّ

ولِسـانِهِ، وکَـفَّ عَنّـا یَدَهُ؛ فَهُـوَ فِي النّارِ فَوقَ ذلِكَ. ومَن أبغَضَنا بِقَلبِهِ، وکَفَّ عَنّا لِسـانَهُ ویَـدَهُ؛ فَهُوَ فِي 
النّارِ فَوقَ ذلِكَ«2)کد: 1-55( همچنین امام g  در بیان مراحل و میزان دوستی و دشمنی با اهل  
بیـت بـه بیـان ارتبـاط بین درجـات بهشـت و جهنم با میـزان و نـوع ارتباط بـا اهل  بیت می پـردازد.

ــی  ــان معرف ــزش گناه ــبب ری ــت را س ــل  بی ــتی اه ــال، دوس ــد متع ــل، خداون ــن دلی ــه همی ب
کــرده اســت. خداونــد نظــام هســتی را بــر اســاس نظــام اســباب قــرار داده اســت. بــا آنکــه خــود 
رْضِ 

َ
ــمَاوَاتِ وَ الْأ می توانــد مســتقیم بــا »کُــن فَیَکُــون« هــر چیــزی را هســتی بخشــد: »بَدِیــعُ السَّ

ــد و از  ــه اســباب توســل می جوی ــن فَیَکُون«3)بقــره، 117(، ب ــهُ کُ ــولُ لَ ــا یَقُ مَ ــرًا فَإِنَّ مْ
َ
وَ إِذَا قَضــیَ أ

قُــواْ اللــهَ  ذِیــنَ ءَامَنُــواْ اتَّ هَــا الَّ یُّ
َ
مردمــان می خواهــد تــا اســباب را در نظــر آورنــد و بــه کار گیرنــد: »یَاأ

کُــمْ تُفْلِحُون«4)مائــده، 35(. امــام حســین g  نیز  وَ ابْتَغُــواْ إِلَیْــهِ الْوَسِــیلَةَ وَ جَاهِــدُواْ فــیِ سَــبِیلِهِ لَعَلَّ
در تاییــد عالــم اســباب و در معرفــی ایــن اســباب محبــت اهــل  بیــت را معرفــی می کنــد؛ آنجــا کــه 
نوبَ  نا لَیُســاقِطُ الذُّ یلَــمِ، وإنَّ حُبَّ نــا وإن کانَ أســیرا فِــي الدَّ نــا نَفَعَــهُ اللّــه ُ بِحُبِّ می فرمایــد: »مَــن أحَبَّ
ــه موجــب ریــزش  ــحُ الوَرَقَ«5)کــد: 1-60( پــس همان طــور کــه اســتغفار و توب کَمــا تُســاقِطُ الرّی

گناهــان اســت، توســل بــه محبــت اهــل  بیــت نیــز این گونــه اســت. 

1 . و هر کس ما را به دل دوست بدارد و با زبانش همراه ما بجنگد، ولی از جنگیدن با ساح به همراه ما ناتوان باشد، با ما در بهشت 
است، امّا در درجه ای فروتر. و هر کس به دل ما را دوست بدارد و از اینکه با دست و زبان بجنگد، ناتوان باشد، با ما در بهشت است، 

امّا از درجه قبلی هم فروتر.
2. و هر کس به دل ما را دشمن بدارد و با دست و زبان، علیه ما بکوشد، در ژرف ترین دَرَکات آتش ]دوزخ[ است. و هر کس به دل 
و زبان با ما دشمنی کند، امّا اقدام عملی انجام ندهد، در آتش است، امّا بالاتر از درجه قبلی. و هر کس به دل ما را دشمن بدارد و 

دست و زبان خویش را از ما نگاه دارد، در آتش است، امّا بالاتر از درجه قبلی.
3 هستی بخش آسمان ها و زمین اوست! و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها می گوید: »موجود باش!« و آن، فوری 

موجود می شود.
4 ای کسانی که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجویید! و در راه او جهاد کنید، باشد 

که رستگار شوید.
۵ هر کس ما را دوست بدارد، خداوند، سودی از آن ]دوستی[ به او می رساند، هرچند در دیلم، اسیر باشد. بی گمان، محبّت ما، 

گناهان را می ریزد همان گونه که باد، برگ را فرو می ریزد.

)محمد عترت دوست(
 g در کلام امام حسین  b تبیین جایگاه و ویژگی های انحصاری اهل  بیت
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نتیجه گیری

اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا دربــارۀ متــون مقــدس همچــون کلمــات معصومیــن b  خــود 
ازجملــه مهم تریــن ویژگی هــای ایــن تحقیــق اســت. دیگــر نتایــج ایــن تحقیــق:

1. هــدف از بعثــت انبیــا، ارشــاد خلــق و هدایــت آن هــا به ســوی حــق اســت و کلام امــام 
حســین g  نیــز چــون در بردارنــده تمــام مقاصــد و اهــداف شــریعت اســت؛ بنابرایــن بیانــات آن 
بزرگــوار جلــوه ای از کلام خــدا و پرتــوی از گفتــار رســول خــدا اســت. بــه همیــن دلیــل در تمــام 

ــرد. ــت ک ــی را دریاف ــن روح کل ــوان ای ــت، می ت ــده اس ــل  ش ــام g  تحلی ــخنان آن ام ــه از س آنچ

2. نتیجــۀ بررســی احادیــث امــام حســین g ، چینــش ســخنان در چهــارده حــوزۀ نگرشــی: 
اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا، امامــت، خداشناســی، مفهوم شناســی اصطلاحــات دینــی، قــرآن کریــم، 
دشــمنان اهــل  بیــت، عقــل، قضا و قــدر، معــاد، علــم، امــت اســلام، اهتمــام بــه اخــلاق نیــک، دنیا 
اســت کــه از ایــن 14 حــوزۀ نگــرش ســه حــوزۀ اهــل  بیــت، ذکــر و دعــا و امامــت بیشــترین فراوانــی 

را دارد و کمتریــن حــوزه ای کــه در ســخنان امــام g  بــه آن پرداختــه  شــده، موضــوع دنیــا اســت.

3. از آنجــا  کــه تأکیــد بــر یــک مطلــب و تکــرار آن به دفعــات می توانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه ایــن 
ــف  ــای مختل ــد به انح ــعی می کن ــده س ــوده و گوین ــم ب ــیار مه ــده کلام بس ــر گوین ــوع از نظ موض
اهمیــت ایــن موضــوع را بیــان کند، ســه موضوع اهــل  بیت، امامــت و ذکــر و دعا برای امام حســین 
g  نســبت بــه موضوعــات دیگــر بــه جهــت ارزش آن در منظومــه و نظــام فکــری دیــن یــا از جهــت 
نیــاز مخاطبــان و اقتضائــات آن هــا یــا از هــر دو جهــت از درجــۀ اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت.

3. مؤلفه هــای استخراج شــده در موضــوع اهــل  بیــت، از یک طــرف بیــان ویژگی هــای مختلــف 
ــه  ــج رجــوع ب ــه اهــل  بیــت، نتای ــج حــب و بغــض آن هــا، ثمــرات نیکــی ب ــار و نتای اهــل  بیــت، آث
ایشــان و کرامــات آن هاســت و از طــرف دیگــر معرفــی مصادیــق مشــخصی از اهــل  بیــت همچــون 
امــام علــی g ، حضــرت زهــرا  و امــام حســین g  و دفــاع از جایــگاه آن هــا به وســیلۀ بیــان 
ویژگی هــا و فضایــل اختصاصــی از آن هاســت؛ بیــان ویژگی هــای اهــل  بیــت بیشــترین فراوانــی را 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــان مؤلفه هــای استخراج شــده ب در می

)محمد عترت دوست(
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4. در ارائــۀ تصویــری از اهــل  بیــت، امــام حســین g  بــا بیــان موضــوع تعلیــم ملائکــه توســط 
اهــل  بیــت در بیــان منزلــت و جایــگاه آن هــا در هســتی نه تنهــا خــود را به عنــوان یکــی از مصادیــق 
اهــل  بیــت، معلــم انســان ها می دانــد بلکــه بــر آن اســت تــا مقــام تعلیــم اهــل  بیــت را بــرای کل 
هســتی بیــان کنــد و بگویــد هــر موجــودی اعــم از ملائکــه، اجنــه و انســان هــر چیــزی از علــم و 

ــت. ــت اس ــش دارد از اهل بی دان

ــر خواســت  5. اهــل  بیــت در کلام امــام حســین g  انســان های معرفــی می شــوند کــه در براب
ــت  ــدا در آن اس ــای خ ــی رض ــت، ول ــع نیس ــا طب ــم ب ــه ملای ــتند و از آنچ ــلیم هس ــد تس خداون
خشــنودند. امــام g  اوج ایــن کمــال را رضــای عبــد از خــدا و رضــای خــدا از عبد در جملــۀ »رضی 

ــا اهــل  بیــت« تعریــف می کنــد. اللــه رضان

6. امــام حســین g  در تأییــد عالــم اســباب و در معرفــی یکــی از ایــن اســباب محبــت اهــل  بیــت 
را متذکــر می شــود و توســل بــه محبــت اهــل  بیــت را وســیله ای بــرای ریــزش گناهــان می دانــد. 
امــام g ، دوســتی اهــل  بیــت را مســتلزم پیــروی از ســیره و روش آنــان می دانــد و معتقــد اســت، 
انســان می توانــد بــا بهره گیــری از عنصــر محبــت همــراه بــا اطاعــت و ولایــت به عنــوان اهــل  بیــت 
ســرافراز شــود؛ »مــن احبنــا کان منــا اهل بیــت« همان طــور کــه ســلمان بــه ایــن مقــام نائــل شــد.
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کاظم استادی1

چکیده 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــای نهج البلاغ ــن خطبه ه ــن و تأثیرگذارتری ــام، از مهم تری ــا هَمّ ــن ی ــۀ متّقی خطب
اهمیــت متــن خطبــه و مجهــول بــودن نــام همــام در خطبــه و منابــع رجالــی، لازم اســت اصالت ســنجی 
مســتقلی دربــارۀ ایــن خطبــه از جهــات مختلــف صــورت گیــرد. مثــلًا 1. خطبــۀ متّقیــن در منابــع متقــدّم 
شــیعی و غیرشــیعی چــه ســابقه ای دارد؟ 2. آیــا متــن و حجــم ایــن خطبــه در کتاب هــای گوناگــون متقــدّم 
یکســان اســت؟ 3. بــا تطبیــق متــن خطبــه در منابــع متقــدّم، چــه نتایجــی پیــش روی مــا قــرار خواهــد 
گرفــت؟ ایــن مقالــه، بــه روش تطبیقــی ضمــن بررســی و اصالت ســنجی اختصاصــی متــن خطبــه همــام 
در منابــع متقــدّم تــا قــرن هفتــم نشــان می دهــد: روایــت یــا خطبــۀ متّقیــن بــه ســه نــوع در منابــع متقــدّم 
درج شــده اســت کــه اختلافــات جزئــی و کلــی فراوانــی بــا هــم دارنــد؛ به طوری کــه متــن برخــی منابــع، بــا 
متــن نهج البلاغــه کامــلًا متفــاوت اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه تفاوت هــای متنــی دیگــر منابع به نســبت 
تاریــخ تألیــف آن هــا، بــه نظــر می رســد متــن یــک روایــت اولیــه کــه حــدود صــد کلمــه بــوده و در معاجــم 
معتبــر عــرب وجــود داشــته، به تدریــج بــه دســت برخــی مشــایخ حدیــث و موعظــه، مشــروح شــده اســت؛ 
ــخه برداران،  ــان و نس ــان مؤلف ــی می ــش زمان ــت، در چرخ ــی روای ــن اصل ــر مت ــرات ب ــات و تغیی ــن اضاف ای

تبدیــل بــه چهــار گــروه روایــت متمایــز بــا تحریرهــای مختلــف، به عنــوان خطبــه همــام شــده اســت.

کلیدواژه ها: نهج البلاغه، خطبۀ هَمّام، حضرت علی g ، سید رضی.

1. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم؛ کارشناس ارشد فلسفه غرب، دانشگاه مفید قم:  
kazemostadi@gmail.com
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مقدمه

ــن  ــخنان امیرالمؤمنی ــده ای از س ــامل برگزی ــیعی و ش ــدّم ش ــع متق ــی از مناب ــه کتاب نهج البلاغ
g  اســت. ایــن اثــر گزینشــی را ســید رضــی یــا ســید مرتضــی )به عنــوان نمونــه ن.ک: شــاکر، 
۱9۷۵م: 30(، در اواخــر قــرن چهــارم هجــری قمــری، بــا تأکیــد بــر فصاحــت و بلاغت ســخنان در 

دســترس حضــرت امیــر g ، جمــع آوری و تدویــن کــرده اســت. 

ــه  ــب آن ب ــی از مطال ــل بخش ــا لااق ــه ی ــن نهج البلاغ ــبت دادن مت ــمندان در نس ــی اندیش برخ
حضرت علی g  تشــکیک کرده اند)ن.ک: شهرســتانی، ۱38۷: ۱۱۵ـ ۱2۵؛ الســید، 1406ق: 
سراســرمتن(؛ هرچنــد در مقابــل، برخــی علمــای شــیعه و علمــای اهــل ســنت، نســبت دادن این 
ــخنان،  ــن س ــه ای ــد ک ــد و معتقدن ــت می دانن ــی g را درس ــرت عل ــه حض ــخنان آن ب ــاب و س کت
اصیــل و بــدون تردیــد از امــام علــی g  اســت)ن.ک: شــامحمدی، ۱389(. همچنیــن معتقدنــد 
ســید رضــی به تنهایــی ایــن ســخنان را جمــع آوری کــرده اســت)ن.ک: اســتادی، 1383: 284؛ 

ــتانی، ۱38۷: ۱۱۵ـ ۱2۵(.  شهرس

به واســطۀ همیــن تشــکیکات، برخــی پژوهشــگران شــیعه بــرای اثبــات صحــت و اعتبــار ســخنان 
و مطالــب نهج البلاغــه، آثــار، مقــالات و کتاب هــای متعــددی دربــارۀ اســناد و مــدارک نهج البلاغــه 
و  نهج البلاغــه«  »پژوهش هــای  مجــلات  مقــالات  1397؛  حاجی خانــی،  نوشــته اند)ن.ک: 

ــه«(. ــنامه نهج البلاغ »پژوهش

نهج البلاغــه در ســه بخــش خطبه هــا، نامه هــا، کلمــات قصــار دســته بندی و تدویــن شــده اســت 
کــه البتــه ترتیــب برخــی مطالــب در نســخه های خطــی متفــاوت اســت. حتــی برخــی نســخه های 

نهج البلاغــه دارای تعــداد متفاوتــی از خطبه هــا و مطالــب است)شوشــتری، ۱3۷۶، ج1 :37(.

در هــر صــورت، بخــش ابتدایــی و اصلــی نهج البلاغــه، گزینشــی از برخــی خطبه هــای 
امیرالمؤمنیــن و شــامل 24۱ خطبــه اســت؛ هرچنــد برخــی از آن هــا ماننــد شقشــقیه، خطبــه 
نیســت و به اشــتباه، خطبــه خوانــده شده اســت. تمامــی خطبه هــای نهج البلاغــه در نســخه های 
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خطــی متقــدّم، بــدون عنــوان و نام گــذاری و از میــان آن هــا، تنهــا چهــار خطبــه شقشــقیه )ش3(، 
ــخه برداران،  ــا نس ــی ی ــید رض ــالًا س ــه )ش92( را احتم ــباح )ش9۱( و قاصع ــراء )ش83(، اش غ

نام گــذاری کرده انــد)ن.ک: رشــاد، ۱38۰، ج12: ۱9(. 

خطبه هـای متّقیـن، غـراء و شقشـقیه، از مهم تریـن خطبه هـای نهج البلاغـه معرفـی شـده اند 
کـه در ایـن میـان، خطبـۀ متّقیـن یـا همـام از مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن خطبه هـای نهج البلاغـه 
ام«  اسـت)ن.ک: مطهـری، ۱3۷2، ج16: 359( ایـن خطبـه اخلاقـی عرفانی به درخواسـت »هَمَّ
کـه ادعـا شـده یکـی از یاران و شـیعیان امام بوده اسـت)ن.ک: ابـن ابی الحدیـد، ج10: 133(، در 
توصیـف صفـات متّقیـن بیـان شـده؛ هرچند شـخصیت همـام در این خطبه، از اسـامی مشـترک 

اسـت و هویـت وی در خـود خطبـه و نیـز منابع رجالی شـیعه و سـنی، شناسـانده نشـده اسـت. 

گوینــدۀ خطبــهٴ همــام، متّقیــن و پرهیــزکاران را توصیــف کــرده و بــرای آنــان، بیــش از صــد صفت 
برشــمرده  اســت. از آنجــا کــه ایــن خطبــه بســیار مهم شــمرده شــده، ترجمه هــای مســتقل)ن.ک: 
دین پــرور، ۱38۵( و شــرح های فراوانــی)ن.ک: مجلســی، ۱38۵( به خصــوص در دوره هــای 

متأخــر بــر آن نوشــته و در شــمارگان بســیار زیــاد منتشــر شــده اســت.

طرح مسئله

بــا توجــه بــه اهمیــت خطبــۀ متّقیــن و مجهــول بــودن نــام همــام در خطبــه و نیــز تشــکیکاتی 
کــه دربــارۀ برخــی خطبه هــا و مطالــب نهج البلاغــه وجــود دارد، لازم اســت اصالت ســنجی 
و اعتبارســنجی مســتقلی راجــع بــه ایــن خطبــه از جهــات مختلــف صــورت گیــرد. یکــی از ایــن 
جهــات، بررســی تطبیقــی متــن خطبــه در منابع متقدّم اســت؛ مثــلًا پژوهش شــود کــه: 1. خطبۀ 
متّقیــن در منابــع متقــدّم و ابتدایی شــیعی و غیرشــیعی، چــه ســابقه ای دارد و در چــه منابعی درج 
شــده اســت؟ 2. آیــا وجــود خطبــۀ همــام در کتاب هــای متقدّمــی هماننــد کتــاب ســلیم، قطعــی 
اســت و ایــن حضــور، می توانــد اصالــت و اعتبــار خطبــه همــام را پشــتیبانی کنــد؟ 3. آیــا متــن و 
حجــم ایــن خطبــه در کتاب هــای گوناگــون متقــدّم، یکســان اســت؟ 4. بــا تطبیــق متن خطبــه در 
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منابــع متقــدّم، چــه نتایجــی پیــش روی مــا قــرار خواهــد گرفــت؟ ایــن پژوهــش، بــا ذکــر مقدماتی، 
بــه بررســی تطبیقــی و اصالت ســنجی اختصاصــی متــن خطبــه همــام در منابــع متقــدّم تــا قــرن 

هفتــم، خواهــد پرداخــت.

پیشینۀ پژوهش

دربــارۀ کلیــت اســناد و مــدارک نهج البلاغــه یــا بخشــی از آن، آثــار و کتاب هــای متعــددی منتشــر 
شــده اســت. ماننــد: 1. اســتناد نهج البلاغــه، اثــر امتیازعلــی عرشــي )1363(. 2. اســناد و مدارك 
ــر رضــا اســتادی  ــر محمــد دشــتی )1380(. 3. اســناد و مــدارك نهج البلاغــه، اث نهج البلاغــه، اث
ــتادی )1396ق(. 5.  ــا اس ــر رض ــه، اث ــدارك نهج البلاغ ــون م ــاه پیرام ــي کوت )1396ق(. 4. بحث
ــو در  ــی ن ــا(. 6. پژوهش ــوی )بی ت ــیدجواد مصطف ــر س ــه، اث ــدارك نهج البلاغ ــناد و م ــی اس بررس
ــه فتاحیــان و وحیــد ســبزیان پور )1394(. 7. پژوهشــی در اســناد  ــر فرزان اســناد نهج البلاغــه، اث
ــن  ــر حس ــاج، اث ــه المنه ــری )1356(. 8. تکمل ــدی جعف ــر محمدمه ــه، اث ــج البلاغ ــدارك نه و م
حســن زاده )بی تــا(. 9. مــدارك نهج البلاغــه، اثــر کاشــف الغطــاء )1354ق(. 10. مصــادر 
نهج البلاغــه و اســانیده، اثــر ســید عبدالزهــراء حســینی )1409ق(. 11. مصــادر نهج البلاغــه، اثــر 
عبداللــه نعمــت )بی تــا(. 12. منهــاج البراعــه، اثــر میــرزا حبیــب اللــه خویــی)1378(. 13. نهــج 
البلاغــه، اثــر صبــری ابراهیــم الســید )1406ق(. 14. نهج الســعاده فــي مســتدرك نهج البلاغــه، 

اثــر محمدباقــر محمــودی )1380(. 

از ایــن آثــار، برخــی بــه مناســبت بررســی اســناد و مــدارک نهج البلاغــه، اشــاراتی نیــز بــه وضعیت 
خطبــه همــام داشــته اند)ن.ک: الســید، 1406ق: خ96(، امّــا بــه ابعــاد مختلــف اصالت ســنجی 
ــا  ــیر ی ــه تفس ــز ب ــالات نی ــی مق ــد. برخ ــدّم نپرداخته ان ــع متق ــه در مناب ــن خب ــنجی ای و استناد س

ــور، 1396(. ــۀ همــام توجــه داشــته اند)ن.ک: امیدی پ بررســی سبک شــناختی خطب

بنابرایــن، ایــن مقالــه، اولیــن پژوهــش بــرای شناســایی ســیر نقــل خطبــه همــام در منابــع متقدّم 
و تطبیــق متن آن هاســت. 
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1. معرفی شکلی و ساختارشناسی خطبۀ متّقین

برخی از ویژگی های شکلی و ساختاری خطبه همام در نهج البلاغه عبارت است از:

1ـ1. خطبۀ متّقین در نسخه های نهج البلاغه

ــا در  ــب خطبه ه ــات و ترتی ــی کلم ــدک برخ ــای ان ــر از تفاوت ه ــام، غی ــا هم ــن ی ــۀ متّقی خطب
ــا  ــه ی ــج البلاغ ــای نه ــی، 1431ق.(، در چاپ ه ــه)ن.ک: رض ــج البلاغ ــی نه ــخه های خط نس
ــی درج شــده کــه برخــی از آن هــا  ــا شــماره های گوناگون شــرح های آن، در جاهــای مختلــف و ب
عبــارت اســت از: خطبــه 14 شــرقی، محمــد علی؛ خطبــه 35 فاضل، جــواد؛ خطبه 95 ســالکی، 
ــین و  ــی، حس ــم و اردبیل ــه 184 ابن میث ــه؛ خطب ــلا فتح الل ــانی، م ــه 182 کاش ــدون؛ خطب فری
زمانــی، مصطفــی؛ خطبــه 184 فیــض الاســلام؛ خطبــه 185 شــاهینی، داریــوش و لاهیجــی، 
نــواب؛ خطبــه 186 ابــن ابی الحدیــد و عبــده، محمــد؛ خطبــه 188 فارســی؛ خطبــه 191 
اولیائــی، نبی الدیــن و مغنیــه، محمدجــواد؛ خطبــه 192 قزوینــی، صالــح؛ خطبــه 193 دشــتی، 

ــتی، 1385: 684(. ــین )ن.ک: دش ــادزاده، حس ــه 220 عم ــی؛ خطب ــح، صبح ــد، صال محم

1ـ2. ساختار شکلی خطبۀ متّقین

خطبــۀ همــام شــامل بخش هایــی قابــل تفکیــک اســت کــه آن را اجمــالًا بــه هفت بخش تقســیم 
مِیــرَ اَلْمُؤْمِنِیــنَ 

َ
کرده ایــم: 1. شــروع داســتان همــام و حمــد الهــی، بــا آغــاز عبــارت: »فَقَــالَ لَــهُ یَــا أ

ــهَ ...«. 3. وصــف کلــی و ســیمای  ابَعْــدُ فَــإِنَّ اَللَّ مَّ
َ
قِیــنَ ...« 2. مقدمــه، بــا آغــاز: » أ صِــفْ لِــيَ اَلْمُتَّ

ــا  مَّ
َ
هْــلُ اَلْفَضَائِــلِ ...« 4. شــب متّقیــن، بــا آغــاز: »أ

َ
قُــونَ فِیهَــا هُــمْ أ پرهیــزکاران، بــا آغــاز: »فَالْمُتَّ

هَــارَ فَحُلَمَــاءُ ...« 6. علامــت یــا  ــا اَلنَّ مَّ
َ
قْدَامَهُــمْ ...« 5. روز متّقیــن، بــا آغــاز: »وَ أ

َ
ــونَ أ یْــلَ فَصَافُّ اَللَّ

ــكَ ...« 7. پایــان داســتان همــام، بــا آغــاز  نَّ
َ
حَدِهِــمْ أ

َ
علامت هــای متّقیــن، بــا آغــاز: »فَمِــنْ عَلَامَــةِ أ

ــامٌ صَعْقَــةً ...«. عبــارت: »قَــالَ فَصَعِــقَ هَمَّ

1ـ3. معرفی موضوعی خطبۀ متّقین

موضــوع کلــی روایــت یــا خطبــه در کتــاب نهــج البلاغــه و برخــی منابــع دیگــر، دربــارۀ صفــات 

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
)کاظم استادی(
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»متّقیــن« اســت)ن.ک: ابــن بابویــه، 1362: 18(؛ همچنیــن موضــوع آن در برخــی منابــع دیگر، 
صفــات اَلْمُؤْمِنِیــنَ، الخائفیــن یــا اوصاف شــیعیان ذکر شــده اســت)ن.ک: سُــلیم، 1415ق، ج2: 

ــی، 1410ق: 31(.  ــه، ج3: 125؛ کراجک 849؛ ابن عبدرب

ــد  ــا خداون ــزکاران ب ــۀ پرهی ــز رابط ــن و نی ــی متّقی ــردی و اجتماع ــاف ف ــه اوص ــه، ب ــن خطب در ای
ــت. ــده اس ــه ش ــان، پرداخت ــت ایش ــد صف ــش از ص ــرح بی ــا ط ــال، ب متع

2. خطبۀ متّقین در منابع متقدّم

غیــر از منابعــی کــه برخــی بریده هــا یــا عبــارات کوتــاه و بلنــد خطبــۀ همــام را به تنهایــی یــا بــه 
ــیبه، 1409ق، ج  ــن أبی ش ــد)ن.ک: اب ــل کرده ان ــود نق ــه، در خ ــارات متفرق ــر عب ــه دیگ ضمیم
7: 189؛ ابن بطــه، 1415ق، ج 2: 665( و مناســب اســت مســائل و موضوعــات متعــددی را بــه 
همیــن نســبت و دربــارۀ خطبــۀ متّقیــن در منابــع متقــدّم جســت وجو یــا بررســی کــرد. منابعــی نیز 
هســتند کــه به صــورت اختصاصــی، روایــت یــا خطبــۀ متّقیــن را در خــود درج کرده انــد کــه بــا دو 

ــرد: ــته بندی ک ــا را دس ــوان آن ه ــرد می ت رویک

2ـ1. منابعی که خطبۀ متّقین را نقل کرده اند

متــن مشــهور بــه خطبــه متّقیــن، بــا اشــکال و انــواع مختلــف آن کــه در منابــع متقــدّم زیــر )تــا 
قــرن هفتــم(، ذکــر شــداند، عبــارت اســت از:

1. اضافــات کتــاب ســلیم )مــدل 5( منســوب بــه ســلیم بــن قیــس، متوفــی 76 یــا 90ق )سُــلیم، 
1415ق، ج 2:849(. 

2و3. عیون الاخبــار و نیــز کتــاب تأویــل مختلــف  الحدیث اثــر ابن قتیبــة الدینَوري، متوفــی276ق. 
)ن.ک: دینوری، 1418ق، ج 2: 380؛ همان، 1419ق: 25(.

4و5. کتــاب الأولیــاء و نیــز کتــاب الهــم والحــزن اثــر ابــن أبي الدنیــا، متوفــی 281ق )ن.ک: ابــن 
أبــي الدنیــا، 1413ق: 38؛ همــان، 1412ق: 69(.

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
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6  . فقه الرضا g  منسوب به شلمغانی، متوفی 323 ق. )نک: شلمغانی، 1406ق: 370(.

7  . عقد الفرید اثر ابن عبد ربه اندلسی، متوفی 328ق. )ن.ک: ابن عبدربه، ج3: 125(.

ــک:  ــی 329 ق. )ن ــی، متوف ــوب کلین ــن یعق ــد ب ــر محم ــاوت( اث ــلًا متف ــل کام ــی )دو نق 8  . کاف
کلینــی، 1407ق،ج 2: 131؛ همــان، 1407ق، ج2: 226(. 

ــي،  ــوري المالک ــی333ق. )ن.ک: الدین ــوري، متوف ــر الدین ــم أبوبک ــر العل ــة و جواه 9. المجالس
.)144 ج2:  1419ق، 

10. الفوائــد والزهــد والرقائــق والمراثــي اثــر جعفــر الخلــدي، متوفــی 348ق. )ن.ک: الخلــدي، 
1409ق: 27(.

11. کتــاب حلیــة الأولیــاء و طبقــات الأصفیــاء اثر ابونعیــم اصفهانــی )م430ق( به نقل از سُــلَیْمَانُ 
حْمَــدَ طبرانــی، متوفی360ق. )نــک: ابونعیم اصفهانــی، بی تــا،ج 2: 151(.

َ
بْــنُ أ

12. تحف العقــول اثر ابن شــعبه حرانــی، متوفی حــدود 381ق. )ن.ک: حرانــی، 1404ق: 159(.

13. التّمحیــص اثــر منســوب بــه الســکافي، متوفــی 336 ق. یــا منســوب بــه ابن شــعبه حرانــی، 
متوفــی حــدود 381ق. )ن.ک: اســکافی یــا حرانــی: 70(.

14 و 15. صفــات الشــیعه و نیــز کتــاب الأمالــی اثــر شــیخ صــدوق، متوفــی 381ق؛ بــا دو نقــل 
ــن، 1376: 570(. ــه، 1362: 18؛ همل ــن بابوی ــابه )ن.ک: اب مش

ــی 436ق. )ن.ک:  ــی متوف ــید مرتض ــا س ــی 406ق. ی ــی، متوف ــید رض ــر س ــة اث 16. نهج البلاغ
رضــی، 1385: 286، خ193(.

17. کنــز الفوائــد اثر محمد بن علی کراجکی، متوفــی 449ق. )ن.ک: کراجکــی، 1410ق: 31(.

18. روضــة الواعظیــن و بصیــره المتعظیــن اثــر فتّال النیشــابوري، متوفــی 508ق. )ن.ک: الفتّال 
النیشابوري، 1375، ج2: 438(.

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
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19. مــکارم الاخــلاق اثــر رضي الدیــن الطبرســي، متوفــی قــرن 6 )میانــه 468 تــا 548ق( )ن.ک: 
.)475 طبرسی: 

20. التذکره الحمدونیة اثر ابن حمدون، متوفی 562ق. )ن.ک: ابن حمدون، 1996م، ج1: 93(.

21. تاریخ دمشق اثر ابن عساکر، متوفی 571ق )ابن عساکر، 1415ق،ج 17: 419(.

اثــر ســبط بــن الجــوزي، متوفــی 597ق )ن.ک: ســبط بــن الجــوزي ،  22. تذکرة الخواص 
.)130 1426ق: 

23. مطالــب الســؤول اثــر محمــد بــن طلحــه  نصیبــی شــافعی، متوفــی 652ق. )ن.ک: نصیبــی 
ــافعی، 1419ق: 195(. ش

2ـ2. تنوع شکلی منابع خطبه متّقین

روایت یا خطبه متّقین، به سه شکل در منابع متقدّم درج شده است:

ــل  ــه را نق ــن نهج البلاغ ــۀ متّقی ــتری از خطب ــش بیش ــا بخ ــل ی ــه کام ــی ک 2ـ2ـ1. منابع
کرده انــد

1. اضافــات کتــاب ســلیم )مــدل 5(. 2. التّمحیــص. 3. صفــات الشــیعة. 4. کتــاب الأمالــی. 5. 
تحف العقــول. 6. کنــز الفوائــد. 7. روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظیــن. 8. مــکارم الاخــلاق. 9. 

التذکــرة الحمدونیــة. 10. تذکــرة الخــواص. 11. مطالــب الســؤول)همان(.

2ـ2ـ2. منابعی که بخش اندکی از خطبۀ متّقین نهج البلاغه را نقل کرده اند

ــاء  ــاب الأولی ــث )م276(. 3. کت ــف  الحدی ــل مختل ــاب تأوی ــار)م276(. 2. کت ــون الاخب 1. عی
)م281(. 4. کتــاب الهــم و الحــزن )م281(. 5. فقــه الرضــا g  )م323(. 6. عقد الفریــد )م328(. 
7. کافــی )م329( 131/2. 8. المجالســة  و جواهــر)م333(. 9. الفوائــد و الزهــد و الرقائــق و 

ــه نقــل از ابونعیــم اصفهانــی. المراثــي. 10. روایــت طبرانــی )م360ق( ب

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
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2ـ2ـ3. منابعی که متن کاملًا متفاوت از خطبۀ همام نهج البلاغه را نقل کرده اند

1. کافی )م329( نقل دوم 226/2. 2. تاریخ دمشق )م571ق(.

 3. بررسی وضعیت خطبۀ متّقین در کتاب سلیم

ــه  ــۀ همــام را به صــورت مشــروح درج کــرده، کتــاب منســوب ب ــن منبعــی کــه خطب قدیمی تری
ســلیم اســت؛ بنابرایــن، بررســی ایــن خطبــه در کتــاب ســلیم، حائــز اهمیــت اســت.

از دیربــاز، همــواره نظــرات انتقادآمیــزی دربــارۀ اصالــت متــن کتــاب ســلیم اظهار شــده و نظراتی 
ــتری،  ــاختگی دانسته اند)شوش ــس  را س ــن  قی ــلیم ب ــه س ــوب ب ــاب منس ــه کت ــته ک ــود داش وج
1401ق: 234؛ حلــی، 1417ق: 325(. حتــی برخــی  صاحب نظــران دربــارۀ موضوع بودن کتاب 
منســوب بــه ســلیم، به نوعــی  ادعــای اجمــاع  رســیده اند)ن.ک: مازندرانــی، 1342، ج11: 87(.

عــلاوه بــر ایــن مناقشــات، پیش از بررســی خطبــه متّقین، دانســتن دو مطلــب دربــارۀ کتاب های 
ســلیم، ضروری اســت:

3ـ1. احادیث و روایات سلیم

دربــارۀ ســلیم بــن قیــس، مــا بــا دو دســته احادیــث منســوب بــه وی روبــه رو هســتیم: 1. احادیــث 
غالبــاً کوتــاه و بــا محتــوای اخلاقــی و مناقبــی کــه همگــی از »عمــر بــن اذینــه« نقــل شــده  و حدود 
30 حدیــث اســت و در برخــی آثــار حدیثــی و تاریخــی قــرون نخســتین، متفــرق شــده اســت. 2. 
ــه ســلیم کــه در  احادیــث بلنــد )تاریخــی و مطاعنــی( موجــود در کتاب هــای کنونــی منســوب ب
مجمــوع حــدود 70 روایــت و ســند آن هــا در تمامــی نســخه های خطــی ســنددار، از »معمــر بــن 

راشــد« اســت، نــه از عمــر بــن اذینــه)ن.ک: اســتادی، 1400 ب(.

3ـ2. انواع نسخه های خطی کتاب های سلیم

نکتــۀ بســیار مهــم دیگــر دربــارۀ نســخه های خطــی چندگانــه کتــاب ســلیم، تنــوع انــواع نســخ 

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
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خطــی ایــن کتــاب اســت)ن.ک: اســتادی، 1399 ت(. بــه ایــن معنــی کــه اکنــون 8 نــوع مختلــف 
نســخۀ خطــی )بــا تحریرهــای متفــاوت( از کتاب ســلیم، پیــش روی ماســت که همگی منســوب به 
ســلیم بــن قیــس هلالــی اســت. البتــه هیــچ کــدام آن هــا قدیمی تــر از ســال 918 قمــری نیســت. 

10 

 

  های سلیم کتابهای خطی  نسخههای  مدل ـ٢ـ٣

، تنوع سلیم های خطی چندگانه کتاب پیرامون نسخه ،بسیار مهمدیگر نکته 

به این  .)، سراسرمتنت :ش١٣٩٩ ،یاستاد: نک( است این کتابهای نسخ خطی  مدل

 م،یسل کتاب از) با تحریرهای متفاوت(خطی  ۀنسخو نوع مختلف  مدل ٨ اکنونمعنی که 

 کدام چیه ،البتهو  هستند؛ یهلال سیق بن میسل به منسوب همگی که ماست؛ پیش روی

   .ستندین مریق ٩١٨ سال از تر یمیقدآنها 

  های منسوب به سلیم بن قیس های کتاب جدول مدل

  مدل  گروه
سال    

  بردار شخص ناقل یا  نسخه  برداری نسخه
تعداد 
  احادیث

احادیث 
کل متفاوت

احادیث 
 مشترک کل

 تعدادنسخه
  موجود

ترین  قدیمی
  نسخه

  گروه
  ج

  ق١٠٣۶  ١۵  ٠  ۶٣  ٧  )بی سند(نامشخص   مشخصنا  ١

  ج
  ق١٠٣۶  ١۵  ٠  ٣٨  ٣٢  کاتب ابومحمد رمانی) بی سند(  ق ۶٠٩  ٢

  گروه

  ق١٠۵٩  ۵  ٠  ۴٨  ٢٢  محمد بن صبیح  نامشخص  ٣  ب

  ق٩١٨  ١٠  ٠  ٢٨  ۴٢  دینوری+ محمد بن صبیح   نامشخص  ۴  ب

  ق١٢٨٢  ١٠  ٠  ٢٣  ۴٧  دینوری+ محمد بن صبیح   نامشخص  ۵  ب

 نامشخص  ٠  ٠  نامشخص X+۵  نامشخص  صنامشخ  ۶  ایکس

  ق١٠٨١  ٧  ٠  ٢٢  ۴٨  شهرآشوب ابن و طوسی به منسوب  ق ۴۶٠  ٧  الف

  ق١۴١۵  چاپ  ـ  ٢٩  ٩٩  زنجانی محمدباقر انصاری  ق١۴١۵  ٨  درهم

ای که  دارند؛ به گونه یهای فاحش ، تفاوتمیسل به منسوبهای موجود   نسخه

 ٣٢،  ٢٢حدیث تا   ٨یا   ٧، شامل های موجود از این کتاب های خطی و نیز چاپ نسخه

های  حدیث هستند؛ که البته، هیچ حدیث مشترکی بین نسخه ٩٩،  ۴٨،  ۴٧،  ۴٢، 

  ).، سراسرمتنپ :ش١٣٩٩ ،یاستاد: نک( ها وجود ندارد خطی این کتاب

  های سلیم خطبه متقین در کتابـ ٣ـ٣

 های کتاب ۴، ٣، ٢، ١های  های خطی مدل در نسخه ،خطبه همام یا متقین

های  در نسخهامّا . شوند، وجود ندارد های قدیمی محسوب می سلیم که مدل منسوب به

که (ای مجهول  نسخهدر  و چهار حدیث دیگر،همام  خطبهادعا شده که ، ۵گروه ب مدل 

کــه  به گونــه ای  دارنــد؛  فاحشــی  تفاوت هــای  ســلیم،  بــه  منســوب  موجــود  نســخه  های 
نســخه های خطــی و نیــز چاپ هــای موجــود از ایــن کتــاب، شــامل 7 یــا 8 حدیــث تــا 22، 32، 
42، 47، 48، 99 حدیــث اســت کــه البتــه هیــچ حدیــث مشــترکی بیــن نســخه های خطــی ایــن 

کتاب هــا وجــود نــدارد)ن.ک: اســتادی، 1399پ(.

3ـ3. خطبۀ متّقین در کتاب های سلیم

خطبــه همــام یــا متّقیــن، در نســخه های خطــی مدل هــای 1، 2، 3، 4 کتاب هــای منســوب بــه 
ــروه ب  ــخه های گ ــا در نس ــدارد، امّ ــود ن ــوند، وج ــوب می ش ــی محس ــای قدیم ــه مدل ه ــلیم ک س
مــدل 5، ادعــا شــده کــه خطبــۀ همــام و چهــار حدیــث دیگــر، در نســخه ای مجهــول کــه مــا آن را 
گــروه ایکــس مــدل 6 نامیده ایــم، وجــود داشــته اســت. در نســخه های خطــی مــدل 5 آمــده: »... 
هــذا اخَــر کتــابِ ســلیم کمــا فــی نســخة قدیمــه و فــی نســخة اخــری و هــی التــی نســخت نســخة 
الکتــاب منهــا بعــد ذالــک مــا هــذه الفاظــه هــذه صــورة نســخة کانــت بایدینــا مــن کتــاب ســلیم 

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
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انتهــی. و وجــد بعــض الاخــلاء نســخة في محروســة اصفهــان ذکــر انّها نســخة المرحوم المجلســي 
المتقــدّم و فــي آخرهــا زیــادة )علــي مــا فــي نســختنا هذه حدیــث همــام المعــروف و اربعــة احادیث 
اخــري( هــذه صورتهــا: ... ]شــروع احادیــث ضمیمــه؛ از حدیــث 43 چاپــی تــا حدیــث 47 چاپی(« 

)ن.ک: نســخه خطــی ســلیم دانشــگاه تهــران بــا شــماره 6808 بــه تاریــخ 1282ق(.

هم اکنون این نسـخه خاص که از آن با عنوان »نسـخة في محروسـة اصفهان« یاد شـده، وجود 
خارجـی ندارد یا فهرسـت نشـده اسـت؛ ولی طبق همان ادعا که ذکر شـد، 5 حدیـث اضافی در 
آن یعنـی خطبـه همـام و چهار حدیث شـماره های 44، 45، 46، 47 به وسـیلۀ نسـخه های گروه 
ب در مـدل 5، بـه عنـوان ضمیمـۀ نسـخۀ 42 حدیثـی، بـه مـا شناسـانده شـده کـه قدیمی ترین 
ایـن نسـخه های خطـی، مربوط به سـال 1282 قمری اسـت؛ بنابرایـن، اکنون در گـروه ب مدل 
5 از کتاب هـای منسـوب بـه سـلیم، خطبۀ همام موجـود و در کتاب چاپی سـلیم، با شـماره 43، 

شماره گذاری شـده است)ن.ک: سُـلیم، 1415ق، ج 2:849(.

نتیجــه اینکــه، خطبــۀ همــام، جــزو اضافــات برخــی نســخه های خطــی متأخــر ســلیم اســت 
کــه شــواهدی متقنــی بــرای اصالــت خطبــۀ متّقیــن در کتــاب ســلیم قدیمــی در دســت نداریــم. 
از ســوی دیگــر، چــون بــا بررســی نشــانه های شــکلی و محتوایــی مختلــف، مشــخص شــده کــه 
ــه شــام، از  ــه میــراث غــلات نصیری ــق ب ــه ســلیم، می تواننــد متعل ــی منســوب ب کتاب هــای  کنون
میانــه قــرن چهــارم تــا اواســط قــرن ششــم باشــند)ن.ک: اســتادی، 1400ژ(؛ بنابرایــن، حتــی 
اگــر خطبــه همــان را در نســخه خطــی کتاب هــای منســوب بــه ســلیم، اصیــل و جــزو اضافــات آن 
ندانیــم، تاریــخ وجــود خطبــۀ همــام در نســخه، مدلــی از مدل هــای کتاب هــای ســلیم، حداکثــر 

بــه قــرن چهــارم بــه بعــد بــر می گــردد و از قــرن اول هجــری نیســت.

4. بررسی تطبیقی و اختلاف شناسی

خطبــۀ متّقیــن را از جهــات مختلفــی می تــوان بــه روش تطبیقــی در منابــع متقــدّم بررســی کــرد 
کــه برخــی از آن هــا ایــن گونه انــد:

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
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4ـ1. نام و عنوان متن در منابع متقدّم

تمامــی منابــع نخســتین، یــا حداقــل غالــب آن هــا، بــدون تیتربنــدی و نام گــذاری ویــژه بــرای 
متــون حدیثــی و روایــی بوده انــد و تنهــا بــه درج متــن اصلــی روایــت یــا حدیــث اکتفــا کرده انــد، 
ولــی در دوره هــای بعــدی، نام گــذاری و عنوان بنــدی متــون حدیثــی و روایــی، به تدریــج مرســوم 
شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، برخــی بررســی ها در خطبــۀ همــام قابــل توجــه هســتند:

4ـ1ـ1. ماهیت شکلی و عنوان متن

متــن مــد نظــر مــا کــه اکنــون از آن بــه خطبــه یــاد می شــود، در منابــع مختلــف بــا ماهیت شــکلی 
و عنــوان متفاوتــی بــه کار رفتــه اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه در برخــی منابــع کــه متــن غیرمشــروح 
در آن هــا آمــده اســت، متــن را به عنــوان »حدیــث« یــا »روایــت« و نــه خطبــه، درج کرده انــد)ن.ک: 
کلینــی، 1407ق، ج2: 131(؛ امّــا در برخــی منابــع دیگــر، از ایــن متــن کــه به صــورت مشــروح 

درج شــده، به عنــوان »خطبــه« یــاد شــده اســت)ن.ک: رضــی، 1385: 286، خ193(.

4ـ1ـ2. نام گذاری موضوعی متن

ــه  ــا خطب ــن ی ــۀ متّقی ــام خطب ــا ن ــن را ب ــاً مت ــه غالب ــر ک ــر و معاص ــع متأخ ــر از مناب صرف نظ
همــام یــاد می کننــد، در منابــع متقــدّم نام گــذاری مشــخصی بــرای ایــن متــن صــورت نگرفتــه 
ــن  ــه از ای ــد ک ــه کار برده ان ــخصی ب ــدی مش ــن را در فصل بن ــع مت ــی مناب ــد برخ ــت. هرچن اس
فصل بندی هــا، شــاید بتــوان نام گــذاری مــد نظــر آن هــا را طــرح کــرد)ن.ک: الخلــدي، 

.)27 1409ق: 

امّــا نکتــۀ قابــل توجــه، کلیــدواژه و موضــوع اصلی ســرآغاز متن در متــون منابع مختلف اســت؛ 
ــن  ــدواژه آغازی ــن کلی ــد، دارای ای ــن را درج کرده ان ــروح مت ــده غیرمش ــه چکی ــع ک ــی مناب برخ
نیســتند. هماننــد: عیــون الاخبار)دینــوری، 1418ق، ج2: 380(، کتــاب تأویل)دینــوری، 
1419ق: 25(، کتــاب الأولیاء)ابن أبي الدنیــا، 1413ق: 38(، الهــم و الحزن)ابن أبي الدنیــا، 
1412ق: 69(، فقــه الرضــا g )شــلمغانی، 1406ق: 370(، کافــی )کلینــی، 1407ق، ج2: 
131(، المجالســة  و جواهر)الدینــوري المالکــي، 1419ق، ج2: 144(، کتــاب الفوائــد)ن.ک: 
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ــدي، 1409ق: 27(. الخل

ــن  ــی مت ــدواژه اصل ــن کلی ــتند، ای ــک هس ــل تفکی ــته قاب ــد دس ــه در چن ــی ک ــو، برخ از آن س
ــلیم، 1415ق،ج  ــلیم )سُ ــاب س ــدل کت ــک م ــنَ ...« در ی ــيَ اَلْمُؤْمِنِی ــفْ لِ ــد: 1. »... صِ را دارن
2:849(، »... صِــفْ لَنَــا صِفَــةَ اَلْمُؤْمِــنِ ...« در یــک نقــل از کتاب کافی)کلینــی، 1407ق،ج 2: 
226( و نیــز نقــل مشــابه آن در تاریــخ دمشق)ابن عســاکر، 1415ق، ج17: 419(. 2. »... ســئل 
ابن عبــاس عــن الخائفیــن ...« در کتــاب عقــد الفرید)ابن عبدربــه، ج3: 125(. 3. »... مــا ســمة 
شــیعتکم وصفتهــم ...« در کتاب هــای کنــز الفوائــد و مطالب الســؤول)کراجکی، 1410ق: 31؛ 
نصیبــی شــافعی، 1419ق: 195(. 4. امّــا در غالــب منابعــی کــه متــن را مشــروح و مفصــل ذکــر 
قِیــنَ ...« یــا درون متــن »... فالمتقــون ...«،  کرده انــد، به تصریــح اول متــن »... صِــفْ لِــيَ اَلْمُتَّ
کلیــدواژه متّقیــن آمــده اســت؛ همچــون: تذکرالخواص)ســبط بــن الجــوزي ، 1426ق: 130(، 
صفــات الشــیعة و کتــاب الامالــی )ابــن بابویــه، 1362: 18؛ همــان، 1376: 570(، نهــج 
البلاغه)رضــی، 1385: 286، خ193(، روضة الواعظین)الفتّــال النیشــابوري، 1375،ج 2: 
ــدون، 1996م، ج1: 93(،  ــرة حمدونیه)ابن حم ــی، 475(، التذک 438(، مکارم الاخلاق)طبرس

التمحیص)اســکافی یــا حرانــی: 70(.

4ـ2. اختلاف شناسی خطبۀ متّقین در منابع متقدّم

متــن یــا خطبــه مشــهور بــه متّقیــن، اختلافــات متعــددی در منابــع متقــدّم دارد کــه برخــی از 
ــرد: ــرح ک ــوان مط ــر می ت ــن زی ــا را در عناوی آن ه

4ـ2ـ1. اختلاف در اسناد

حــدود نیمــی از منابعــی کــه متــن روایــت یــا خطبــۀ متّقیــن را نقــل کرده انــد، ســندی بــرای 
ــد،  ــر کرده ان ــرای آن ذک ــنادی ب ــه اس ــز ک ــی نی ــد؛ آن های ــان نکرده ان ــه بی ــا خطب ــت ی ــن روای ای
ــی و  ــر، راوی اصل ــوی دیگ ــد. از س ــی دارن ــه و گاه متناقض ــل توج ــای قاب ــناد، تفاوت ه ــن اس ای
نیــز گوینــده اصلــی روایــت یــا خطبــه متّقیــن، معلــوم نیســت و هــر کــدام، بــه افــراد متعــددی 

ــف(. ــتادی، 1401ش: ال ــت )ن.ک: اس ــده اس ــب ش منتس
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4ـ2ـ2. اختلاف در تعداد کلمات و حجم متن

متــن روایــت یــا خطبــۀ متّقیــن، چــه متــن مشــروح و چــه متــن غیرمشــروح، جــدای از تفــاوت 
برخــی کلمــات و عبــارات، از نظــر حجــم و تعــداد کلمــات نیــز در منابــع متقــدّم بســیار متفــاوت 

نقــل شــده کــه تعــداد حــدودی کلمــات آن هــا عبــارت اســت از:

الـف: 70 کلمـه، الهـم و الحـزن )م281ق( و نیـز کتـاب تأویـل )م276ق(؛ 75 کلمـه، کتـاب 
الفوائـد)م348ق(؛ 80 کلمـه، کتـاب الأولیـاء )م281ق(؛ 110 کلمـه، فقـه الرضـا )م323ق(؛ 
1120 کلمـه، کنـز الفوائد )م449ق(؛ 135 کلمه، عقد الفریـد )م328ق(؛ 135+35 کلمه، عیون 
الاخبار)م276ق(؛ 160 کلمه، المجالسة  و جواهر)م333ق(؛ 165 کلمه، کافی )م329ق( 131/2.

ــق )م571ق(؛ 555  ــخ دمش ــه، تاری ــواص )م597ق(؛ 510 کلم ــرة الخ ــه، تذک ب: 345 کلم
کلمــه، التذکــرة حمدونیــة )م562ق(؛ 570 کلمــه، مطالــب  الســؤول )م652ق(؛ 710 کلمــه، 
ــن  ــة  الواعظی ــه، روض ــة )م406ق(؛ 720 کلم ــه، نهج البلاغ ــول )ق4ق(؛ 715 کلم ــف العق تح
)م508ق(؛ 740 کلمــه، مــکارم  الاخــلاق )ق6ق(؛ 760 کلمــه، کافــی )م329ق( 226/2؛ 
920 کلمــه، التمحیــص)م336ق(؛ 1050 کلمــه، اضافــات ســلیم )ق4 یــا5ق(؛ 1070 کلمــه، 

ــی )م381ق(. ــه، الامال ــیعة )م381ق(؛ 1075 کلم ــات الش صف

4ـ2ـ3. اختلاف در شکل کلمات و تفاوت واژگان

جــدای از برخــی تفاوت هــای اساســی در شــکل کلمــات میــان متــون روایــت و خطبــۀ متّقین 
کْرُ« )رضــی، 1385:  ــهُ اَلذِّ در منابــع متقــدّم و نیــز کلمــات هم معنی یا متــرادف، هماننــد: »هَمُّ
کْــرُ« )ابــن بابویــه، 1362: 18(؛ برخــی دیگــر از تفاوت هــای میــان  286، خ193( و »شُــغُلُهُ اَلذِّ
ایــن متــون، بــه خاطــر مشــکلات خــط عربــی و نیــز نبــود امکانــات و از همــه مهم تــر، دانــش 
ــاوت  ــز متف ــدّم نی ــع متق ــکل در مناب ــات هم ش ــددی از کلم ــوارد متع ــت، م ــخه برداران اس نس
درج شــده اند. به عنــوان نمونــه، چنــد مــورد از آن هــا در خطبــۀ متّقیــن ذکــر می شــود:

1. »و ذهلــت عنــه قولهــم«)ن.ک: اســکافی یــا حرانــی: 70(؛ »وَ ذَهَلَــتْ قُلُوبُهُمْ«)ابــن بابویــه، 
ــتْ عُقُولُهُمْ«)ابــن بابویــه، 1376: 570(. 1362: 18(؛ »وَ ذَهَلَ
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وْسَاطِهِمْ«)ن.ک: سُلیم، 1415ق، ج2: 849(؛ »حانون علی أوساطهم«)حرانی، 
َ
ینَ عَلَی أ 2. »حَافِّ

وْسَاطِهِمْ«)ابن بابویه، 1362: 18(.
َ
1404ق: 159(؛ »جَاثِینَ عَلَی أ

تَـةً«)ن.ک: کلینـی، 1407ق، ج2: 226(؛ »حریـزاً دینـه میتة«  )اسـکافی یا  3. »حَزِینـاً لِذَنْبِـهِ مَیِّ
حرانـی: 70(؛ »محـرزا دینـه میتا«)نصیبی شـافعی، 1419ق: 195(.

هُ«)ابـن بابویـه، 1362: 18(؛  تـاً ضَرُّ 4. »مَتِینـاً صَبْـرُهُ«)ن.ک: سُـلیم، 1415ق، ج2:849(؛ »مَیِّ
»ثبتـا صبره«)کراجکـی، 1410ق: 31(؛ »بینـا صبره«)نصیبـی شـافعی، 1419ق: 195(.

5. »وَ إِذَا اِسْـتَفَاقُوا«)ن.ک: سُـلیم، 1415ق، ج2:849(؛ »وإذا استقالوا«)اسـکافی یـا حرانـی: 
70(؛ »فَـإِذَا اِسْـتَقَامُوا«)ابن بابویـه، 1376: 570(؛ »فـإذا أشـفقوا« )حرانـی، 1404ق: 159(.

4ـ2ـ4. اختلاف در کمبود، اضافات یا جابه جایی عبارات

مـوارد افتادگـی در متـن منابع نسـبت به هم که از آن ها به اضافات نسـبت به هم نیـز می توان نام 
برد، در میان متون متقدّم خطبۀ متّقین بسـیار زیاد اسـت؛ مثلًا، عبارت زیر در منابع متعدد مشابه 
نهج البلاغه وجود دارد)ن.ک: حرانی، 1404ق: 159؛ ابن بابویه، 1376: 570(، ولی در نهج البلاغه 
حذف شده است: »قانع بالذي له لا یجمح به الغیظ ولا یغلبه الهوی ولا یقهره الشح ولا یطمع فیما 
لیس له یخالط الناس لیعلم ویصمت لیسلم ویسأل لیفهم لا ینصت للخیر لیعجز به ولا یتکلم به«.

همچنین، جابه جایی کلمات و حتی جملات در این منابع، به کرات قابل مشاهده است؛ مانند:

1. »متینـاً صبـره محکمـاً أمره کثیـراً ذکـره لا یحدث«)ن.ک: اسـکافی یـا حرانـی: 70(؛ »مَتِیناً 
ثُ«)ابن بابویـه، 1376: 570(. مْـرُهُ لَا یُحَدِّ

َ
صَبْـرُهُ کَثِیـراً ذِکْـرُهُ مُحْکَمـاً أ

2. »لیتجبّـر علـی من سـواه نفسـه منـه في عناء و النـاس منه في راحة أتعب نفسـه لآخرتـه و أراح 
النـاس مـن نفسـه إن بُغـي علیه صبر حتّـی یکون الله هـو المنتقم له بُعـده عمّن یتباعـد«)ن.ک: 
ـرَ عَلَـی مَـنْ سِـوَاهُ إِنْ بُغِـيَ عَلَیْهِ  کلینـی، 1407ق، ج2: 226؛ اسـکافی یـا حرانـی: 70(؛ »لِیَتَجَبَّ
تْعَبَ نَفْسَـهُ لآخِِرَتِهِ 

َ
اسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أ ذِي یَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُـهُ مِنْهُ فِي عَنَـاءٍ وَ اَلنَّ هُ اَلَّ ـی یَکُونَ اَللَّ صَبَـرَ حَتَّ

ـاسَ مِـنْ نَفْسِـهِ بُعْدَ مَنْ تَبَاعَدَ«)حرانـی، 1404ق: 159؛ ابن بابویـه، 1376: 570(. رَاحَ اَلنَّ
َ
وَ أ
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4ـ2ـ5. اختلاف در کلیات

برخــی منابــع هماننــد روایــت دوم کافــی)ن.ک: کلینــی، 1407ق، ج 2: 226( و نیــز 
متــن  دیگــر،  جهتــی  از  همچنیــن  419(؛  ج17:  1415ق،  دمشق)ابن عســاکر،  تاریــخ 
کنزالفوائد)کراجکــی، 1410ق: 31(، اختلافــات کلــی در خطبــۀ متّقیــن بــا دیگــر منابــع دارنــد 
به طوری کــه مثــلًا متــن روایــت دوم کافــی، فقــط حــدود یک چهــارم متن خــود در بخش ششــم و 
هفتــم خطبــه، بــا نهج البلاغــه و منابــع هم ردیــف آن مشــابه اســت؛ همچنیــن، متن روایــت تاریخ 
دمشــق کــه هم ردیــف روایت دوم کافی اســت، تقریباً هیچ شــباهتی بــا خطبه نهج البلاغــه ندارد.

4ـ2ـ6. جمع بندی اختلافات

درســت اســت کــه همــۀ روایــات اســلامی در نســخه های خطــی و منابــع گوناگــون، تفاوت هــا و 
تحریرهــای مختلفــی دارنــد کــه غالبــاً بــر اثــر نقــل بــه معنــا و نیــز تصحیــف نســخه برداران ایجــاد 
شــده، امّــا اختلافــات خطبــۀ متّقیــن در منابــع متقــدّم، به نوعــی اساســی و قابــل تجزیــه و تحلیــل 

و نتیجه گیــری خــاص اســت.

تاریــخ  روایــت  نیــز  و   )226 ج2:  کلینــی، 1407ق،  کافــی)ن.ک:  دوم  روایــت  از  جــدای 
ــیار  ــام بس ــه هم ــع خطب ــر مناب ــا دیگ ــاً ب ــه اساس ــاکر، 1415ق، ج17: 419( ک دمشق)ابن عس
ــه نســبت تاریــخ تألیــف منابــع،  ــه تفاوت هــای متنــی دیگــر منابــع ب ــا توجــه ب متفــاوت اســت، ب
بــه نظــر می رســد متــن یــک روایــت اولیــه کــه حــدود صــد کلمــه بــوده، به تدریــج مشــروح شــده 
اســت؛ ایــن اضافــات بــر متــن اصلــی روایــت، در چرخــش زمانــی میــان مؤلفــان و نســخه برداران، 
تبدیــل بــه ســه گــروه روایــت بــا تحریرهــای مختلــف شــده کــه برخــی از ایــن روایت هــای متأخرتــر، 

ــت. ــود اس ــی خ ــع قبل ــای مناب ــن روایت ه ــی از مت ــی ترکیب به نوع

به عنــوان نمونــه، بــا اینکــه متــن تحف العقــول و نیــز کنز الفوائــد در یک گــروه قــرار دارنــد، ولی از 
تطبیــق متــن، روشــن می شــود کــه روایت کنــز الفوائــد، مخلوطــی از دو منبع اســت؛ بــه این معنی 
کــه جــدای از منبــع مــورد اســتفادۀ تحــف العقــول، از منابــع متن شــیخ صــدوق نیــز در خــود دارد.
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  ندارد  ندارد  دارد خیلی کم  دارد خیلی خیلی کم

 کافی کلینی٨
        )٣٢٩م(
٢/٢٢۶  

بِي
َ
بْدِ  أ

َ
هِ  ع

َّ
لل
َ
 ا

  )١۴٨م(
) ع(حضرت علی

  )۴٠م(
/ دارد  خیلی ناقص  دارد

  همام

مطالب فراوان و 
متفاوت از همه منابع 

  دارد

/                مؤمن
متفاوت از منابع دیگر 

  دارد
               / دارد   دارد کمی  ندارد  ندارد

  همام

  أبوبکرالمجالسة ٩
  )٣٣٣م( الدینوري

) ع(حضرت علی  ؟
  )۴٠م(

مطالب متفاوت از   ندارد  دارد
  همه منابع دارد

/                   ؟ 
متفاوت دارد و خیلی کم 

  مشترک
  ندارد  ندارد  دارد خیلی کم  دارد خیلی خیلی کم

 والزهد الفوائد ١٠
 جعفر الخلدي

  )٣۴٨م(

حَمِیدِ بْنِ 
ْ
بْدِ ال

َ
ع

رٍ 
َ
  جَعْف

حَسَنَ 
ْ
]   بصری[ال

  )١١٠م(
  ندارد  ندارد  دارد

/                   ؟ 
کمی متفاوت دارد کمی 

  مشترک
  ندارد  ندارد  دارد خیلی کم  دارد خیلی خیلی کم

  العقول تحف١١
  )٣٨١ح م(شعبه ابن

) ع(حضرت علی  ؟
  )۴٠م(

/              متقون   ندارد  ندارد  ندارد
  دارد

  ندارد  دارد  دارد  دارد مختصر

    التّمحیص١٢
شعبه یا  ابن منسوب به

    اسکافی
) ع(حضرت علی  ؟

  )۴٠م(
               / دارد   ندارد

  همام
           /    متقین   ولی خلاصهدارد 

  دارد
         / دارد  مختصر  دارد  دارد  دارد

  همام

اضافات کتاب ١٣
  ۵سلیم مدل 

 )۵یا  ۴قرن (
  منسوب به سلیم

    سلیم بن قیس
  )٩٠یا  ٧۶م(

) ع(حضرت علی
  )۴٠م(

سند کتاب سلیم 
  دارد را

               / دارد 
  همام

/               مؤمنین  دارد
  دارد

               / دارد   دارد  دارد  بعلاوه اضافاتدارد 
  همام

  عةیالش صفات١۴
    )٣٨١م( صدوق

رٍ 
َ
بِي جَعْف

َ
 )ع(أ

  )١١۴م(
) ع(حضرت علی

  )۴٠م(
               / دارد   دارد

  همام
/               متقین   دارد

  دارد
               / دارد   دارد  دارد  کم دارد

  همام

        ی الأمال١۵
     )٣٨١م( صدوق

رٍ 
َ
بِي جَعْف

َ
 )ع(أ

  )١١۴م(
) ع(حضرت علی

  )۴٠م(
               / دارد   دارد

  همام
/               متقین   دارد

  دارد
               / دارد   دارد  دارد  کم دارد

  همام

سید   نهج البلاغة١۶
) ع(حضرت علی  ؟  )۴٠۶م( رضی

  )۴٠م(
      / دارد  خلاصه  ندارد

  همام
/               متقین   ولی خلاصهدارد 

  دارد
               / دارد   دارد  کم دارد بعلاوه اضافاتکم دارد 

  همام

  کنز الفوائد١٧
  )۴۴٩م(ی کراجک

م (  نوف الکسائي
  )٧٣ح

) ع(حضرت علی
  )۴٠م(

/ دارد  اضافات فراوان  دارد
  انهمام و دیگر 

بعلاوه دارد  خلاصه
  مطالب فراوان دیگر

/             شیعتکم
  دارد

  /  با اضافاتدارد   با کمی اضافاتدارد   کم دارد  کم دارد خیلی
  همام بن عبادة

 روضةالواعظین ١٨
النیشابوري  الفتّال
  )۵٠٨م(

) ع(حضرت علی  ؟
  )۴٠م(

        /دارد  خلاصه  ندارد
  همام

/               ین متق  ولی خلاصهدارد 
  دارد

بعلاوه کم دارد  خیلی
  اضافات

               / دارد   دارد مختصر  کم دارد
  نامشخص

  مکارم الاخلاق١٩
) ع(حضرت علی  ؟   )۶ق(الطبرسي 

  )۴٠م(
         /دارد  خلاصه  ندارد

  همام
/               متقین   ولی خلاصهدارد 

  دارد
بعلاوه کم دارد  خیلی

  افاتاض
               / دارد   دارد مختصر  کم دارد

  همام

التذکرة ٢٠
ابن   الحمدونیة 

  )۵۶٢م(حمدون 
) ع(حضرت علی  ؟

  )۴٠م(
/ دارد  خیلی ناقص  ندارد

  همامبدون 
/               متقین   دارد خیلی خلاصه

  دارد
بعلاوه کم دارد  خیلی

  اضافات
  ندارد  دارد مختصر  کم دارد

مشقد خیتار ٢١
ابن عساکر   

  )۵٧١م(

محمد بن 
 الحسن

  الهمداني 

النون بن و ذ
  ندارد  دارد المصري  إبراهیم

مطالب فراوان و 
متفاوت از همه منابع 

  دارد

/                مؤمن
متفاوت از منابع دیگر 

  دارد
  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد

  تذکرةالخواص٢٢
 سبط بن الجوزي

  )۵٩٧م(

   ابن عباس
  )۶٨م(

) ع(حضرت علی
  )۴٠م(

/               متقین   دارد خیلی خلاصه  ندارد  ندارد
  نصفه دارد

بعلاوه کم دارد  خیلی
  اضافات

  ندارد  دارد خیلی مختصر  کم دارد

  مطالب السؤول٢٣
ی شافع طلحه

  )۶۵٢م(

      ] بکالی[نوف 
  )٧٣م ح(

) ع(حضرت علی
  )۴٠م(

/      دارد  اضافات  ندارد
  همام و دیگران

/             شیعتکم  ندارد
  دارد ولی کمتر

بعلاوه کم دارد     کم دارد خیلی
  اضافات

  دارد خیلی مختصر
به نسبت کنز الفوائد 

/       دارد  خیلی کم
  همام
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4ـ3. گروه بندی منابع

بــا توجــه بــه متــن روایــت و خطبه همــام در منابــع، و برخــی اختلافــات و اضافــات یــا افتادگی ها، 

می تــوان منابــع مشــابه را در گروه هایــی، دســته بندی کــرد کــه عبــارت اســت از:

4ـ3ـ1. گروه اول

دســته ای از منابــع ماننــد: عیــون الاخبــار، کتــاب تأویــل، کتــاب الأولیــاء، الهــم و الحــزن، فقــه 

الرضــا g ، عقــد الفریــد، کافــی)ج2: 131(، المجالســة  و جواهــر، کتــاب الفوائــد کتــاب حلیــة 

الأولیــاء و طبقــات الأصفیاء)همگــی بــا ارجاعات قبلی(، مختصــر یا بهتر بگوییم متن غیرمشــروح 

خطبــه مشــهور بــه متّقیــن را درج کرده انــد کــه به طــور میانگیــن حــدود 110 و حداکثــر حــدود 

170 کلمــه دارنــد؛ از ایــن تعــداد کلمــات متــن ایــن منابــع، حــدود 70 کلمــۀ آن در خطبــه کنونی 

همــام یــا متّقیــن نهج البلاغــه و منابــع مشــابه وجــود دارد و حــدود 100 کلمــه آن، وجــود نــدارد.

اکنــون مــا ایــن منابــع را »گــروه اول« خطــاب کــرده و بــرای توجــه بیشــتر، ایــن متــن را از کافــی 

کــه بــه نقــل از امــام ســجاد g  نقــل کــرده، درج می کنیــم:

نْیَــا قَــدِ ارْتَحَلَــتْ مُدْبِــرَةً وَ إِنَّ الآخِْــرَةَ قَــدِ ارْتَحَلَــتْ مُقْبِلَــةً وَ لِــکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُــونَ فَکُونُوا  »إِنَّ الدُّ

اغِبِیــنَ فِــي  نْیَــا الرَّ اهِدِیــنَ فِــي الدُّ لَا وَ کُونُــوا مِــنَ الزَّ
َ
نْیَــا أ بْنَــاءِ الدُّ

َ
بْنَــاءِ الآخِْــرَةِ وَ لَا تَکُونُــوا مِــنْ أ

َ
مِــنْ أ

ضُــوا  ــرَابَ فِرَاشــاً وَ الْمَــاءَ طِیبــاً وَ قُرِّ رْضَ بِسَــاطاً وَ التُّ
َ
خَــذُوا الْأ نْیَــا اتَّ اهِدِیــنَ فِــي الدُّ لَا إِنَّ الزَّ

َ
الآخِْــرَةِ أ

ــارِ رَجَــعَ  شْــفَقَ مِــنَ النَّ
َ
ــهَوَاتِ وَ مَــنْ أ ــةِ سَــلَا عَــنِ الشَّ لَا وَ مَــنِ اشْــتَاقَ إِلَــی الْجَنَّ

َ
نْیَــا تَقْرِیضــاً أ مِــنَ الدُّ

هْــلَ 
َ
ی أ

َ
ــهِ عِبَــاداً کَمَــنْ رَأ لَا إِنَّ لِلَّ

َ
نْیَــا هَانَــتْ عَلَیْــهِ الْمَصَائِــبُ أ مَــاتِ وَ مَــنْ زَهِــدَ فِــي الدُّ عَــنِ الْمُحَرَّ

مُونَــةٌ وَ قُلُوبُهُــمْ 
ْ
بِیــنَ شُــرُورُهُمْ مَأ ــارِ مُعَذَّ ــارِ فِــي النَّ هْــلَ النَّ

َ
ی أ

َ
دِیــنَ وَ کَمَــنْ رَأ ــةِ مُخَلَّ ــةِ فِــي الْجَنَّ الْجَنَّ

امــاً قَلِیلَــةً فَصَــارُوا بِعُقْبَــی رَاحَــةٍ طَوِیلَــةٍ  یَّ
َ
نْفُسُــهُمْ عَفِیفَــةٌ وَ حَوَائِجُهُــمْ خَفِیفَــةٌ صَبَــرُوا أ

َ
مَحْزُونَــةٌ- أ

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
)کاظم استادی(
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هِــمْ یَسْــعَوْنَ  رُونَ إِلَــی رَبِّ
َ
قْدَامَهُــمْ تَجْــرِي دُمُوعُهُــمْ عَلَــی خُدُودِهِــمْ وَ هُــمْ یَجْــأ

َ
ــونَ أ یْــلَ فَصَافُّ ــا اللَّ مَّ

َ
أ

هُــمْ الْقِــدَاحُ قَــدْ بَرَاهُــمُ الْخَــوْفُ مِــنَ  نَّ
َ
تْقِیَــاءُ کَأ

َ
هَــارَ فَحُلَمَــاءُ عُلَمَــاءُ بَــرَرَةٌ أ ــا النَّ مَّ

َ
فِــي فَــکَاكِ رِقَابِهِــمْ وَ أ

مْ خُولِطُــوا فَقَــدْ خَالَــطَ الْقَوْمَ 
َ
اظِــرُ فَیَقُــولُ مَرْضَــی وَ مَــا بِالْقَــوْمِ مِــنْ مَــرَضٍ أ الْعِبَــادَةِ یَنْظُــرُ إِلَیْهِــمُ النَّ

ــارِ وَ مَــا فِیهَــا« )ن ک: کلینــی، 1407ق، ج2: 131(. مْــرٌ عَظِیــمٌ مِــنْ ذِکْــرِ النَّ
َ
أ

برخــی منابــع، همیــن متــن مختصــر را مختصرتــر نقــل کرده انــد؛ بــه ایــن معنــی کــه حــدود 80 

ــهِ عِبَــادًا« آغــاز شــده اند)مانند: کتــاب تأویل، کتاب  لَا إِنَّ لِلَّ
َ
کلمــه اول روایــت را نــدارد  و از عبــارت »أ

الأولیــاء، الهــم و الحــزن، عقــد الفریــد، کتــاب الفوائد)همگــی بــا ارجاعــات قبلــی(. برخــی نیــز 

اضافــات مجــزای دیگــری در اول یــا انتهــای روایــت خــود دارند)ماننــد: عقــد الفریــد، المجالســة  و 

جواهــر(. برخــی نیــز بخشــی دیگــر از خطبــه را در احادیــث بعــد از متــن خطبــه یــا احادیــث دیگــر 

موجــود در کتــاب دارنــد؛ ماننــد کتــاب عیــون الاخبــار)ن.ک: دینــوری، 1418ق، ج2: 380(.

ــه را  ــن نهج البلاغ ــی متّقی ــه کنون ــش 1، 6 و 7 خطب ــروه اول، بخ ــع گ ــن مناب ــه ای ــه اینک ـ نتیج

ندارنــد و از بخــش 2، 3، 4، 5 خطبــه نهج البلاغــه نیــز آنچــه دارنــد، فقــط متن غیر مشــروح خطبه 

اســت. منظــور از متــن غیرمشــروح، خلاصــه یــا بریــده متــن خطبــه نهــج البلاغــه نیســت؛ بلکــه 

وجــود متنــی اســت کــه شــامل چنــد فــراز جداگانــه و تیتــروار متــن خطبــه نهــج البلاغــه اســت. 

بــرای توجــه بهتــر، جــدول تطبیقــی ایــن گــروه را ملاحظــه فرماییــد.

ـ منابــع ایــن گــروه از لحــاظ ســندی، دو دســته هســتند: منابــع بی ســند، چهــار عــدد و منابــع 

ســنددار، شــش عــدد کــه منابــع بــا اســناد عبــارت اســت از: 1. کتــاب الأولیــاء، 2. الهــم و الحــزن، 

3. کافــی)ج2: 131(، 4. المجالســة  و جواهــر، 5. کتــاب الفوائــد، 6. کتــاب حلیــة الأولیــاء.

ــع  ــه مناب ــوند ک ــوط می ش ــام مرب ــی ش ــوزۀ حدیث ــه ح ــاً ب ــروه، غالب ــن گ ــع ای ــن، مناب ـ همچنی

ــتند. ــل هس ــی مرس ــولًا منابع ــامی، معم ــی ش حدیث

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
)کاظم استادی(
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  )٣۴٨م(کتاب الفوائد)٣٣٣م(وجواهر المجالسة  ٢/١٣١) ٣٢٩م( کافی  )٣٢٨م(عقد الفرید  )٣٢٣م(فقه الرضا )٢٨١م(الهم والحزن )٢٨١م(کتاب الأولیاء  )٢٧۶م(کتاب تأویل  )٢٧۶م(عیون الاخبار 
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٢  

وا بِهِ،              
ُ
تَعَلمُوا العِلمَ تُعْرَف

کُونُوا مِنْ 
َ
وا بِهِ ت

ُ
وَاعْمَل

تِي مِنْ بَعْدِکُمْ 
ْ
هُ یَأ إِنَّ

َ
هْلِهِ؛ ف

َ
أ

 
ُ
حَقُّ تِسْعَة

ْ
زَمَانٌ یُنْکَرُ فِیهِ ال

 یَنْجُو مِنْهُ 
َ
هُ لا نَّ

َ
ارِهِ، وَأ

َ
عْش

َ
أ

اءِ،  تُ الدَّ  نَؤُمَةٍ مَیِّ
ُّ
 کُل

َّ
إِلا

ئِ 
َ
ول
ُ
هُدَی أ

ْ
 ال

ُ
ة ئِمَّ

َ
 أ

َ
ك

یْسُوا 
َ
مِ، ل

ْ
عِل
ْ
وَمَصَابِیحُ ال

رِ 
ُ
بُذ
ْ
 ال
ِ
ایِیع

َ
مَذ
ْ
عُجُلِ ال

ْ
  . بِال

 
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
  ث

  

  

 
٣  

 ارتحلت قد الدنیا إنّ 
 قد الآخرة وإنّ  مدبرة

 ولکل مقبلة ارتحلت
 فکونوا بنون منهما واحدة
 ولا الآخرة أبناء من

   الدنیا أبناء من تکونوا
  
  
 الدنیا في الزاهدین إن ألا

 بساطا الأرض اتخذوا
   والماء فراشا والتراب
   طیبا

 اشتاق من ألا               
 عن سلا الجنة إلی

  الشهوات
 رجع النار من أشفق ومن
 زهد ومن الحرمات عن
 علیه هانت الدنیا في

  المصیبات
  عبادا لله  إنّ  ألا

 رأی کمن                   
 الجنة في الجنة أهل

دین
ّ
   النار أهل و مخل

  
  

 النار في                           
بین

ّ
 مأمونة شرورهم معذ
  محزونة قلوبهم و
  و عفیفة أنفسهم و
  

  صبروا خفیفة  حوائجهم
  
  

   لعقبی قلیلة أیاما
 طویلة راحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هِ عِبَادًا
َّ
 إِنَّ لِل

َ
لا
َ
  أ

ی                       
َ
کَمَنْ رَأ

جَنَّ 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
ةِ فِي ال
ارِ   النَّ

َ
هْل

َ
دِینَ وَأ

َّ
ل
َ
  مُخ

  
  

ارِ                          فِي النَّ
 
ٌ
مُونَة

ْ
رُورُهُمْ مَأ

ُ
بِینَ ش

َّ
 مُعَذ

 ،
ٌ
وبُهُمْ مَحْزُونَة

ُ
ل
ُ
وَق

 وَ 
ٌ
ة
َ
سُهُمْ عَفِیف

ُ
نْف
َ
  وَأ
  

، صَبَرُوا
ٌ
ة
َ
فِیف

َ
 حَوَائِجُهُمْ خ

بَی
ْ
امًا یَسِیرَةً، لِعُق یَّ

َ
   أ

  
  

ةٍ رَاحَ 
َ
یل وِ

َ
  .ةٍ ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هِ عِبَادًا         
َّ
  إِنَّ لِل
ی                      

َ
کَمَنْ رَأ

ةِ وَهُمْ  جَنَّ
ْ
ةِ فِي ال جَنَّ

ْ
 ال
َ
هْل

َ
أ

ی 
َ
دُونَ، وَکَمَنْ رَأ

َّ
ل
َ
مُخ

ارِ   النَّ
َ
هْل

َ
  أ

                       
ارِ                             فِي النَّ

بُ 
َّ
وبُهُمْ مَحْزُونَهٌ،مُعَذ

ُ
ل
ُ
 ونَ ق

، وَ 
ٌ
مُونَة

ْ
رُورُهُمْ مَأ

ُ
  وَش

  
  

هِ  حَوَائِجُهُمْ 
َّ
عِنْدَ الل

سُهُمْ عَنِ 
ُ
نْف
َ
 وَأ

ٌ
ة ضِیَّ

ْ
مَق

 صَبَرُوا 
ٌ
ة
َ
نْیَا عَفِیف   الدُّ

بَی 
ْ
امًا قِصَارًا لِعُق یَّ

َ
  أ

ةٍ،
َ
یل وِ

َ
   رَاحَةٍ ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هِ عِبَ                  
َّ
 ادًاإِنَّ لِل

ةِ کَمَنْ رَآهَا،  جَنَّ
ْ
هُمْ وَال

کِئُونَ، وَهُمْ  هُمْ فِیهَا مُتَّ
َ
ف

ارِ    وَالنَّ
  
  

هُمْ فِیهَا
َ
 کَمَنْ رَآهَا ف

 
ٌ
وبُهُمْ مَحْزُونَة

ُ
ل
ُ
بُونَ ق

َّ
 مُعَذ

 ،
ٌ
مُونَة

ْ
رُورُهُمْ مَأ

ُ
  وَش

  
  

 وَ 
ٌ
ة
َ
فِیف

َ
هُمْ خ

ُ
 وَحَاجَات

،
ٌ
ة
َ
سُهُمْ عَفِیف

ُ
نْف
َ
  أ

 إن الدنیا قد ترحلت
برة وإن الآخرة قد مد

ترحلت مقبلة ولکل 
واحدة منهما بنون فکونوا 
من أبناء الآخرة ولا 
تکونوا من أبناء الدنیا 
وکونوا من الزاهدین في 
الدنیا الراغبین في الآخرة 

    .  لأن الزاهدین
اتخذوا الأرض بساطا 

      والتراب فراشا والماء 
 طیبا وقرضوا الدنیا

تاق ألا من اش تقریضا
إلی الجنة سلا عن 

  الشهوات 
 ومن أشفق من النار رجع

عن المحرمات ومن زهد 
في الدنیا هانت علیه 

  المصیبات
  ألا إن لله تعالی عبادا

  
  
  
  
  
   

  شرورهم مأمونة              
مخزونة                            
  وأنفسهم عفیفة و

  
  حوائجهم خفیفة صبروا

  
  

  أیاما فصارت لهم العقبی 
    راحة طویلة

  
  
  
  
ه صدّقوا الذین هم

ّ
 في الل

 قلوبهم وعیده مخافة
 أعینهم و قرحة بالخوف

 و باکیة أنفسهم علی
 خدودهم علی دموعهم
 نفرح کیف یقولون جاریة

 و ورائنا من الموت و
 القیامة و أمامنا من القبور
 جهنم علی و موعدنا
 ربنا یدي بین و طریقنا
  موقفنا

  
ه کرم عليّ  قال و

ّ
 الل

   :وجهه
  
ه إن ألا

ّ
 عبادا الل

 رأی  کمن  مخلصین
 الجنة في الجنة أهل

  النار أهل و فاکهین
  
  

 النار في                           
 مأمونة شرورهم معذبین

  محزونة قلوبهم و
   و عفیفة أنفسهم و
  

  صبروا خفیفة حوائجهم
  
  

  العقبی قلیلة أیاما
  طویلة راحة

نْیَا إِنَّ  دِ  الدُّ
َ
 حَلتْ ارْتَ  ق

دِ  الآخِْرَةَ  إِنَّ  وَ  مُدْبِرَةً 
َ
 ق

تْ 
َ
  ارْتَحَل

ً
ة
َ
بِل
ْ
  وَ  مُق

ِّ
 لِکُل

کُونُوا بَنُونَ  مِنْهُمَا وَاحِدَةٍ 
َ
 ف

بْنَاءِ  مِنْ 
َ
  وَ  الآخِْرَةِ  أ

َ
 لا

بْنَاءِ  مِنْ  تَکُونُوا
َ
نْیَا أ   الدُّ

َ
لا
َ
 أ

اهِدِینَ  مِنَ  کُونُوا وَ   فِي الزَّ
نْیَا اغِبِینَ  الدُّ    خِرَةِ الآْ فِي الرَّ

 
َ
لا
َ
اهِدِینَ  إِنَّ  أ نْیَا فِي الزَّ  الدُّ

وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
رْضَ  ات

َ ْ
  الأ

ً
 وَ  بِسَاطا

رَابَ    التُّ
ً
مَاءَ  وَ  فِرَاشا

ْ
   ال

 
ً
وا طِیبا

ُ
ض رِّ

ُ
نْیَا مِنَ  وَق  الدُّ

 
ً
رِیضا

ْ
  تَق

َ
لا
َ
تَاقَ  مَنِ  وَ  أ

ْ
 اش

ی
َ
ةِ  إِل جَنَّ

ْ
  ال

َ
 عَنِ  سَلا

هَوَاتِ 
َّ
   الش

قَ  وَمَنْ 
َ
ف
ْ
ش
َ
ارِ  مِنَ  أ  رَجَعَ  النَّ

مَاتِ  عَنِ  مُحَرَّ
ْ
 مَنْ  وَ   ال

نْیَا فِي زَهِدَ   هَانَتْ  الدُّ
یْهِ 
َ
مَصَائِبُ  عَل

ْ
  ال

 
َ
لا
َ
هِ  إِنَّ  أ

َّ
  لِل

ً
  عِبَادا

ی کَمَنْ                    
َ
 رَأ

 
َ
هْل

َ
ةِ  أ جَنَّ

ْ
ةِ  فِي ال جَنَّ

ْ
 ال

دِینَ 
َّ
ل
َ
ی کَمَنْ  وَ  مُخ

َ
  رَأ

َ
هْل

َ
 أ

ارِ    النَّ
  

ارِ ا فِي                      لنَّ
بِینَ 

َّ
رُورُهُمْ  مُعَذ

ُ
  ش

ٌ
مُونَة

ْ
 مَأ

وبُهُمْ  وَ 
ُ
ل
ُ
  ق

ٌ
 مَحْزُونَة

سُهُمْ 
ُ
نْف
َ
  أ

ٌ
ة
َ
   وَ  عَفِیف

  
  حَوَائِجُهُمْ 

ٌ
ة
َ
فِیف

َ
  صَبَرُوا خ

  
  

 
ً
اما یَّ

َ
  أ

ً
ة
َ
لِیل
َ
صَارُوا ق

َ
بَی ف

ْ
   بِعُق

ةٍ  رَاحَةٍ 
َ
یل وِ

َ
  ط

دِ ارْتَحَلتْ 
َ
نْیَا ق  إِنَّ الدُّ

إِنَّ الآخِْرَ  ، مُدْبِرَةً، وَ
ٌ
ة
َ
بِل
ْ
ةَ مُق

 وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، 
ّ
وَلِکُلِ

بْنَاءِ الآخِْرَةِ، 
َ
کُونُوا مِنْ أ

َ
ف

نْیَا،  بْنَاءِ الدُّ
َ
کُونُوا مِنْ أ

َ
 ت
َ
  وَلا

  
  
  

 
َّ
لا
َ
إِنَّ  أ اهِدِینَ فِي وَ نْیَا الزَّ  الدُّ

ا 
ً
رْضَ بِسَاط

َ ْ
وا الأ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

مَاءَ 
ْ
ا وَال

ً
رَابَ فِرَاش   وَالتُّ

    طِیبًا
تَاقَ                 

ْ
 مَنِ اش

َ
لا
َ
أ

ارِدٌ عَنِ 
َ
ةِ ش جَنَّ

ْ
ی ال

َ
إِل

هَوَاتِ، 
َّ
  الش

قَ 
َ
ف
ْ
ش
َ
ارِ رَجَعَ  مِنَ وَمَنْ أ  النَّ

حُرُمَاتِ، وَمَنْ زَهِدَ 
ْ
عَنِ ال

نْیَا  یْهِ فِي الدُّ
َ
هَانَتْ عَل

مُصِیبَاتُ 
ْ
  ال

هِ عِبَادًا
َّ
 إِنَّ لِل

َ
لا
َ
  أ

                      
َ
ی کَمَنْ رَأ

ةِ  جَنَّ
ْ
ةِ فِي ال جَنَّ

ْ
 ال

َ
هْل

َ
أ

دِینَ 
َّ
ل
َ
ارِ  مُخ  النَّ

َ
هْل

َ
  وَأ

  
  

ارِ                      فِي النَّ
 
ٌ
مُونَة

ْ
رُورُهُمْ مَأ

ُ
بِینَ ش

َّ
 مُعَذ

 ،
ٌ
وبُهُمْ مَحْزُونَة

ُ
ل
ُ
وَق

، وَ 
ٌ
ة
َ
سُهُمْ عَفِیف

ُ
نْف
َ
  وَأ
  

، صَبَرُوا
ٌ
ة
َ
فِیف

َ
   حَوائِجُهُمْ خ

  
  

بَی 
ْ
امًا لِعُق یَّ

َ
  أ
ةٍ رَ 

َ
یل وِ

َ
  احَةٍ ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هِ عِبَادًا          
َّ
  إِنَّ لل

ی                   
َ
کَمَنْ رَأ

ةِ وَهُمْ  جَنَّ
ْ
ةِ فِي ال جَنَّ

ْ
 ال
َ
هْل

َ
أ

ی 
َ
دُونَ، وَکَمَنْ رَأ

َّ
ل
َ
مُخ

ارِ   النَّ
َ
هْل

َ
  أ

  
ارِ                           فِي النَّ

وبُهُمْ مَحْزُو
ُ
ل
ُ
بُونَ، ق

َّ
 مُعَذ

ٌ
 نَة

 ،
ٌ
مُونَة

ْ
رُورُهُمْ مَأ

ُ
  وَش

  
  

هِ  وَحَوَائِجُهُمْ 
َّ
عِنْدَ الل

سُهُمْ عَنِ 
ُ
نْف
َ
، وَأ

ٌ
ة ضِیَّ

ْ
مَق

، صَبَرُوا 
ٌ
ة
َ
نْیَا عَفِیف   الدُّ

بَی 
ْ
امًا قِصَارًا، لِعُق یَّ

َ
  أ

ةٍ،
َ
یل وِ

َ
   رَاحَةٍ ط

 
۴  

و باللیل أمّا
ّ
  فصاف

 دموعهم تجري أقدامهم
 یجأرون خدودهم علی
  الله إلی

  
 فکاك یطلبون ربّنا ناربّ 

 رقابهم

ونَ 
ُّ
صَاف

َ
 ف

ُ
ا اللیْل  أمَّ

دَامَهُمْ 
ْ
ق
َ
جْرِي دُمُوعُهُمْ أ

َ
، ت

ا  دُودِهِمْ، مِمَّ
ُ
ی خ

َ
عَل

هِمْ  ی رَبِّ
َ
رُونَ إِل

َ
  "یَجْأ

  
نَا نَا رَبَّ   "رَبَّ

 
ٌ
ة
َّ
صَاف

َ
 ف

ُ
ا اللیْل   أمَّ

دَامُهُمْ 
ْ
ق
َ
 دُمُوعُهُمْ أ

ُ
سِیل

َ
، ت

دُودِهِ 
ُ
ی خ

َ
 عَل

َ
رُونَ مْ، یَجْأ

هِمْ  ی رَبِّ
َ
   إِل
  

نَا نَا رَبَّ    رَبَّ
  

 
ٌ
ة
َّ
صَاف

َ
 ف

ُ
ا اللیْل   أمَّ

دَامُهُمْ 
ْ
ق
َ
و جِبَاهِهِمْ  أ

ُ
تَرِش

ْ
مُف

هُمْ    یُنَاجُونَ رَبَّ
  
  

کَاكِ                       
َ
فِي ف

ابِهِمْ 
َ
  رِق

  آناء اللیل فصافون
  علی أقدامهم 

وا باللیل أما
ّ
  فصف

 صلاتهم في  أقدامهم 
 علی وعهمدم تجري

 إلی  یجارون خدودهم
  ربهم
 فکاك یطلبون ربّنا ربّنا

  قلوبهم

ا   أمَّ
َ
ونَ  اللیْل

ُّ
صَاف

َ
 ف

دَامَهُمْ 
ْ
ق
َ
جْرِي أ

َ
 دُمُوعُهُمْ  ت

ی
َ
دُودِهِمْ  عَل

ُ
 هُمْ  وَ  خ
رُونَ 

َ
ی  یَجْأ

َ
هِمْ  إِل   رَبِّ

         
کَاكِ  فِي یَسْعَوْنَ              

َ
 ف

ابِهِمْ 
َ
  رِق

؛ 
ُ
ا اللیْل  فصافونأمَّ

دَامَهُمْ 
ْ
ق
َ
جْرِي دُمُوعُهُمْ أ

َ
، ت

دُودِهِ 
ُ
ی خ

َ
رُونَ عَل

َ
مْ، یَجْأ

هِمْ  ی رَبِّ
َ
  إِل
   

نَا نَا رَبَّ بُونَ فِکَاكَ ! رَبَّ
ُ
ل
ْ
یَط

ابِهِمْ،
َ
  رِق

 
ٌ
ة
َ
صَاف

َ
 ف

ُ
ا اللیْل   أمَّ

دَامُهُمْ 
ْ
ق
َ
 دُمُوعُهُمْ أ

ُ
سِیل

َ
، ت

رُونَ 
َ
دُودِهِمْ، یَجْأ

ُ
ی خ

َ
عَل

هِمْ،  ی رَبِّ
َ
  إِل
  
نَا، رَ  نَا رَبَّ   بَّ
  

 
۵  

 فحلماء بالنهار أما و
   کأنّهم أتقیاء بررة علماء

  
  

 الناظر إلیهم ینظر القداح
 بالقوم وما مرضی فیقول
   ویقول مرض من

   ولقد خولطوا
  عظیم أمر القوم خالط

حُلمَاءُ 
َ
هَارُ ف ا النَّ  وَأمَّ

هُمُ  نَّ
َ
قِیَاءُ، کَأ

ْ
ت
َ
مَاءُ، بَرَرَةٌ أ

َ
  عُل
  
  

قِدَاحُ 
ْ
اظِرُ  ال یْهِمُ النَّ

َ
رُ إِل

ُ
 یَنْظ

 
ُ
ول

ُ
یَق
َ
ی، وَمَا : ف

َ
مَرْض

وْمِ مِنْ مَرَضٍ، 
َ
ق
ْ
بِال

دْ 
َ
ق
َ
وا، وَل
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فخلصوا  النهاروآناء 
مخلصا وهو عابرون 
یسعون في فکاك رقابهم 

  بررة أتقیاء کأنهم 
 القداح ینظر إلیهم الناظر

  فیقول مرضی

 علماءف بالنهار أما و
   کأنهم أتقیاء بررة حلماء
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۶  

حدیث بعد از راوی (
  :دیگر

یا بنيّ ممّن نأی به عمّن 
  )نأی عنه یقین 

اهة نز و                          
دنا به ممن دنا منه لین  و

 رحمة لیس نأیه تکبرا و
  لا دنوّة لا عظمة و

  لا خلابة بخدع و
هو  یقتدي بمن قبله و

  ... إمام من بعده
  )حدیث ادامه دارد(
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4ـ3ـ2. گروه دوم

دســته ای از منابــع، ماننــد: اضافــات ســلیم، التمحیــص، کنز الفوائــد، مطالب الســؤول)همگی 

ــد کــه حداکثــر  ــه متّقیــن را درج کرده ان ــا ارجاعــات قبلــی(، متــن مشــروح خطبــه مشــهور ب ب

ــه  ــؤول ک ــز مطالب الس ــد. ج ــه دارن ــن 910 کلم ــور میانگی ــت و به ط ــه اس ــدود 1120 کلم ح

نیمــی از متــن کنــز الفوائــد را دارد، بقیــه منابــع ایــن گــروه، تقریبــاً تمامــی متــن خطبــه کنونــی 

ــد.  متّقیــن نهج البلاغــه و منابــع مشــابه او را دارن

ــه  ــبت ب ــه نس ــدود 100 کلم ــی ح ــات، برخ ــات در کلم ــی اختلاف ــر از برخ ــان، غی ــن می در ای

منبــع مشــابه خــود کــم دارنــد و برخــی هماننــد کنــز الفوائــد و مطالب الســؤول در بخــش اول 

متــن داســتان پیــش از متــن اصلــی خطبــه، اضافاتــی حــدود 150 کلمــه و نیــز در در بخــش 

ــه، اضافاتــی حــدود 100 کلمــه و نیــز در بخــش هفتــم کــه خاتمــه داســتان  دوم یعنــی حمدی

اســت، اضافاتــی حــدود 70 کلمــه دارنــد؛ بنابرایــن، کنــز الفوائــد در ایــن گــروه، حــدود 320 

کلمــه نســبت بــه اضافــات ســلیم و التمحیــص اضافــه دارد. ایــن اضافــات در حجــم کمتــری در 

ــت. ــد اس ــن کنزالفوائ ــار مت ــه هم تب ــود دارد ک ــز وج ــؤول نی مطالب الس

ــارات  ــم، جــدای از تشــابه متــن، وجــود برخــی عب ــع را هم گــروه کردی ــن مناب ــت اینکــه ای عل

خــاص در ایــن منابــع اســت کــه در منابــع دیگــر یــا وجــود نــدارد یــا ترتیــب پارگراف بنــدی آن هــا 

متفــاوت اســت؛ به عنــوان نمونــه ایــن عبــارت در بخــش ششــم ایــن منابــع وجــود دارد »إِنْ بُغِــيَ 

ــنْ« ــهُ هُــوَ اَلْمُنْتَقِــمَ لَــهُ بُعْــدُهُ عَمَّ ــی یَکُــونَ اَللَّ عَلَیْــهِ صَبَــرَ حَتَّ

بــرای توجــه بیشــتر، ایــن متــن را از التمحیــص کــه به صــورت مجهــول و بــا عبــارت »و روي أنّ 

صاحبــاً لأمیــر المؤمنیــن« به همــراه »داســتان همــام« نقــل کــرده، درج می کنیــم:

»و روي أنّ صاحبــاً لأمیــر المؤمنیــن g  یقــال لــه همــام وکان رجــلًا عابــداً، فقــام إلیــه وقــال 
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لــه: یــا أمیرالمؤمنیــن صــف لــي المتّقیــن کأنّــي أنظــر إلیهــم. فتثاقــل g  عــن جوابــه، ثــمّ قال: 

یــا همــام اتّــق اللــه وأحســن، فــإنّ اللــه مــع الّذیــن اتّقــوا والذیــن هــم محســنون، فلم یقنــع همام 

بذلــك القــول حتّــی عــزم علیــه، فقــال لــه: أســألك بالــذي أکرمــك وخصّــك وحبــاك وفضّلــك بما 

 ،آتــاك لمــا وصفتهــم لــي. فقــام أمیرالمؤمنیــن: فحمد اللــه وأثنــی علیــه و صلّی علــی النبي

ثــمّ قــال: أمّــا بعــد فــإن اللــه ســبحانه .... قــال: فصعــق همــام صعقــة کانــت نفســه فیهــا، فقــال 

أمیــر المؤمنیــن: أمــا واللــه لقــد کنــت أخافــه علیــه، ثــمّ قــال : هکــذا تصنــع المواعــظ البالغــة 

بأهلهــا« )ن.ک: اســکافی یــا حرانــی: 70(.

ـ نتیجــه اینکــه، جــدای از مطالب الســؤول کــه بخــش دوم خطبــه را نــدارد، همــه منابــع گــروه 

ــا  ــه ب ــروح البت ــورت مش ــه را به ص ــن نهج البلاغ ــی متّقی ــه کنون ــای خطب ــی بخش ه دوم، تمام

اختلافاتــی نســبتاً جزئــی دارنــد. بــرای توجــه بهتر، جــدول تطبیقــی ایــن گــروه را در بخش های 

1، 2، 4 و 7 کــه اختلافــات بیشــتری دارنــد، ملاحظــه فرماییــد.

ــدد و  ــند، دو ع ــع بی س ــتند: مناب ــته هس ــندی، دو دس ــاظ س ــز، از لح ــروه نی ــن گ ــع ای ـ مناب

ــز  ــات ســلیم، 2. کن ــارت اســت از: 1. اضاف ــا اســناد عب ــع ب ــع ســنددار، دو عــدد کــه مناب مناب

ــد الفوائ

ــع  ــه حــوزۀ حدیثــی شــام مربــوط می شــوند کــه مناب ــاً ب ــع ایــن گــروه، غالب ـ همچنیــن، مناب

حدیثــی شــامی، معمــولًا منابعــی مرســل هســتند.

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
)کاظم استادی(
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  )۶۵٢م(السؤول مطالب  )۴۴٩م( کنز الفوائد  )٣٣۶م(التمحیص  )؟( اضافات سلیم   
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  لي  صف  یر المؤمنینقال له یا أم فقام إلیه و
السلام عن  علیه کأنّي أنظر إلیهم فتثاقل المتّقین

ق الله و أحسن  ف إنّ جوابه ثمّ 
ّ
الله  قال یا همام ات

قوا و الذین هم محسنون  فلم یقنع 
ّ
ذین ات

ّ
مع ال

همام بذلك القول حتّی عزم علیه  فقال له أسألك 
لك بما آتاك  أکرمك و خصّك وبالذي 

ّ
حباك و فض

فحمد الله المؤمنین  وصفتهم لي فقام أمیر لما
ی علی النبي صلی  وأثنی علیه و

ّ
  و آله  علیه  الله صل

عرضت لي الی أمیر المؤمنین علي بن أبي 
حاجة فاستبعثت إلیه جندب بن زهیر ) ع(طالب

والربیع بن خیثم وابن اخته همام بن عبادة بن خیثم 
اء وکان من اصحاب البرانس فاقبلنا معتمدین لق

أمیر المؤمنین علیه السلام فالفیناه حین خرج یؤم 
المسجد فافضی ونحن معه الی نفر متدینین قد 
افاضوا في الاحدوثات تفکها وبعضهم یلهی بعضا 
فلما اشرف لهم أمیر المؤمنین علیه السلام اسرعوا 
إلیه قیاما فسلموا ورد التحیة ثم قال من القوم فقالوا 

لمؤمنین فقال لهم خیرا اناس من شیعتك یا امیر ا
ثم قال یا هؤلاء ما لي لا اری فیکم سیمة شیعتنا 
وحلیة احبتنا أهل البیت فامسك القوم حیاء قال 

فقالا ما سمة نوف فاقبل علیه جندب والربیع 
وصفتهم یا أمیر المؤمنین فتثاقل عن  شیعتکم

جوابهما فقال اتقیا الله ایها الرجلان واحسنا فان 
اتقوا والذین هم محسنون فقال همام الله مع الذین 

بن عبادة وکان عابدا مجتهدا اسالك بالذي اکرمکم 
أهل البیت وخصکم وحباکم وفضلکم تفضیلا إلا 
انباتنا بصفة شیعتکم فقال لا تقسم فسانبئکم 
جمیعا واخذ بید همام فدخل المسجد فسبح 
رکعتین واوجزهما واکملهما ثم جلس واقبل علینا 

صلی علی  فحمد الله واثنی علیه و وحف القوم به
  علیه واله الله النبي صلی

علي بن ) ع(عرضت لي حاجة إلی أمیر المؤمنین
أبي طالب، فاستتبعت إلیه جندب بن زهیر و الربیع 
بن خثیم و ابن أخیه همام بن عبادة بن خثیم، و 
کان من أصحاب البرانس المعبدین، فأقبلنا إلیه 

جد فأفضی و نحن معه فألفیناه حین خرج یؤم المس
قد أفاضوا في الأحدوثات تفکها،   إلی نفر متدینین

و هم یلهی بعضهم بعضا بها فأسرعوا إلیه قیاما و 
: من القوم؟ فقالوا: سلموا علیه فرد التحیة ثم قال

خیرا : ناس من شیعتك یا أمیر المؤمنین، فقال لهم
یا هؤلاء ما لي لا أری فیکم سمة شیعتنا و : ثم قال

فأقبل علیه . یة احبتنا؟ فأمسك القوم حیاءحل
یا أمیر  شیعتکمفقالا له ما سمة  جندب و الربیع

و کان عابدا مجتهدا  فقال همامالمؤمنین فسکت 
أسألك بالذي أکرمکم أهل البیت و خصکم و 

  حباکم لما أنبأتنا بصفة شیعتکم فقال
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 سبحانه خلق الخلق حین ثمّ قال   أمّا بعد فإن الله
 عن طاعتهم

ً
آمنا عن معصیتهم لأنّه لا   خلقهم غنیّا

 اعة منو لا ینفعه طیضرّه معصیة من عصاه منهم 
 فيأطاعه منهم فقسّم بینهم معیشتهم  و وضعهم 

   الدنیا مواضعهم
  
  

جل شانه وتقدست اسماؤه ثم قال أما بعد فإن الله 
طاعته وقسم   کلفهم و  عبادته  فالزمهم  خلق خلقه

معا ئشهم و وضعهم في الدنیا بحیث  بینهم 
وضعهم و وصفهم في الدین بحیث وصفهم وهو 

اطاعه ولا  تنفعه طاعة من لا في ذلك غنی عنهم
تضره معصیة من عصاه منهم لکنه تعالی علم 
قصورهم عما یصلح علیه شؤونهم ویستقیم به 
دهما اودهم وهم في عاجلهم وآجلهم فادبهم باذنه 
في امره ونهیه فامرهم تخییرا وکلفهم یسیرا واماز 
سبحانه بعدل حکمه وحکمته بین الموجف من 

وبین المبطئ عنها  انامه الی مرضاته ومحبته
والمستظهر علی نعمته منهم بمعصیته فذلك قول 

حسب الذین اجترحوا السیئات ان  ام(الله عزوجل 
عملوا الصالحات سواء  نجعلهم کالذین آمنوا و

ثم وضع ) محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون
یده علی منکب همام بن عبادة ) ع(امیرالمؤمنین

البیت الذین اذهب  فقال إلا من سئل من شیعة أهل
  کتابه مع نبیه تطهیرا  الرجس وطهرهم في الله عنهم
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لون به ترتیلا
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ویستثیرون به یرت

علی ذنوبهم ووجع  ویهیج أحزانهم بکاء دواء دائهم
 فیها تشویق رکنوا إلیهاکلوم حوائجهم فإذا مرّوا بآیة 

  و ظنّوا أنها 
ً
عت إلیها أنفسهم شوقا

ّ
  وتطل
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فیها تخویف أصغوا نصب أعینهم  وإذ مرّوا بآیة 
منها  وأبصارهم  واقشعرّت مسامع قلوبهم اإلیه

وظنّوا أن صهیل جلودهم  ووجلت منا قلوبهم  
زفیرها وشهیقها في اصول آذانهم  فهم  جهنّم و

   حانون علی أوساطهم
ً
 یمجدون جبارا
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القرآن  اقدامهم تالون لاجزاء أما اللیل فصافون
ویستشفون یرتلونه ترتیلا یعظون انفسهم بامثاله 

و اکفهم  یفترشون جباههمتارة وتارة  لدائهم بدوائه
 تجری دموعهم علیو رکبهم واطراف اقدامهم 

إلیه  یجارونخدودهم و یمجدون جبارا عظیما و 
  یلهمفکاك رقابهم هذا ل جلاله في جل

القرآن  أما اللیل فصافون أقدامهم تالون أجزاء
یستشفون یرتلونه ترتیلا یعظون أنفسهم بأمثاله و 

و  مفترشون جباههمتارة و تارة            لدائهم بدوائه
تجري دموعهم أکفهم و رکبهم و أطراف أقدامهم 

یجأرون خدودهم یمجدون جبارا عظیما و  علی
  همفکاك رقابهم هذا لیل إلیه في
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کانت نفسه فیها  فقال أمیر  قال  فصعق همام صعقة
قال  کنت أخافه علیه  ثمّ أما والله لقد : المؤمنین 

  البالغة بأهلهاهکذا تصنع المواعظ 

وقع مغشیا علیه  فصاح همام بن عبادة صیحة
فحرکوه فإذا هو قد فارق الدنیا رحمة الله علیه 

باکیا وقال لاسرع ما اودت موعظتك فاستعبر الربیع 
یا أمیر المؤمنین یا بن اخی ولوددت انی بمکانه 

هکذا تصنع  فقال أمیر المؤمنین علیه السلام
أما و الله لقد کنت اخافها  البالغة باهلهاالمواعظ 

قائل فما بالك انت یا أمیر المؤمنین  فقال لهعلیه 
ا و سبب لکل واحد اجلا لا یعدوهفقال ویحك ان 

علی لسانك لن یتجاوزه فلا تعد بها فانما یعبثها 
فصلی علیه أمیر المؤمنین علیه السلام  الشیطان

عشیة ذلك الیوم وشهد جنازته ونحن معه قال 
الراوی عن نوف فصرت الی الربیع بن خیثم 
فذکرت له ما حدثني نوف فبکی الربیع حتی کادت 
نفسه ان تقبض وقال صدق اخی لا جرم ان موعظة 

میر المؤمنین علیه السلام وکلامه ذلك منی بمرءا أ
ومسمع ما ذکرت ما کان من همام بن عبادة یومئذ 

  واتاني هنیئة الا کدرها ولا شدة إلا فرجها

و وقع مغشیّا علیه فحرکوه فإذا  فصاح همام صیحة
ی علیه ) رحمه الله(هو قد فارق الدنیا 

ّ
فغسل و صل

  أمیر المؤمنین و نحن معه
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4ـ3ـ3. گروه سوم
دســته ای دیگــر از منابــع نیــز ماننــد: صفــات الشــیعة، الامالــی صــدوق، تحــف العقــول، نهــج 
البلاغــة، روضة الواعظیــن، مکارم الاخــلاق، التذکــرة حمدونیــة، تذکرةالخواص)همگــی بــا 
ارجاعــات قبلــی(، متــن مشــروح خطبــه مشــهور بــه متّقیــن را درج کرده انــد کــه حداکثــر حــدود 
1070 کلمــه اســت و به طــور میانگیــن 715 کلمــه دارنــد. بیشــترین حجــم کلمــات، بــه دو کتــاب 
شــیخ صــدوق اختصــاص دارد و کمتریــن کلمــات خطبــه در ایــن گــروه نیز بــه کتــاب تذکرالخواص 

اختصــاص دارد کــه به نوعــی خلاصــه شــده اســت. 

علــت آنکــه ایــن منابــع را هم گــروه کردیــم، جــدای از تشــابه متــن، وجــود برخی عبــارات خــاص در 
ایــن منابــع اســت کــه در منابــع دیگــر یــا وجود نــدارد یــا ترتیــب پارگراف بنــدی آن هــا متفاوت اســت؛ 
ی یَکُونَ   به عنــوان نمونــه ایــن عبارت در بخش ششــم این منابع وجــود دارد»وَ إِنْ بُغِــيَ عَلَیْهِ صَبَــرَ حَتَّ
ــذِي  یَنْتَقِــمُ لَــهُ نَفْسُــهُ مِنْــهُ فِــي عَنَــاءٍ« کــه اختصاصاً مشــخصه تمایــز این گروه، به نســبت  ــهُ  هُــوَ اَلَّ اَللَّ
کتاب های گروه دوم اســت. البته به غیر از کتاب روضة الواعظین، که این عبارت در آن افتاده اســت.

ـ نتیجــه ایــن کــه، جــدای از تحــف العقــول، التذکــرة حمدونیــة و تذکرةالخــواص کــه بخــش یکم 
)شــروع داســتان( و هفتــم )خاتمــه داســتان( خطبــه را ندارنــد، همــۀ منابــع گــروه ســوم، تمامــی 
بخش هــای خطبــه کنونــی متّقیــن نهج البلاغــه را به صــورت مشــروح البتــه بــا اختلافاتــی نســبتاً 
جزئی دارند و دارای بیشترین هماهنگی در بخش دوم خطبه هستند. همچنین، جز سه منبع که 
بخش اول خطبه را ندارند، بقیۀ منابع، داســتان همام را به عنوان ســبب ورود خطبه، درج کرده اند.

ظاهــراً منبــع مــادر همــه کتاب هــای ایــن گــروه، مشــترک بــوده  اســت و فقــط کمــی تفــاوت و 
افتادگــی یــا خلاصه کــرد، در نقــل خطبــه دارنــد. البتــه در غالــب منابــع ایــن گــروه، اســنادی برای 
خطبــه ذکــر نشــده و راوی اصلــی همــه آن هــا، مجهــول اســت؛ جــز دو کتــاب شــیخ صــدوق کــه 
هــم دارای اســناد هســتند و هــم راوی اصــل خطبــه، امــام باقــر g  درج شــده اســت. بــرای توجــه 

بهتــر، جــدول تطبیقــی ایــن گــروه را در بخش هــای 2، 4، 5 و 6 ملاحظــه فرماییــد.

ـ منابــع ایــن گــروه نیــز، از لحــاظ ســندی، دو دســته هســتند: منابــع بی ســند، شــش عــدد کــه 
راوی اصلــی همــۀ آن هــا مجهول اســت و منابــع ســنددار، دو عدد. منابع مســند این گــروه، تنها دو 

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
)کاظم استادی(
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  کلمه ٣۴۵  کلمه ۵۵۵  کلمه ٧۴٠ کلمه٧٢٠ کلمه٧١۵  کلمه ٧١٠ کلمه١٠٧٠ 
 
٢  

ا قال  ثمَّ   خلقَ  جَل  وَ  عَزَّ  اللهَ  فإِنَّ  بَعْدُ  أمَّ
قَ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
ل
َ
  ا

ُ
هُمْ  حَیْث

َ
ق
َ
ل
َ
  خ

ً
نِیّا
َ
اعَتِهِمْ  عَنْ  غ

َ
 ط

 
ً
هُ  مَعْصِیَتِهِمْ  مِنْ  آمِنا نَّ

َ
  لأِ

َ
هُ  لا رُّ

ُ
ض
َ
  ت

ُ
 مَعْصِیَة

  وَ  مِنْهُمْ  عَصَاهُ  مَنْ 
َ
عُهُ  لا

َ
نْف
َ
  ت

ُ
اعَة

َ
 مَنْ  ط

اعَهُ 
َ
ط
َ
سَ  وَ  أ

َ
هُمْ  بَیْنَهُمْ  مَ ق

َ
عَهُمْ  وَ  مَعَایِش

َ
 وَض

نْیَا مِنَ  لدُّ
َ
مَا وَ  مَوَاضِعَهُمْ  ا   إِنَّ

َ
هْبَط

َ
هُ  أ

َّ
لل
َ
 ا

اءَ  وَ  آدَمَ  ةِ  مِنَ  حَوَّ جَنَّ
ْ
ل
َ
  ا

ً
وبَة

ُ
 صَنَعَا لِمَا عُق

 
ُ
اهُ  نَهَاهُمَا حَیْث

َ
ف
َ
ال
َ
خ
َ
مَرَهُمَا وَ  ف

َ
عَصَیَاهُ  أ

َ
  ف

ابَعْدُفإِنَّ  ) ع(قال  ثمَّ   علیه والثناء الله حمد بعد قال  وَ  سُبْحَانَهُ  اللهَ  أمَّ
ی
َ
عَال
َ
قَ  ت

َ
ل
َ
قَ  خ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ل
َ
هُمْ  حِینَ  ا

َ
ق
َ
ل
َ
  خ

ً
نِیّا
َ
 غ

اعَتِهِمْ  عَنْ 
َ
  ط

ً
هُ  مَعْصِیَتِهِمْ  مِنْ  آمِنا نَّ

َ
  لأِ

َ
 لا

هُ  رُّ
ُ
ض
َ
  ت

ُ
  وَ  عَصَاهُ  مَنْ  مَعْصِیَة

َ
عُهُ  لا

َ
نْف
َ
 ت

 
ُ
اعَة

َ
اعَهُ  مَنْ  ط

َ
ط
َ
سَمَ  أ

َ
ق
َ
هُمْ  هُمْ بَیْنَ  ف

َ
 مَعَایِش

عَهُمْ  وَ 
َ
نْیَا مِنَ  وَض لدُّ

َ
   مَوَاضِعَهُمْ  ا

  

ا بَعْدُ فإِنَّ اللهَ  عَزَّ وَ جَل خلقَ  ثمَّ قال أمَّ
قَ حِینَ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
اعَتِهِمْ ال

َ
 عَنْ ط

ً
نِیّا
َ
هُمْ غ

َ
ق
َ
ل
َ
 خ

 
ُ
هُ مَعْصِیَة رُّ

ُ
ض
َ
 ت
َ
هُ لا نَّ

َ
 عَنْ مَعْصِیَتِهِمْ لأِ

ً
آمِنا

 مَنْ هُ مَنْ عَصَا
ُ
اعَة

َ
عُهُ ط

َ
نْف
َ
 ت
َ
اعَهُ  وَ لا

َ
ط
َ
أ

عَ مِنَ 
َ
هُمْ وَ وَض

َ
سَمَ بَیْنَهُمْ مَعَایِش

َ
ق
َ
ف

نْیَا مَوَاضِعَهُمْ    الدُّ

سبحان وتعالی  ثم قال أما بعد  فإن الله
خلقهم غنیا عن خلق الخلق حین 

آمنا من معصیتهم لانه لا تضره  طاعتهم
  ولا تنفعه طاعة منمعصیة من عصاه 

ه فقسم بینهم معایشهم  ووضعهم أطاع
  الدنیا مواضعهممن 

خلق الخلق   تعالی  أما بعد فإن الله
آمنا  خلقهم غنیا عن طاعتهمحیث 

لأنه سبحانه لاتضرّه معصیة  لمعصیتهم
  أطاعه  ولا تنفعه طاعة من من عصاه

  

 الخلائق خلق الله فان بعد أما یقول
 طاعتهم عن  غني هو و  خلقهم حین

 تضره لا لأنه  معصیتهمرب لایتضر
 من طاعة ینفعه لا و عصاه من معصیة
  اتقاه و أطاعه

  

 
۴  

ا  لأِجْزَاءِ  تالِینَ  أقدَامَهُمْ  فصَافونَ  اللیْل  أمَّ
رْآنِ 

ُ
ق
ْ
ل
َ
ونَهُ  ا

ُ
ل
ِّ
  یُرَت

ً
رْتِیلا

َ
نُونَ  ت سَهُمْ  بِهِ  یُحَزِّ

ُ
نْف
َ
 أ

هِیجُ  وَ  بِهِ  یَسْتَبْشِرُونَ  وَ 
َ
حْزَانُهُمْ  ت

َ
اءً  أ

َ
 بُک

ی
َ
نُوبِهِمْ  عَل

ُ
  وَ  ذ

ِ
ومِ  وَجَع

ُ
 وَ  جَوَانِحِهِمْ  کُل

ا
َ
وا إِذ وِیفٌ  فِیهَا بِآیَةٍ  مَرُّ

ْ
خ
َ
وْا ت

َ
صْغ

َ
یْهَا أ

َ
 إِل

 
ِ
وبِهِمْ  بِمَسَامِع

ُ
ل
ُ
بْصَارِهِمْ  وَ  ق

َ
تْ  أ عَرَّ

َ
ش
ْ
اق
َ
 ف

ودُهُمْ  مِنْهَا
ُ
تِ  وَ  جُل

َ
وبُهُمْ  مِنْهَا وَجِل

ُ
ل
ُ
 وَ  ق

وا نُّ
َ
نَّ  ظ

َ
  أ

َ
مَ جَ  صَهِیل  وَ  زَفِیرَهَا وَ  هَنَّ

هَا
َ
هِیق

َ
صُولِ  فِي ش

ُ
انِهِمْ  أ

َ
ا وَ  آذ

َ
وا إِذ  بِآیَةٍ  مَرُّ

وِیقٌ  فِیهَا
ْ
ش
َ
یْهَا رَکَنُوا ت

َ
  إِل

ً
مَعا

َ
عَتْ  وَ  ط

َّ
ل
َ
ط
َ
 ت

سُهُمْ 
ُ
نْف
َ
یْهَا أ

َ
  إِل

ً
وْقا

َ
وا ش نُّ

َ
ظ
َ
هَا ف نَّ

َ
 نُصْبَ  أ

عْیُنِهِمْ 
َ
ی جَاثِینَ  أ

َ
وْسَاطِهِمْ  عَل

َ
دُونَ  أ  یُمَجِّ

 جَ 
ً
ارا   بَّ

ً
تَرِشِینَ  عَظِیما

ْ
 وَ  جِبَاهَهُمْ  مُف

هُمْ 
َّ
کُف
َ
  وَ  أ

َ
رَاف

ْ
ط
َ
دَامِهِمْ  أ

ْ
ق
َ
 رُکَبَهُمْ  وَ  أ

جْرِي
َ
ی دُمُوعُهُمْ  ت

َ
دُودِهِمْ  عَل

ُ
رُونَ  خ

َ
 یَجْأ

ی
َ
هِ  إِل

َّ
لل
َ
اكِ  فِي ا

َ
ک
َ
ابِهِمْ  ف

َ
  رِق

 لاجزاء تالون أقدامهم فصافون اللیل أما
 أنفسهم به یحزنون ترتیلا یرتلونه القرآن

 وتهیج دائهم دواء به یستثیرون و
 ووجع ذنوبهم علی بکاءا أحزانهم
 فیها بآیة مروا فإذا وجراحهم کلومهم
 وتطلعت طمعا إلیها رکنوا تشویق
 نصب أنها وظنوا شوقا إلیها أنفسهم
 تخویف فیها بآیة مروا وإذا أعینهم
 أن وظنوا قلوبهم مسامع إلیها أصغوا
 آذانهم اصول في شهیقها و جهنم زفیر
 مفترشون و أوساطهم علی حانون فهم

 الاقدام وأطراف وأکفهم جباههم
 فکاك في العظیم الله إلی یطلبون
  رقابهم

ا  لأِجْزَاءِ  تالِینَ  أقدَامَهُمْ  فصَافونَ  اللیْل  أمَّ
رْآنِ 

ُ
ق
ْ
ل
َ
ونَهَا ا

ُ
ل
ِّ
  یُرَت

ً
رْتِیلا

َ
نُونَ  ت  بِهِ  یُحَزِّ

سَهُمْ 
ُ
نْف
َ
ا دَائِهِمْ  دَوَاءَ  بِهِ  تَثِیرُونَ یَسْ  وَ  أ

َ
إِذ
َ
 ف

وا وِیقٌ  فِیهَا بِآیَةٍ  مَرُّ
ْ
ش
َ
یْهَا رَکَنُوا ت

َ
  إِل

ً
مَعا

َ
 وَ  ط

عَتْ 
َّ
ل
َ
ط
َ
وسُهُمْ  ت

ُ
یْهَا نُف

َ
  إِل

ً
وْقا

َ
وا وَ  ش نُّ

َ
هَا ظ نَّ

َ
 أ

عْیُنِهِمْ  نُصْبَ 
َ
ا وَ  أ

َ
وا إِذ  فِیهَا بِآیَةٍ  مَرُّ

وِیفٌ 
ْ
خ
َ
وْا ت

َ
صْغ

َ
یْهَا أ

َ
وبِهِمْ  عَ مَسَامِ  إِل

ُ
ل
ُ
 وَ  ق

وا نُّ
َ
نَّ  ظ

َ
مَ  زَفِیرَ  أ هَا وَ  جَهَنَّ

َ
هِیق

َ
صُولِ  فِي ش

ُ
 أ

انِهِمْ 
َ
هُمْ  آذ

َ
ی حَانُونَ  ف

َ
وْسَاطِهِمْ  عَل

َ
    أ

ونَ 
ُ
تَرِش

ْ
هِمْ  وَ  لِجِبَاهِهِمْ  مُف

ِّ
کُف
َ
 وَ  رُکَبِهِمْ  وَ  أ

رَافِ 
ْ
ط
َ
دَامِهِمْ  أ

ْ
ق
َ
بُونَ  أ

ُ
ل
ْ
ی یَط

َ
هِ  إِل

َّ
لل
َ
ی ا

َ
عَال
َ
 ت

اكِ  فِي
َ
ک
َ
ابِهِمْ  ف

َ
   رِق

ا اللیْل فصَافونَ   أقدَامَهُمْ تالِینَ لأِجْزَاءِ  أمَّ
نُونَ بِهِ   یُحَزِّ

ً
رْتِیلا

َ
ونَهَا ت

ُ
ل
ِّ
رْآنِ یُرَت

ُ
ق
ْ
ال

سَهُمْ وَ 
ُ
نْف
َ
ا  یَسْتَبْشِرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ أ

َ
إِذ
َ
ف

یْهَا 
َ
یقٌ رَکَنُوا إِل وِ

ْ
ش
َ
وا بِآیَةٍ فِیهَا ت  وَ مَرُّ

ً
مَعا

َ
ط

هَا  نَّ
َ
وا أ نُّ

َ
ظ
َ
 ف
ً
وْقا

َ
یْهَا ش

َ
وسُهُمْ إِل

ُ
عَتْ نُف

َّ
ل
َ
ط
َ
ت

عْیُنِهِمْ 
َ
وا بِآیَةٍ  نُصْبُ أ ا مَرُّ

َ
فِیهَا وَ إِذ
یْهَا
َ
وْا إِل

َ
صْغ

َ
وِیفٌ أ

ْ
خ
َ
وبِهِمْ  ت

ُ
ل
ُ
وَ مَسَامِعَ ق

مَ وَ  نَّ زَفِیرَ جَهَنَّ
َ
وا أ نُّ

َ
صُولِ  ظ

ُ
هَا فِي أ

َ
هِیق

َ
ش

هُمْ 
َ
انِهِمْ ف

َ
وْسَاطِهِمْ حَ آذ

َ
ی أ

َ
 انُونَ عَل

ونَ لِجِبَاهِهِمْ 
ُ
تَرِش

ْ
هِمْ وَ رُکَبِهِمْ وَ  مُف

ِّ
کُف
َ
وَ أ

دَامِهِمْ 
ْ
ق
َ
رَافِ أ

ْ
ط
َ
بُونَ أ

ُ
ل
ْ
ی یَط

َ
هِ  إِل

َّ
ی  الل

َ
عَال
َ
ت

ابِهِمْ  فِي
َ
اكِ رِق

َ
ک
َ
  ف

 أقدامهم تالین لاجزاء أما اللیل فصافون
القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون به 

فإذا  رون به دواء دائهمیستبش أنفسهم و
مروا بآیة فیها تشویق رکنوا إلیها طمعا 
وتطلعت نفوسهم إلیها شوقا وظنوا أنها 

فیها وإذا مروا بآیة  نصب أعینهم
مسامع قلوبهم  تخویف أصغوا إلیها

شهیقها في  وظنوا أن زفیر جهنم و
حانون علی اصول آذانهم  فهم 

 عظیما یمجدون جبارا أوساطهم
وأکفهم ورکبهم  ههممفترشون لجبا
 إلی الله في یطلبون   وأطراف أقدامهم

  فکاك رقابهم

 أقدامهم تالون لأجزاء أما اللیل فصافون
القرآن یرتلونه ترتیلا یحزّنون به أنفسهم 

فإذا مرّوا بآیة  یستثیرون به دواء دائهم و
عت 

ّ
فیها تشویق رکنوا إلیها طمعا وتطل

نفوسهم إلیها شوقا وظنوا أنها نصب 
فیها تخویف وإذا مرّوا بآیة  ینهمأع

فظنوا أن  مسامع قلوبهم أصغوا إلیها
شهیقها في أصول آذانهم  زفیر جهنم و

مفترشون  حانون علی أوساطهمفهم 
هم ورکبهم وأطراف  لجباههم

ّ
وأکف

فکاك  إلی الله في یطلبونأقدامهم 
  رقابهم

 أعز تالین اقدامهم  فصافوا اللیل اما
 تحبیرا یحبرونه النظام احسن و الکلام

 ذکر فیها بآیة مروا فاذا ترتیلا یرتلونه و
 تطلعت و طمعا الیها رکنوا تشویق
 فیها بآیة مروا اذا و هلعا و شوقا نفوسهم
 و قلوبهم بمسامع الیها اصغوا تخویف
     فهم آذانهم في جهنم زفیر مثلوا

 أطراف و رکبهم و جباههم مفترشون
  الی یجأرون أقدامهم

ّ
 فکاك في هالل

   رقابهم

 
۵  

ا وَ  هَارَ  أمَّ  أتقِیَاءُ  بَرَرَةٌ  عُلمَاءُ  فحُلمَاءُ  النَّ
دْ 
َ
  بَرَاهُمُ  ق

ُ
وْف

َ
خ
ْ
ل
َ
هُمْ  ا

َ
  ف

ُ
ال
َ
مْث
َ
  أ

ِ
قِدَاح

ْ
ل
َ
 ا

رُ 
ُ
یْهِمُ  یَنْظ

َ
اظِرُ  إِل لنَّ

َ
یَحْسَبُهُمْ  ا

َ
ی ف

َ
 وَ  مَرْض

وْمِ  مَا
َ
ق
ْ
  مَرَضٍ  مِنْ  بِال

ُ
ول

ُ
دْ  أویَق

َ
وا ق

ُ
ولِط

ُ
 خ

 
َ
ق
َ
  دْ ف

َ
ط
َ
ال
َ
وْمَ  خ

َ
ق
ْ
ل
َ
مْرٌ  ا

َ
ا عَظِیمٌ  أ

َ
رُوا إِذ

َّ
ک
َ
 فِي ف

مَةِ 
َ
هِ  عَظ

َّ
لل
َ
ةِ  وَ  ا انِهِ  شِدَّ

َ
ط
ْ
 مَا مَعَ  سُل

هُمْ 
ُ
الِط

َ
مَوْتِ  ذِکْرِ  مِنْ  یُخ

ْ
ل
َ
هْوَالِ  وَ  ا

َ
 أ

قِیَامَةِ 
ْ
ل
َ
عَ  ا زَّ

َ
  ف

َ
لِك

َ
وبَهُمْ  ذ

ُ
ل
ُ
تْ  وَ  ق

َ
 جَاش

ومُهُمْ 
ُ
تْ  وَ  حُل

َ
هَل
َ
وبُهُمْ  ذ

ُ
ل
ُ
ا وَ  ق

َ
 إِذ

وااِ 
ُ
اق
َ
ی بَادَرُوا سْتَف

َ
هِ  إِل

َّ
لل
َ
عْمَالِ  ا

َ ْ
ةِ  بِالأ کِیَّ لزَّ

َ
 ا

 
َ
وْنَ  لا

َ
هِ  یَرْض

َّ
عْمَالِهِمْ  مِنْ  لِل

َ
لِیلِ  أ

َ
ق
ْ
  وَ  بِال

َ
 لا

ثِرُونَ 
ْ
هُ  یَسْتَک

َ
  ل

َ
جَزِیل

ْ
ل
َ
هُمْ  ا

َ
سِهِمْ  ف

ُ
نْف
َ
 لأِ

هِمُونَ  عْمَالِهِمْ  مِنْ  وَ  مُتَّ
َ
ونَ  أ

ُ
فِق
ْ
 إِنْ  مُش

يَ  حَدُهُمْ  زُکِّ
َ
  أ

َ
 خ

َ
ا اف ونَ  مِمَّ

ُ
ول
ُ
  وَ  یَق

َ
ال
َ
نَا ق

َ
 أ

مُ 
َ
عْل
َ
سِي أ

ْ
یْرِي مِنْ  بِنَف

َ
ي وَ  غ مُ  رَبِّ

َ
عْل
َ
 أ

سِي
ْ
ي بِنَف هُمَّ  مِنِّ

َّ
لل
َ
  ا

َ
نِي لا

ْ
ؤَاخِذ

ُ
 بِمَا ت

ونَ 
ُ
ول
ُ
نِي وَ  یَق

ْ
  اِجْعَل

ً
یْرا
َ
ا خ ونَ  مِمَّ نُّ

ُ
 وَ  یَظ

فِرْ 
ْ
  مَا لِي اِغ

َ
مُونَ  لا

َ
  یَعْل

َ
إِنَّك

َ
مُ  ف

َ
 عَلا

یُو
ُ
غ
ْ
ل
َ
ارُ  وَ  بِ ا عُیُوبِ  سَتَّ

ْ
ل
َ
 ا

 أبرار علماء فحکماء النهار أما       
 القداح أمثال الخوف براهم قد أتقیاء
 مرضی فیحسبهم الناظر إلیهم ینظر
  أمر القوم خالط وقد خولطوا قد ویقول
 تعالی  الله  عظمة ذکروا  هم إذا عظیم
 ذکر من یخالطهم ما مع سلطانه وشدة
 ذلك أفزع القیامة وأهوال الموت
 وذهلت أحلامهم له وطاشت قلوبهم

 بادروا ذلك من أشفقوا فإذا عقولهم له
 یرضون لا الزاکیة بالاعمال الله إلی

 هم الکثیر له یستکثرون ولا بالیسیر
 أعمالهم من و متهمون لانفسهم
 مما خاف أحدهم زکي إذا مشفقون
 غیري من بنفسي أعلم أنا فیقول یقولون
 تؤاخذني لا للهما منی بي أعلم وربي
 یظنون مما خیرا واجعلني یقولون بما

 علام إنك یعلمون لا ما لي واغفر
  الغیوب

ا وَ  هَارَ  أمَّ  أتقِیَاءُ  أبْرَارٌ  عُلمَاءُ  فحُلمَاءُ  النَّ
دْ 
َ
  بَرَاهُمُ  ق

ُ
وْف

َ
خ
ْ
ل
َ
  بَرْيَ  ا

ِ
قِدَاح

ْ
ل
َ
رُ  ا

ُ
 یَنْظ

یْهِمُ 
َ
اظِرُ  إِل لنَّ

َ
یَحْسَبُهُمْ  ا

َ
ی ف

َ
 مَا وَ  مَرْض

وْمِ 
َ
ق
ْ
  وَ  مَرَضٍ  مِنْ  بِال

ُ
ول
ُ
دْ  یَق

َ
ق
َ
وا ل

ُ
ولِط

ُ
 وَ   خ

دْ 
َ
ق
َ
هُمْ  ل

َ
ط
َ
ال
َ
مْرٌ  خ

َ
وْنَ لا  عَظِیمٌ  أ

َ
 مِنْ  یَرْض

عْمَالِهِمُ 
َ
  أ

َ
لِیل

َ
ق
ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
ثِرُونَ  لا

ْ
ثِیرَ  یَسْتَک

َ
ک
ْ
ل
َ
 ا

هُمْ 
َ
سِهِمْ  ف

ُ
نْف
َ
هِمُونَ  لأِ عْمَالِهِمْ  مِنْ  وَ  مُتَّ

َ
 أ

ونَ 
ُ
فِق
ْ
ا مُش

َ
يَ  إِذ حَدٌ  زُکِّ

َ
  مِنْهُمْ  أ

َ
اف

َ
ا خ  مِمَّ

 
ُ
ال
َ
هُ  یُق

َ
  ل

ُ
ول
ُ
یَق
َ
نَا ف

َ
مُ  أ

َ
عْل
َ
سِي أ

ْ
یْرِي مِنْ  بِنَف

َ
 غ

ي مُ  وَرَبِّ
َ
عْل
َ
ي بِي أ سِي مِنِّ

ْ
هُمَّ  بِنَف

َّ
لل
َ
  ا

َ
 لا

نِي
ْ
ؤَاخِذ

ُ
ونَ  بِمَا ت

ُ
ول
ُ
نِي وَ  یَق

ْ
  اِجْعَل

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
   أ

ا ونَ  مِمَّ نُّ
ُ
فِرْ  وَ  یَظ

ْ
  مَا لِي اِغ

َ
مُونَ  لا

َ
   یَعْل

هَارُ فحُلمَاءُ  ا النَّ عُلمَاءُ أبْرَارٌ أتقِیَاءُ  وَ أمَّ
 بَرْيَ 

ُ
وْف

َ
خ
ْ
دْ بَرَاهُمُ ال

َ
 ق

ِ
قِدَاح

ْ
رُ  ال

ُ
یَنْظ

اظِرُ  یْهِمُ النَّ
َ
ی وَ مَا  إِل

َ
یَحْسَبُهُمْ مَرْض

َ
ف

 
ُ
ول
ُ
 وَ یَق

ٌ
وْمِ مَرَض

َ
ق
ْ
دْ  بِال

َ
ق
َ
وا وَ ل

ُ
ولِط

ُ
دْ خ

َ
 ق

مْرٌ عَظِیمٌ 
َ
هُمْ أ

َ
ط
َ
ال
َ
  خ

َ
وْنَ مِنْ لا

َ
یَرْض

عْمَالِهِمُ 
َ
ثِرُونَ أ

ْ
 یَسْتَک

َ
 وَ لا

َ
لِیل

َ
ق
ْ
ثِیرَ  ال

َ
ک
ْ
ال

سِهِمْ 
ُ
نْف
َ
هُمْ لأِ

َ
هِمُونَ وَ  ف عْمَالِهِمْ مُتَّ

َ
مِنْ أ

ونَ 
ُ
فِق
ْ
ا  مُش  مِمَّ

َ
اف

َ
حَدٌ مِنْهُمْ خ

َ
ی أ ا زَکَّ

َ
إِذ

 
ُ
ول
ُ
یَق
َ
هُ ف
َ
 ل
ُ
ال
َ
یْرِيیُق

َ
سِي مِنْ غ

ْ
مُ بِنَف

َ
عْل
َ
نَا أ
َ
 أ

ي سِي  وَ رَبِّ
ْ
ي بِنَف مُ مِنِّ

َ
عْل
َ
 أ

َ
هُمَّ لا

َّ
الل

نِي بِمَا
ْ
ؤَاخِذ

ُ
  ت

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
نِي أ

ْ
ونَ وَ اجْعَل

ُ
ول
ُ
یَق

ونَ  نُّ
ُ
ا یَظ فِرْ لِي مَا  مِمَّ

ْ
مُونَ  وَ اغ

َ
 یَعْل

َ
  لا

علماء أبرار أتقیاء  أما النهار فحلماء و
ینظر  القداحقد براهم الخوف بري 

فیحسبهم مرضی وما  إلیهم الناظر
من مرض ویقول  قد خولطوا بالقوم 

لا یرضون من   خالطهم أمر عظیمولقد 
الکثیر القلیل ولا یستکثرون  أعمالهم

أعمالهم   من و متهمون فهم لانفسهم
إذا زکي أحد منهم خاف مما  مشفقون

 أنا أعلم بنفسي من غیريیقال له فیقول 
اللهم لا وربي أعلم بنفسي مني 

یقولون واجعلني أفضل  تؤاخذني بما
لا یعلمون إنك  مما یظنون واغفر لي ما

  أنت علام الغیوب وستار العیوب

علماء أبرار أتقیاء  أما النهار فحلماء و
القداح ینظر قد براهم الخوف بري 

فیحسبهم مرضی وما  إلیهم الناظر
بالقوم من مرض ویقول قد خولطوا 

لا یرضون من  خالطهم أمر عظیمولقد 
الکثیر  بالقلیل ولا یستکثرونأعمالهم 

أعمالهم   من و متّهمون فهم لأنفسهم
إذا زکّي أحد منهم خاف مما  مشفقون

 یقال له فیقول ربي أعلم بنفسي مني و
اللهم لا  أنا أعلم بنفسي من غیري

یقولون واجعلني أفضل  تؤاخذني بما
  لا یعلمون مما یظنون واغفر لي ما

 أتقیاء بررة حلماء فعلماء النهار أما و
 ینظر القداح بري وفالخ براهم قد

 ما و مرضی فیحسبهم الناظر الیهم
 و خولطوا قد یقول و مرض من بالقوم
 یرضون لا عظیم أمر خالطهم لقد

 یستکثرون لا و بالقلیل باعمالهم
 أو یمهدون لانفسهم فهم الکثیر
 اذا مشفقون أعمالهم من و  مهتمون
 یقول الخوف أشد خاف أحدهم زکی
 فلا اللهم يغیر من  بنفسي  أعلم أنا

 أفضل اجعلني و یقولون بما تؤاخذني
  یعلمون لا ما لي اغفر و یظنون مما

 
۶  

ةً  لهُ  ترَی أنَّك  أحَدِهِمْ  عَلامَةِ  مِنْ و   قوَّ
  وَ  دِینٍ  فِي

ً
  وَ  لِینٍ  فِي حَزْما

ً
 فِي إِیمَانا

  وَ  یَقِینٍ 
ً
ی حِرْصا

َ
مِ  عَل

ْ
عِل
ْ
ل
َ
  وَ  ا

ً
 فِي کَیْسا

قٍ 
ْ
  وَ   رِف

ً
ة
َ
ق
َ
ف
َ
ةٍ  فِي ش

َ
ق
َ
  وَ  نَف

ً
صْدا

َ
نَاءٍ  فِي ق

َ
 غ

  وَ 
ً
وعا

ُ
ش
ُ
  وَ  عِبَادَةٍ  فِي خ

ً
لا حَمُّ

َ
ةٍ  فِي ت

َ
اق
َ
   وَ  ف

 
ً
ةٍ  فِي صَبْرا   وَ  شِدَّ

ً
اءً  وَ  للجهود رَحْمَة

َ
 إِعْط

  وَ  حَقٍّ  فِي
ً
قا
ْ
  وَ  کَسْبٍ  فِي رِف

ً
با
َ
ل
َ
 ط

لِ 
َ
حَلا

ْ
  وَ  لِل

ً
اطا

َ
هُدَی فِي نَش

ْ
ل
َ
  وَ  ا

ً
جا حَرُّ

َ
 ت

  عَنِ 
ِ
مَع

َّ
لط
َ
  وَ  ا

ً
امَةٍ  فِي بَرّا

َ
  وَ  اِسْتِق

ً
مَاضا

ْ
 إِغ

هْوَةٍ  عِنْدَ 
َ
  ش

َ
هُ  لا رُّ

ُ
نَاءُ  یَغ

َ
هُ  مَنْ  ث

َ
  وَ  جَهِل

َ
 لا

دْ  مَا إِحْصَاءَ  یَدَعُ 
َ
هُ  ق

َ
  عَمِل

ً
سِهِ  مُسْتَنْبِطا

ْ
 لِنَف

عَمَلِ  فِي
ْ
ل
َ
  ا

ُ
  یَعْمَل

َ
عْمَال

َ ْ
لأ
َ
  ا

َ
الِحَة لصَّ

َ
 وَ  ا

ی هُوَ 
َ
هُ  وَ  یُمْسِي وَجَلٍ  عَل   هَمُّ

ُّ
لش
َ
رُ ا

ْ
 وَ  ک

هُ  وَ  یُصْبِحُ 
ُ
ل
ُ
غ
ُ
کْرُ  ش

ِّ
لذ
َ
  یَبِیتُ  ا

ً
 وَ  حَذِرا

  یُصْبِحُ 
ً
رِحا

َ
  ف

ً
رَ  لِمَا حَذِرا

ِّ
ةِ  مِنَ  حُذ

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
ل
َ
 ا

 و 
ً
رِحا

َ
صَابَ  لِمَا ف

َ
لِ  مِنَ  أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
ل
َ
 وَ  ا

حْمَةِ  لرَّ
َ
یْهِ  اِسْتَصْعَبَ  إِنِ  ا

َ
سُهُ  عَل

ْ
 فِیمَا نَف

رَهُ 
ْ
ک
َ
مْ  ت

َ
هَا یُعْطِهَا ل

َ
یْهِ  افِیمَ  سُؤْل

َ
هُ  إِل رُّ

َ
 وَ  ض

رَحُهُ 
َ
دُ  فِیمَا ف

َّ
ل
َ
  وَ  یُخ

ُ
ول

ُ
ةُ  وَ  یَط رَّ

ُ
 فِیمَا عَیْنِهِ  ق

 
َ
  لا

ُ
بَتُهُ  وَ  یَزُول

ْ
ی فِیمَا رَغ

َ
هُ  وَ  یَبْق

ُ
 زَهَادَت

نَی فِیمَا
ْ
مَ  یَمْزُجُ  یَف

ْ
حِل
ْ
ل
َ
مِ  ا

ْ
عِل
ْ
 یَمْزُجُ  وَ  بِال

مَ 
ْ
عِل
ْ
ل
َ
لِ  ا

ْ
عَق
ْ
رَاهُ  بِال

َ
  ت

ً
هُ  بَعِیدا

ُ
 دَائِم کَسَل

ً
 ا

هُ 
ُ
اط
َ
  نَش

ً
رِیبا

َ
هُ   ق

ُ
مَل
َ
  أ

ً
لِیلا

َ
هُ  ق

ُ
ل
َ
  زَل

ً
عا
ِّ
 مُتَوَق

هُ 
َ
جَل
َ
  أ

ً
اشِعا

َ
بُهُ  خ

ْ
ل
َ
  ق

ً
اکِرا

َ
هُ  ذ   رَبَّ

ً
ائِفا

َ
نْبَهُ  خ

َ
 ذ

 
ً
انِعَة

َ
سُهُ  ق

ْ
  نَف

ً
با یِّ
َ
هُ  مُتَغ

ُ
  جَهْل

ً
مْرُهُ  سَهْلا

َ
 أ

 
ً
  دِینُهُ  حَرِیزا

ً
تَة هُ  مَیِّ

ُ
هْوَت

َ
  ش

ً
هُ  کَاظِما

َ
یْظ
َ
 غ

 
ً
هُ  صَافِیا

ُ
ق
ُ
ل
ُ
  خ

ً
  جَارُهُ  مِنْهُ  آمِنا

ً
عِیفا

َ
 کِبْرُهُ  ض

 
ً
تا هُ  مَیِّ رُّ

َ
  ض

ً
  ذِکْرُهُ  کَثِیرا

ً
ما
َ
مْرُهُ  مُحْک

َ
  أ

َ
 لا

 
ُ
ث مَنُ  بِمَا یُحَدِّ

َ
یْهِ  یُؤْت

َ
اءُ  عَل

َ
صْدِق

َ ْ
لأ
َ
  ا

َ
 وَلا

تُمُ 
ْ
هُ  یَک

َ
هَادَت

َ
عْدَاءِ  ش

َ ْ
  وَ  لِلأ

َ
  لا

ُ
  یَعْمَل

ً
یْئا
َ
 ش

حَقِّ  مِنَ 
ْ
ل
َ
  وَ  رِیَاءً  ا

َ
یْرُ  حَیَاءً  یَتْرُکُهُ  لا

َ
خ
ْ
ل
َ
 ا

  مِنْهُ 
ٌ
مُول

ْ
رُّ  وَ  مَأ

َّ
لش
َ
مُونٌ  مِنْهُ  ا

ْ
 فِي کَانَ  إِنْ  مَأ

افِلِینَ 
َ
غ
ْ
ل
َ
اکِرِینَ  مِنَ  کُتِبَ  ا

َّ
لذ
َ
 کَانَ  إِنْ  وَ  ا

اکِرِینَ  فِي
َّ
لذ
َ
مْ  ا

َ
تَبْ  ل

ْ
افِلِینَ  مِنَ  یُک

َ
غ
ْ
ل
َ
 ا

و
ُ
نْ  یَعْف مَهُ  عَمَّ

َ
ل
َ
 وَ  حَرَمَهُ  مَنْ  یُعْطِي وَ  ظ

 
ُ
عَهُ  مَنْ  یَصِل

َ
ط
َ
  ق

َ
مُهُ  یَعْزُبُ  لا

ْ
  وَ  حِل

َ
 لا

 
ُ
حُ  وَ  یُرِیبُهُ  فِیمَا یَعْجَل

َ
ا یَصْف دْ  عَمَّ

َ
نَ  ق بَیَّ

َ
 ت

هُ 
َ
هُ  بَعِیدٌ  ل

ُ
  جَهْل

ً
نا یِّ
َ
هُ  ل

ُ
وْل
َ
  ق

ً
ائِبا

َ
رُهُ  غ

ْ
  مَک

ً
رِیبا

َ
 ق

هُ 
ُ
  مَعْرُوف

ً
هُ  صَادِقا

ُ
وْل
َ
  ق

ً
هُ  حَسَنا

ُ
  فِعْل

ً
بِلا

ْ
 مُق

یْرُهُ 
َ
  خ

ً
هُ  مُدْبِرا رُّ
َ
هُوَ  ش

َ
هَزَاهِزِ  فِي  ف

ْ
ل
َ
ورٌ  ا

ُ
 وَ  وَق

ارِهِ  فِي
َ
مَک

ْ
ل
َ
اءِ  فِي وَ  صَبُورٌ  ا

َ
خ لرَّ

َ
ورٌ  ا

ُ
ک
َ
 ش

 
َ
ی یَحِیفُ  لا

َ
  وَ  یُبْغِضُ  مَنْ  عَل

َ
مُ  لا

َ
ث
ْ
 یَأ

ی
َ
یُحِبُّ  مَنْ  عَل

َ
عِي لا یَدَّ

َ
یْسَ  مَا لا

َ
هُ  ل

َ
 وَ  ل

 
َ
  یَجْحَدُ  لا

ً
ا
ّ
یْهِ  هُوَ  حَق

َ
  عَل

ُ
حَقِّ  یَعْتَرِف

ْ
 بِال

 
َ
بْل
َ
نْ  ق

َ
  أ

ْ
یْهِ  هَدَ یُش

َ
  وَ  عَل

َ
 مَا یُضِیعُ  لا

 
َ
سْتُحْفِظ

ُ
  وَ  ا

َ
ابِ  یُنَابِزُ  لا

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
  وَ  بِالأ

َ
 یَبْغِي لا

ی
َ
حَدٍ  عَل

َ
  وَ  أ

َ
حَسَدِ  یَهُمُّ  لا

ْ
  وَ  بِال

َ
 یُضِرُّ  لا

جَارِ 
ْ
  وَ  بِال

َ
مَتُ  لا

ْ
مَصَائِبِ  یَش

ْ
 سَرِیعٌ  بِال

ی
َ
وَاتِ  إِل

َ
ل لصَّ

َ
مَانَاتِ  مُؤَدٍّ  ا

َ ْ
 عَنِ  بَطِيءٌ  لِلأ

 
َ
مُنْکِرَاتِ ا
ْ
مُرُ  ل

ْ
مَعْرُوفِ  یَأ

ْ
 عَنِ  یَنْهَی وَ  بِال

رِ 
َ
مُنْک

ْ
ل
َ
  ا

َ
  لا

ُ
ل
ُ
مُورِ  فِي یَدْخ

ُ ْ
لأ
َ
  وَ  بِجَهْلٍ  ا

َ
 لا

رُجُ 
ْ
حَقِّ  مِنَ  یَخ

ْ
ل
َ
مْ  صَمَتَ  إِنْ  بِعَجْزٍ  ا

َ
 ل

هُ  مَّ
ُ
قَ  إِنْ  وَ  صَمْتُهُ  یَغ

َ
مْ  نَط

َ
  ل

ْ
ل
ُ
  یَق

ً
أ
َ
ط
َ
 إِنْ  وَ  خ

 
َ
حِك

َ
مْ  ض

َ
هُ  یَعْدُ  ل

ُ
  هُ سَمْعَ  صَوْت

ً
انِعا

َ
 ق

ذِي
َّ
رَ  بِال دِّ

ُ
هُ  ق

َ
  وَ  ل

َ
  بِهِ  یَجْمَعُ  لا

ُ
یْظ

َ
غ
ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
 لا

لِبُهُ 
ْ
هَوَی یَغ

ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
هَرُهُ  لا

ْ
حُّ  یَق

ُّ
لش
َ
  وَ  ا

َ
 لا

مَعُ 
ْ
یْسَ  فِیمَا یَط

َ
هُ  ل

َ
  ل

ُ
الِط

َ
اسَ  یُخ لنَّ

َ
مَ  ا

َ
 لِیَعْل

مَ  یَصْمُتُ  وَ 
َ
  وَ  لِیَسْل

ُ
ل
َ
هَمَ  یَسْأ

ْ
  لِیَف

َ
 لا

  وَ  بِهِ  بَ لِیُعْجَ  یُنْصِتُ 
َ
مُ  لا

َّ
ل
َ
رَ  یَتَک

َ
خ
ْ
 لِیَف

ی
َ
یْهِ  بُغِيَ  إِنْ  سِوَاهُ  مَنْ  عَل

َ
 حَتَّی صَبَرَ  عَل

ونَ 
ُ
هُ  یَک

َّ
لل
َ
ذِي ا

َّ
ل
َ
هُ  یَنْتَقِمُ  هُوَا

َ
سُهُ  ل

ْ
 فِي مِنْهُ  نَف

اسُ  وَ  عَنَاءٍ  لنَّ
َ
عَبَ  رَاحَةٍ  فِي مِنْهُ  ا

ْ
ت
َ
سَهُ  أ

ْ
 نَف

رَاحَ  وَ  لآخِِرَتِهِ 
َ
اسَ  أ لنَّ

َ
  مِنْ  ا

َ
هِ ش  مَنْ  بُعْدُ  رِّ

بَاعَدَ 
َ
ضٌ  عَنْهُ  ت

ْ
  وَ  بُغ

ٌ
 دَنَا مَنْ  دُنُوُّ  وَ  نَزَاهَة

  وَ  لِینٌ  مِنْهُ 
ٌ
یْسَ  رَحْمَة

َ
ل
َ
بَاعُدُهُ  ف

َ
  وَ  بِکِبْرٍ  ت

َ
 لا

مَةٍ 
َ
  وَ  عَظ

َ
هُ  لا دِیعَةٍ  دُنُوُّ

َ
  وَ  بِخ

َ
بَةٍ  لا

َ
  خِلا

ْ
 بَل

تَدِي
ْ
هُ  کَانَ  بِمَنْ  یَق

َ
بْل
َ
هْلِ  مِنْ  ق

َ
یْرِ  أ

َ
خ
ْ
ل
َ
 وَ  ا

هُ  لِمَنْ  إِمَامٌ  هُوَ 
َ
ف
ْ
ل
َ
هْلِ  مِنْ  خ

َ
بِرِّ  أ

ْ
ل
َ
 ا

 في قوة له تری أنك أحدهم علامة فمن
 یقین في وإیمانا لین في وخوفا دین

 وشفقة رفق في وکیسا علم في وحرصا
 و حلم في وعلما فقه في وفهما نفقة في

 عبادة في وخشوعا غنی في قصدا
 و شدة في صبرا و فاقة في وتجملا
 ورفقا حق في وإعطاء هودللمج رحمة
  نشاطا و  حلال  في طلبا و کسب في
 في وبرا طمع عن وتحرجا هدی في

 یغره لا شهوة عند واعتصاما استقامة
 عمله إحصاء یدع ولا جهله من ثناء

 یعمل العمل في لنفسه مستبطئا
 وجل علی وهو الصالحة الاعمال
 همه و یصبح الشکر همه و یمسي
 حذرا فرحا ویصبح حذرا یبیت الذکر
 أصاب بما فرحا الغفلة من حذر لما
 استصعبت إن والرحمة الفضل من
 سؤلها یعطها لم تکره فیما نفسه علیه
 عینه قرة و یحذر فیما فرحه هویت فیما
  یفنی فیما زهادته و یزول لا فیما

 العلم یمزح و بالعلم الحلم یمزج 
 نشاطه دائما کسله بعیدا تراه بالعمل
 قانعة قلبه خاشعا زلله قلیلا أمله قریبا
 دینه حریزا أمره سهلا جهله متغیبا نفسه
 خلقه صافیا غیظه مکظوما شهوته میتة
 علیه یؤتمن بالذي الاصدقاء یحدث لا
 شیئا یعمل لا الاعداء شهادة یکتم لا و

 مأمول منه الخیر استحیاء یترکه ولا رئاء
 الغافلین في کان إن مأمون منه والشر
 ظلمه عمن یعفو الذاکرین في کتب

 لا قطعه من یصل و حرمه من ویعطي
 بعیدا یزینه فیما یعجز ولا حلمه یعزب
 معروفه کثیرا مکره غائبا قوله لینا فحشه
  فهو شره مدبرا خیره مقبلا فعله حسنا
 صبور المکاره وفي وقور الزلازل في
 من علی یحیف لا شکور الرخاء وفي

 یدعي ولا یحب فیمن یأثم ولا یبغض
 علیه هو حقا یجحد ولا له سلی ما

 لا علیه یشهد أن قبل بالحق یعترف
 بالالقاب ینابز لا و استحفظ ما یضیع

 ولا بالجار یضار ولا به یهم ولا یبغي لا
 الصواب إلی سریع بالمصائب یشمت
 یأمر المنکرات عن بطئ للامانات مؤد

 یدخل لا المنکر عن وینهی بالمعروف
  الحق من یخرج لا و بجهل الدنیا في
 إن و الصمت یغمه لم صمت إن

 بالذي قانع الصوت به یعل لم ضحك
 الهوی یغلبه ولا الغیظ به یجمح لا له
 له لیس فیما یطمع ولا الشح یقهره ولا

 لیسلم ویصمت لیعلم الناس یخالط
 لیعجز للخیر ینصت لا لیفهم ویسأل

 إن سواه من علی لیتجبر به یتکلم ولا به
 جل الله یکون حتی صبر علیه بغي
 و عناء في منه نفسه له ینتقم ذکره
 لآخرته نفسه أتعب رجاء في  منه الناس

 تباعد عمن بعده نفسه من الناس أراح و
 منه دنا ممن دنوه و ونزاهة بغض عنه
 ولا تکبرا تباعده لیس رحمة و لین

 بل خلابة ولا خدیعة دنوه ولا عظمة
 و الخیر أهل من قبله کان بمن یقتدي

  البر أهل من خلفه منل إمام هو

ةً  لهُ  ترَی أنَّك  أحَدِهِمْ  عَلامَةِ  فمِنْ   فِي قوَّ
  وَ  دِینٍ 

ً
  وَ  لِینٍ  فِي حَزْما

ً
 وَ  یَقِینٍ  فِي إِیمَانا

 
ً
مٍ  فِي حِرْصا

ْ
  وَ  عِل

ً
ما
ْ
مٍ  فِي عِل

ْ
  وَ  حِل

ً
صْدا

َ
 ق

  وَ  غِنًی فِي
ً
وعا

ُ
ش
ُ
  وَ  عِبَادَةٍ  فِي خ

ً
لا جَمُّ

َ
 ت

ةٍ  فِي
َ
اق
َ
 صَبْر وَ  ف

ً
ةٍ  فِي ا   وَ  شِدَّ

ً
با
َ
ل
َ
 ط

لٍ  فِي
َ
  حَلا

ً
اطا

َ
  وَ  هُدًی فِي وَنَش

ً
جا حَرُّ

َ
 عَنْ  ت

 
ٍ
مَع

َ
  ط

ُ
  یَعْمَل

َ
عْمَال

َ ْ
لأ
َ
  ا

َ
الِحَة لصَّ

َ
 هُوَ  وَ  ا

ی
َ
هُ  وَ  یُمْسِي وَجَلٍ  عَل رُ  هَمُّ

ْ
ک
ُّ
لش
َ
 وَ  ا

هُ  وَ  یُصْبِحُ  کْرُ   هَمُّ
ِّ
لذ
َ
  یَبِیتُ  ا

ً
 وَ  حَذِرا

  یُصْبِحُ 
ً
رِحا

َ
  ف

ً
رَ  الِمَ  حَذِرا

ِّ
ةِ  مِنَ  حُذ

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
ل
َ
   ا

 و 
ً
رِحا

َ
صَابَ  بِمَا ف

َ
لِ  مِنَ  أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
ل
َ
حْمَةِ  وَ  ا لرَّ

َ
 ا

یْهِ  اِسْتَصْعَبَتْ  إِنِ 
َ
سُهُ  عَل

ْ
رَهُ  فِیمَا نَف

ْ
ک
َ
مْ  ت

َ
 ل

هَا یُعْطِهَا
َ
حِبُّ  فِیمَا سُؤْل

ُ
ةُ  ت رَّ

ُ
 فِیمَا عَیْنِهِ  ق

 
َ
  لا

ُ
هُ  وَ  یَزُول

ُ
  فِیمَا زَهَادَت

َ
ی لا

َ
 یَمْزُجُ  یَبْق

مَ 
ْ
حِل
ْ
ل
َ
مِ  ا

ْ
عِل
ْ
  وَ  بِال

َ
وْل
َ
ق
ْ
ل
َ
عَمَلِ  ا

ْ
رَاهُ  بِال

َ
  ت

ً
رِیبا

َ
 ق

هُ 
ُ
مَل
َ
  أ

ً
لِیلا

َ
  زلله ق

ً
اشِعا

َ
بُهُ  خ

ْ
ل
َ
  ق

ً
انعَة

َ
سُهُ  ق

ْ
  نَف

  
ً
هُ  مَنْزُورا

ُ
کْل
َ
  أ

ً
مْرُهُ  سَهْلا
َ
  أ

ً
  دِینُهُ  حَرِیزا

ً
تَة  مَیِّ

هُ 
ُ
هْوَت

َ
  ش

ً
وما

ُ
ظ
ْ
هُ  مَک

ُ
یْظ
َ
یْرُ  غ

َ
خ
ْ
ل
َ
  مِنْهُ  ا

ٌ
مُول

ْ
 مَأ

  وَ 
َ
رُّ ا
َّ
مُونٌ  مِنْهُ  لش

ْ
افِلِینَ  فِي کَانَ  إِنْ  مَأ

َ
غ
ْ
ل
َ
 ا

اکِرِینَ  فِي کُتِبَ 
َّ
لذ
َ
 فِي کَانَ  إِنْ  وَ  ا

اکِرِینَ 
َّ
لذ
َ
مْ  ا

َ
تَبْ  ل

ْ
افِلِینَ  مِنَ  یُک

َ
غ
ْ
ل
َ
و ا

ُ
 یَعْف

نْ  مَهُ  عَمَّ
َ
ل
َ
  وَ  حَرَمَهُ  مَنْ  یُعْطِي وَ  ظ

ُ
 یَصِل

عَهُ  مَنْ 
َ
ط
َ
  ق

ً
هُ  بَعِیدا

ُ
حْش

ُ
  ف

ً
نا یِّ
َ
هُ  ل

ُ
وْل
َ
  ق

ً
ائِبا

َ
 غ

رُهُ 
َ
  مُنْک

ً
هُ  حَاضِرا

ُ
  مَعْرُوف

ً
بِلا

ْ
یْرُهُ  مُق

َ
  خ

ً
 مُدْبِرا

هُ  رُّ
َ
زِلِ  فِي ش

َ
لا لزَّ

َ
ورٌ  ا

ُ
ارِهِ  فِي وَ  وَق

َ
مَک

ْ
ل
َ
 ا

اءِ  فِي وَ  صَبُورٌ 
َ
خ لرَّ

َ
ورٌ  ا

ُ
ک
َ
  ش

َ
 یَحِیفُ  لا

ی
َ
  وَ  یُبْغِضُ  مَنْ  عَل

َ
مُ  لا

َ
ث
ْ
     یُحِبُّ  فِیمَنْ  یَأ

 یَ 
ُ
حَقِّ  عْتَرِف

ْ
  بِال

َ
بْل
َ
نْ  ق

َ
هَدَ  أ

ْ
یْهِ  یُش

َ
  عَل

َ
 لا

  مَا یُضِیعُ 
َ
سْتُحْفِظ

ُ
  وَ  ا

َ
رَ  مَا یَنْسَی لا کِّ

ُ
   وَ  ذ

 
َ
ابِ  یُنَابِزُ  لا

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
  وَ  بِالأ

َ
ارُّ  لا

َ
جَارِ  یُض

ْ
  وَ  بِال

َ
 لا

مَتُ 
ْ
مَصَائِبِ  یَش

ْ
  وَ  بِال

َ
  لا

ُ
ل
ُ
 فِي یَدْخ

بَاطِلِ 
ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
رُجُ  لا

ْ
حَ  مِنَ  یَخ

ْ
ل
َ
    إِنْ  قِّ ا

مْ  صَمَتَ 
َ
هُ  ل مَّ

ُ
  إِنْ  وَ  صَمْتُهُ  یَغ

َ
حِك

َ
مْ  ض

َ
 ل

 
ُ
هُ  یَعْل

ُ
یْهِ  بُغِيَ  إِنْ  وَ  صَوْت

َ
ی صَبَرَ  عَل  حَتَّ

ونَ 
ُ
هُ  یَک

َّ
لل
َ
ذِي ا

َّ
ل
َ
هُ  یَنْتَقِمُ  هُوَا

َ
سُهُ  ل

ْ
 فِي مِنْهُ  نَف

اسُ  وَ  عَنَاءٍ  لنَّ
َ
عَبَ  رَاحَةٍ  فِي مِنْهُ  ا

ْ
ت
َ
سَهُ  أ

ْ
 نَف

رَاحَ  وَ  هِ لآخِِرَتِ 
َ
اسَ  أ لنَّ

َ
سِهِ  مِنْ  ا

ْ
 بُعْدُهُ  نَف

نْ  بَاعَدَ  عَمَّ
َ
  وَ  زُهْدٌ  عَنْهُ  ت

ٌ
  نَزَاهَة

هُ  وَ  نْ  دُنُوُّ   وَ  لِینٌ  مِنْهُ  دَنَا مِمَّ
ٌ
یْسَ  رَحْمَة
َ
 ل

بَاعُدُهُ 
َ
مَةٍ  وَ  بِکِبْرٍ  ت

َ
  وَ  عَظ

َ
هُ  لا   دُنُوُّ

رٍ 
ْ
دِیعَةٍ  وَ  بِمَک

َ
    خ

  

ةً فِي  نَّك فمِنْ عَلامَةِ أحَدِهِمْ أ  ترَی لهُ قوَّ
 فِي 

ً
 فِي لِینٍ وَ إِیمَانا

ً
یَقِینٍ وَ دِینٍ وَ حَزْما

مٍ 
ْ
 فِي عِل

ً
مٍ  حِرْصا

ْ
 فِي حِل

ً
ما
ْ
 وَ عِل

ً
صْدا

َ
وَ ق

  فِي غِنًی وَ 
ً
لا حَمُّ

َ
 فِي عِبَادَةٍ وَ ت

ً
وعا

ُ
ش
ُ
خ

ةٍ وَ   فِي شِدَّ
ً
ةٍ وَ صَبْرا

َ
اق
َ
 فِي فِي ف

ً
با
َ
ل
َ
ط

 
ً
اطا

َ
لٍ وَ نَش

َ
 عَنْ  حَلا

ً
جا حَرُّ

َ
فِي هُدًی وَ ت

 
ٍ
مَع

َ
 ط

َ
الِحَة  الصَّ

َ
عْمَال

َ ْ
 الأ

ُ
وَ هُوَ  یَعْمَل

رُ وَ 
ْ
ک
ُّ
هُ الش ی وَجَلٍ یُمْسِي وَ هَمُّ

َ
 عَل

کْرُ یَبِیتُ 
ِّ
هُ الذ  وَ  یُصْبِحُ وَ هَمُّ

ً
حَذِرا

ةِ 
َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
 مِنَ ال

ً
 حَذِرا

ً
رِحا

َ
 یُصْبِحُ ف

ً
رِحا

َ
وَ ف

صَابَ مِنَ 
َ
لِ وَ  بِمَا أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
حْمَةِ إِنِ  ال الرَّ

مْ 
َ
رَهُ ل

ْ
سُهُ فِیمَا یَک

ْ
یْهِ نَف

َ
اسْتَصْعَبَتْ عَل

حِبُّ 
ُ
هَا فِیمَا ت

َ
ةُ عَیْنِهِ فِیمَا یُعْطِهَا سُؤْل رَّ

ُ
ق

 وَ 
ُ
 یَزُول

َ
ی وَ  لا

َ
بَتُهُ فِیمَا یَبْق

ْ
هُ رَغ

ُ
زَهَادَت

ی
َ
 یَبْق

َ
مِ وَ  فِیمَا لا

ْ
عِل
ْ
مَ بِال

ْ
حِل
ْ
 مَزَجَ ال

عَمَ 
ْ
 بِال

َ
وْل

َ
ق
ْ
هُ ال

ُ
 کَسَل

ً
هُ بَعِیدا

ُ
مَل
َ
 أ
ً
رِیبا

َ
رَاهُ ق

َ
   لِ ت

هُ 
ُ
ل
َ
 زَل

ً
لِیلا

َ
  ق

ً
سُهُ مَنْزُورا

ْ
 نَف
ً
انِعا

َ
بُهُ ق

ْ
ل
َ
 ق
ً
اشِعا

َ
خ

مْرُهُ 
َ
 أ
ً
هُ سَهْلا

ُ
کْل
َ
هُ أ

ُ
هْوَت

َ
 ش
ً
تا  دِینُهُ مَیِّ

ً
 حَرِیزا

رُّ 
َّ
 وَ الش

ٌ
مُول

ْ
یْرُ مِنْهُ مَأ

َ
خ
ْ
هُ ال

ُ
یْظ
َ
 غ
ً
وما

ُ
ظ
ْ
مَک

مُونٌ إِنْ 
ْ
افِلِینَ کُتِبَ فِي  کَانَ فِي مِنْهُ مَأ

َ
غ
ْ
ال

اکِرِینَ وَ إِنْ کَانَ فِي 
َّ
مْ الذ

َ
اکِرِینَ ل

َّ
الذ

تَبْ مِنَ 
ْ
مَهُ وَ  یُک

َ
ل
َ
نْ ظ و عَمَّ

ُ
افِلِینَ یَعْف

َ
غ
ْ
ال

عَهُ یُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ وَ 
َ
ط
َ
 مَنْ ق

ُ
  یَصِل

ً
بَعِیدا

هُ 
ُ
وْل
َ
 ق
ً
نا یِّ
َ
هُ ل

ُ
حْش

ُ
  ف

ً
رُهُ حَاضِرا

َ
 مُنْک

ً
ائِبا

َ
غ

هُ مَ  رُّ
َ
 ش

ً
یْرُهُ مُدْبِرا

َ
 خ

ً
بِلا

ْ
هُ مُق

ُ
فِي عْرُوف

ورٌ وَ فِي
ُ
زِلِ وَق

َ
لا ارِهِ صَبُورٌ وَ فِي  الزَّ

َ
مَک

ْ
ال

 یَحِیفُ 
َ
ورٌ لا

ُ
ک
َ
اءِ ش

َ
خ ی مَنْ الرَّ

َ
عَل

مُ 
َ
ث
ْ
 یَأ

َ
  یُبْغِضُ وَ لا

ُ
فِیمَنْ یُحِبُّ یَعْتَرِف

یْهِ 
َ
هَدَ عَل

ْ
نْ یَش

َ
 أ
َ
بْل
َ
حَقِّ ق

ْ
عُ  بِال یِّ

َ
 یُض

َ
مَا  لا

رَ وَ  کِّ
ُ
 یَنْسَی مَا ذ

َ
 وَ لا

َ
 یُنَابِزُ اسْتُحْفِظ

َ
لا

 
َ
ابِ وَ لا

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
مَتُ  بِالأ

ْ
 یَش

َ
جَارِ وَ لا

ْ
ارُّ بِال

َ
 یُض

بَاطِلِ 
ْ
 فِي ال

ُ
ل
ُ
 یَدْخ

َ
مَصَائِبِ وَ لا

ْ
 بِال

َ
وَ لا

حَقِّ 
ْ
رُجُ مِنَ ال

ْ
هُ  یَخ مَّ

ُ
مْ یَغ

َ
إِنْ صَمَتَ ل

مْ صَمْتُهُ 
َ
 ل
َ
حِك

َ
  وَ إِنْ ض

ُ
هُ وَ إِنْ  یَعْل

ُ
صَوْت

ذِي 
َّ
هُ ال

َّ
ونَ الل

ُ
ی یَک یْهِ صَبَرَ حَتَّ

َ
بُغِيَ عَل

سُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ 
ْ
هُ نَف

َ
اسُ مِنْهُ یَنْتَقِمُ ل النَّ

عَبَ 
ْ
ت
َ
رَاحَ  فِي رَاحَةٍ أ

َ
سَهُ لآخِِرَتِهِ وَ أ

ْ
 نَف

بَاعَدَ عَنْهُ 
َ
نْ ت سِهِ بُعْدُهُ عَمَّ

ْ
اسَ مِنْ نَف النَّ

 وَ زُهْدٌ وَ 
ٌ
نْ دَنَا مِنْهُ لِینٌ وَ نَزَاهَة هُ مِمَّ  دُنُوُّ

بَاعُدُهُ بِکِبْرٍ وَ 
َ
یْسَ ت

َ
 ل
ٌ
 رَحْمَة

َ
مَةٍ وَ لا

َ
عَظ

هُ  دِیعَةٍ  دُنُوُّ
َ
رٍ وَ خ

ْ
  بِمَک

تری له قوة في  فمن علامة أحدهم أنك
 یقین وحزما في لین وإیمانا في  دین و

وقصدا علما في حلم  و حرصا في علم
ا في عبادة وتجملا خشوع في غنی و
طلبا في  صبرا في شدة و في فاقة و

في هدی وتحرجا عن  حلال ونشاطا
وهو  یعمل الاعمال الصالحةطمع 

 علی وجل یمسي وهمه الشکر و
حذرا ویصبح  یصبح وهمه الذکر یبیت

وفرحا فرحا  حذرا لما حذر من الغفلة  
الفضل والرحمة وإن  بما أصاب من

کره لم استصعبت علیه نفسه فیما ت
قرة عینه فیما یعطها سؤلها فیما تحب 

یمزج  زهادته فیما لا یبقی لا یزول و
  القول بالعمل تراه قریبا الحلم بالعلم  و

ة نفسه  خاشعا قلبه  قانع  قلیلا زللهأمله  
حریزا دینه  میتة  منزورا أکله  سهلا أمره

مکظوما غیظه قلیلا شره  کثیرا   شهوته
ر منه مأمول  ذکره  صادقا قوله الخی

الغافلین  منه مأمون وإن کان فيوالشر 
کتب في الذاکرین وإن کان في 

الغافلین یعفو  الذاکرین لم یکتب من
یصل  عمن ظلمه ویعطي من حرمه و

غائبا  بعیدا فحشه لینا قوله و من قطعه
منکره حاضرا معروفه مقبلا خیره مدبرا 

المکاره  في الزلازل وقور وفيشره 
خاء شکور لا یحیف صبور وفي الر

فیمن یحب  علی من یبغض ولا یأثم
ولا یدعي ما لیس له ولا یجحد حقا 

بالحق قبل أن یشهد هو علیه یعترف 
ولا یضیع ما استحفظ ولا ینسي  علیه

یضار  لا یتنابز بالالقاب ولا ما ذکر و
بالمصائب سریعا  بالجار ولا یشمت

  عن بطیئاإلی الصلوات مؤدیا للامانات 
ون بالمعروف وینهی یأمر  تالمنکرا

لا  و عن المنکر لا یدخل في الباطل
إن صمت لم یغمه  تخرج من الحق

إن  وصمته وإن نطق لم یقل حظه 
قانع بالذي هو له یعل صوته  ضحك لم

یحمح به الغیظ ولا یغلبه الهوی ولا  لا
لیعلم  یخالط الناس یقهره الشح

ویتجر  ویسأل لیفهمویصمت لیسلم 
مل الخیر لیفخر به ولا لیغنم ولا یع

وإن   لتتجبر به علی من سواهیتکلم به 
بغي علیه صبر حتی یکون الله هو 

 والذي ینتقم له نفسه منه في غناء 
نفسه لاخرته   راحة أتعب  منه في  الناس

الناس من نفسه بعده عمن تباعد  أراح و
ودنوه ممن دنا منه لین عنه زهد ونزاهة 

عظمة  ولا  ورحمة لیس تباعده تکبرا  و
  لمکر ولا خدیعة دنوه

تری له  قوة  أنك: فمن علامة أحدهم
في یقین في دین وحزما في لین وإیمانا 

وقصدا وعلما في حلم  وحرصا في علم
خشوعا في عبادة وتجملا  في غنی و
طلبا في  صبرا في شدّة و في فاقة و

في هدی وتحرّجا عن  حلال ونشاطا
وهو  یعمل الأعمال الصالحةطمع 

 علی وجل یمسي وهمّه الشکر و
کر یبیت

ّ
حذرا ویصبح  یصبح وهمّه الذ

وفرحا بما أصاب فرحا حذرا من الغفلة 
الفضل والرحمة إن استصعبت  من

علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سؤلها 
 قرّة عینه فیما لا یزول و فیما تحبّ 

یمزج الحلم  زهادته فیما لا یبقی
أمله ا القول بالعمل تراه قریب بالعلم و

خاشعا قلبه قانعة نفسه  قلیلا زلله
حریزا دینه میتة منزورا أکله سهلا أمره 

الخیر منه مأمول  مکظوما غیظه شهوته
الغافلین  منه مأمون إن کان فيوالشرّ 

کتب في الذاکرین وإن کان في 
الغافلین یعفو  الذاکرین لم یکتب من

یصل  عمّن ظلمه ویعطي من حرمه و
غائبا  ه لینا قولهبعیدا فحش من قطعه

منکره حاضرا معروفه مقبلا خیره مدبرا 
المکاره  في الزلازل وقور وفيشرّه 

صبور وفي الرخاء شکور لا یحیف 
فیمن یحبّ  علی من یبغض ولا یأثم

لا  بالحقّ قبل أن یشهد علیهیعترف 
 یضیّع ما استحفظ ولا ینسی ما ذکّر و

یضرّ بالجار ولا  لا ینابز بالألقاب ولا
بالمصائب ولا یدخل في  تیشم

إن صمت  لا یخرج من الحقّ  والباطل 
یعل  وإن ضحك لم لم یغمّه صمته

وإن بغي علیه صبر حتی یکون صوته 
الله هو الذي ینتقم له نفسه منه في 

نفسه  راحة أتعب منه في الناس وعناء 
الناس من نفسه بعده  أراح لآخرته و

ودنّوه ممن عمن تباعد عنه زهد ونزاهة 
 رحمة لیس تباعده بکبر و ا منه لین ودن

  بمکر وخدیعة عظمة ولا دنّوه

 قوة له تری انك أحدهم علامة من و
 في حزما و یقین في ورعا و دین في
 غناء في قصدا و حکم في عزما و علم
   و فاقة في تحملا و عبادة في خشوعا و

 تحرجا و للحلال طلبا و شدة في صبرا
   حةالصال الأعمال یعمل الطمع عن
 ذات إصلاح في یجتهد و وجل علی
 و یصبح و الشکر همته و یمسي البین
 الشر و مأمول منه الخیر الفکر شغله
 یعطي و ظلمه عمن یعفو مأمون منه
 في و قطعه من یصل و حرمه من

 و وقور المکارم في و صبور  الزلازل
 لا و بالالقاب ینابز لا شکور الرضا في

 لا و الجار یؤذي لا و العاب یعرف
  یشمت
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نقــل شــیخ صــدوق در کتــاب صفــات الشــیعة و کتــاب الامالی هســتند کــه در آن ها خطبــۀ متّقین 
بــه نقــل از امــام محمــد باقــر g  و به صــورت مرســل، از حضــرت امیــر g  نقــل شــده اســت. ایــن 
اســناد شــیخ صــدوق، بــا توجــه بــه اســناد منابــع متعــدد ســنددار دیگــر، جعلــی بــه نظر می رســد.

ـ همچنیــن، منابــع ایــن گــروه، غالباً بــه حوزۀ حدیثــی بغداد و ایــران )قــم و ...( مربوط می شــود.

4ـ3ـ4. گروه چهارم

ــی  ــی متوف ــی کلین ــاب کاف ــط در کت ــلًا فق ــن، فع ــه متّقی ــهور ب ــه مش ــروه از خطب ــن گ ــن ای مت
ــی 571ق  ــاکر متوف ــق ابن عس ــخ دمش ــز تاری ــی، 1407ق، ج2: 226( و نی 329ق )ن.ک: کلین
)ابن عســاکر، 1415ق،ج 17: 419( در منابــع تــا قــرن ششــم یافــت شــد کــه البتــه در منابــع دیگر 
متأخــر و نزدیــک زمــان حاضــر نیــز بــه نقــل از کتــاب کافــی آمــده اســت. همچنیــن، بخش هــای از 
ایــن متــن روایــت در آثــار متقــدّم دیگر نیــز یافــت می شــود)ن.ک: ابونعیــم اصفهانــی، ج9: 361(.

ایــن روایــت به صــورت میانگیــن دو منبــع، حــدود 635 کلمــه اســت. در تاریــخ دمشــق حــدود 
510 کلمــه آمــده کــه تقریبــاً هیــچ اشــتراکی با خطبــۀ متّقیــن نهــج البلاغــه نــدارد. در روایت متن 
کافــی، حــدود 760 کلمــه اســت کــه تنها حــدود 190 کلمــه آن در بخش ششــم و هفتــم خطبه، با 
نهج البلاغــه و منابــع مشــابه آن، هماهنــگ اســت. بــه عبــارت دیگــر، بیشــتر متــن کافــی هماننــد 

متــن تاریــخ دمشــق، نســبت بــه منابــع دیگــر، متفرد اســت.

ظاهــراً ایــن حــدود 190 کلمــه در انتهــای متن کافــی، به کتاب کافی افزوده شــده باشــد و در متن 
اصلــی مؤلــف نبــوده اســت. اگر ایــن بخش پایانــی، جزو اضافات نســخۀ کافی باشــد، بــه این معنی 
خواهــد شــد که انتســاب متن به شــخص همــام در بخــش اول نیز، جــزو اضافات نســخه ای به کتاب 
کافــی اســت؛ چراکــه متــن تاریــخ دمشــق نیــز، داســتان همــام را نــدارد و متــن خطبــه، از ذوالنــون 
مصــری دانســته شــده اســت. بــرای توجــه بیشــتر، ایــن متــن کافــی و تاریــخ دمشــق را بــا متــن نهج 
البلاغــه به صــورت تطبیقــی در جــدول بعــد ملاحظــه کنیــد تــا شــدت اختــلاف بهتر روشــن گــردد.

ـ هر دو منبع این گروه، دارای سند، امّا اسناد بسیار متفاوت است.

ـ منابع این گروه، به حوزۀ حدیثی شام، بغداد و ایران )قم و ری( مربوط می شود.

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
)کاظم استادی(
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)کاظم استادی(

  )ق۴٠۶م( نهج البلاغة ٢/٢٢۶)ق٣٢٩م(کافی  )ق۵٧١م(تاریخ دمشق  

  کلمه ٧١۵ کلمه٧۶٠  کلمه ۵١٠ 
 
١ 

   قال سمعت ذا النون بن إبراهیم المصري یقول 
َ
ال
َ
ق
َ
مُؤْمِنِینَ  أمِیرَ  یَا ف

ْ
ل
َ
نَا صِفْ  ا

َ
  ل

َ
ة
َ
نَا المُؤْمِنِ صِف رُ  کَأنَّ

ُ
یْهِ  نَنْظ

َ
  إِل

َ
ال
َ
ق
َ
امُ  یَا ف     هَمَّ

َ
ق
َ
 ف

َ
هُ  ال
َ
مُؤْمِنِینَ  أمِیرَ  یَا ل

ْ
ل
َ
قِینَ  لِيَ  صِفْ  ا رُ  کَأنِّي حَتَّی المُتَّ

ُ
یْهِمْ  أنْظ

َ
  إِل

َ
ل
َ
اق
َ
تَث
َ
یْهِ  ف

َ
 عَل

لاَمُ  لسَّ
َ
مَّ  جَوَابِهِ  عَنْ  ا

ُ
  ث

َ
ال
َ
امُ  یَا ق قِ  هَمَّ هَ  اِتَّ

َّ
لل
َ
حْسِنْ  وَ  ا

َ
  أ

َ
اللهَ إِنَّ   ف

َ
ذِینَ  مَعَ  ا

َّ
ل
َ
وْا ا

َ
ق  وَ  اِتَّ

ذِ 
َّ
ل
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  المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه أوسع شئ صدرا وأذل 
 اض علی کل جنس المؤمن لا حقود ولا حسود ولاشئ نفسا زاجر عن کل أفن ح

 وثاب لا سباب ولا عیاب ولا مغتاب یکره الرفعة ویشنأ للسمعة طویل العمر 
بعید الهم کثیر الصمت المؤمن وفور ذکور صبور شکور مغمور بفکره مسرور 
 سهل الخلیفة لین العریکة رضین الوفاء قلیل الأذی لا متأفك ولا متهتك إن

ق وإن غضب لم ینزف والمؤمن ضحکه تبسم واستفهامه تعلم ضحك لم یخر
ومراجعته تفهم کثیر علمه عظیم حلمه رحمة المؤمن لا یبخل ولا یعجل ولا 
 یضجر ولا یتطیر ولا یسخر ولا یحیف في حکمه ولا یخون في علمه یقینه أصلب

   ولا متعمقمن الصلد ومنادمته أحلی من الشهد لاجشع ولاهلع ولاعنف ولا صلف 
ولا متکلف وصول في غیر عنف بذول في غیر سرف المؤمن جمیل المنازعة کریم 

  رقیق إن طلب أخلیص ألوف وفي بالوعد  المراجعة عدل إن غضب
 شفیق وصول علیم حمول قلیل الفصول راض عن الله                                             

  في ما لا یعنیه مخالف لهواه لا یغلظ علی من یؤذیه ولا یخوض 
إن سب بقدح لم یسبب وإن سأل ومنع لم یغضب المؤمن لا یشمت بمصیبة ولا یذکر أحدا بعینه کثیر الفضل 
رحیب سهل لین الجنان صدوق اللسان عفیف الطعمة خفیف المؤنة کثیر المعونة ورع عن الحرمات وقاف 

خیره قلیل شره إن سئل أعطی وإن ظلم  عن الشبهات عظیم الشکر علی البلاء طویل الصبر علی الأذی عزیز
وصل مستهتر لعلته مستأثر لربه یأنس إلی البلاء کما یستوحش منه أهل الدنیا أمار بالحق بها   عفا وإن قطع

بالصدق غضاب لله مسارع في رضاه مکادح بعمله مسرور لأمله مترقب لأجله المؤمن قد عرف قدر نفسه 
  دله ونواها کل مهنة المؤمنفشنا کبرها ومقت فخرها وأکرمها کل 

 ناصر للدین محام عن المؤمنین کهف للمسلمین لا یخرق الثناء سمعه ولا ینکأ
  الطمع قلبه ولا یصرف العبء حلمه ولا یتطلع الجهل علمه قوال عمال عالم

  حازم لا بفحاش ولا بطیاش المؤمن 
  

ونه ولا یقتفي أثرا ولا یحیف شرا رقیق بالحلف سارح في عون الضعیف ع
 للملهوب لا یهتك سترا ولا یکشف سرا کثیر البلوی قلیل الشکوی إن رأی خیرا

ذکره وإن عاین شرا ستره یستر العیب ویحفظ الغیب ویقبل العثرة ویغتفر الذلة لا 
یطلع علی نصح فیذره ولا یری جنح حیف فیصله المؤمن أمین رصین نقي تقي 

  اس ظنه ویتهم علی العیبزکي رضي یقبل العذر ویحمل الذکر ویحسن بالن
نفسه یحب في الله بفقه وعلم ویقطع في الله بحزم وعزم خلطته فرحة ورؤیته 

  حجة صفاه العلم من کل خلق نکد کما تصفي النار خبث الحدید المؤمن 
مذاکر للعالم معلم للجاهل لا یتوقع له غائلة کل سعي عنده أخلص من سعیه 

عالم بعیبه مشغول بغمه ولا یفیق لغیر وکل نفس عنده أخلص من نفسه المؤمن 
  ربه فرید وحید لا یشتم لنفسه 

  
  ولا توانی في سخط ربه مجالس لأهل الفقر مصادق مؤازر لأهل

الحق المؤمن عون للغریب أب للیتیم بعل للأرملة خفي بأهل المسکنة مرجو 
ولا نجیب کظام بسام دقیق النظر  لکل کربة مأمول لکل شدة هشاش بشاش لا

یم الخطر لا یبخل وإن بخل علیه صبر المؤمن إن تفکر فعلیه السکینة شکرا عظ
له المحبة  الحسد فظهرت الشر وطرح الدنیا فنجا من یهتم وخلی فلم ورضی متواضع

  وترك الشهوات فصار حرا وانفرد فکفی وسلة نفسه عن کل فان فاستکمل العقل
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ْ
تِصَادِ مَش

ْ
لاِق
َ
 ا

عُ 
ُ
وَاض لتَّ

َ
اعَتِهِ  ا

َ
هِ بِط اضِعٌ لِرَبِّ

َ
یْسَ فِیهَا رَاضٍ عَنْهُ فِ  خ

َ
هُ ل
ُ
عْمَال

َ
 أ
ٌ
الِصَة

َ
تُهُ خ تِهِ نِیَّ

َ
 حَالا

ِّ
ي کُل

 
ً
 مُتَوَاخِیا

ً
 مُتَبَاذِلا

ً
 مُنَاصِحا

ٌ
رُهُ عِبْرَةٌ سُکُوتُهُ فِکْرَةٌ وَ کَلاَمُهُ حِکْمَة

َ
 نَظ

ٌ
دِیعَة

َ
 خ
َ
غِشٌّ وَ لا

 
ْ
 یَغ
َ
اهُ وَ لا

َ
خ
َ
 یَهْجُرُ أ

َ
عَلاَنِیَةِ لا

ْ
ل
َ
رِّ وَ ا لسِّ

َ
ی نَاصِحٌ فِي ا

َ
سَفُ عَل

ْ
 یَأ
َ
 یَمْکُرُ بِهِ وَ لا

َ
تَابُهُ وَ لا

 فِي 
ُ
ل
َ
ش
ْ
 یَف
َ
جَاءُ وَ لا لرَّ

َ
هُ ا
َ
 یَجُوزُ ل

َ
 یَرْجُو مَا لا

َ
صَابَهُ وَ لا

َ
ی مَا أ

َ
 یَحْزَنُ عَل

َ
هُ وَ لا

َ
ات
َ
مَا ف

اءِ 
َ
خ لرَّ

َ
رُ فِي ا

َ
 یَبْط

َ
ةِ وَ لا دَّ

ِّ
لش
َ
  ا

ونَ 
ُ
ق مُتَّ

ْ
ال
َ
  هُمْ  فِیهَا ف

ُ
ا أهْل

َ
ض
َ
ف
ْ
ل
َ
هُمُ  ئِلِ ا

ُ
وَابُ  مَنْطِق لصَّ

َ
بَسُهُمُ  وَ  ا

ْ
تِصَادُ  مَل

ْ
لاِق
َ
یُهُمُ  وَ  ا

ْ
 مَش

عُ 
ُ
وَاض لتَّ

َ
وا ا

ُّ
ض
َ
بْصَارَهُمْ  غ

َ
ا  أ مَ  عَمَّ هُ  حَرَّ

َّ
لل
َ
یْهِمْ  ا

َ
وا وَ  عَل

ُ
ف
َ
سْمَاعَهُمْ  وَق

َ
ی أ

َ
مِ  عَل

ْ
عِل
ْ
ل
َ
  ا

ِ
افِع لنَّ

َ
 ا

هُمْ 
َ
تْ  ل

َ
ل سُهُمْ  نُزِّ

ُ
نْف
َ
بَلاَءِ  فِي مِنْهُمْ  أ

ْ
ل
َ
تِي ا

َّ
تْ  کَال

َ
ل اءِ  فِي نُزِّ

َ
خ لرَّ

َ
وْ  وَ  ا

َ
  ل

َ
  لا

ُ
جَل

َ ْ
لأ
َ
ذِي ا

َّ
ل
َ
 ا

هُ  کَتَبَ 
َّ
لل
َ
یْهِمْ  ا

َ
مْ  عَل

َ
رْوَاحُهُمْ  تَسْتَقِرَّ  ل

َ
جْسَادِهِمْ  فِي أ

َ
  أ

َ
ة
َ
رْف
َ
  عَیْنٍ  ط

ً
وْقا

َ
ی ش

َ
وَابِ  إِل

َّ
لث
َ
 وَ  ا

 
ً
وْفا

َ
ابِ  مِنَ  خ

َ
عِق
ْ
ل
َ
مَ  ا

ُ
الِقُ  عَظ

َ
خ
ْ
ل
َ
سِهِمْ  فِي ا

ُ
نْف
َ
  أ

ُ
صَغ

َ
عْیُنِهِمْ  فِي دُونَهُ  مَا رَ ف

َ
هُمْ  أ

َ
  وَ  ف

ُ
ة جَنَّ

ْ
ل
َ
 ا

دْ  کَمَنْ 
َ
هُمْ  رَآهَا ق

َ
مُونَ  فِیهَا ف ارُ  وَ  هُمْ  وَ  مُنَعَّ لنَّ

َ
دْ  کَمَنْ  ا

َ
هُمْ  رَآهَا ق

َ
بُونَ  فِیهَا ف

َّ
وبُهُمْ  مُعَذ

ُ
ل
ُ
 ق

 
ٌ
رُورُهُمْ  وَ  مَحْزُونَة

ُ
  ش

ٌ
مُونَة

ْ
جْسَادُهُمْ  وَ  مَأ

َ
  أ

ٌ
ة
َ
  هُمْ حَاجَاتُ  وَ  نَحِیف

ٌ
ة
َ
فِیف

َ
سُهُمْ  وَ  خ

ُ
نْف
َ
  أ

ٌ
ة
َ
 عَفِیف

  صَبَرُوا
ً
اما یَّ

َ
صِیرَةً  أ

َ
بَتْهُمْ  ق

َ
عْق
َ
  أ

ً
  رَاحَة

ً
ة
َ
یل وِ

َ
  تِجَارَةٌ  ط

ٌ
رَهَا مُرْبِحَة هُمْ  یَسَّ

َ
هُمْ  ل رَادَتْهُمُ  رَبُّ

َ
 أ

نْیَا لدُّ
َ
مْ  ا

َ
ل
َ
هُمْ  وَ  یُرِیدُوهَا ف

ْ
سَرَت

َ
دَوْا أ

َ
ف
َ
سَهُمْ  ف

ُ
نْف
َ
   مِنْهَا أ

 
۴  

  اأمَّ     
َ
یْل
َّ
لل
َ
ونَ  ا

ُّ
صَاف

َ
دَامَهُمْ  ف

ْ
رْآنِ  لأِجْزَاءِ  تَالِینَ  أق

ُ
ق
ْ
ل
َ
ونَهَا ا

ُ
ل نُونَ  تَرْتِیلاً  یُرَتِّ سَهُمْ  بِهِ  یُحَزِّ

ُ
 وَ  أنْف

ا دَائِهِمْ  دَوَاءَ  بِهِ  یَسْتَثِیرُونَ 
َ
إِذ
َ
وا ف یقٌ  فِیهَا بِآیَةٍ  مَرُّ وِ

ْ
ش
َ
یْهَا رَکَنُوا ت

َ
  إِل

ً
مَعا

َ
عَتْ  وَ  ط

َّ
ل
َ
ط
َ
 ت

وسُهُمْ نُ 
ُ
یْهَا ف

َ
  إِل

ً
وْقا

َ
وا وَ  ش نُّ

َ
هَا ظ نَّ

َ
عْیُنِهِمْ  نُصْبَ  أ

َ
ا وَ  أ

َ
وا إِذ یفٌ  فِیهَا بِآیَةٍ  مَرُّ وِ

ْ
خ
َ
وْا ت

َ
صْغ

َ
 أ

یْهَا
َ
وبِهِمْ  مَسَامِعَ  إِل

ُ
ل
ُ
وا وَ  ق نُّ

َ
نَّ  ظ

َ
مَ  زَفِیرَ  أ هَا وَ  جَهَنَّ

َ
هِیق

َ
صُولِ  فِي ش

ُ
انِهِمْ  أ

َ
هُمْ  آذ

َ
 حَانُونَ  ف

ی
َ
وْسَاطِ  عَل

َ
ونَ  هِمْ أ

ُ
تَرِش

ْ
هِمْ  وَ  لِجِبَاهِهِمْ  مُف

ِّ
کُف
َ
رَافِ  وَ  رُکَبِهِمْ  وَ  أ

ْ
ط
َ
دَامِهِمْ  أ

ْ
ق
َ
بُونَ  أ

ُ
ل
ْ
 یَط

ی
َ
هِ  إِل

َّ
لل
َ
ی ا

َ
کَاكِ  فِي تَعَال

َ
ابِهِمْ  ف

َ
   رِق

 
۵  

ا وَ      هَارَ  أمَّ لنَّ
َ
مَاءُ  ا

َ
حُل
َ
مَاءُ  ف

َ
دْ  أتْقِیَاءُ  أبْرَارٌ  عُل

َ
  بَرَاهُمُ  ق

ُ
وْف

َ
خ
ْ
ل
َ
  بَرْيَ  ا

َ
 ا

ِ
قِدَاح

ْ
رُ  ل

ُ
یْهِمُ  یَنْظ

َ
 إِل

اظِرُ  لنَّ
َ
یَحْسَبُهُمْ  ا

َ
ی ف

َ
وْمِ  مَا وَ  مَرْض

َ
ق
ْ
  وَ  مَرَضٍ  مِنْ  بِال

ُ
ول

ُ
دْ  یَق

َ
ق
َ
وا ل

ُ
ولِط

ُ
دْ  وَ   خ

َ
ق
َ
هُمْ  ل

َ
ط
َ
ال
َ
 خ

مْرٌ 
َ
وْنَ لا  عَظِیمٌ  أ

َ
عْمَالِهِمُ  مِنْ  یَرْض

َ
  أ

َ
لِیل

َ
ق
ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
کَثِیرَ  یَسْتَکْثِرُونَ  لا

ْ
ل
َ
هُمْ  ا

َ
نْ  ف

َ
سِهِمْ لأِ
ُ
 ف

هِمُونَ  عْمَالِهِمْ  مِنْ  وَ  مُتَّ
َ
ونَ  أ

ُ
فِق
ْ
ا مُش

َ
يَ  إِذ حَدٌ  زُکِّ

َ
  مِنْهُمْ  أ

َ
اف

َ
ا خ   مِمَّ

ُ
ال
َ
هُ  یُق

َ
  ل

ُ
ول

ُ
یَق
َ
نَا ف

َ
 أ

مُ 
َ
عْل
َ
سِي أ

ْ
یْرِي مِنْ  بِنَف

َ
ي غ مُ  وَرَبِّ

َ
عْل
َ
ي بِي أ سِي مِنِّ

ْ
هُمَّ  بِنَف

َّ
لل
َ
  ا

َ
نِي لا

ْ
ونَ  بِمَا تُؤَاخِذ

ُ
ول
ُ
 وَ  یَق

 
ْ
  نِياِجْعَل

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
ا أ ونَ  مِمَّ نُّ

ُ
فِرْ  وَ  یَظ

ْ
  مَا لِي اِغ

َ
مُونَ  لا

َ
   یَعْل

 
۶  

    
  
  
  
  
  

مَ  یَمْزُجُ                                                      
ْ
حِل
ْ
ل
َ
مِ  ا

ْ
عِل
ْ
  وَ  بِال

َ
ل
ْ
عَق
ْ
ل
َ
بْرِ  ا رَاهُ  بِالصَّ

َ
  ت

ً
 بَعِیدا

هُ 
ُ
  کَسَل

ً
هُ  دَائِما

ُ
اط
َ
  نَش

ً
رِیبا

َ
هُ  ق

ُ
مَل
َ
لِ  أ

َ
 ق

ً
هُ  یلا

ُ
ل
َ
  زَل

ً
عا
ِّ
جَلِهِ  مُتَوَق

َ
  لأِ

ً
اشِعا

َ
بُهُ  خ

ْ
ل
َ
  ق

ً
اکِرا

َ
هُ  ذ   رَبَّ

ً
انِعَة

َ
 ق

سُهُ 
ْ
  نَف

ً
هُ  مَنْفِیّا

ُ
  جَهْل

ً
مْرُهُ  سَهْلا
َ
  أ

ً
نْبِهِ  حَزِینا

َ
  لِذ

ً
تَة هُ  مَیِّ

ُ
هْوَت

َ
  ش

ً
وما

ُ
هُ  کَظ

َ
یْظ
َ
  غ

ً
هُ  صَافِیا

ُ
ق
ُ
ل
ُ
  خ

ً
 آمِنا

  جَارُهُ  مِنْهُ 
ً
عِیفا

َ
  کِبْرُهُ  ض

ً
انِعا

َ
ذِي ق

َّ
رَ  بِال دِّ

ُ
هُ  ق

َ
  ل

ً
  صَبْرُهُ  مَتِینا

ً
مْرُهُ  مُحْکَما
َ
  أ

ً
  ذِکْرُهُ  کَثِیرا

ُ
الِط

َ
 یُخ

اسَ  لنَّ
َ
مَ  ا

َ
مَ  یَصْمُتُ  وَ  لِیَعْل

َ
  وَ  لِیَسْل

ُ
ل
َ
هَمَ  یَسْأ

ْ
جِرُ  وَ  لِیَف نَمَ  یَتَّ

ْ
  لِیَغ

َ
بَرِ  یُنْصِتُ  لا

َ
خ
ْ
جُرَ  لِل

ْ
 لِیَف

  وَ  بِهِ 
َ
مُ  لا

َّ
رَ  یَتَکَل ی بِهِ  لِیَتَجَبَّ

َ
سُهُ  سِوَاهُ  مَنْ  عَل

ْ
اسُ  وَ  عَنَاءٍ  فِي مِنْهُ  نَف لنَّ

َ
عَبَ  رَاحَةٍ  فِي مِنْهُ  ا

ْ
ت
َ
 أ

سَهُ 
ْ
رَاحَ  لآخِِرَتِهِ  نَف

َ
أ
َ
اسَ  ف لنَّ

َ
سِهِ  مِنْ  ا

ْ
یْهِ  بُغِيَ  إِنْ  نَف

َ
هُ  یَکُونَ  حَتَّی صَبَرَ  عَل

َّ
لل
َ
ذِي ا

َّ
ل
َ
 یَنْتَصِرُ  ا

هُ 
َ
نْ  بُعْدُهُ  ل ضٌ بُ  مِنْهُ  تَبَاعَدَ  مِمَّ

ْ
  وَ  غ

ٌ
هُ  وَ  نَزَاهَة نْ  دُنُوُّ   وَ  لِینٌ  مِنْهُ  دَنَا مِمَّ

ٌ
یْسَ  رَحْمَة
َ
 تَبَاعُدُهُ  ل

 
ً
را   وَ  تَکَبُّ

َ
  لا

ً
مَة

َ
  وَ  عَظ

َ
هُ  لا   دُنُوُّ

ً
دِیعَة

َ
  وَ  خ

َ
  لا

ً
  خِلاَبَة

ْ
تَدِي بَل

ْ
هُ  کَانَ  بِمَنْ  یَق

َ
بْل
َ
هْلِ  مِنْ  ق

َ
 أ

یْرِ 
َ
خ
ْ
ل
َ
هُوَ  ا

َ
هْلِ  مِنْ  بَعْدَهُ  لِمَنْ  إِمَامٌ  ف

َ
بِرِّ  أ

ْ
ل
َ
   ا

مِنْ 
َ
  أحَدِهِمْ  عَلاَمَةِ  ف

َ
ك هُ  تَرَی أنَّ

َ
ةً  ل وَّ

ُ
  وَ  دِینٍ  فِي ق

ً
  وَ  لِینٍ  فِي حَزْما

ً
 وَ  یَقِینٍ  فِي إِیمَانا

 
ً
مٍ  فِي حِرْصا

ْ
  وَ  عِل

ً
ما
ْ
مٍ  فِي عِل

ْ
  وَ  حِل

ً
صْدا

َ
  وَ  غِنًی فِي ق

ً
وعا

ُ
ش
ُ
لاً  وَ  عِبَادَةٍ  فِي خ  فِي تَجَمُّ

ةٍ 
َ
اق
َ
  وَ  ف

ً
ةٍ  فِي صَبْرا   وَ  شِدَّ

ً
با
َ
ل
َ
لٍ  فِي ط

َ
  حَلا

ً
اطا

َ
  وَ  هُدًی فِي وَنَش

ً
جا حَرُّ

َ
  عَنْ  ت

ٍ
مَع

َ
  ط

ُ
 یَعْمَل

 
َ
عْمَال

َ ْ
لأ
َ
  ا

َ
الِحَة لصَّ

َ
ی هُوَ  وَ  ا

َ
هُ  وَ  یُمْسِي وَجَلٍ  عَل کْرُ  هَمُّ

ُّ
لش
َ
هُ  وَ  یُصْبِحُ  وَ  ا کْرُ   هَمُّ

ِّ
لذ
َ
 ا

  یَبِیتُ 
ً
  یُصْبِحُ  وَ  حَذِرا

ً
رِحا

َ
  ف

ً
رَ  لِمَا حَذِرا

ِّ
ةِ  مِنَ  حُذ

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
ل
َ
 و   ا

ً
رِحا

َ
صَابَ  بِمَا ف

َ
لِ  مِنَ  أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
ل
َ
 ا

حْمَةِ  وَ  لرَّ
َ
یْهِ  اِسْتَصْعَبَتْ  إِنِ  ا

َ
سُهُ  عَل

ْ
مْ  تَکْرَهُ  فِیمَا نَف

َ
هَا یُعْطِهَا ل

َ
ةُ  تُحِبُّ  فِیمَا سُؤْل رَّ

ُ
 عَیْنِهِ  ق

  فِیمَا
َ
  لا

ُ
هُ  وَ  یَزُول

ُ
  فِیمَا زَهَادَت

َ
ی لا

َ
مَ  یَمْزُجُ  یَبْق

ْ
حِل
ْ
ل
َ
مِ  ا

ْ
عِل
ْ
  وَ  بِال

َ
وْل

َ
ق
ْ
ل
َ
عَمَلِ  ا

ْ
رَاهُ  بِال

َ
  ت

ً
رِیبا

َ
 ق

هُ 
ُ
مَل
َ
  أ

ً
لِیلا

َ
  زلله ق

ً
اشِعا

َ
بُهُ  خ

ْ
ل
َ
  ق

ً
انعَة

َ
سُهُ  ق

ْ
  نَف

ً
هُ  مَنْزُورا

ُ
کْل
َ
  أ

ً
مْرُهُ  سَهْلا
َ
  أ

ً
  دِینُهُ  حَرِیزا

ً
تَة هُ  مَیِّ

ُ
هْوَت

َ
 ش

 
ً
وما

ُ
هُ  مَکْظ

ُ
یْظ
َ
یْرُ  غ

َ
خ
ْ
ل
َ
  مِنْهُ  ا

ٌ
مُول

ْ
  وَ  مَأ

َّ
لش
َ
مُونٌ  مِنْهُ  رُّ ا

ْ
افِلِینَ  فِي کَانَ  إِنْ  مَأ

َ
غ
ْ
ل
َ
 فِي کُتِبَ  ا

اکِرِینَ 
َّ
لذ
َ
اکِرِینَ  فِي کَانَ  إِنْ  وَ  ا

َّ
لذ
َ
مْ  ا

َ
افِلِینَ  مِنَ  یُکْتَبْ  ل

َ
غ
ْ
ل
َ
و ا

ُ
نْ  یَعْف مَهُ  عَمَّ

َ
ل
َ
 یُعْطِي وَ  ظ

  وَ  حَرَمَهُ  مَنْ 
ُ
عَهُ  مَنْ  یَصِل

َ
ط
َ
  ق

ً
هُ  بَعِیدا

ُ
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بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم140
)کاظم استادی(

نتیجه گیری

1. روایــت یــا خطبــه متّقیــن، بــه ســه شــکل در منابــع متقــدّم درج شــده اســت: الــف. منابعــی 
کــه کامــل یــا بخــش بیشــتری از خطبــۀ متّقیــن را نقــل کرده انــد. ب. منابعــی کــه بخــش اندکــی 
از خطبــه را نقــل کرده انــد. ج. منابعــی کــه متــن کامــلًا متفــاوت از خطبــه همــام نهج البلاغــه را 

ــد. ــل کرده ان نق

ــوب  ــاب منس ــرد، کت ــام را درج ک ــه هم ــه خطب ــی ک ــن منبع ــه قدیمی تری ــود ک ــه می ش 2. گفت
ــه متّقیــن، در نســخه های خطــی مدل هــای 1، 2، 3، 4 کتاب هــای  ــا خطب ــه ســلیم اســت، امّ ب
منســوب بــه ســلیم کــه مدل هــای قدیمــی محســوب می شــوند، وجــود نــدارد و تنهــا ادعــا شــده 
ــته  ــود داش ــم وج ــرن دوازده ــلیم در ق ــای س ــول از کتاب ه ــخه ای مجه ــام در نس ــۀ هم ــه خطب ک
اســت. حتــی اگــر خطبــه همــام را در نســخه خطــی کتاب هــای منســوب بــه ســلیم، اصیــل و جــزو 
اضافــات ایــن کتــاب ندانیــم، تاریــخ وجــود خطبــۀ همــام در کتاب های ســلیم، بــه دلایلــی حداکثر 

بــه قــرن چهــارم بــه بعــد بــر می گــردد و از قــرن اول هجــری نیســت.

3. متــن مــد نظــر مــا کــه اکنــون از آن بــه خطبــه یــاد می شــود، در منابــع مختلــف بــا ماهیــت 
ــع کــه متــن  ــن معنــی کــه در برخــی مناب ــه ای ــه اســت؛ ب ــه کار رفت ــن متفــاوت ب شــکلی و عناوی
ــه، درج  ــه خطب ــت« و ن ــا »روای ــث« ی ــوان »حدی ــن را به عن ــت، مت ــده اس ــا آم ــروح در آن ه غیرمش
کرده انــد، امّــا در برخــی منابــع دیگــر، از متــن مشــروح، به عنــوان »خطبــه« یــاد کرده انــد؛ ایــن 
متن هــا، بــا کلیدواژه هــای اصلــی متفاوتــی ماننــد: اَلْمُؤْمِنِیــنَ، اَلْمُؤْمِــنِ، الخائفیــن، شــیعتکم و 

قِیــنَ، درج شــده اســت. اَلْمُتَّ

4. متــن یــا خطبــه مشــهور بــه متّقیــن، اختلافــات متعــددی در منابــع متقــدّم دارد کــه برخــی از 
آن هــا عبــارت اســت از: الــف. اختــلاف در اســناد، راوی اصلــی و گوینــده خطبــه. ب. اختــلاف در 
تعــداد کلمــات و حجــم متــن کــه از 70 کلمــه تــا 1075 کلمــه متغییر اســت. ج. اختلاف در شــکل 
کلمــات و تفــاوت واژگان. د. اختــلاف در کمبــود، اضافــات یــا جابه جایــی عبــارات. هـــ. اختلاف در 

کلیــات، به طوری کــه متــن برخــی منابــع، کامــلًا بــا متــن نهــج البلاغــه متفــاوت هســتند.
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بــا توجــه بــه تفاوت هــای متنــی دیگــر منابــع بــه نســبت تاریــخ تألیــف منابــع، بــه نظــر می رســد 
ــوده و در معاجــم معتبــر عــرب وجــود داشــته،  متــن یــک روایــت اولیــه کــه حــدود صــد کلمــه ب
ــرات و  ــن تغیی ــت؛ ای ــده اس ــروح ش ــه مش ــث و موعظ ــای حدی ــی علم ــت برخ ــه دس ــج ب به تدری
اضافــات بــر متــن اصلــی روایــت، در چرخــش زمانــی میــان مؤلفــان و نســخه برداران، تبدیــل بــه 
ــا تحریرهــای مختلــف شــده اســت کــه برخــی از ایــن روایت هــای  ــز ب چهــار گــروه روایــت متمای

ــتند.  ــود هس ــی خ ــع قبل ــای مناب ــن روایت ه ــی از مت ــی ترکیب ــر، به نوع متأخرت

ــه نظــر می رســد کــه خاســتگاه اولیــه  ــا توجــه بــه جغرافیــای منابــع متقــدّم، ب 5. همچنیــن، ب
روایــت متّقیــن، حــوزۀ حدیثــی بصــره بــوده اســت کــه از آنجــا بــه حــوزۀ حدیثــی بغــداد منتقــل 
شــده و ســپس، در میانــه مســیر بغــداد بــه حــوزۀ حدیثــی شــام، مشــروح شــده اســت و در انتهــا، 
ــا راوی مجهــول،  ــه واحــد ب ــوان یــک خطب ــه و مرســل شــده آن، از منطقــه شــام، به عن متــن فرب

دوبــاره بــه بغــداد و ســپس بــه حــوزۀ حدیثــی قــم و ایــران راه یافتــه اســت.

بررسی تطبیقی متن خطبۀ متّقین )هَمّام( در منابع متقدّم
)کاظم استادی(
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ـ ابن عبد ربه. )بی تا(. العقد الفرید. بیروت: دار الکتب العلمیة )افست(.

ـ ابن میثم، میثم بن علی. )1370(. شرح نهج البلاغه. مترجم محمد صادق عارف ... ]و دیگران[. مشهد: بنیاد 
پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوی.

ـ ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله. )بی تا(. حلیه الأولیاء و طبقات الأصفیاء. قاهره: دار أم القری.
ـ استادی، رضا. )1383(. مدارک نهج البلاغه. قم: قدس.

ـ استادی، کاظم. )1399، پ(. دربارهٴ نسخه های خطی منسوب به سلیم. قم: کتابخانه دارالحدیث.
ـ _________. )1399، ت(. »معرفی نسخه های خطی سلیم«. مجله میراث شهاب. ش99. صص: 145 188. 

ـ _________. )1400، ب(. »بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی«. علوم حدیث. دوره 26. شماره 1؛ 
شماره پیاپی 99؛ صص: 177-150.

ـ _________. )1400 ، ژ(. »بازشناسی مؤلف و قدمت تاریخی کتاب های منسوب به سلیم بن قیس«. مجله بین 
المللی مطالعات ایرانی- اسلامی. دوره11. ش3؛ صص: 3 28.

ـ _________ .)1401، الف(. »شناسایی گوینده خطبه مشهور به متّقین«. مخطوط. قم: کتابخانه دارالحدیث.
. g ـ اسکافی، محمد بن همام یا ابن شعبه حرانی. )بی تا(. التّمحیص. قم: مدرسة الامام المهدي

ـ امیدی پور، ولی. )1396(. »بررسی سبک شناختی خطبة همام«. پژوهشنامه نهج البلاغه. دوره 5. ش17. صص: 1ـ 
.19

ـ حاجی خانی، علی. )1397(. استناد نهج البلاغه و نقد شبهات پیرامون آن. تهران: سمت.
ـ حرانی، ابن شعبه. )1404ق(. تحف العقول عن آل الرسول. تحقیق علی اکبر غفاری. قم: النشر الاسلامي. 

ـ حلی، حسن بن یوسف. )1417ق(. خلاصه الاقوال في معرفه الرجال. قم: مؤسسة نشر الفقاهة. 
ـ الخلدي، جعفر بن محمد. )1409ق(. الفوائد والزهد والرقائق والمراثي. طنطنا )مصر(: دارالصحابة.
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فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

144

ـ دین پرور، جمال الدین. )1385(. از پ ارس ایان  ب رای م  ب گ و: ترجمة خ طب ه  متقّین)ه م ام (. ت ه ران : ب نیاد ن ه ج  ال ب لاغ ه   .  
ـ الدینوري المالکي، أحمد بن مروان. )1419ق(. المجالسة و جواهر العلم. بیروت: دارابن حزم.

ـ دینوری، ابن قتیبه. )1418ق(. عیون الاخبار. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ __________ .)1419ق(. کتاب تأویل مختلف الحدیث. بیروت: المکتب الاسلامي)مؤسسة الإشراق(.

ـ رشاد، علی اکبر. )1380(. دانشنامه امام علی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
. g ـ رضی، محمد بن الحسین. )1385(. نهج البلاغه. قم: موسسه امیرالمومنین

ـ ___________ . )1431ق(. نهج البلاغه. تحقیق قیس عطار، قم: الرافد.
ـ سبط بن الجوزي ، یوسف بن قزاوغلی. )1426ق(. تَذکِرَةُ الخَواصّ مِنَ الأمّة فی ذِکرِ خَصائص الأئمة. قم: شریف 

رضی.
ـ سلیم بن قیس. )1415ق(. کتاب سلیم بن قیس الهلالي. قم: الهادی. 

ـ السید، صبری ابراهیم. )1406ق(. نهج البلاغة )نسخه جدیدة محققة و موثقة تحوی ما ثبتت نسبته للإمام علی من 
خطب و رسائل و حكم(. قطر: دارالثقافة.

ـ شاکر، محمود محمد. )1975م(. »نهج البلاغه و گردآورندة آن«. الكاتب. س15. ش170.صص: 22 37.
ـ شامحمدی، زهرا. )1389(. »نقد و بررسی روش دکتر صبری ابراهیم السید در نهج البلاغه«. پایان نامه کارشناسی 

ارشد. قم: دانشکده علوم حدیث.
. b ؛ قم: مؤسسة آل البیت g ـ شلمغانی، )منسوب به( محمد بن علی. )1406ق(. فقه الرضا

ـ شهرستانی، سیدهبه الدین و دیگران. )1387(. مقالاتی پیرامون نهج البلاغه. تهران: بنیاد نهج البلاغه.
ـ شوشتری، محمد تقی. )1376(. بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه. تهران: امیرکبیر.

ـ _____________ . )1401ق(. الاخبار الدخیله. تهران: مکتبة الصدوق.
ـ طبرسی، فضل بن حسن. )بی تا(. مكارم الاخلاق. المحقق: محمد الحسین الاعلمي. بیروت: مؤسسة الاعلمی.

ـ عطار نیشابوری، فریدالدین. )1387(. تذکره الاولیاء. تصحیح نیکلسون. تهران: اساطیر.
ـ الفتاّل النیشابوري، ابوعلی. )1375(. روضة الواعظین و بصیره المتعظین. قم: رضی.

ـ کراجکی، محمد بن علی. )1410ق(. کنز الفوائد. قم: دارالذخائر.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب. )1407ق(. الكافی. محقق: علی اکبر غفاری. تهران: دارالکتب الإسلامیة. 

ـ مازندرانی، محمدصالح بن احمد. )1342(. شرح الكافی. تهران: المکتبة الاسلامیة.
ـ مجلسی، محمد تقی. )1385(. شرح خطبه  متّقین) شرح حدیث همام(. تصحیح جویا جهانبخش. تهران: اساطیر.

ـ نصیبی شافعی، محمد بن طلحه. )1419ق(. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول. بیروت: البلاغ.
ـ هیتمی، احمد بن محمد. )1417ق(. الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقه. بیروت: الرسالة.
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فرشته معتمد لنگرودی1

چکیده 

»بینامتنیــت« نظریــه ای اســت کــه بــر ضــرورت وجــود رابطــه بیــن متــون تأکیــد دارد و روابــط بیــن متــون 
و چگونگــی ارتبــاط و تعامــل آن هــا را بررســی می کنــد. روابــط بینامتنــی ابــزار مفیــدی بــرای مخاطــب در 
خوانــش متــن محســوب می شــود. بــر اســاس ایــن نظریــه، اتصــال خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــا 
ــش  ــل پژوه ــاخت قاب ــاخت و زیرس ــطح روس ــت در دو س ــرآن صام ــق و ق ــرآن ناط ــوان ق ــرآن به عن ــات ق آی
اســت. بــه نظــر می رســد تعامــل آگاهانــه حضــرت زهــرا  بــا قــرآن زمینــۀ ســازش و هماهنگــی میــان 
متــن پنهــان و متــن حاضــر را فراهــم کــرده اســت. از ایــن رو، در مــوارد زیــادی درک عمیــق خطبــۀ عیــادت 
ــه روابــط  ــا قــرآن امکان پذیــر نیســت. ایــن پژوهــش ب حضــرت تنهــا در پرتــو شــناخت رابطــه کیفــی آن ب
بینامتنــی خطبــۀ عیــادت آن حضــرت بــا قــرآن کریــم می پــردازد تــا افــق معنایــی جدیــدی از ایــن خطبــه 
ارائــه دهــد. روش ایــن پژوهــش، توصیفی تحلیلــی و نتایــج حاکی اســت که پربســامدترین روابــط بینامتنی 
خطبــۀ عیــادت بــا قــرآن، از نــوع نفــی متــوازی و به شــکل ســاختاری اســت کــه در آن، حضــرت توانســته 

نوعــی ســازش اســتوار میــان کلام و متــن غایــب ایجــاد و تعاملــی آگاهانــه بــا آن خلــق کنــد.

کلیدواژه ها: خطبۀ عیادت، قرآن، متن حاضر، متن غایب، روابط بینامتنی، اتمام حجّت.

f.motamad@alzahra.ac.ir  :تهران،ایران ، 1. پژوهشگر پسادکترای گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء

 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم 
     در خطبۀ عیادت حضرت زهرا

145 مقاله پژوهشی

معتمد لنگرودی ،فرشته )۱4۰۱(. واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ 
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بیان مسئله 

ــر و  ــان مهاج ــی از زن ــور جمع ــاری، در حض ــتر بیم ــرا  در بس ــرت زه ــادت حض ــۀ عی خطب
انصــار ایــراد شــده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن خطبــه بــه »خطبــۀ عیــادت« شــهرت دارد)ابــن 
ــراد خطبــۀ فــدک در مســجد النبــی و  ابــی الحدیــد، 1407ق، ج16: 233(. حضــرت پــس از ای
ناخشــنودی  اش از اهــل ســقیفه، روش ســکوت و دوری از جامعــه را بــرای ادامــۀ مبــارزه برگزیــده 
ــان را  ــان مدینــه در منزلــش فرصــت را مناســب دانســت کــه زن ــا حضــور جمعــی از زن ــود، امــا ب ب
از جریان هــای فکــری سیاســی انحرافــی آگاه ســازد تــا بــه کمــك آنــان بتوانــد تحوّلــی در افــکار 
مردان شــان ایجــاد کنــد. حضــرت زهــرا  در خطبــۀ عیــادت بــا اســلوب بلاغــی و محکــم از آیات 
قــرآن اســتفاده کــرده و بــه ایــن ترتیــب بــر قــدرت اثرگــذاری و اقنــاع در مخاطبــان افــزوده اســت. 
ایــن پژوهــش قصــد دارد انــواع روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــا قــرآن کریــم 
را تحلیــل و بررســی کنــد. بــه ایــن منظــور ابتــدا مصــادر ایــن خطبــه بررســی و ســپس انــواع روابــط 
بینامتنــی در ایــن خطبــه رصــد شــده اســت. تبییــن روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت بــا قــرآن، 
ــا قــرآن، موجــب کشــف معانــی پنهــان و  افــزون بــر اثبــات پیوســتگی و تــلازم عمیــق حضــرت ب

ــود.  ــه می ش ــن خطب ــه ای ــی ب عمق بخش

نظریــۀ بینامتنیــت1 بــر اشــتراک دو متــن بــا یکدیگــر دلالــت دارد. ایــن نظریــه، نخســتین بــار 
ــن  ــلاش ای ــد. ت ــرح ش ــلادی مط ــم می ــرن نوزده ــۀ 60، ق ــر ده ــتوا2 در اواخ ــا کریس ــط ژولی توس
ــه پدیــد  ــرای ایــن نظری ــرای تلفیــق آرای سوســور3 و باختیــن،4 نخســتین تبییــن را ب دانشــمند ب
آورد)ر.ک: گراهــام، 1385، 13؛ ایرناریمــا، 1384، 72(. بــر اســاس ایــن رویکــرد، خواننــده هیــچ 
متنــی را مســتقل از تجاربــی کــه از دیگــر متــون دارد، نمی خوانــد بلکــه او متــن را در بافــت دیگــر 
متــون می خوانــد. بینامتنیــت متــون گذشــته را به منزلــۀ جــذب و دگرگون ســازی می دانــد و 
منجــر بــه فهــم ســازواری از ژرفــای آن متــن می گــردد)ر.ک: طعمــه حلبــی، 2007م: 3(. بــه ایــن 
ترتیــب، بینامتنیــت دوســویه دارد؛ نویســنده )گوینــده( و خواننــده. بــه عبــارت دیگــر، در یک متن 

1. Intertextuality
2. Julia kristeva
3. Ferdinan De Sussure
4. Mikhail Bakhtin
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صداهــای گوناگونــی شــنیده می شــود؛ صداهایــی که نویســنده در فرایند نوشــتن، شــنیده اســت 
و دیگــر، صداهایــی کــه خواننــده هنــگام خوانــدن متــن می شــنود)Snyman, 1996: 427(. در 
ــر  ــا لایه هــای معنایــی متفاوتــی اســت کــه بخشــی از آن مبتنــی ب ــا ی حقیقــت، متــن دارای معن

ــانی، 1384: 22-21(.  ــرون از آن است)ساس ــر بی ــای دیگ ــا متن ه ــاط آن ب ارتب

ــط بینامتنــی. در  بینامتنیــت دارای ســه رکــن اصلــی اســت: متــن غایــب، متــن حاضــر و رواب
تبییــن روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــا قــرآن کریم، متن قــرآن، متــن غایب 
و خطبــۀ عیــادت، متــن حاضــر اســت و گــذارِ لفــظ یــا معنــا از متــن پنهــان بــه متــن حاضــر روابــط 
بینامتنــی نــام دارد و تعامــل و خوانــش ایــن دو متــن را تبییــن می کنــد کــه تبییــن آن مهم تریــن 

بخــش رویکــرد بینامتنــی در تفســیر و تبییــن خطبــۀ عیــادت محســوب می شــود. 

بینامتنیــت بــر اســاس چگونگــی و شــکل کاربــرد آن در متــون، بــه انــواع متعــددی تقســیم شــده 
اســت. در یــک تقســیم بندی، بینامتنــی بــه دو دســته بینامتنی مســتقیم و بینامتنی غیرِمســتقیم 
ــتوا  ــی را کریس ــه بینامتن ــیم بندی نظری ــن تقس ــود)زغبی، 2000م: 16(. مهم تری ــیم می ش تقس
انجــام داده اســت. وی بینامتنــی را بــه ســه دســته اصلــی نفــی کلــی، نفــی متــوازی و نفــی جزئــی 

تقســیم کــرده اســت:

1. نفــی کلــی کــه در آن شــاعر یــا نویســنده، مقطعــی از متــن غایــب را در متــن خــود مــی آورد، 
ــادی از متــن  درحالی کــه معنــای متــن متحــوّل شــده اســت. در واقــع در نفــی کلــی، مقــدار زی
پنهــان در متــن حاضــر بــه کار رفتــه و معمــولًا ایــن تعامــل، بــه شــکل آشــکار صــورت می گیــرد؛ 
چراکــه خواننــده بــا خوانــدن متــن حاضــر، بــه حضــور بــارز متــن غایــب در متــن حاضر پــی می برد 
و حامــل بالاتریــن شــکل تعامــل بــا متــن غایــب اســت. در بیشــتر مواقــع در ایــن شــکل،کاربرد 

معنــای متــن غایــب بــا معنــای متــن حاضــر متفــاوت است)کریســطیفا، 1991م: 79-78(.

2. نفــی متــوازی یــا امتصــاص: در ایــن نــوع از بینامتنــی، معنــای مقطعــی متــن همــان اســت 
ولــی شــاعر یــا نویســنده می توانــد بــر معنــای متــن جدیــد خــود بیفزایــد؛ بنابرایــن، در ایــن شــکل 
از روابــط بینامتنــی، معنــای متــن غایــب در متــن حاضــر تغییــر اساســی نمی کنــد، بلکــه بــا توجــه 
ــه معنــای آن، نقشــی را کــه در همــان متــن غایــب ایفــا  ــا توجــه ب ــه مقتضــای متــن حاضــر و ب ب

 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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می کنــد، در متــن حاضــر نیــز بــر عهــده دارد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه معنــای متــن غایــب در 
ایــن شــکل بــا معنایــی کــه در متــن حاضــر ایفــا می کنــد، متناقــض نیســت بلکــه می توانــد دارای 
معنــای بیشــتری باشــد یــا بــا تغییــر و تنوعــی کــه بــه نــوآوری و ابــداع شــاعر بســتگی دارد، همــراه 

باشــد)همان(.

3. نفــی جزئــی یــا اجتــرار: مؤلــف در ایــن نــوع از روابــط بینامتنــی، جزئــی از متــن غایــب را در 
متــن خــود مــی آورد. از ایــن رو، متــن برگرفتــه از متــن غایــب می توانــد یــک جملــه یــا یــک عبــارت 
ــکل  ــط به ش ــوع رواب ــن ن ــه ای ــت ک ــح اس ــب، واض ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد آن باش ــه و مانن ــک کلم ــا ی ی
ســطحی تری نســبت بــه دو مــورد قبلــی انجــام می گیــرد. چنیــن تعاملــی کــه بــه شــکل جزئــی 
صــورت می گیــرد، می توانــد از نظــر معنــای الفــاظ و عبــارات، مخالــف یــا موافــق بــا متــن غایــب 

باشــد)همان(.

ــت. در  ــده اس ــک ش ــی تفکی ــاختاری و واژگان ــتۀ س ــه دو دس ــت ب ــوری، بینامتنیّ ــاظ ص ــه  لح ب
بینامتنیّــت ســاختاری، عیــن نــصّ قرآنــی بــدون هیــچ تغییــری در ســاختار آن در متــن حاضــر 
به طــور مســتقیم می آیــد و در همــان معنــای متــن غایــب اســتعمال می شــود بــدون آنکــه هیــچ 
ــکل  ــتقیم به ش ــاع مس ــه گاه ارج ــه ای ک ــود. به گون ــاد ش ــی در آن ایج ــل و تصرّف ــا دخ ــر ی تغیی
ــه  ــه شــکل یــک مجموعــه پیاپــی ارجاعــی ارائ ارجــاع پیاپــی در می آیــد؛ یعنــی زمانــی متنــی ب
می شــود)معتمد لنگــرودی، 1394: 46(. در بینامتنیّــت واژگانــی، واژه ای از متــن پنهــان در متــن 
حاضــر حضــور می یابــد. در ایــن پژوهــش، انــواع روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت بــا قــرآن کریــم 
مطابــق دو دســته بندی اخیــر انجــام شــده اســت؛ به طوری کــه نــوع روابــط بینامتنــی بــر اســاس 
تفکیــک کریســتوا تعییــن و بــه لحــاظ صــوری از بینامتنیــت ســاختاری و واژگانــی اســتفاده شــده 

اســت.

ــط  ــالات »رواب ــت. مق ــده اس ــام ش ــی انج ــات مختلف ــش، تحقیق ــن پژوه ــوع ای ــوزۀ موض در ح
ــم  ــه قل ــرم « ب ــر اک ــجد پیامب ــرا در مس ــه زه ــرت فاطم ــخنرانی حض ــا س ــرآن ب ــی ق بینامتن
ــا قــرآن« بــه کوشــش فتاحــی زاده و معتمــد  نجفــی)1393( و »روابــط بینامتنــی خطبــة فــدک ب
لنگــرودی)1395( به طــور خــاص ارتبــاط میــان خطبــۀ فــدک بــا آیــات قــرآن را بــا روش بینامتنیت 

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

149

ــیمای  ــی س ــی و روای ــی تاریخ ــۀ »بینامتن ــکاران)1393( در مقال ــی و هم ــد. نیس ــی کرده ان بررس
حضــرت فاطمــه زهــرا  در شــعر علامــه الجشــی« مطابــق بــا نظریــه بینامتنی بــه بررســی ابعاد 
ــد.  ــی پرداخته ان ــه الجش ــعار علام ــاس اش ــرا  براس ــرت زه ــخصیت حض ــی ش ــی و روای تاریخ
خزاعــی و همــکاران)1398( در مقالــۀ »تحلیــل خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــر پایــۀ نظریــه 
کنــش گفتــاری« بــر اســاس چهارچــوب نظریــۀ کنــش  گفتــاری، گزاره هــای خطبــۀ عیــادت را بــه 
پنــج دســتۀ بیانــی، انشــایی، تعهــدی، اعلامــی و عاطفــی تقســیم و تحلیــل کرده انــد. از بررســی 
آثــار نگاشــته شــده مبرهــن اســت کــه خطبــۀ عیــادت تاکنــون، از منظــر روابــط بینامتنــی قرآنــی 
بررســی و تحلیــل نشــده اســت. از ایــن رو، ایــن پژوهــش در تبییــن روابــط بینامتنــی و تجلــی قــرآن 
در خطبــۀ عیــادت رویکــردی نوآورانــه دارد و ضــرورت ارائــه الگویــی نویــن در بررســی اســتنادات 

قرآنــی حضــرت زهــرا  در خطبــۀ عیــادت در ادبیــات موضــوع ضــروری بــه نظــر می رســد.

1. مصادر خطبۀ عیادت

 ایــن خطبــه در مصادر گوناگون شــیعه و ســنّی نقل شــده کــه از مهم تریــن آن ها عبارت اســت از:

ــور،  ــن طیف ــور )280ق()اب ــن طیف ــر ب ــی طاه ــن اب ــد ب ــل احم ــی الفض ــاء: اب ــات النس - بلاغ
.)32 1378ق: 

- معانی الأخبار: محمد بن علی بن بابویه )صدوق( )381ق()ابن بابویه، 1403ق: 354(.

- الأمالی: محمد بن الحسن طوسی )460ق()طوسی، 1414ق: 374(.

- دلائــل المامــه: محمــد بــن جریــر بــن رســتم طبــری آملــی صغیــر )قــرن 5()طبــری آملــی 
صغیــر، 1413ق: 125(.

- شرح نهج  البلاغه: ابن ابی الحدید )656ق()ابن ابی الحدید، 1404ق: ج16: 233(.

- کشــف الغمّه فی معرفه الأئمه: علی بن عیســی اربلی )692ق()اربلی، 1381ق: ج1: 492(.

)فرشته معتمد لنگرودی(
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ــام  ــه، 1403ق: 355-356( ، ام ــن بابوی ــان g )اب ــند از امیرالمؤمن ــت س ــا هش ــه ب ــن خطب  ای
ســجاد g )طبــری آملــی صغیــر، 1413ق: 125(، فاطمــه بنــت الحســین g )همــان: 128؛ 
جوهــری بصــری، بی تــا: 117؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1407ق: ج16: 233(، ابــن عباس)طوســی، 

1414ق: 374(، عطیــه عوفی)ابــن طیفــور، 1378ق: 32( نقــل شــده اســت. 

2. انواع روابط بینامتنی خطبۀ عیادت با قرآن کریم

نگاهــی گــذرا بــه خطبــۀ عیــادت مبیّــن آن اســت کــه ایــن خطبــه بــا تکیــه بــر اســتنادات قرآنــی 
بیــان شــده اســت. در ایــن بخــش، انــواع روابــط و تجلّیــات قرآنــی موجــود در ایــن خطبــه بررســی 

ــود. ــل می ش و تحلی

2-1. بینامتنیت ساختاری 

در ایــن نــوع بینامتنــی متــن غایــب به صــورت صریح و آشــکار و بــدون هیــچ تغییری در ســاختار و 
معنــا در متــن حاضــر حضــور دارد. بــا توجــه بــه بررســی انجام شــده، پربســامدترین نــوع بینامتنی 

در خطبــۀ عیــادت، همیــن نــوع اســت. در ذیــل بــه بررســی انــواع ایــن روابــط پرداختــه می شــود:

 ارائه تصویری از جریان سقیفه

نْ 
َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
مَتْ لَهُمْ أ هْــوَاءِ وَ »بِئْسَ  ما قَدَّ

َ
   1. متــن حاضــر: »وَ صَــدْعِ  الْقَنَــاةِ وَ خَتْــلِ الآرَْاءِ وَ زَلَــلِ الْأ

سَــخِطَ اللــهُ عَلَیْهِــمْ وَ فِــي الْعَــذابِ هُــمْ خالِــدُونَ «؛ »)و چه قبیح اســت( شــکاف برداشــتن نیزه ها و 
خطــا و اشــتباه در آرا و لغــزش در خواســته ها و چــه بــد چیــزی بــرای خودشــان پیــش فرســتاده اند، 
کارهــای آن هــا ســبب شــده اســت کــه خدا بــر آن ها غضــب کنــد و در عــذاب جهنّــم گرفتــار آیند.«

نْ 
َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
ــمْ أ ــتْ لَهُ مَ ــسَ مــا قَدَّ ــرُوا لَبِئْ ــنَ کَفَ ذِی ــوْنَ الَّ ــمْ یَتَوَلَّ ــری  کَثِیــراً مِنْهُ    متــن غایــب: »تَ

ــده،80(   ــمْ خالِدُونَ«)مائ ــذابِ هُ ــي الْعَ ــمْ وَ فِ ــهُ عَلَیْهِ ــخِطَ الل سَ

   روابـط بینامتنـی: متـن غایـب یکـی از عوامل ملعون واقع شـدن بنی اسـرائیل را بیـان می کند. 
اینکـه یهـود به جای آنکه به مسـیحیان یا مسـلمانان که موحّدند گرایش داشـته باشـند، به کافران 
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می گراینـد. کیفـر این گرایـش درونـی )ولایِ محبّت( و گرایش بیرونـی )ولای نصـرت، ولای قیادت 
و سرپرسـتی( آنـان بـه کافران، خشـم شـدید خداونـد و خلـود در آتـش دوزخ اسـت)جوادی آملی، 
1393، ج23: 413(. بـا توجّـه بـه سـیاق، تطبیـق متن غایب بـر منافقان یهود)طبرسـی، 1372، 
ج3: 358( سـبب حصـر آن نمی شـود. از ایـن رو، حضـرت زهـرا  بـا قرائـت بخشـی از ایـن آیه، 
انطبـاق خاصـی بـه آن داده و تشـابه و مناسـبت روحیـۀ اهـل سـقیفه بـا اهـل کتـاب را نشـان داده 
اسـت)قزوینی، 1386: 607(؛ یعنـی همان طـور کـه یهـود به کافـران گرایش یافتند، اهل سـقیفه 
نیـز بـه جـای گرایـش به جانشـین به حق پیامبـر، دچـار لغزش شـدند و مسـیر امامـت را اتخاذ 
نکردنـد. همچنیـن حضرت در این بخش از خطبه به سبب شناسـی خشـم و کیفر خداوند نسـبت 
بـه سـقیفه پرداختـه اسـت، اینکـه بی اهتمامـی بـه ارزش هـا بعـد از پیامبـر منجـر شـد کـه هر 
فـردی بـه منافـع و امیـال خـود توجّه کند و بدان اهتمـام ورزد، تا آنجـا که با تأمین منافـع و امیال از 
سـوی بیگانگان )سـران سـقیفه(، به آن ها روی آوردند و به دین خود خیانت کردند؛ یعنی به جای 
گرایـش بـه اهـل بیـت b  بـه غاصبـان خلافت گرایـش یافتنـد. حضرت نتیجـۀ این عمـل مردان 
مهاجـر و انصـار را ذخیـره نامبارکی دانسـته که برای خود از پیش فرسـتادند؛ ذخیـره ای که موجب 

غضـب الهـی بر آن ها شـد؛ به گونـه ای کـه در عـذاب جاودانه خواهنـد ماند. 

   پرواضــح اســت، مفسّــر قــرآن، حضــرت زهــرا  بــا ایجــاد خوانــش و بــه فراخــور کلام خویــش 
بــا متــن پنهــان تعامــل برقــرار کــرده اســت. متــن پنهــان، بــدون هیــچ تغییــری در ســاختار در متن 
حاضــر، حضــور یافتــه و پیــام اصلــی هــر دو یکــی و تنهــا مصداق شــان متفــاوت اســت؛ بنابرایــن 

رابطــۀ میــان دو متــن، از نــوع نفــی متــوازی اســت. 

ــا  ــمْ غَارَاتِهَ ــا وَ شَــنَنْتُ عَلَیْهِ وْقَتَهَ
َ
ــمْ أ لْتُهُ ــا وَ حَمَّ دْتُهْــم رِبْقَتَهَ ــدْ قَلَّ    2. متــن حاضــر: »لَا جَــرَمَ لَقَ

الِمِیــنَ «؛ »بــه ناچــار ریســمان خلافــت را به گردن آن هــا انداختم  فَجَدْعــاً وَ عَقْــراً وَ »بُعْــداً لِلْقَــوْمِ الظَّ
و ســنگینی بــار آن را بــر آن هــا تحمیــل کــردم و تمــام مظالــم و مفاســد تغییــر مســیر حکومــت را 

متوجّــه آنــان کــردم، پــس هلاکــت و نابــودی و جراحــت و دوری بــر قــوم ســتمکار بــاد.« 

مْــرُ وَ 
َ
قْلِعِــي وَ غِیــضَ الْمــاءُ وَ قُضِــيَ الْأ

َ
رْضُ ابْلَعِــي مــاءَكِ وَ یــا سَــماءُ أ

َ
    متــن غایــب: »وَ قِیــلَ یــا أ

الِمِیــنَ« )هــود، 44( اسْــتَوَتْ عَلَــی الْجُــودِيِّ وَ قِیــلَ بُعْــداً لِلْقَــوْمِ الظَّ
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ــاد  ــر فس ــردم در براب ــئولیت م ــرا  مس ــرت زه ــر، حض ــن حاض ــی: در مت ــط بینامتن    رواب
ــنَ«  الِمِی ــوْمِ الظَّ ــداً لِلْقَ ــراً وَ »بُعْ ــاً وَ عَقْ ــارت »فَجَدْع ــا عب ــان ب ــده و در پای ــادآور ش ــت را ی حکوم
آنــان را نفریــن کــرده اســت)قزوینی، 1386: 607( »جدعــاً« بــه معنــای بینــی اش بریــده 
باد)فراهیــدی، 1409ق، ج1: 219( و »عقــراً« بــه معنــای دســت و پــای شــتر را بــا شمشــیر قطع 
الِمِیــنَ« کلامــی اســت که خداونــد هنگام  کــردن اســت)همان: 149(. عبــارت »بُعْــداً لِلْقَــوْمِ الظَّ
اســتقرار کشــتی نــوح بــر کــوه، فرمــود. حضــرت سرنوشــت اهــل ســقیفه را ماننــد سرنوشــت قوم 
نــوح می دانــد کــه دچــار هلاکــت و دوری از رحمــت خداونــد شــدند. مقصــود دوری از خداونــد، 
ــه  ــق هم ــال ح ــلال و جم ــت و ج ــی رحم ــرۀ قرآن ــون در نگ ــت، چ ــاص اوس ــت خ دوری از رحم
ــه در  ــنَ« ک الِمِی ــوْمِ الظَّ ــداً لِلْقَ ــارت »بُعْ ــره، 115(. عب ــت)الحدید،4؛ البق ــه اس ــرا گرفت ــا را ف ج
تقدیــرش »ابعــدوا بعــدا« اســت، بــه معنــای امــر تکوینــی خــدای متعــال اســت کــه عیــن ایجــاد و 
انفــاذ اوســت. همچنیــن بــه دلیــل ظهــور فاعــل، فعــل به صــورت مجهــول آمــده؛ زیــرا ایــن امــر 
بــه قــدری عظیــم و دهشــت آور اســت کــه کســی جــز خداونــد، قــادر بــه ایجــاد آن نیســت و نیــز 
ــری، 1407ق، ج2:  ــر است)زمخش ــد قاه ــدای واح ــل آن خ ــه فاع ــد ک ــنونده ای می دان ــر ش ه
ــه  ــر اینک ــایان ذک ــۀ ش ــور، ج11: 264(. نکت ــن عاش ــاوی، 1418ق، ج3: 136؛ اب 398؛ بیض
حضــرت زهــرا  ، به ســان اســلوب و ســبک متــن غایــب بعــد از آنکــه اهــل ســقیفه را گرفتــار 
ــش  ــن کلام ــد و ای ــن می کن ــان را نفری ــین( آن ــراز پیش ــد )ف ــد می دان ــذاب خداون ــم و ع در خش
گــواه اســتحقاق و شایســتگی همــه آنــان )اهــل ســقیفه( در نابــودی و عادلانــه بودنــش اســت. 
چــون در متــن غایــب نیــز خداونــد بعــد از هــلاك شــدن قــوم نــوح آنــان را لعنــت می کنــد تــا از 
آغــاز معلــوم شــود کــه همــه غرق شــدگان اســتحقاق توفــان را داشــته اند و حکــم خــدا عادلانــه 
بــوده اســت. نفریــن، در متــن غایــب و متــن حاضــر بیانگــر آن اســت کــه همــه آنــان )قــوم نــوح و 

اهــل ســقیفه( بــه دلیــل ظلــم کــردن، مســتحق عــذاب بوده انــد.

   بینامتنــی و تعامــل دو متــن به گونــه ای اســت که حتــی در لفظ »للقوم« نیز مشــاهده می شــود؛ 
زیــرا معرفــه آمــدن لفــظ »للقــوم« بــا توجّــه بــه ســیاق متــن غایــب بیانگــر آن اســت کــه ایــن نفریــن 
بــرای قــوم نــوح اســت. در متــن حاضــر نیــز مقصــود از قــوم، اهــل ســقیفه اســت بــه همیــن دلیــل 

آن را به صــورت معرفــه آورده اســت تــا امــری مبهــم بــرای مخاطبــان نباشــد.
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   حضــرت فاطمــه  متــن پنهــان را بــا ظرافتــی خــاص در کلام خــود بــه کار بــرده کــه جوهــرۀ 
آن تغییــر نکــرده و میــان متــن غایــب و متــن حاضــر، بــا ایجاد نوعــی ســازش از معنای متــن پنهان 

دفــاع کــرده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب، رابطــۀ دو متــن، از نــوع نفــی متــوازی اســت.

لَالَــةِ وَ مَهْبِطِ  ةِ وَ الدَّ بُــوَّ سَــالَةِ وَ قَوَاعِدِ النُّ ــی زَعْزَعُوهَــا عَــنْ رَوَاسِــي الرِّ نَّ
َ
    3. متــن حاضــر: »وَیْحَهُــمْ أ

لا ذلِــكَ هُــوَ الْخُسْــرانُ الْمُبِیــنُ «؛ »وای بــر آن هــا! 
َ
یــنِ  »أ نْیَــا وَ الدِّ مُــورِ الدُّ

ُ
بِیــنِ بِأ مِیــنِ وَ الطَّ

َ
وحِ الْأ الــرُّ

بــه کجــا حرکــت و تغییــر جهــت دادنــد خلافــت را؟ از آن پایگاه هــای محکــم رســالت و از پایه هــای 
نبــوّت و رهبــری و از محــلّ نــزول جبرئیــل امیــن و از کســی کــه حــاذق و آگاه بــه امــور دنیــا و دیــن 

اســت. آگاه باشــید، همانــا ایــن بزرگ تریــن زیــان آشــکار اســت کــه آن هــا انجــام دادنــد.«

هْلِیهِمْ 
َ
نْفُسَــهُمْ وَ أ

َ
ذِیــنَ خَسِــرُوا أ    متــن غایــب: »فَاعْبُــدُوا مــا شِــئْتُمْ مِنْ دُونِــهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِــرِینَ الَّ

لا ذلِــكَ هُــوَ الْخُسْــرانُ الْمُبِینُ«)زمر، 15(
َ
یَــوْمَ الْقِیامَــةِ أ

   روابــط بینامتنــی: حضــرت زهــرا  غصــب خلافــت از خاندان رســالت را خســارت ســهمگین 
بــر امّــت می دانــد، زیــرا شــخصیّت غاصبــان خلافــت از اســلام حقیقــی دور بــود. درواقــع، 
حضــرت  از تغییــر جایــگاه اصیــل خلافــت انتقــاد کــرده اســت. متن غایــب تعریضی اســت به 
مشــرکان کــه شــما هــر چــه را غیــر از خــدا بپرســتید بالاخــره ســرمایه نفــس را از دســت داده ایــد؛ 
زیــرا آن را بــه کفــر کشــانده و بــه هلاکــت رســاندید و همچنیــن اهــل و خویشــاوندان خــود را هــلاك 
کردیــد، چــون شــما آنــان را وادار بــه کفــر و شــرك ســاختید و ایــن کفــر و شــرك همــان خســران 

حقیقــی اســت)ر.ک: طباطبایــی، 1417ق، ج17: 249-248(.

    حضــرت زهــرا  بــا وام گیــری از متــن قــرآن، خســارت اهــل ســقیفه را همچــون خســارت 
مشــرکان دانســته اســت. همان طــور کــه مشــرکان اصنــام را می پرســتیدند و بــه خســران افتادنــد، 
اصحــاب ســقیفه نیــز بــا ســکوت خــود، مســیر خلافــت و اســلام را منحــرف کردنــد و ایــن همــان 

زیــان بزرگــی اســت کــه متوجّــه اســلام شــد. 

    حضــرت  آیــۀ فــوق را بــرای اقنــاع مخاطبانــش )زنــان مهاجــر و انصار( آورده اســت تــا آنان را 
از زیــان و خســران آشــکار مردان شــان آگاه کنــد. همچنیــن اگــر ایــن موضــوع را بــه ســبک خویش 
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بیــان می کــرد، ایــن تبییــن و غنــای معنــا رخ نمــی داد؛ افــزون بــر اینکــه »خســران« اســم مصــدر 
خســارت و همــراه »ال« آمــده کــه دلالــت بــر شــمول خســران آنــان دارد؛ یعنــی ایــن خســران هــم 
ــرانُ  ــوَ الْخُسْ ــكَ هُ لا ذلِ

َ
ــارت »أ ــد. عب ــان می آی ــه سراغ ش ــوی ب ــد معن ــم در بع ــادی و ه ــد م در بع

الْمُبِیــنُ« گویــای ایــن مطلــب اســت. ربــودن خلافــت از اهــل بیــت b  تنهــا خســران در اهــل 
ســقیفه اســت درحالی کــه تنهــا ایــن مســئله موجــب خســران آنــان نبــوده، بلکــه عوامــل دیگــری 
ــوده اســت. هــدف حضــرت از ایــن عبــارت، مبالغــه در  چــون نفــاق نیــز موجــب خسران شــان ب

خســران اهــل ســقیفه اســت. رابطــه بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت. 

رْضِ 
َ
ــماءِ وَ الْأ قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَیْهِمْ بَــرَکاتٍ مِنَ السَّ هْــلَ الْقُــری  آمَنُــوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
   4. متــن حاضــر: »وَ لَــوْ أ

ئاتُ ما  ذِیــنَ ظَلَمُــوا مِــنْ هؤُلاءِ سَــیُصِیبُهُمْ سَــیِّ خَذْناهُــمْ بِمــا کانُــوا یَکْسِــبُونَ«  »وَ الَّ
َ
بُــوا فَأ وَ لکِــنْ کَذَّ

کَسَــبُوا وَ مــا هُــمْ بِمُعْجِزِینَ «

رْضِ وَ 
َ
ــماءِ وَ الْأ قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَیْهِــمْ بَــرَکاتٍ مِــنَ السَّ هْــلَ الْقُــری  آمَنُــوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
   متــن غایــب: »وَ لَــوْ أ

ذِینَ  ئاتُ مــا کَسَــبُوا وَ الَّ صابَهُــمْ سَــیِّ
َ
خَذْناهُــمْ بِمــا کانُــوا یَکْسِــبُونَ«)اعراف:96(، »فَأ

َ
بُــوا فَأ لکِــنْ کَذَّ

ئاتُ ما کَسَــبُوا وَ مــا هُــمْ بِمُعْجِزِینَ«)زمــر، 51( ظَلَمُــوا مِــنْ هــؤُلاءِ سَــیُصِیبُهُمْ سَــیِّ

   روابــط بینامتنــی: حضــرت زهــرا  بــا تمسّــک مســتقیم و آگاهانــه بــه آیــۀ 96 ســورۀ اعــراف، 
ــخن  ــدا و س ــام خ ــلمان پی ــردم مس ــتی م ــر به راس ــه اگ ــاخته، اینک ــن س ــدی را روش ــای جدی معن
پیامبــرش را در گزینــش امــام علــی g  بــه خلافــت گــردن می نهادنــد، بی تردیــد بــرکات از 
آســمان ها و زمیــن بــر آنــان نــازل و جامعه شــان بــه ارزش هــای والای معنــوی آراســته می شــد، امــا 
بــا ایــن امــر مخالفــت کردنــد و کیفر الهــی بــر آنــان فــرو باریــد)ر.ک: قزوینــی، 1386، 698(. متن 
قــرآن ایــن حقیقــت را بازگــو می کنــد کــه میــان اعمــال انســان و حــوادث جهــان رابطــه متقابــل و 
جدایی ناپذیــر وجــود دارد؛ یعنــی اگــر انســان مطیــع اوامــر پــروردگارش نشــود، هــم خــود فاســد 
می شــود و هــم در جامعــه فســاد ایجــاد می کنــد. پــس ســلامت جســم و محیــط انســان در گــرو 
ایمــان )عقیــده صائــب( و تقــوا )عمــل صالــح( اســت)جوادی آملــی، 1393، ج29: 516(. بــه این 
ترتیــب، افتتــاح ابــواب برکت ها مســبّب از ایمــان و تقــوای افــراد اســت)طباطبایی، 1417ق: ج8: 
201(. بــه دیگــر ســخن، ایــن آیــه علّــت اعتــلای یــک اجتمــاع را کــه مســتند بــه خــود مــردم آن 
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اجتمــاع اســت، تذکّــر می دهــد. پــس عامــل تغییــرات و تحــولات اجتماعــی در خود انسان هاســت 
ــرکات«  ــتند)جعفری، 1361: 41-42(. »ب ــان ها هس ــود انس ــخ خ ــر تاری ــرّک و رهب ــل مح و عام
جمــع »برکــت«، در اصــل بــه معنــای ثبــات و اســتقرار چیــزی اســت و چــون نکــره آمــده بــه هــر 
نعمــت و موهبتــی کــه پایــدار بمانــد اطــلاق می شــود)ر.ک: راغــب اصفهانــی، 1412ق: 119؛ 
مــکارم شــیرازی و همــکاران، 1374، ج6: 266(. مقصــود حضــرت از آوردن ســاختار ایــن آیــه کــه 
به صــورت جملــه اخبــاری اســت، ایجــاد بینــش و منــش توحیــدی در زنــان مهاجــر و انصــار و بــه 
طــور عــام در تمــام بشــریّت بــوده اســت؛ زیــرا »ال« در »القــری«، ال جنــس اســت کــه هــم جوامــع 
کافــر گذشــته و قــرای زمــان پیامبــر و هــم مــردم هــر روزگار و ســرزمینی را در برمی گیــرد)ر.ک: 

ــامرائی، 1420ق، ج1: 115(. س

ــورد  ــول م ــکان حص ــرط ام ــت و در آن ش ــت اس ــر محبّ ــزی از س ــتن چی ــو«، خواس ــرف »ل     ح
آرزو نیســت؛ یعنــی تمنّــی در امــور غیــر ممکــن است)ســامرائی، 1420ق، ج3: 163(. بــر ایــن 
اســاس، مقصــود از متــن حاضــر آن اســت کــه مراعــات ایمــان و تقــوا در اهــل ســقیفه غیرممکــن 
اســت، امــا حضــرت از ســر محبّــت و خیرخواهــی ایــن مطلــب را بــرای اتمــام حجّت بیــان می کند. 
همچنیــن »لــو« امتنــاع بــا معنــای شــرط و تعلیــق، حــدوث بــرکات الهــی را در گــرو ایمــان و تقــوای 
الهــی قــرار می دهــد؛ یعنــی اگــر غاصبــان خلافــت، ایمــان و تقــوا را مراعــات کننــد، به طــور قطــع 
و یقیــن، بــرکات الهــی نــازل می شــود و چنیــن گفتمان هــای نوظهــور و متعــارض بــا خــط نبــوی 
حــادث نمی گشــت. بــا توجــه بــه اینکــه شــکل خاصــی کــه نظــام دســتوری هــر زبــان بــه خــود 
می گیــرد، رابطــۀ  تنگاتنگــی بــا نیازهــای اجتماعــی و فــردی  دارد کــه زبــان بایــد انجــام دهــد، بــه 
نظــر می رســد ســاخت زبانــی واژه »لــو« بــه منظــور تقبیــح و نــاروا شــمردن باورهایــی اســت کــه در 
میــان جامعــه آن روز مدینــه در میــان مــردم طبیعــی شــده بود)روشــنفکر و اکبــری زاده، 1391: 
130(. بــه نظــر می رســد بیــان صــدر آیــۀ 96 ســورۀ اعــراف توســط حضــرت زهــرا  مقدمــه ای 
خَذْناهُــمْ بِمــا کانُــوا یَکْسِــبُونَ«. به عبــارت 

َ
بُــوا فَأ بــرای استشــهاد بــه ذیــل آیــه اســت: »وَ لکِــنْ کَذَّ

دیگــر آنچــه مــدّ نظــر حضــرت نســبت بــه اهــل ســقیفه بــوده ذیــل آیــه اســت؛ یعنــی عذابــی کــه 
بــر اهــل ســقیفه و مــردم مدینــه بــه دلیــل نبــود گزینــش صحیــح در خلافــت نــازل شــده به عنــوان 
مجــازات عمل شــان بــوده اســت و در حقیقــت اعمــال خودتــان اســت کــه بــه شــما بــر می گــردد.
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ــه کار  ــود ب ــا در کلام خ ــان معن ــا هم ــاظ و ب ــاختار و الف ــان س ــا هم ــب را ب ــن غای ــرت مت     حض
بــرده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در قــرآن، روی ســخن خداونــد بــا پیامبــر اســت و خداونــد آن 
حضــرت را از اقــوام پیشــین آگاه ســاخته اســت؛ ولــی روی ســخن حضــرت زهــرا  بــا زنــان 

مهاجــر و انصــار اســت. رابطــۀ دو متــن از نــوع نفــی متــوازی اســت.

    حضــرت زهــرا  بــرای برجسته ســازی پیامــش از آیــۀ پیشــین، بــه آیــۀ دیگــری از متــن قــرآن 
اســتناد می کنــد؛ یعنــی ایــن ســتمگران از اصحــاب ســقیفه، طریق شــان راه اقوام گذشــته اســت، 
ــق  ــدرت مطل ــد از ق ــان نمی توانن ــید و آن ــد رس ــان خواه ــه آن ــان، ب ــاب زشتی هایش ــه زودی عق ب
ــوق، یکــی از ســنّت های الهــی را  ــد خــارج شــوند. حضــرت در حقیقــت در دو ســاختار ف خداون

ــد.  ــو می نمای بازگ

    چنان کــه پیداســت حضــرت زهــرا  در ایــن بخــش دقیقــاً همــان ترکیــب و معنــا و مفهــوم 
قرآنــی را اراده کــرده و در ایــن قســمت نیــز روی ســخن حضــرت بــا زنــان مهاجــر و انصــار اســت؛ 
 ذِیــنَ ظَلَمُــوا مِــنْ هــؤُلاءِ«، کافــران و مشــرکان قــوم پیامبــر امــا در متــن غایــب مقصــود از »وَ الَّ
ــن عاشــور، ج24: 110(.  ــا: ج9: 37؛ آلوســی، 1415ق: ج12: 268؛ اب هستند)طوســی، بی ت

بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت.

هْرَ عَجَبــاً »وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَــبٌ قَوْلُهُم «؛  رَاكَ الدَّ
َ
لَا هَلُــمَّ فَاسْــمَعْ وَ مَــا عِشْــتَ أ

َ
   5. متــن حاضــر: »أ

»بیــا و بشــنو تــا زمانــی کــه زنــده هســتی و زندگانــی می کنــی، روزگار بــه تــو چیزهــای تعجّــب آور را 
می نمایانــد و اگــر تعجّــب می کنــی، پــس ســخن این هــا تعجّــب آور اســت.«

ذِیــنَ  ولئِــكَ الَّ
ُ
ــا لَفِــي خَلْــقٍ جَدِیــدٍ أ  إِنَّ

َ
ــا تُرابــاً أ  إِذا کُنَّ

َ
   متــن غایــب: »وَ إِنْ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ قَوْلُهُــمْ أ

ــارِ هُــمْ فِیهــا خالِدُونَ«)رعــد، 5( صْحــابُ النَّ
َ
ولئِــكَ أ

ُ
عْناقِهِــمْ وَ أ

َ
غْــلالُ فِــي أ

َ
ولئِــكَ الْأ

ُ
هِــمْ وَ أ کَفَــرُوا بِرَبِّ

   روابــط بینامتنــی: خداونــد در آیــۀ فــوق شــبهه منکــران معــاد را ســخنی شــگفت آور و ســزاوار 
تعجّــب می دانــد و خطــاب بــه پیامبــر می فرمایــد: »ای محمــد، اگــر از انــکار کافــران نســبت به 
زنــده شــدن مــردگان، تعجــب می کنــی، آنــان نســبت بــه آفرینــش اولیــه مخلوقــات، ایمــان دارنــد، 
ــکاری شــگفت انگیــز است«)طبرســی، 1372، ج6:  ــرا چنیــن ان ایــن تعجــب ســزاوار اســت، زی
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  426؛ و نیــز ر.ک: شــبر، 1412ق: 251؛ فضــل اللــه، 1419ق، ج13: 21(. حضرت فاطمه
نیــز به مثابــه متــن پنهــان، از اینکــه مــردم پــس از رحلــت پیامبــر در انحطــاط فکــری افتادنــد 
ــه  ــه هیچ گون ــپردند ک ــری س ــت عناص ــه دس ــش را ب ــای خوی ــن و دنی ــه و دی ــور جامع ــام ام و زم

شایســتگی و بایســتگی را نداشــتند، اظهــار شــگفتی می کنــد)ر.ک: قزوینــی، 1386: 700(.

   عبــارت »وَ إِنْ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ قَوْلُهُــم « به صــورت صریــح و آشــکار از متــن قــرآن برگرفتــه شــده 
ــه بافــت متنــی )پیش گفته هــای پیرامــون  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد در متــن حاضــر، ب اســت. ب
ــگفتی  ــه ش ــبت ب ــده را نس ــنونده و خوانن ــیّت ش ــد حساس ــد، می توان ــه می آی ــه ای ک ــن( آی مت
حضــرت زهــرا  از اوضــاع جامعــه آن روز مدینــه تقویــت و در نتیجــه درک او را از وقایــع پــس از 
رحلــت پیامبــر بیشــتر کنــد. همچنیــن حضــرت  بــا کاربســت ایــن تعبیــر قرآنی بــه صورت 
جــری و تطبیــق1 آن را بــر اهــل ســقیفه تطبیــق داده اســت. رابطــۀ میــان دو متــن از نــوع نفــی 
متــوازی اســت؛ زیــرا حضــرت زهــرا  بــا تأثیــر از آیــۀ قــرآن، ســاختار و مفهومــش را در کلامــش 

ذوب و متــن جدیــدی عرضــه کــرده اســت.

ــکُوا  ةِ عُرْوَةٍ تَمَسَّ یَّ
َ
يِّ عِمَادٍ اعْتَمَدُوا وَ بِأ

َ
يِّ سِــنَادٍ اسْــتَنَدُوا وَ إِلَی أ

َ
6. متن حاضر: لَیْتَ شِــعْرِي إِلَی أ

الِمِیــنَ بَــدَلًا« قْدَمُــوا وَ احْتَنَکُــوا »لَبِئْــسَ الْمَوْلــی  وَ لَبِئْــسَ الْعَشِــیرُ« وَ »بِئْــسَ لِلظَّ
َ
ــةٍ أ یَّ ــةِ ذُرِّ یَّ

َ
وَ عَلَــی أ

قْــرَبُ مِــنْ نَفْعِــهِ لَبِئْــسَ الْمَوْلــی  وَ لَبِئْــسَ الْعَشِــیرُ« )حــج، 
َ
هُ أ    متــن غایــب: »یَدْعُــوا لَمَــنْ ضَــرُّ

 
َ
هِ أ مْــرِ رَبِّ

َ
13(، »وَ إِذْ قُلْنــا لِلْمَلائِکَــةِ اسْــجُدُوا لآدَِمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیــسَ کانَ مِــنَ الْجِــنِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أ

الِمِیــنَ بَدَلًا«)کهــف، 50( وْلِیــاءَ مِــنْ دُونِــي وَ هُــمْ لَکُــمْ عَــدُوٌّ بِئْــسَ لِلظَّ
َ
تَــهُ أ یَّ خِذُونَــهُ وَ ذُرِّ فَتَتَّ

ــه دلیــل انتخــاب تکیــه گاه نادرســت  ــط بینامتنــی: حضــرت زهــرا  اهــل ســقیفه را ب    رواب
ــد سرپرســت و  ــد، ب ــری برگزیده ای ــرای زمامــداری و رهب ــد کــه آن کســی را کــه ب ســرزنش می کن
همراهــی اســت. همان گونــه کــه قــرآن مصاحبــت و هم نشــینی بت پرســتان بــا بت هــا را مذمــوم و 
ناپســند دانســته اســت. جملــۀ »لَبِئْــسَ الْمَوْلــی  وَ لَبِئْسَ الْعَشِــیرُ« انشــای ذم برای بت هایی اســت 

1. منظور از جری و تطبیق، انطباق آیه بر اساس توسعۀ معنایی بر مصداق های خارجی موجود است که از نظر ماک با مورد نزول 
آیه مشابه باشد)طباطبایی، 141۷ق، ج3: 6۷(. بنابراین این قاعده، بیانگر جاودانگی قرآن و منطبق ساختن مفاد آیه بر مصادیق، اعم 

از افراد و وقایع در طول زمان ها و عصرهاست. 
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ــرای صاحبــش  ــر ب ــاور و مصاحــب، جلــب نفــع و خی ــرا شــأن ی ــد؛ زی کــه بت پرســتان می خواندن
اســت)ر.ک: ابــن عاشــور، ج17: 157(؛ یعنــی ایــن بت هــا بــرای بت پرســتان هیــچ نفعــی نــدارد. 
خوانــش ایــن آیــه در کلام حضــرت بــه ایــن معناســت کــه اهل ســقیفه بــا انتخــاب زمامدار فاســق، 

هیــچ نفــع و خیــری نخواهنــد بــرد.

    حضــرت زهــرا  بــا اقتبــاس از آیــۀ 13 ســورۀ حــج، کلامــش را در گفت وگــو بــا آن قــرار داده و 
بــر زیبایــی و اثرگــذاری کلامــش افــزوده اســت. در ایــن بینامتنــی کــه از نــوع نفــی متــوازی اســت، 
ــۀ قــرآن بــدون هیــچ تغییــری، به زیبایــی توانســته میــان کلام خــود و  ــا به کارگیــری آی حضــرت ب

متــن پنهــان از جهــت معنــا و مفهــوم تعامــل برقــرار ســازد. 

ــه آیــۀ      در ادامــه، حضــرت بــرای تأکیــد هشــدار و توبیــخ خویــش نســبت بــه اهــل ســقیفه، ب
50 ســورۀ کهــف اســتناد می کنــد و بــا خوانشــی بی بدیــل و متیــن میــان کلامــش و متــن قــرآن 
ارتبــاط برقــرار ســاخته اســت؛ یعنــی همان طــور کــه شــیطان بــرای ظالمــان بــد جایگزینی اســت، 
انتخــاب خلیفــه اول به عنــوان جانشــین پیامبــر بــه جــای امــام علــی g  بــد جایگزینــی بــرای 
مــردم اســت. پُرواضــح اســت کــه در ایــن بخــش نیــز رابطــۀ بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت. 

ــمُ  ــمْ هُ هُ لا إِنَّ
َ
ــاً أ ــنُونَ صُنْع ــمْ یُحْسِ هُ نَّ

َ
ــبُونَ أ ــوْمٍ  »یَحْسَ ــسِ  قَ ــاً لِمَعَاطِ ــر: »فَرَغْم ــن حاض    7. مت

ــعُرُونَ « ــنْ لا یَشْ ــدُونَ وَ لکِ الْمُفْسِ

هُــمْ یُحْسِــنُونَ صُنْعاً«  نَّ
َ
نْیــا وَ هُــمْ یَحْسَــبُونَ أ ذِیــنَ ضَــلَّ سَــعْیُهُمْ فِــي الْحَیــاةِ الدُّ     متــن غایــب: »الَّ
هُــمْ هُــمُ الْمُفْسِــدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْــعُرُونَ«)بقره، 12( لا إِنَّ

َ
)الکهــف، 104(، »أ

هُـمْ یُحْسِـنُونَ صُنْعـاً« تصویری از  نَّ
َ
   روابـط بینامتنـی: حضـرت زهـرا  در عبـارت »یَحْسَـبُونَ أ

وضعیّـت سـقیفه را ارائـه می دهـد و می فرمایـد: اهـل سـقیفه کسـانی هسـتند کـه در زندگـی دنیا 
از عمـل خـود در تعییـن خلیفـه بهـره نگرفتنـد و در عیـن حـال گمـان می کننـد کار خوبـی انجـام 
می دهنـد و همیـن پندار موجـب تمامیّت خسران شـان شـده اسـت)طباطبایی، 1417ق، ج13: 
399(. علّـت ایـن امر مجذوب شـدن دل هـای آنان به زینت های دنیا و زخـارف آن و فرو غلتیدن در 
شـهوات اسـت و همیـن انجـذاب به مادیّـت آنان را از میل بـه پیروی و پذیرش حق و شـنیدن داعی 
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آن باز داشـته اسـت)همان: 399-400(. همان گونه که دسـتگاه طبیعت نسـبت به اشـیای مضرّ 
بي اعتنـا نیسـت، ولـي مي شـود بر اثر بدآمـوزي آن را معتـاد کرد تا هر سـمّي به او بدهنـد، بپذیرد؛ 
فطرت انسان نیز بر اثر اعتیاد و تلقین و تعلیم باطل، زیبا را زشت و زشت را زیبا مي پندارد)جوادی 
آملی، 1389: 170(. اهل سـقیفه نیز به دلیل نفوذ نفاق در وجودشـان به این حالت دچار شـدند، 
زیـرا پذیـرش ولایـت اهـل بیـت g ، هرگز با کفـر جمع نمي شـود. در حقیقت این عبـارت اقتباس 
شـده، بـه حال منکـران ولایت امیر مؤمنان علـی g  اشـاره دارد)ر.ک: ابن بابویـه، 1378ق، ج2: 
126؛ فیـض کاشـانی، 1415ق، ج3: 268(. حضـرت بـا آوردن لفـظ »یَحْسَـبُونَ« بـر قدرت کلام 
خویـش افـزوده و از حسـابگری های متّکی به خیال و پندار بی اسـاس سـقیفه، انتقاد کرده اسـت. 
هُمْ یُحْسِـنُونَ عمـلًا« مفهوم »صنع«  نَّ

َ
حضـرت عیـن سـاختار قرآنـی را آورده و نفرموده »یَحْسَـبُونَ أ

و »عمـل« متفـاوت اسـت، زمخشـري معتقد اسـت کـه هر عاملـي را صانـع و هر عملـي را صناعت 
نمي نامنـد، بلکـه صناعـت در جایـي بـه کار مـي رود کـه عامـل ورزیـده باشـد و عمـل بـه او نسـبت 
داده شود)زمخشـری، 1407ق، ج1: 654(. بـر ایـن اسـاس، عنـوان »صنعـت« از عنـوان »عمل« 
مهم تـر و کاري آمیختـه با زیبایي و هنرمندي اسـت؛ بنابرایـن، واژۀ »صنع«، در متـن حاضر به این 
معناسـت که نیک پنداشـتن تبهکاری های اهل سـقیفه از عمل شان زشت تر اسـت)جوادی آملی، 
1393، ج23: 209(. امـا بـا توجّه به سـیاق در متن قرآن، روی سـخن با مشـرکان اسـت. چنان که 
پیداسـت، حضـرت بـه منظور اثرگذاری بیشـتر بر مخاطبـان از قرآن بـرای نوسـازی و غنای مفهوم 
توهّـم باطـل اهـل سـقیفه اسـتفاده کرده اسـت. رابطۀ میـان دو متـن، از نـوع نفی متوازی اسـت.

هُــمْ هُــمُ الْمُفْسِــدُونَ وَ لکِــنْ لا یَشْــعُرُونَ«  لا إِنَّ
َ
   در ادامــه، حضــرت بــا عبــارت مســتقیم قرآنــی »أ

تأکیــد می کنــد اهــل ســقیفه در فســاد و تباهــی هســتند. در متــن غایــب نیز، چــون منافقــان خود 
را مصلــح خواندنــد، خداونــد خــلاف آن )مفســد( را بــه آن هــا نســبت داد. »شــعر« در لغــت، ادراک 
ــس  ــوی، 1430ق، ج6: 89(. پ ــی، 1412ق: 456؛ مصطف ــت)راغب اصفهان ــیء اس ــق ش دقی
معنــای آیــه ایــن اســت، منافقــان بــا حــواس خــود نمی تواننــد فســاد و گمراهی شــان را درک کنند. 
پــس آنچــه از آن هــا نفــی شــده، ادراک دقیــق اســت کــه نیازمنــد حــواس اســت. در متــن حاضــر، 
مفهــوم آن اســت کــه اهــل ســقیفه بــه دلیــل گنــاه و نفــاق، نمی تواننــد فسادشــان را درک کننــد. 
ایــن مفهــوم بــا تأکیــد إنّ، ضمیــر فصــل »هــم« کــه فســاد در منافقــان را تأکیــد می کنــد، تعبیــر 
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بــه جملــه اســمیّه کــه مفیــد ثبــات و دوام فســاد در منافقان اســت. همچنیــن تعبیــر »الْمُفْسِــدُونَ« 
کــه فســاد منافقــان و اهــل ســقیفه را امــری ثابــت و مســتقر دانســته، بیــان شــده اســت)ر.ک: 
ســامرائی: 22(. حضــرت زهــرا  اصــرار و پافشــاری اهــل ســقیفه در راه نفــاق و خــو گرفتــن بــا 
برنامه هــای زشــت و ننگیــن در تعییــن خلیفــه را موجــب آن می دانــد کــه به تدریــج گمــان کننــد 
ــا  ــخیص از آن ه ــس تش ــه ح ــت، به طوری ک ــه اس ــازنده و اصلاح طلبان ــد و س ــا مفی ــن برنامه ه ای
ســلب شــود و ناپاکــی و آلودگــی به صــورت طبیعــت ثانــوی آنــان در می آیــد. حضــرت متــن قرآنــی 
را بــدون تغییــر و بــا همــان ســاختار در کلام خــود آورده و بدیــن صــورت، نوعــی ســازش میــان متن 
پنهــان و متــن حاضــر ایجــاد کــرده اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه ســیاق متن غایــب دربــارۀ منافقــان و 

ســیاق متــن حاضــر دربــارۀ اهــل ســقیفه اســت. رابطــۀ دو متــن، از نــوع نفــی متــوازی اســت.

نْ 
َ
ي إِلاَّ أ ــدِّ ــنْ لا یَهِ مَّ

َ
ــعَ أ بَ نْ یُتَّ

َ
حَــقُّ أ

َ
ــی الْحَــقِّ أ ــدِي إِلَ ــنْ یَهْ  فَمَ

َ
ــمْ  »أ     8. متــن حاضــر: »وَیْحَهُ

یُهْــدی  فَمــا لَکُــمْ کَیْــفَ تَحْکُمُــونَ «

 فَمَــنْ 
َ
    متــن غایــب: »قُــلْ هَــلْ مِــنْ شُــرَکائِکُمْ مَــنْ یَهْــدِي إِلَــی الْحَــقِّ قُــلِ اللــهُ یَهْــدِي لِلْحَــقِّ أ

نْ یُهْدی  فَما لَکُمْ کَیْــفَ تَحْکُمُونَ«)یونس، 35(
َ
ي إِلاَّ أ نْ لا یَهِــدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَــقُّ أ

َ
یَهْــدِي إِلَــی الْحَــقِّ أ

ــه حکــم فطــرت و عقــل بشــر، حــق به طــور مطلــق و  ــۀ فــوق، ب     روابــط بینامتنــی: طبــق آی
بــدون هیــچ قیــدی و شــرطی، واجــب الاتّبــاع اســت و ایــن دلیــل بــر الوهیّــت و ربوبیّت پــروردگار 
و نفــی شــرک از اوســت)ر.ک: طباطبایــی، 1417ق، ج10: 56(. حضــرت نیــز ایــن آیــه را 
ــت: »آن  ــوده اس ــرده و فرم ــوت ک ــان دع ــی خودش ــکاز عقل ــه ارت ــش را ب ــده و مخاطبان فراخوان
کســی کــه اعلــم بــه مبانــی دیــن اســت و جامعــه را بهتــر راهنمایــی می کنــد، او بایــد جلــودار و 
امــام باشــد، نــه کســی کــه در هدایــت و درک در رتبــه بعــد قــرار دارد و نیــاز بــه کمــک و هدایــت 
دیگــری دارد«)منتظــری، 1374، 294(. مقصــود حضــرت زهــرا  از این مقایســه این اســت 
کــه مســلماً امــام علــی g  انســانی اســت کــه بــه لحــاظ عقلــی و علمــی کامــل اســت و چنیــن 
شــخصیّتی شایســته پیــروی و لایــق زمامــداری اســت؛ نــه افــرادی کــه در هیــچ یــک از جهــات 
ــل مقایســه نیســتند)ر.ک:  ــا آن حضــرت قاب ــوازم زمامــداری، ب ــم و عقــل و تدبیــر و دیگــر ل عل

ــی، 1386: 635(. قزوین
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   صاحــب المیــزان از تقابــل موجــود در آیــه، بــرای اثبــات عصمــت امــام کمــک گرفتــه اســت. 
بی تردیــد، کســی کــه »هــادی بــه حــق« اســت بــا کســی کــه »مهتــدی بــه حق نیســت مگر توســط 
دیگــران« تفــاوت وجــود دارد. ایــن تقابــل اقتضــا می کنــد کــه هــادی بــه حــق »مهتــدی بنفســه« 
باشــد؛ زیــرا طــرف دیگــر تقابــل »مهتــدی توســط دیگــران«، مهتــدی بنفســه نیســت؛ بنابرایــن، 
طــرف دیگــر بایــد مهتدی بنفســه باشــد. پــس، ویژگی مهتــدی بنفســه )امــام(، »عصمت« اســت. 
از ایــن رو، منظــور از هدایــت، ایصــال بــه مطلــوب نــه صــرف ارائــه طریــق اســت و ایــن مهــم تنهــا 
ــی،   ــوادی آمل ــی، 1417ق، ج10: 58-60؛ ج ــت)ر.ک: طباطبای ــه b  اس ــا و ائم ــأن انبی در ش
1393، ج1: 479(. پــس مــراد از ایــن آیــه در متــن حاضــر، تبییــن امامــت امــام علــی g  اســت 
ــر امامــت امامــان معصــوم b  تطبیــق شــده اســت)ر.ک: کلینــی،  و ایــن مطلــب در روایــات، ب
1417ق، ج1: 202؛ ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 221(. همچنیــن بــه لحــاظ عقلــی، امــام بایــد 
از تمــام ملّــت  از فضایــل بیشــتری برخــوردار باشــد. اگــر او در ایــن زمینــه بــا آن هــا یکســان باشــد، 
دلیلــی بــر ترجیــح و امتیــاز او در رهبــری جامعــه وجــود نــدارد و اگــر امــام از نظــر کمــالات فروتــر از 
افــراد جامعــه باشــد، تقدّســش عقــلًا محــال اســت؛ چــون تقدیــم مفضــول بــر فاضــل عقــلًا قبیــح 
ــی،  ــی، اخلاق ــی، دین ــر علم ــد از نظ ــوا بای ــام و پیش ــن رو، ام ــی، 1351: 512(. از ای است)طوس
ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــر باش ــر و والات ــه فرات ــراد جامع ــمانی از اف ــی و جس ــل روح ــجاعت و فضای ش
ــه ســوي حــق منحصــراً در اختیــار مهتــدي بالــذات یعنــي خداونــد ســبحان  هدایــت دیگــران ب
اســت. غیــر خــدا وقتــي مي توانــد هــادي دیگــران باشــد کــه از مهتــدي بالــذات )خداونــد( هدایت 
یابــد)ر.ک: جــوادی آملــی، 1393، ج11: 648(. پــس »امــام« کســي اســت کــه هــادي بــه امــر 

خداونــد باشــد و »هــادي« کســي اســت کــه مهتــدي  بالــذات باشــد. 

 نمودار زیر این تقابل معنایی را نشان می دهد:

مهتدی بنفسه

هادی الی الحق

معصوم

غیر المهتدی الّا بغیره

  غیر معصوم
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در پایــان متــن غایــب خطــاب بــه مشــرکان می گویــد: »فَمــا لَکُــمْ کَیْــفَ تَحْکُمُــونَ« یعنــی شــما 
را چــه شــده چیزهایــی را پرســتش مي کنیــد کــه هیچ گونــه ســود و زیانــی ندارنــد؟ و ایــن عبــارت 
ــه قضــاوت مي کنیــد کــه ایــن بتهــا معبــودان مــا  بیــان شــگفتی حــال آن هاســت؛ یعنــی چگون
ــرت  ــی، 1372، ج5: 166-165(. حض ــند؟)ر.ک: طبرس ــتش مي باش ــته پرس ــتند و شایس هس
زهــرا  از تقابــل موجــود در آیــه بــرای امامــت امــام علــی g  اســتفاده می کنــد و بــه توبیــخ اهــل 
ســقیفه می پــردازد. وی بــا اســتناد بــه آیــه در صــدد برانگیختــن تعجــب شــنوندگان-زنان مهاجــر و 
انصــار- اســت، و قصــد داشــته بــه آنــان بفهمانــد ایــن حکمــی کــه مــردان شــما در ســقیفه انجــام 
نْ یُهْــدی « 

َ
ي إِلاَّ أ ــنْ لا یَهِــدِّ مَّ

َ
« )امامــت امــام علــی g ( و »أ دادنــد و بیــن »مَــنْ یَهْــدِي إِلَــی الْحَــقِّ

)ســران ســقیفه( فــرق نگذاشــتند، حکمــی غریــب و شــگفت آور اســت، بــا اینکــه عقــل آنــان حکــم 
صریــح و روشــن دارد بــه اینکــه نبایــد کســی و چیــزی را پیــروی کــرد کــه خــودش راه را نیافتــه، و 

قهــراً هــم نمی توانــد هــادی بــه ســوی حــق باشــد.

    حضــرت زهــرا  بــه منظــور اثرگــذاری و جهت دهــی ذهنــی مخاطبــان، بــرای گرایــش بــه 
امامــت امــام علــی g  ســاختار آیــۀ 35 ســورۀ یونــس را به صــورت مســتقیم و بــا همــان ســاختار 
آورده اســت. متــن پنهــان دربــارۀ بحــث امامــت اســت و حضــرت بــا اســتناد بــه آن معنــای جدیدی 
را ایجــاد کــرده و آن را بــر امامــت حضــرت علــی g  تطبیــق داده اســت. رابطــۀ میــان دو متن، نفی 

متــوازی اســت.

نْتُــمْ لَها 
َ
 نُلْزِمُکُمُوهــا وَ أ

َ
ــی بِکُــمْ وَ قَــدْ »عَمِیَــتْ عَلَیْکُــمْ  أ نَّ

َ
    9. متــن حاضــر: »فَیَــا حَسْــرَتَی لَکُــمْ وَ أ

کارِهُــونَ «؛ »پــس حســرت و انــدوه بــر شــما بــاد و بــه کدامیــن ســو هســتید؟ راه حــق و رحمــت 
خــدا بــر شــما گــم شــده اســت آیــا مــا شــما را وادار کنیــم بــر رحمــت خــدا )و صــراط مســتقیم(، 

حــال آنکــه خودتــان کراهــت داریــد.«

ــي وَ آتانِــي رَحْمَــةً مِــنْ عِنْــدِهِ  نَــةٍ مِــنْ رَبِّ یْتُــمْ إِنْ کُنْــتُ عَلــی  بَیِّ
َ
 رَأ

َ
    متــن غایــب: »قــالَ یــا قَــوْمِ أ

نْتُــمْ لَهــا کارِهُونَ«)هــود، 28(
َ
 نُلْزِمُکُمُوهــا وَ أ

َ
یَــتْ عَلَیْکُــمْ أ فَعُمِّ

نْتُــمْ لَهــا کارِهُــونَ« در متــن حاضــر 
َ
 نُلْزِمُکُمُوهــا وَ أ

َ
    روابــط بینامتنــی: جملــه »عَمِیَــتْ عَلَیْکُــمْ أ

ــاب  ــوح g  خط ــرت ن ــت. حض ــش اس ــه قوم ــوح g  ب ــرت ن ــده و کلام حض ــه ش ــرآن گرفت از ق
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بــه قومــش می فرمایــد: »ای قــوم اگــر مــن فرضــاً دارای بصیرتــی از ناحیــه پــروردگارم باشــم و او 
رحمتــی از ناحیــه خــود بــه مــن داده و آن را بــر شــما مخفــی کــرده باشــد و شــما بــه دلیــل جهــل و 
بی رغبتی تــان نســبت بــه پذیرفتــن حــق، آن رحمــت را درك نکــرده باشــید، آیــا می توانــم شــما را 
در درك آن مجبــور بســازم؟«)طباطبایی، 1417ق، ج10: 204(. مقصــود حضــرت زهــرا  آن 
اســت امامــت اهــل بیــت b  بــا جریــان ســقیفه از مســلمانان دور شــده آیــا مــن می توانــم شــما را 
بــه قبــول آن و ایمــان آوردن نســبت بــه مــا اجبــار کنــم؟ در حقیقــت، حضــرت بــا بیــان ایــن عبارت 
اکــراه از متــن دیــن را نفــي مي نمایــد و آن را مربــوط بــه شــریعتي خــاص نمی دانــد، زیــرا حضــرت 
ــن  ــکار ســران قــوم خــود ایــن عبــارت را بیــان داشــته اســت. همچنیــن ای ــوح g  در پاســخ ان ن
اســتناد قرآنــی در کلام حضــرت تعریضــی اســت بــه اهــل ســقیفه، کــه راه کفــر را در پیــش گرفتــه 
بودنــد بــه اینکــه حجــت بــر شــما تمــام شــد و حقیقــت امــر برایتــان معلــوم و روشــن گردیــد امــا بــا 

ایــن حــال بــه مســئلۀ امامــت ایمــان نیاوردیــد.

نْتُــمْ لَهــا کارِهُــونَ« در معنــای مجــازی اســت و بــه معنــای 
َ
 نُلْزِمُکُمُوهــا وَ أ

َ
    عبــارت اســتفهامی »أ

»لایکــون هــذا اللــزام« اســت؛ یعنــی مــا شــما را ملــزم نمی کنیــم. با وجــود ناخوشــایندی شــما، از 
ســوی مــا الزامــی در کار نیســت)ر.ک: ســیوطی، 1421ق، ج2: 139(. حضــرت زهــرا  بــا این 

اســلوب بیانــی در صــدد تبییــن و اثرگــذاری بیشــتر کلامــش بــر مخاطبان اســت.

 نُلْزِمُکُمُوهــا« دو مفعــول آن، بــه صــورت ضمیــر متّصــل اســت، 
َ
    نکتــه شــایان توجّــه آن کــه »أ

جایــز اســت کــه مفعــول دوم منفصــل بیایــد یعنــی »أنلزمکــم أیاهــا«)ر.ک: زمخشــری، 1407ق، 
ج2: 390(، امــا در حالــت فعلــی، تصویرگــر فضــای اکــراه و اجبــار اســت. وقتــی ایــن ضمایــر در 
تلفّــظ بــا هــم ادغــام می شــوند، آن هــا نیــز در حــال نفــرت بــه هــم می چســبند)کواز، 1378ق: 
309(. پــس ایــن ســاخت آوایــی از حیــث بلنــدی بــا معنــا و غــرض هــر دو متــن مرتبــط و هماهنگ 
ــا معنــا )رد نشــانه ها و عــدم پذیــرش حــق( اشــاره دارد.  اســت و بــه اکــراه و ســنگینی مناســب ب
تلفّــظ ایــن کلمــه توســط حضــرت زهــرا  بیــزاری از نپذیرفتــن امامــت امــام علــی g  در اهــل 
ســقیفه را ترســیم می کنــد. بــه نظــر می رســد بهره گیــری حضــرت از بلاغــت و ادبیــات مخاطبــان، 
ــا آنــان ایجــاد کــرده و بدیــن طریــق پیــام خویــش را بــرای مخاطبــان  ارتباطــی گیــرا و اقناعــی ب

پرجاذبــه ســاخته اســت.

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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    حضــرت زهــرا  در ایــن قســمت، بخشــی از متــن غایــب را با همان شــاکله در کلامــش آورده 
اســت، ولــی چــون از لحــاظ پیــام مســتقل اند، رابطــۀ میان شــان نفــی متوازی اســت. 

2-2. بینامتنیت واژگانی

حضــرت زهــرا  در طــول خطبــه، عــلاوه  بــر اشــارۀ مســتقیم بــه آیــات قــرآن از الفــاظ قرآنــی 
هــم بهــره جســته اســت و معانــی عمیــق آن هــا را یــادآور می شــود تــا مخاطبــان را بــه مدلــول آیــات 

ســوق دهــد و کلامــش را در پیونــد عمیــق بــا آیــات قــرار دهــد.

 بشارت فتنه های بعد از سقیفه

ــتِبْدَادٍ  ــامِلٍ  وَ اسْ ــرْجٍ  شَ ــمٍ وَ بِهَ ــدٍ غَاشِ ــطْوَةِ مُعْتَ ــارِمٍ وَ سَ ــیْفٍ صَ ــرُوا بِسَ بْشِ
َ
ــر: »أ ــن حاض    1. مت

الِمِیــنَ یَــدَعُ فَیْئَکُــمْ زَهِیــداً وَ جَمْعَکُــمْ حَصِیــداً«؛ »بشــارت بــاد شــما را بــه شمشــیرهای  مِــنَ الظَّ
برنــده ای کــه بــه دنبــال آن می آیــد و قــدرت متجــاوزی کــه حداکثــر ظلــم و تعــدّی را روا مــی دارد 
و هــرج و مرجــی کــه فراگیــر اســت و همــه جــا را شــامل می شــود و بــه اســتبدادی از ظالمــان کــه 
ــد و  ــت نمی کن ــی در آن رغب ــه کس ــه ای ک ــذارد به گون ــی می گ ــال را باق ــی از بیت الم ــدار کم مق

ــد.« ــما را درو می کن ــت ش جمعیّ

لاَّ تَخافُــوا وَ لا 
َ
لُ عَلَیْهِــمُ الْمَلائِکَــةُ أ نَــا اللــهُ ثُــمَّ اسْــتَقامُوا تَتَنَــزَّ ــوا رَبُّ ذِیــنَ قالُ متــن غایــب: »إِنَّ الَّ

ــمْ تُوعَدُونَ«)فصلــت، 30( ــي کُنْتُ تِ ــةِ الَّ بْشِــرُوا بِالْجَنَّ
َ
ــوا وَ أ تَحْزَنُ

ثِیمٍ«)قلم، 12(
َ
اعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أ »مَنَّ

ــجَرَةَ  ــةَ وَ کُلا مِنْها رَغَــداً حَیْثُ شِــئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّ نْــتَ وَ زَوْجُــكَ الْجَنَّ
َ
»وَ قُلْنــا یــا آدَمُ اسْــکُنْ أ

الِمِینَ «)بقره، 35؛ و نیــز ر.ک: 124؛ 145( فَتَکُونــا مِنَ الظَّ

طُ رُسُـلَهُ  وْجَفْتُـمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْـلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اللهَ یُسَـلِّ
َ
فـاءَ اللـهُ عَلـی رَسُـولِهِ مِنْهُمْ فَمـا أ

َ
»وَ مـا أ

سُـولِ  هْلِ الْقُری فَلِلهِ وَ لِلرَّ
َ
فاءَ اللهُ عَلی رَسُـولِهِ مِنْ أ

َ
عَلـی مَـنْ یَشـاءُ وَ اللهُ عَلی کُلِّ شَـيْ ءٍ قَدیـرٌ * ما أ

غْنِیاءِ مِنْکُـمْ وَ ما 
َ
ـبیلِ کَـيْ لا یَکُـونَ دُولَـةً بَیْـنَ الْأ وَ لِـذِي الْقُرْبـی وَ الْیَتامـی وَ الْمَسـاکینِ وَ ابْـنِ السَّ

قُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَـدیدُ الْعِقابِ« )حشـر، 7-6( سُـولُ فَخُـذُوهُ وَ مـا نَهاکُمْ عَنْـهُ فَانْتَهُـوا وَ اتَّ آتاکُـمُ الرَّ

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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اسُ وَ  کُلُ النَّ
ْ
ا یَــأ رْضِ مِمَّ

َ
ــماءِ فَاخْتَلَــطَ بِــهِ نَبــاتُ الْأ نْزَلْنــاهُ مِنَ السَّ

َ
نْیــا کَمــاءٍ أ مــا مَثَــلُ الْحَیــاةِ الدُّ »إِنَّ

مْرُنا لَیْلًا 
َ
تاهــا أ

َ
هُــمْ قــادِرُونَ عَلَیْها أ نَّ

َ
هْلُهــا أ

َ
نَــتْ وَ ظَــنَّ أ یَّ رْضُ زُخْرُفَهــا وَ ازَّ

َ
خَــذَتِ الْأ

َ
ــی إِذا أ نْعــامُ حَتَّ

َ
الْأ

رُون«)یونــس،  ــلُ الآیْــاتِ لِقَــوْمٍ یَتَفَکَّ مْــسِ کَذلِــكَ نُفَصِّ
َ
نْ لَــمْ تَغْــنَ بِالْأ

َ
وْ نَهــاراً فَجَعَلْناهــا حَصِیــداً کَأ

َ
أ

ی جَعَلْناهُمْ حَصِیــداً خامِدِینَ«)انبیــاء، 15( 24(، »فَمــا زالَــتْ تِلْــكَ دَعْواهُــمْ حَتَّ

الِمِیــنَ«، »فَیْئَکُــمْ« و »حَصِیــداً« در متن  بْشِــرُوا«، »مُعْتَــدٍ«، »الظَّ
َ
    روابــط بینامتنــی: واژه هــای »أ

بْشِــرُوا« در متــن قرآنــی دربــارۀ مؤمنان 
َ
حاضــر، بــا الهام گیــری از متــن پنهــان بــه کار رفتــه اســت. »أ

استقامت پیشــه ای اســت کــه خداونــد متعــال آنــان را بــه بهشــت وعــده داده اســت. درحالی کــه 
ــه  ــه کار رفت ــد ب ــش رو دارن ــه در پی ــقیفه ک ــل س ــذاب اه ــارۀ ع ــرت  درب ــن واژه در کلام حض ای
اســت کــه نوعــی تحکّــم را افــاده می کنــد؛ یعنــی غیــر از عــذاب هیــچ چیــز دیگــری بــرای اهــل 
ســقیفه نیســت؛ زیــرا موعظــه و نصیحــت حضــرت در دل هــای آنــان هیچ گونــه اثــری نگذاشــت. 
بدیــن ترتیــب، رابطــۀ کاربســت ایــن واژه در متــن حاضــر بــا متــن پنهــان، از نــوع نفــی کلی اســت؛ 
زیــرا ایــن واژه در کلام حضــرت در معنــای متفــاوت از متــن قرآنــی بــه کار رفتــه و حضــرت آن را در 

معنــای مــد نظــر خــود بازآفرینــی کــرده اســت.

واژۀ »معتــد« در آیــۀ 12 ســورۀ قلــم، بــه معنــای تجاوزگــر از اوصــاف دشــمنان پیامبــر اســت کــه 
ــد از  ــای بع ــان فتنه ه ــر در بی ــدون تغیی ــه و ب ــام گرفت ــی اله ــن قرآن ــرا  آن را از مت ــرت زه حض

ســقیفه بــه کار بــرده اســت. از ایــن رو، رابطــۀ بینامتنــی از نــوع نفــی جزئــی اســت.

ــی آن  ــگاه اصل ــر جای ــزی در غی ــر چی ــرار دادن ه ــای ق ــه معن ــم« ب ــاده »ظل ــن« از م »الظالمی
اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق: 537(. ایــن واژه 65 مرتبــه در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت. 
حضــرت بــا اخــذ ایــن واژه قرآنــی، اهــل ســقیفه را بــه ظلمــی کــه در بیــت المــال واقع خواهد شــد، 

بشــارت داده اســت. نــوع رابطــه بینامتنــی، نفــی متــوازی اســت.

ــی، 1412ق: 650(  ــب اصفهان ــوع داد و برگرداند)راغ ــی رج ــأ« یعن ــاده »فی ــل از م ــاء در اص أف
ــرار  ــر ق ــرای پیامب ــی ب ــوان خیرات ــد به عن ــه خداون ــد ک ــی ء« نامیده ان ــت را از آن رو »ف و غنیم
داده اســت و دیگــران بــه مصلحتــی در آن تصــرّف می کــرده )و آن را در اختیــار داشــته اند( پــس 
چــون پیامبــر آن را بــه تصــرّف درآورد، آن مــال بــه او بازگشــته است)مدرســی، 1419ق، ج19: 

)فرشته معتمد لنگرودی(
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226(. پــس »فــی ء« آن اســت کــه بــدون جنــگ و خونریــزی بــه دســت پیامبــر و امــام رســد 
و مخصــوص رســول خــدا اســت. حضــرت زهــرا  ایــن لفــظ را از قــرآن گرفتــه و در معنــای 
متفــاوت بازآفرینــی کــرده اســت. وی در ایــن بخــش، فتنه هــای بعــد از ســقیفه را بشــارت می دهد. 
در حقیقــت، حضــرت در ایــن فــراز از خطبــه بــه آینده نگــری حســاب شــده ای کــه نشــئت گرفتــه 
از آگاهــی ایشــان از جامعه  شناســی مدینــه اســت، اشــاره دارد. ایشــان جامعــه مدینــه را این گونــه 
ترســیم کردنــد کــه در مســیر انحطــاط قــرار دارد و مــردم مدینــه بــا انتخــاب فــردی دیگــر، جامعــه 
را بــه ذلّــت، خشــونت و ســرکوبی عدالــت کشــاندند و بــه اهــل ســقیفه و مخاطبــان خــود هشــدار 
دادنــد و ســوگند خوردنــد کــه در آینــده، کســانی خواهنــد آمــد کــه بــا شمشــیر، خــون بی گناهــان 
ــرف  ــق مص ــه ناح ــال ب ــت الم ــود و بی ــر می ش ــا فراگی ــا و ظلم ه ــل عام ه ــت. قت ــد ریخ را خواهن
می گــردد. امــا آیــات بیــان شــده دربــارۀ حکــم غنایــم بنی نضیــر اســت و در عیــن حــال روشــنگر 
یــك قانــون کلــی در زمینــه تمــام غنایمــی اســت کــه بــدون دردســر و زحمــت و رنــج عائــد جامعــه 
ــیرازی و  ــت)مکارم ش ــده اس ــاد ش ــی ء« ی ــوان »ف ــه عن ــلامی ب ــه اس ــه در فق ــود ک ــلامی می ش اس
همــکاران،1374، ج23: 501(. رابطــۀ بینامتنــی میــان دو متــن، از نــوع نفــی کلــی اســت؛ زیــرا 
حضــرت ایــن واژه را بــرای تصویــر معنــای دلخــواه و اثر بیشــتر بر مخاطبــان، بازآفرینی کرده اســت 

و معنــای متــن حاضــر بــا متــن غایــب متفــاوت اســت.

واژۀ »حصیــد« بــه معنــای محصــود، یعنــی درو شــده اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق: 238(. 
حضــرت بــا اخــذ ایــن واژه از قــرآن، اشــاره دارد که ظلم اهل ســقیفه، سرنوشــتی همچــون گیاهان 
درو شــده و بی جــان بــرای آنــان بــه ارمغــان مــی آورد. رابطــۀ بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت.

نْتُــمْ لَهــا 
َ
 نُلْزِمُکُمُوهــا وَ أ

َ
ــی بِکُــمْ وَ قَــدْ عَمِیَــتْ عَلَیْکُــمْ  »أ نَّ

َ
2. متــن حاضــر: »فَیَــا حَسْــرَتَی لَکُــمْ وَ أ

کارِهُــونَ «

طْــتُ فــي  جَنْــبِ اللــهِ وَ إِنْ کُنْــتُ لَمِــنَ  نْ تَقُــولَ نَفْــسٌ یــا حَسْــرَتی  عَلــی  مــا فَرَّ
َ
متــن غایــب: »أ

ــاخِرینَ«)زمر، 56( السَّ

ــاعَةُ بَغْتَــةً قالُــوا یــا حَسْــرَتَنا عَلــی  مــا  ــی إِذا جاءَتْهُــمُ السَّ بُــوا بِلِقــاءِ اللــهِ حَتَّ ذیــنَ کَذَّ »قَــدْ خَسِــرَ الَّ
لا ســاءَ مــا یَزِرُونَ«)انعــام، 31(.

َ
وْزارَهُــمْ عَلــی  ظُهُورِهِــمْ أ

َ
طْنــا فیهــا وَ هُــمْ یَحْمِلُــونَ أ فَرَّ

)فرشته معتمد لنگرودی(
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روابــط بینامتنــی: حســرت از مــادۀ »حســر« بــه معنــای برهنــه کــردن و کنــار زدن لبــاس 
ــته  ــر گذش ــدوه ب ــت و ان ــوارد ندام ــه در م ــا ک ــی، 1412ق: 235( و از آنج ــت)راغب اصفهان اس
ــوزانه،  ــن دلس ــا لح ــرت  ب ــی رود. حض ــه کار م ــر ب ــن تعبی ــه، ای ــار رفت ــل کن ــای جه ــی پرده ه گوی
ــرای  ــی ب ــت و به نوع ــدار داده اس ــقیفه هش ــام س ــار را از فرج ــر و انص ــان مهاج ــقیفه و زن ــل س اه
لجاجــت آنــان اظهــار ناراحتــی می کنــد کــه ایــن گفتــار حضــرت نهایــت دلســوزی ایشــان نســبت 
ــا حَسْــرَتَی« برگرفتــه از عبــارات »یــا حَسْــرَتی« و »یــا  بــه اهــل ســقیفه و مخاطبانــش اســت. »فَیَ
حَسْــرَتَنا« اســت. خداونــد متعــال در آیــات 56 ســورۀ زمــر و 31 ســورۀ انعــام بــا لحنــی بســیار گیــرا 
و مؤثــر بــه خســران و زیــان منکــران معــاد و رســتاخیز اشــاره دارد کــه ناگهــان رســتاخیز بــر پــا شــود 
ــا چشــم  ــج اعمــال خــود را ب ــد و نتای ــر صحنه هــای وحشــتناك قیامــت قــرار گیرن و آن هــا در براب
خــود ببیننــد، در ایــن موقــع فریــاد آن هــا بلنــد می شــود: »ای وای بــر مــا چقــدر کوتاهــی دربــاره 
چنیــن روزی کردیم«)مــکارم شــیرازی و همــکاران، 1374ش: ج5: 206(. »یــا حســرتنا« شــدّت 
ــم  ــان مجس ــودی در مقابل ش ــورت موج ــه به ص ــان ک ــاند چن ــت را می رس ــران قیام ــرت منک حس
شــده اســت)ر.ک: همــان(. بــه ایــن ترتیــب چــون واژۀ »حســرت« در متــن حاضــر نوعــی خوانــش 

آگاهانــه یافتــه، بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت.

فراوانی انواع روابط بینامتنی در خطبۀ عیادت حضرت زهرا  با قرآن کریم

بینامتنیت ساختاریبینامتنیت واژگانی 

 مطابــق فراوانــی بــه  دســت آمــده از انــواع روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت بــا آیــات قــرآن کریــم، 
ــادت،  ــۀ عی ــی در خطب ــط بینامتن ــمگیرترین رواب ــن و چش ــت محوری تری ــان داش ــوان اذع می ت
ــه آیــات  ــه نظــر می رســد اســتناد مســتقیم حضــرت زهــرا  ب بینامتنیــت ســاختاری اســت. ب

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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قــرآن بــر قــدرت و لایه هــای کلامــش می افزایــد و حضــرت بــا ایــراد صریــح آیــات قــرآن در موضــوع 
توبیــخ و ســرزنش، بــه اتمــام حجّــت بــا اهــل ســقیفه و مهاجــران و انصــار می پــردازد. از طرفــی بــا 
تکــرار ایــن موضــوع در بینامتنــی واژگانــی، می تــوان بــه تأکیــد حضــرت زهــرا  در ایــن موضوع 
پی بــرد. ضمــن آنکــه کاربــرد واژه هــای قرآنــی پیونــد و انــس عمیــق حضــرت زهــرا  بــا قــرآن را 
نشــان می دهــد؛ بنابرایــن، بیشــترین دغدغــه حضــرت زهــرا  بــرای ایــراد ایــن خطبــه، اتمــام 
حجّــت نهایــی بــا ســران ســقیفه و مــردان مهاجــر و انصار بــوده اســت. ضمن آنکــه در پایــان خطبه 

بــا اشــاره بــه فتنه هــای بعــد از جریــان ســقیفه، ایــن اتمــام حجّــت نمــود جدی تــری می یابــد.

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه بافــت موقعیّتــی و اجتماعــی مدینــه و غفلــت و ســهل انگاری مــردم آن در شــناخت 
حکومــت امــام علــی g ، حضــرت زهــرا  بــر آن شــد کــه بــرای آگاه ســاختن مــردم و هشــدار 
آنــان، بــا ایــراد خطبــۀ عیــادت بــه روشــنگری و متنبّــه ســاختن مــردم مدینه و اهل ســقیفه بپــردازد 

و در ضمــن کلام خویــش بــه آیــات قــرآن اســتناد کنــد.

روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیادت بــا قرآن کریــم در دو نــوع ســاختاری و واژگانی خلاصه می شــود. 
در ایــن میــان پربســامدترین نــوع روابــط را، رابطه بینامتنــی ســاختاری دارد. این انتخــاب حضرت 
ــد از  ــت جدی ــق و دلال ــن مصادی ــدرت کلام و تبیی ــش ق ــان افزای ــدف ایش ــه ه ــد ک ــان می ده نش
آیــات بــوده اســت. همچنیــن اســتفادۀ مســتقیم از آیــات قــرآن نه تنهــا بــر درخشــندگی و رونــق 
و اســتحکام اســلوب کلام حضــرت می افزایــد، بلکــه تأثیــر و عمــق معنــا را در اذهــان شــنوندگان 
مضاعــف می نمایــد، به گونــه ای کــه می تــوان زیبایــی و شــیوایی ایــن خطبــه را در پرتــو ایــن نــوع 
رابطــه بینامتنــی از قــرآن دانســت. بــه نظــر می رســد هــدف حضــرت در ایــن خطبــه کــه بعــد از 

خطبــه فــدک ایــراد کــرد، اتمــام حجّــت بــا اهــل ســقیفه و زنــان و مــردان مهاجــر و انصــار اســت.

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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Analyzing the Intertextual Relationships  
of the Holy Qurʾan in the Sermon Iʿyādat  
(Visiting Sermon) of the Lady Zahrā (as)

Fereshteh Motamad Langroodi1

(Received: March 12, 2022, Accepted: June 12, 2022)

Abstract

«Intertextuality» is a theory that emphasizes the necessity of  the relationship be-

tween texts and examines the relationships between texts and how they communicate 

and interact. Intertextual relationships are considered a useful tool for the audience in 

reading the text. Based on this theory, the connection between the Visiting Sermon of 

the Lady Zahrā (as) as a speaking Qurʾan and a silent Qurʾan can be researched; the 

Lady Zahrā (as) with the Qurʾan has provided the basis for compromise and harmony 

between the hidden text and the present text. Therefore, in many cases, it is impossible 

to have a deep understanding of  the Holy Prophet›s (pbuh) sermon only in the light 

of  knowing its qualitative relationship with the Qurʾan. This research deals with the 

intertextual relations between the sermon of  the Holy Prophet (pbuh) and the Holy 

Qurʾan to present new semantic manifestations of  this sermon. The method of  this 

research is descriptive and analytical, and the results indicate that the most frequent 

intertextual relationships between the visiting sermon and the Qurʾan are of  a similar 

negation type and in the form of  a structure in which the Prophet (pbuh) was able to 

create a stable compromise between the words and the absent text and create a con-

scious interaction with it.

Keywords: Visiting Sermon, Qurʾan, Present Text, Absent Text, Intertextual Relations, 

Completion of  the Proof. 
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Comparative Analysis of Muttaqīn (Hammām) 
Sermon in Pioneering Sources

Kazem Ostadi1

(Received: April 20, 2022, Accepted: May 19, 2022)

Abstract

The sermon of  Muttaqīn (the pious), also known as Hammam, is one of  the most 

impactful and extensive sermons of  the Nahj al-Balāghah. Because of  the sermon’s 

important content, and considering the name of  Hammām is unspecified in the sermon 

and Rijāli sources, it becomes necessary to perform an independent examination of 

authenticity for this particular sermon. For instance: 1. What is the history behind the 

Muttaqīn sermon in leading sources of  Shia and non-Shia? 2. Is the text and content 

size the same in all the leading book sources? 3. What are the results and findings of 

comparing and adapting the sermon’s content in the pioneering sources? By using the 

adaptive method for analyzing the exclusive authenticity of  Hammām’s text existing 

in sources written before the seventh century, this article presents that: the Mottagh-

in sermon or narration has been embodied into three specific types in the principal 

resources that have partial and general differences with each other; in a way that the 

text of  some sources differs entirely with the text of  Nahj al-Balāghah. Furthermore, 

accounting for the textual differences of  other sources relative to their date of  publica-

tion, it seems that the text of  the primary narration that had around a hundred-word 

count and existed among the original works of  the Arab culture was eventually detailed 

by some elders of  hadith and preaches; these additions and changes in the original text 

of  narration has been transformed to evolve into four distinct groups of  narrations 

with different writing styles among the authors and copiers over time to become the 

Hammām sermon we know today.

Keywords: Nahj al-Balāghah, Sermon, Imam Ali (as), Seyed Raḍī.
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Exposition of the Exceptional Qualities and the 
Status of the Ahl al-Bayt (as) 

in the Words of Imam Hussain (as)
Mohammad Etrat Doost1

(Received: March 07, 2022, Accepted: June 06, 2022)

Abstract

One of  the most important duties of  Muslims is the recognition of  the rightful lead-

ers of  the Islam religion. One of  the steps to earning this level of  wisdom is acquiring 

knowledge of  the noble status and position of  the Ahl al-Bayt (as) and their unique 

traits. Since a part of  religious resources are the words and speeches left by the Shiaʿ 
Imams (as), thus, this article utilizes the method of  content analysis as one of  the forms 

of  interdisciplinary and text-oriented research procedures to study certain hadiths and 

narrations in attaining knowledge of  the Shiaʿ Excellencies (as) with the help of  their 

luminous words. A part of  the belief  narrations of  Imam Hussain (as) studied in this 

paper illuminates substantial matters about the true position of  the Ahl al-Bayt (as) 

and their unique characteristics. Our research findings conclude that the emphasis on 

Ahl al-Bayt (as) and the endeavour to explain their possessed rank as the true leaders of 

Islam has the highest word count in Imam Hussain’s (as) collection of  speeches. From 

the perspective of  Imam Hussain (as), the special characteristics of  the Ahl al-Bayt in-

clude and are not limited to appreciating the enlightening status of  every living being, 

achieving the highest position in the worshiping and rendition of  Allah, accomplishing 

infallibility and the reception of  the rights of  amity and concurrence of  Islam.

Keywords: Ahl al-Bayt (as), Imam Hussain (as), Imamate, Fiqhul Hadīth, Method of 

Content Analysis.
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The Interpretational and Narrational Analysis 
 of the Qur’an and Vilāyat Revelations 

 in the Existential Vessel of Fātimah Zahrā (as), 
Referencing the First Verse of Surah Qadr

Hossein Khaleghipour1 Ahmad Abedi Arani2

(Received: July 09, 2022, Accepted: September 10, 2022)

Abstract

In terms of  content and meanings, the Surah Qadr and the Laylatul Qadr are related 

to and contain secrets of  the hidden aspects of  the life of  the infallible Fātimah Zahrā 

(as). According to the opinions of  the interpreters, the pronoun “Hā” in “Anzalnāh” 

in the first verse of  the Surah Qadr is an innuendo about the revelation of  the Holy 

Qur’an, and it hints at the declaration of  vilāyat based on some narrations. In the men-

tioned verse, the Laylatul Qadr, in its surface-level meaning, is the envoy for the specifi-

cation of  the date of  a particular night in Ramaḍān but its obscured meaning points in 

the direction of  a veiled identity and according to a narration, the objective of  Laylah 

denotes Fātimah (as). Therefore, this paper attempts to prove that the Holy Qur’an and 

the Vilāyat within the customary of  Laylatul Qadr have been revealed as aligned with 

the Fātimi truth and the saint entity of  Fātimah (as) is the vessel for the revelation of 

Vilāyat and the Holy Qur’an. There are some reasons to confirm this premise, such as 

the noble and the maternal stature of  Fātimah (as), her position as a paragon of  virtue 

among the infallible Imams (as), the metaphor of  Fātimah’s wholeness as the very 

heart of  the Prophet (pbuh), and her inheritance of  prophetic integrity. Lastly, in refer-

ence to the Hadīth al-Kisāʾ, the event of  Mubāhalah, and the Qudsī Hadīth, it will be 

argued that not only is Fātimah Zahrā (as) the vessel for the revelation of  Qur’an and 

Vilāyat, but she is also the pivot to the Prophecy and the reason for the preservation of 

these revelations.

Keywords: Fātimah Zahrā (as), Vilāyat, Narrational Interpretation, Divine Entity, Su-

rah al-Qadr, the Laylatul Qadr.
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Comparative Study of the Reflections 
 of Historical Reports in the Ṣiḥāḥ Sittah and the 

Kutub Arbaʿh (the Four Books) Regarding the 
Lady Fātimah Zahrā (as)

Kavos Roohi Barandagh1 Ali Ahmadi2
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Abstract

Her Majesty, the Lady Fātimah (as), is the daughter of  the Messenger of  Allah (pbuh), 

spouse of  Imam Ali (as), and one of  the prominent individuals of  interest in the world 

of  Islam whose course of  life has been pronounced and reflected in the hadith books 

of  the Sunni and Shia. This paper is a research of  the narrations corresponding to the 

history of  her life at the time of  the prophet’s living with an epochal recitation meth-

od and according to the books of  the Arba-ah and the Ṣiḥāḥ Sittah. Furthermore, by 

collecting and categorizing the complete miscellany of  statistical data — or otherwise, 

discarding the selective sampling method in this case — this essay attempts to answer 

the question: what is the viewpoint of  every writer of  the Sittah and Arbaʿh regarding 

the character of  the Saint Fatemeh (as) at the time of  the Prophet (pbuh)? Finally, it is 

revealed that first, the general outlook of  the Sunni narrators differs from that of  the 

Shia; and second, there are dissimilarities in the sayings of  Sunni narrators that attests 

to conflicting standpoints between them; third, There are more historical reports in the 

collection of  the Sehah Setteh compared to the books of  Arbaʿh; lastly, the descriptions 

of  the Setteh books of  the Sunnis contradicts some of  their other sayings about the 

attributes and virtues of  the Lady Fātimah (as).

Keywords: Fātimah (as), Historical Course of  Life, Ṣiḥāḥ Sittah, Kutub Arbaʿh. 
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knowledge and the humanitarian ethics of  the Imams (as), the asset of  patience and 

fortitude under the pressures and misfortunes of  life, which all have been described and 

analyzed in this article starting from the commend for the Prophet (pbuh), to the last 

saint, Imam Mahdi (as). The poetic magnificence and the exquisite interpretations are 

an attestation to the perspicuous rhetoric speech of  the poet that has made this valuable 

poetry book, from which the poems have been selected relative to segments of  the book, 

to be pleasant and delightful.

Keywords: Shia Literature, Farsi Poem of  the Thirteenth Century, Praise of  the Four-

teen Saints (as), Tarīq-al-Nijāt, Khiali Isfahani.
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Thematic Analysis of Tarīq-al-Nijāt: a Velayat 
Nameh in the Cognition of 

the Ahl al-Bayt (as)

Nematollah Panahi1
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Abstract 

From the perspective of  the admirers of  Imamate and the Ahl-al-Bayt (as), the soci-

opolitical incidents of  the first centuries of  Islam are a reflection of  the rulers of  the 

time’s cruelties and catastrophes. As a reaction to these brutalities and tribulations, the 

protest has taken various forms over the years and has sometimes been instituted in two 

shapes of  camaraderie and revulsion in a dark and suffocating ambiance of  the time. 

Along this premise, Velayat Nameh comprise the ultimate verses of  the Shia’ poets who 

have inscribed valuable literary works in the preservation and transmission of  Ahl-al-

Bayt’s (as) insights, miracles, wisdom and honour by expressing their devotion to the 

Prophecy and Imamate dynasty; in a way that their works were the prominent source 

for the praise singers and the religious narrators among the people of  the valleys and 

marketplaces. This paper introduces the epic poem book of  Tarīq-al-Nijāt by Khiali Is-

fahani with a descriptive-analytical method and runs a thematic analysis by examining 

this work as one of  the best examples of  the vilāyat written compositions. With a look 

at the thematic structure of  the book that constitutes praises of  Allah, commending the 

Holy Prophet (pbuh), paying tributes and honouring the Fourteen Saints (as), the poet 

touches on the noble and impactful attributes of  the religious characters throughout 

the Shia history by referring to religious narrations. With this aim, the most substantial 

parts of  the book are the significant events and extraordinary miracles of  the messen-

ger of  Allah (pbuh), the spectacular glory of  Imam Ali’s (as) eminence, the oppression 

of  the Shia’ Imams (as), the prodigious occurrence of  Karbalā, the multidisciplinary 
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